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 مترجممقدمه 

روزگاري گذشت، و گذشت تا درست مانند گذشتن سیخ از کباب، و من در لابلاي 
حوادث غلطیدم و غلطیدم، درست مانند غلطیدن حباب در محور گرداب، و روزي 
نگذشت که من در این اندیشه نباشم که اجتماع ما، اقتصاد ما، اخلاق ما، افکار ما، تصور 

انجام همه چیز ما چرا این اندازه گرفتار فساد و ما، هنر و نیروهاي هنري ما، و سر
ها هرلحظه رو به افزایش است؟ و چرا این  مشکلات شده است؟، و چرا این گرفتاري

اي بیاندیشد؟ و آیا این  اجتماع گرفتار هنوز بخود نیامده که براي درد زدائی چاره
این اندیشه من هم  ها است؟ و با ممکن هست و یا از جمله غیرممکناندیشی اصلاً  چاره

مانند دیگران در پیچ و خم این اوضاع درهم و برهم پیچ و تاب خوردم، و مانند 
سرگردان و سرگران حرکت کردم، روزگاري  خبرند سرمستان طوفان گرفته که از خود بی

اي ظلمات متراکم دیدم، و هرچه بدقت نگریستم جز  گذشت و من خود را در میان توده
سرانجام ویل و نابودي چیزي ندیدم، و عاقبت بخود آمدم که باید  تاریکی و سیاهی و

رخت از این ورطه بیرون کشید، چون از یک طرف فشار فقر در محیط: فقر اقتصادي، 
اجتماعی، سیاسی و سرانجام بالاتر از همه انواع فقرهاي فقر اخلاقی بر آن محیط تاریک 

ساخت، و از طرف دیگر فشار  هم میو مرتب  تر ساخته بودسایه گسترده بود و تاریک
و محرومان چنان وارد زورمندان و زرمندان و بلکه تزویر و ریامندان محلی بر ناتوانان 

بینی و حال  که مردم را مستان می کند میشد که گوئی حکایت از اوضاع قیامت کبري  می
غافل  بینی که هر مادرشیردهی از شیرخوار خود روز می  آنکه مست نیستند، در آن

نهد، اما در این میان عذاب خدا شدید است که  ماند، و هر بارداري بار خود را فرو می می
اي از  و یا گوشه ، و شاید این همان عذاب شدید استرا ایجاد کرده است این اوضاع

توفیق یار آمد و بهر ترتیب بود از این مهلکه بیرون تاختم و خود را در  مآنست، و سرانجا
نشینان یافتم، آنان همان دانشجویان علوم قرآن و آئین  میان گروهی روي بال فرشته
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آسمانی هستند، و چندسالی در میان این جمع بودم و در اینجا نیز فراوان غلطیدم تا 
و شاید سکوت محیط آن زمان این  ،و تماشا کردمرسیدم بفرازي که واقعاً تماشائی بود 

 جمع باعث شد که از آنجا نیز بیرون آمدم.
وار در دست گردبادها و تندبادها گردیدم، دور شدم، نزدیک شدم،  و مدتی قاصدك

شناسی، و نقاد  جامعه هائی از دانشمند مست شدم، هوشیار شدم، عاقبت روزي به نوشته
بر این  هاي خود اي او در نوشته برخوردم، دیدم تا اندازهنظیر اسلامی، محمد قطب  کم

التیامی و تا اندازه از طوفان آن کاسته است، در قلمش  آتش سوزان آب پاشیده است
هاي مسلمان، و با زبان همه آنان سخن رانده است، شیعه و  است براي دردمندان گروه

صف اول  ا خوانده، و خود درسنی را بیک راه فرا خوانده است، همان راهی که قرآن فر
انگیزان شرق و غرب روبرو شده: داد نه شرقی و نه  قرار گرفته و با آتش افروزان و فتنه

ها را به زبان فارسی برگردانم که  توانم این کتاب غربی زده است، باین فکر افتادم که تا می
ف اتحاد است، ما اثر بگذارد و همه را بسوي یک هدف فرا خواند که هدشاید در محیط 

هدف قرآن است، و خدا را شکر که توفیق حاصل شد، کتاب اول و دوم به زبان فارسی 
داده، و سوم و چهارم هم ترجمه خود را بنحو شایسته انجام دانده شد و مأموریت ربرگ
م گرفت کران نافنهاي روش که اینک تقدیم گردید، و این سري بنام اسلام و نابسامانی شد

و با زبان  گویان کوبید زیبائی که قاطعانه بر دهان روشنفکران و منافقان و یاوهو چه نام 
و بنام اصلی خود:  ،اسلامی خود آنان را رسوا کرد، و این کتاب هم از همان سلسله است

جاهلیت  کننده جاهلیت قرن بیستم و هر رسوا جاهلیت قرن بیستم نام گرفت که واقعاً
 دیگر است.

آن این قطعه بس است که ناشر عربی کتاب در پشت جلد آن و اینک در تعریف 
ه آن را ب با زبان گویا و شیرین مطابق آداب و رسوم محلی خود نقدي بر آن نوشته و

و متأسفانه کسی هست که کارش دزدیدن فضل  ،جامعه مسلمانان معرفی کرده است
دیگر ترجمه کرده و  هاي دیگران است که این کتاب را نیز مانند کتاب اول و سایر کتاب
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و این نقد را هم به  ،بعضی را بنام تألیف و بعضی دیگر را بنام از کتاب فلان انتشار داده
و فقط تنها کاري که کرده زیرش امضاي  ،عنوان مقدمه در کتابش ترجمه کرده و آورده

را آورده و بجاي امضاي او  خودش را گذاشته، چنانکه در کتاب اول هم مقدمه مؤلف
و این ترجمه من قبل از ترجمه او آغاز شده بود که تا امروز  ،اندهبسچاي خودش را امض

 و بهرحال این است آن نقدي که در بالا ذکر شد. ،مانده بود
بدون شک بیش از هرچیزي نام این کتاب یک رشته علامت تعجب و پرسش فراوانی 

که مجردخواندن این نام این تصور را در ذهن نیا را در خط سیر خود نقش میزند، براي
آیا جاهلیت تم جاهلیتی وجود دارد!؟ میگرداند که چگونه در این قرن بیسخواننده زنده 

العرب حاکم  ةاز زمان نیست که روزگاري بر جزیرهمان مقطعی محدود و قطعه معینی 
مدن و فرهنگ و آیا جاهلیت چگونه با علم و معرفت و تبود و گذشت!؟ و علاوه بر آن 

بیستم  هاي فکري و سیاسی قرن و نظام رفت و ترقیات روزافزون مادي و پیش صنعت
 سازگار خواهد بود!؟.

ت جاهلیت آنگونه که مفهوم اما نویسنده این کتاب با بیان معنی و تفسیر حقیق
ها پاسخ میگوید، و عقده این  این پرسشه ب کند میو تصریحات قرآنی ایجاب  اسلامی

 گشاید. مشکلات پیچیده را با سرانگشت اندیشه می
سپس، پس از تعیین حدود اصلی و ترسیم خطوط اساسی برنامه خود بخشی را به 

بخش دیگري و  ،کند میقیافه و مشخصات جاهلیت بازه اي از تاریخ راجع ب عنوان صفحه
تصور از فساد در  آورد، و چون هیچ زمانی فساد پشت سر آن می به عنوان فساد در تصور
در سلوك  بخش دیگري هم تحت عنوان فسادباشد،  تواند میسلوك و رفتار جدا ن

گشاید، سپس در چند بخش دیگر به بررسی دقیق و مشروح واقعیت بشریت  می
یک نتیجه قطعی ه تم بهمه ابعاد زندگی جاهلانه قرن بیس و سرانجام در ،پردازد می
گریزي از اسلام ندارد بررسی    ته تحت عنوان: بشری، و آن را در بخشی جداگانرسد می
که اسلام تنها وسیله نجات  کند می، و در این بخش قاطعانه با دلیل و برهان ثابت کند می
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ها است که هم  روزي ها و تیره و یگانه راه حل مشکل و راه رهائی بشریت از بدبختی
به این  بشریت را از توسل ملل ست، و چون بسیاري از اقوام وگرفتار اها  آن اکنون در

 :تحت عنوان ، نویسندهکنند میجلوگیري بخش  و از پیمودن این راه رهائیوسیله نجات، 
نماید، و علل  دارند بدقت بررسی می اسلام بیزارند و چرا آن را دشمن می زاچرا آنان 

 .کند میبیزاري آنان را از اسلام به روشنی بیان 
انسان به سوي خداي خویش از و سپس در پایان در بخشی هم به عنوان بازگشت 

که انسان به  کند میروشنی ثابت ه اسلام و بشریت سخن میگوید، و در این بخش ب آینده
مدت زیادي از خداي خویش دور بماند، و روي  تواند میفرمان فطرت و طبیعت خود ن

نوید و امیدبخشی را که از  رخشان انوار خوشاین حساب است که در پایان کتاب امواج د
سازد، و نواهاي  ها را به سوي خود خیره می نمایان است و آرام آرام چشمهاي دوردور

نوازي را که در نهاد این جهان با کمال شیرینی و لطافت سروده شده هاي دل گرم و آهنگ
 به این ترتیب اعلام میدارد: ،و بگوش جان شنیده میشود

اي  و عقیده ،خواهد گشت با ایمانی راسخ خواهد گشت! باز باز سوي خدا انسان به
 خواهد گشت!!. سوي خدا بازه محکم و عزمی استوار!. آري، ب

هاي این نور درخشان هم اکنون در دل این ظلمات  اندازها و دیدبان ها و چشم بشارت
امان  درخشان خود را بیمتراکم نمایان است! و فرداست که خورشید تابان دین خدا انوار 

 و یا توفیق ،نیمروز را در این عمر کوتاه خود ببی خواه ما آن ،بر سراسر جهان بگستراند
خواهد  هاي آینده باشد، در هرحال انسان به سوي خداي خویش باز دیدن آن نصیب نسل 

 اي محکم و عزمی استوار!. با ایمانی راسخ و عقیدهگشت! 
 خواهد گشت!!. باز ه سوي خداآري، ب



 
 
 

 مقدمه مؤلف

به یقین مردم از نام این کتاب سخت در تعجب خواهند ماند، و حتماً گروهی نیز با 
قرن فرهنگ و  ،توان این قرن بیستم را دیده انکار در آن نگاه خواهند کرد که چگونه می

و این  ،دار را هاي استوار و دامنه قرن برنامه ،ها را ها و نظام قرن علم و اکتشاف ،تمدن را
ها را، و سایر  شکافتن موشک رهاکردن بر آسمان تمقرن پیروزي انسان بر طبیعت و ا

 رفت قدرت و عظمت انسان را جاهلیت نامید!؟. هاي پیشانداز چشم
حقاً که انسان در این قرن پرشکوه به قله بلندي از عظمت و قدرت رسیده که در 

قله  از ادوار تاریخ زندگی تاکنون به چنین مقام ارجمندي نرسیده و به چنین هیچیک
یافتن و  قدرت و عظمت و شکوهی بدست آورده که دست آن چنانبلندي گام ننهاده بود، 

هاي  هم بخاطرش خطور نمیکرد، تا چه رسد به قرن آن حتی در این ایام اخیره رسیدن ب
 پیش!.

انسان در این زمان و در این شرایط  :توان گفت که پس بنابراین، چگونه می
رن با شکوه بیستم و چگونه باور توان کرد که ق ؟!برد انگیز در جاهلیت بسر می شگفت

مفاهیم برادري و برابري توان این موازین آزادي و این  و چگونه می ؟!قرن جاهلیت است
و دموکراسی را و این عدالت اجتماعی پرشکوه را که بر سر بشریت در این عصر 

 .درخشان سایه گسترده است موازین و مفاهیم جاهلیت نامید!؟
اي از زمان بوده که قبل اسلام بر  بسیاري از مردم چنان گمان دارند که جاهلیت قطعه

ناشی از اندیشه  العرب تابید و گذشت و به پایان رسید، گویا این تصور ةسرزمین جزیر
که بیان قرآن را در باره زندگی عرب قبل از  لوحی است نهاد و ساده دل و پاك مردم پاك

، و از روي صدق و صفا معتقدند که زندگی مردم عرب در آن کنند میاین چنین باور 
 وده است.زمان در قیاس با اسلام زندگی جاهلیت ب
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دل، مردم ناپاکی که در بند تعصب گرفتارند و مصداق  صفت و سیاه ن اما مردم شیطا
گونه ، این)1(کس که دعوت به عصبیت کنداین سخن حکیمانه اسلامند، از ما نیست آن

، و هنوزهم با شدت و حرارت از جاهلیت عربی کنند میمردم این حقیقت را هنوز باور ن
گونه که قرآن و هنوزهم معتقدند که زندگی عرب قبل از اسلام آن ،خیزند می به دفاع بر

ن روزگار و ساکنان آن بیان کرده نبوده است و عصر آنان عصر جاهلیت نبوده، زیرا مردم آ
از  و اند، به سزائی سرشار از فضایل و مزایاي اخلاقی محلی داشته طرف سهم  دیار از یک

 راندر اثر ارتباط با دو امپراطوري بزرگ روم و ایشناسان طرف دیگر بنابر تحقیقات خاور
و بدون تردید که این  اند، روز این دو کشور متمدن برخوردار بوده  از فرهنگ و تمدن آن

الگوي وجود جاهلیت و عدم آن را وجود و عدم  طبقه از مردم به مقتضاي آنکه میزان و
این رهگذر عصر قبل از اسلام  پندارند، و از میو مزایا و فرهنگ و تمدن موجود فضایل 

طریق اولی باور ندارند که این ه شناسند و روي این پندار نادرست ب را عصر جاهلیت نمی
 قرن بیستم هم عصر جاهلیت است.

این خلاصه و فشرده پندار این دو طبقه از مردم است در باره جاهلیت، اما حقیقت 
و  اند، معناي جاهلیت را هنوزهم نفهمیده ،از این دو گروه هیچیکامر این است که 

 .اند! طور که منظور قرآنست درك نکردههنوزهم حقیقت آن را آن
و  پرستی ساده تجاهلیت را فقط در دایره شرك و ب هاي لوح دیدگاه دلان ساده پاك

ی میدانند که در محیط آن چنانجوئی و جنگ و ستیز و مفاسد اخلاقی  خونخواهی و انتقام
لوح مظاهر جاهلیت عربی  عربستان رواج داشت، و به عبارت دیگر این مردم ساده روز  آن
جاهلیت را در همین و براساس این پندار غلط  اند، جاي مفهوم جاهلیت مطلق گرفتهه را ب

                                      
 .»على عصـبيةليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منـا مـن مـات « -1

  .(أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود)

از ما نیست کسی که به عصبیت و حمیت دعوت کند و از ما نیست کسی که بر قومیت کشته شـود و از  «
 ».ما نیست کسی که بر عصبیت و قومیت بمیرد
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العرب  ةسیماي ممتاز و در همین قطعه معین از تاریخ بشر و در همین سرزمین جزیر
که دیگر چنین شرایط و اوضاعی براي ابد به اند  و سرانجام معتقد شده اند، محدود ساخته

 !.د نخواهد شدپایان رسیده و هرگز تجدی
پندارند که  و هنوزهم می اند، دل چنین پنداشته صفتان و ناپاکان سیاه و اما آن شیطان

رفت مادي است، و یا این  جاهلیت درست نقطه مقابل علم و یا تمدن و یا این پیش
 وازین و مزایاي فکري، اجتماعی، سیاسی و این انسانیت مصنوعی است.م

آن را مذموم  تأثیر آن عصیبتی که پیامبر اکرم  تحت و روي این حساب پیوسته
زیرا  اند، برند تا ثابت کنند که ملت عرب مردمی جاهل نبوده شمرده تلاش فراوان بکار می

براي  اند، افتاده نبوده و هرگز مردمی عقب اند، بودهدارا اي از علم و معرفت را  این قوم بهره
مند  و از مزایا و موازین اخلاقی بهره اند، که از تمدن و فرهنگ زمان خود نصیبی داشتهنیا

زیرا از فضائلی مانند کرم، شجاعت، سخاوت، فداکاري و فریادرسی ستمدیدگان،  اند، بوده
پس بنابراین،  اند. سزائی داشته و از خودگذشتگی در راه شرف و انسانیت سهم به

توصیف این ملت با صفت جاهلیت چنانکه در قرآن آمده یک حقیقت تاریخی نیست! و 
نیز بنابرهمین اساس، قرن بیستم در نظر این گروه به اصطلاح روشنفکر بالاترین قله 

 رفت است که پیوسته بشر آرزوي رسیدن به آن را در سر بشري و آخرین مرحله پیش
از این دو گروه معنا و حقیقت آن را  هیچیک :ست، چنانکه پیش از این گفتیمداشته ا

زیرا جاهلیت آنطور که این  اند، نفهمیده تاکنون درك نکرده و منطق قرآن را از این کلمه
از تاریخ و مقطعی از زمان نیست که گذشته و  اي پاره اند، لوح تصور کرده ساده دلان پاك

نباشد، بلکه جاهلیت خود یک گوهر و یک معناي ممتاز و معینی دیگر قابل برگشت 
است که به نسبت و اندازه محیط، شرایط، زمان و مکان سیماهاي گوناگون و اشکال 

، اما با وجود این اختلاف در سیما و شکل بازهم از نظر واقع یک گیرد میمختلف بخود 
خواه آنچه در عربستان قبل از اسلام بوده، و  حقیقت بیش نیست، و همچنین جاهلیت

صفتان و  خواه آنچه که در این قرن درخشان بیستم وجود دارد، همانگونه که این شیطان
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یک معنا و یک موضوع نیست که در مقابل علم و معرفت و  اند، نهادان پنداشتهاین بد
در اصطلاح  انی...ي و موازین و مزایاي اجتماعی و سیاسی و انسدرفت ما تمدن و پیش

امروز قرار گرفته باشد، بلکه جاهلیت که در قرآن و سنت بیان شده، یک نوع حالت 
و حکومت خدا را  پیروي از هدایت الهی سرباز میزند از روانی است که نفسانی و کیفیت

این ه قرآنکریم در این باره اشاره زیبائی بشناسد،  در امور و مسائل زندگی به رسمیت نمی

فحَُۡ�مَ ﴿ حقیقت دارد:
َ
حۡسَنُ مِنَ  لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱ أ

َ
ِ ٱَ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ  ﴾٥٠حُكۡمٗا لّقَِوٖۡ� يوُقنُِونَ  �َّ

جویند؟ براى آن مردمى که اهل یقین هستند چه  آیا حکم جاهلیت را مى« ].50: ةالمائد[
 .»حکمى از حکم خدا بهتر است؟

از دور پیداست که جاهلیت مفهومی در مقابل خداشناسی و پیروي از  پس بنابراین،
اندیشان  نظران و کج طور که کوتهیت و پذیرش حکومت الهی است، و آنآئین هدا

 رفت تولید نیست. مفهومی در مقابل علم و تمدن مادي و پیش اند، پنداشته
این ملت علوم اهل جاهلیت نخوانده است که  قرآن هرگز ملت عرب را از آن رو

 آشنا هاي سیاسی و یا با نظام اند، شناخته و پزشکی... را نمی، طبیعی، شیمی، شناسی ستاره
خود  ا از فضائل همزمانیو  اند، هاي مادي ناتوان بوده برد تولید کالا و یا در پیش اند، نبوده
 اند، بهره بوده و یا بطور کلی از موازین و سجایاي اخلاقی و انسانی بی اند، اي نداشته بهره

زیرا اگر قرآنکریم این مردم را از این جهات اهل جاهلیت معرفی میکرد حتماً براي 
نمود، و بجاي این جهل و نادانی در  جبران همین جهات از نقص و ضعف آنان قیام می

شناسی، طبیعی، شیمی و  علوم ستاره اي سرشار از موضوعات گوناگون علمی بهره
ها و  بخشید، و بجاي جهل و نادانی در امور سیاسی نظریه به این ملت میپزشکی... 

هاي گوناگون مشروح و مفصل سیاسی در اختیار آنان قرار میداد، و به جاي ضعف  تئوري
رفته  پیشهاي تولیدي و اقتصادي  نامهدن در مرحله تولیدات مادي برو ناتوانی و بازمان

اي از فضائل و سجایا بهره آنان را از  ریزي میکرد، و به جاي نقص در پاره براي آن طرح
افزایش میداد، و لکن قرآن ملت عرب را هرگز از این جهات فضائل و مزایاي اخلاقی 
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برداشتن از آئین و عقاید  است، و آن مواهبی که در عوض دست اهل جاهلیت نخوانده
داده از این نوع و از این مقوله نیست، قرآن از آن رو ملت عرب را اهل جاهلیت به آنان 

هاي نفسانی خود  هوا و هوس و خواستهه جاهلیت نامیده که آنان حکومت را ب
پس روي این حساب دقیق  اند، شناخته و حکومت خدا را به رسمیت نمیاند  سپرده می

 اسلام را به جاي جاهلیت به این ملت عطا کرده است. ،قرآن
از حکومت هوا و  :سنجد عبارتست بنابراین، میزانی که قرآن زندگی بشر را با آن می

هوس و یا حکومت خدا، و در هر زمان و مکان که هوا و هوس بشر بجاي خدا 
مت در رانی کند آن زمان، زمان جاهلیت است، و آن مکان هم، خواه این حکو حکم

ها، و خواه در قرن بیستم  سرزمین عربستان قبل از اسلام باشد و خواه در سایر سرزمین
هاي گذشته را  هاي ملت ها بدون فرق، قرآن داستان بسیاري از تمدن ا سایر قرنیباشد و 

رب قبل از اي بر ملت ع ها از لحاظ تمدن تا اندازه ، و با اینکه آن ملتتسبیان کرده ا
خدا ها نیز از آئین  را اهل جاهلیت شمرده، براي اینکه آن ملتها  اند آن داشته اسلام برتري

وَ ﴿ کردند، و اینک چه زیبا بیانی دارد قرآن: پیروي نمی
َ
ْ ِ�  أ �ضِ ٱلمَۡ �سَُِ�وا

َ
َ�يَنظُرُواْ  ۡ�

ِينَ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  ثاَرُواْ  �َّ
َ
شَدَّ مِنۡهُمۡ قوَُّةٗ وَ�

َ
�ضَ ٱمِن َ�بۡلهِِمۡۚ َ�نوُٓاْ أ

َ
ا  ۡ� ۡ�َ�َ مِمَّ

َ
وََ�مَرُوهَآ أ

 ِ ُ ٱَ�مَا َ�نَ  ۡ�يََِّ�تِٰ� ٱَ�مَرُوهَا وجََاءَٓۡ�هُمۡ رسُُلهُُم ب نفُسَهُمۡ َ�ظۡلمُِونَ  �َّ
َ
ْ أ ِ�ظَۡلمَِهُمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُٓا

ِينَ ٱةَ َ�نَ َ�قٰبَِ  ُ�مَّ  ٩ َّ�  ْ ـُٔوا ٰٓ�َ
َ
ىٰٓ ٱأ

َ
وٓأ ْ � لسُّ بوُا ن كَذَّ

َ
ِ ٱَ�تِٰ أ ْ بهَِا �سَۡتَهۡزءُِونَ  �َّ  ﴾١٠وََ�نوُا

 ].10 -9الروم: [
پردازند، تا به دقت و بعیان ببینند عاقبت  سیر و سیاحت نمیه آنان در این زمین بآیا «

آنان از جهت قدرت و نیرو از اینان کردند؟  آنان را که قبل از اینان در آن زندگی می
تر و پرفشارتر بودند، و این زمین را زیرورو کردند و پیش از اینان آبادش ساختند،  سخت

و آنان نیز همین آیات را مشاهده کردند و  ،و بیناتی فراوان آوردند شان آیات و پیامبران
کردند،  د ظلم میتکذیب نمودند، پس هرگز خدا بر آنان ظلم نکرد و لکن آنان بر خو



 جاهلیت قرن بیستم   14

شان این شد که آیات خدا را  سپس آنانکه این کارهاي زشت را انجام دادند عاقبت
 .»را به استهزا گرفتند، خود در اثر این اعمال زشت نابود گشتندها  آن تکذیب کردند و

کنیم قرآن در این بیان کفار و مردم جاهلیت عرب را  که ملاحظه می همینطورو 
هاي جاهلیت نیرومندتري که قبل از آنان زندگی  میخواند تا در زندگی ملتپیوسته فرا 

بدقت بنگرند، و بدفرجامی و عاقبت شوم آنان را بررسی کنند و ببینند که آن اند  کرده می
و برتري در تمدن  رفت ها با آن همه قدرت و مهارت که در عمران و آبادي و پیش ملت

و به بدبختی  هاي آسمانی گرفتن رسالت استهزاه بران و بداشتند، چگونه در اثر تکذیب پیام
هاي  جاهلیت که ملت سازنده و تحقیق از آنتا در اثر این سرمشق گرفتاري افتادند، 

پیشین را هلاك و نابود ساخت اینان عبرت بگیرند و پرهیز کنند و خود را در حوزه 
 نمایند.هدایت الهی قرار بدهند و اسلام را بجاي جاهلیت انتخاب 

پس بنابراین، جاهلیت در قاموس قرآن یک نوع مخصوصی حالت روحی و 
و ، کند میروانی و فکري است که از پذیرفتن هدایت الهی سرباز میزند و نافرمانی  کیفیت

یات خدا طانی است که زیربار حکومت دین و آیک نوع مخصوصی از برنامه و نظام شی
و به  گیرد میها را دربر  شوم این انحرافات آن ملت رود، و آن هنگام گرفتاري و آثار نمی

ها است پریشانی ضمیر و وجدان و  این گرفتاري کشد، و از جمله نابودي می کام طوفان
 نابسامانی این بشر جهالت زده و ویرانی این جهان پرآشوب و عصیان.

جاهلیت پس با توجه به این حقیقت روشن پیداست که جاهلیت در عالم منحصر به 
معینی نیست، بلکه خود یک حالت و کیفیت مخصوصی  عربی و محدود به زمان و ملت

 ملتی و هر در میان هر تواند میپدید آید، چنانکه  تواند میزمان و مکان  است که در هر
تر باشد، و  رفت آن محکم هاي معرفت و اصول تمدن و پیش نژادي هراندازه هم که پایه
گیر  فکري، سیاسی، اجتماعی و انسانی هم باشد بازهم گریباندر هر سطحی از ترقی 

جاهلیتی پیروي از هوا و هوس و  شود، بازهم عالمی را تیره و تار سازد، زیرا زیربناي هر
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هاي خدا و سرپیچی از پذیرفتن حکومت الهی  انحراف از هدایت و نافرمانی از رسالت
 است.

که جاهلیت منحصر به جاهلیت قبل از اسلام است  کنند میو کسانیکه هنوز خیال 
آشنائی با نوع زندگی و با باید اول با حقیقت جاهلیت آشنا بشوند، تا در اثر همین 

گردند، و نیز نامند آشنا  م در همین ایام که آن را قرن بیستم مییات خویش هححقیقت 
ه بهتر است که از آن چ اند، کسانیکه تحت تأثیر عصبیت به دفاع از جاهلیت برخواسته

گران  برند اندکی بکاهند، زیرا این تلاش اي که در این راه بکار می هودهتلاش و کوشش بی
توانند عرب  بیهوده هراندازه هم که در این میدان تلاش کنند و زحمت بکشند هرگز نمی

 قی فکري، ورعلمی و تنظیم سیاسی، اجتماعی، ت رفت قبل از اسلام را از لحاظ پیش
سطح تمدن قرن بیستم باشد، و با این حال همین  فلسفی در سطحی قرار بدهند که هم

تر از جاهلیت چهارده قرن  قرن بیستم از لحاظ تحقیق در جاهلیتی رسواتر و مفتضحانه
گذشته فرو رفته است، بلکه جاهلیت همین قرن درخشان در حقیقت رسواترین و 

که در تاریخ بشر در این سیاره خاکی پیدا شده  ها است ترین جاهلیت شرم ترین و بی پست
 است.

اي بوده است،  پایه بی جاهلیت عرب یک نوع به خصوصی جاهلیت ساده وآري، 
هاي محسوس و ساده و مخلوق دست خود را  این جاهلیت پوچ یک رشته بتبراي اینکه 

ش هم انحرافتار خود منحرف بود، و لکن پرستید، گرچه از لحاظ تفکر و سلوك و رف می
اي نداشته است، و گرچه قوم قریش در حفظ منافع و  با سادگی توام بود و چندان پایه

نفوذ و سیادت خود و پایداري در برابر حق و عدل ازلی یعنی: خدا براي حفظ این منافع 
ي و هنادش نیز سیماي ساده و شکلی صریح و قدیم و یا جدید لجباز مانند هر جاهلیتی

که در سطح و سیماي  آن قدرت، براي اینکه در آن جاهلیت عامل فساد روشن داشته اس
لحاظ  بهمیننفوذ نکرده بود، و  ت هنوز در عمق و پایه فطرت کاملاًزندگی گسترش داش

بس بود که نیروي حق، سطح ظاهري و پوسته خارجی فساد و فاسد را درهم بکوبد، تا 
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تسلیم گردد، و ابرهاي تیره و باطل از فطرت بشریت در مقابل قدرت حق و عدل ازلی 
 فضاي فطرت و آفاق انسانیت زدوده گردند.

و لجبازتر  دارتر تر و ریشه ر است بسیار عمیقما جاهلیت قرن بیستم را حسابی دیگو ا
 !تر از جاهلیت عربی! زیرا این جاهلیت امروز جاهلیت (علم) است تر و چموش و نافرمان

 جاهلیت بحث و بررسی و تحقیق است! جاهلیت اندیشه و افکار است!.
م این شب تار در حال هاي متراک اي از نور تابناك در تاریکی هم اکنون جرقه ،بلی

و خلاصه جاهلیت مخصوصی است بینیم،  و همین الآن آن را بعیان می درخشیدن است
 که تاکنون در تاریخ بشر سابقه و نظیري ندارد!!.

هدف این کتاب بررسی و تحقیق در باره این پدیده نوظهور است یعنی: جاهلیتی و 
است که امروز گریبان قرن بیستم را سخت گرفته است و فشارش میدهد، و نیز منظور 

است  همین پدیده این کتاب حاضر بررسی اسباب و علل و سیماها و آثار شوم و انعکاس
هاي آن در زندگی این قرن و زندگی آینده  که در کیفیت تصور و رفتار بشر و نتیجه

بشریت اثر به سزائی دارد، و دلیل و شواهد ما در این بررسی از واقع زندگی موجود بین 
یعنی شواهدي  اند، شرق و غرب است که هم اکنون در این جهان به زندگی پرداختهمردم 

 است از بنیاد این جهان.
و تصور و تصحیح سلوك و رفتار و و منظور ما هم از این بررسی تصحیح فکر 

رفت و  آشکارساختن سیماي واقعی این جاهلیت است که مردم جهان را به عنوان پیش
 خوردگان ترقی و تمدن و علم فریب داده است، تا شاید از این رهگذر بتوانیم این فریب

گرفتار دلباخته را از بدمستی و سرمستی بیرون آریم، و این گودال سهمگینی را که در آن 
 و در عین گرفتاري آن راه راست سعادت و پیروزي میدانند به آنان نشان بدهیم.اند  شده

دادن از آینده پیروز بشریتی است که ما  و نیز منظور ما از این بررسی بشارت و نوید
اي که ما به آن ایمان داریم، و در هنگام خروج مردم از ظلمات  انتظارش را داریم، آینده

 ت فروغ فروزان آن را انتظار میکشیم...این جاهلی
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تاب و بلکه هزار کتاب کهاي عالی با نگاشتن یک  پربدیهی است که این چنین هدف
هرگز ممکن  :اول آنکه ،کنیم پذیرد! و اما ما در اینجا دو موضوع را تأکید می تحقق نمی

ی نیابد، و اثر گردد، گرچه روزگار زیادي هم گوش شنوائ ه حق تباه و بیمکه کلنیست 
هم اکنون این تحول خروج از ظلمات به روشنائی آغاز شده است و ما هنوز  :دوم اینکه

. خداوند توفیق بخشنده است به نویسیم و این کتاب را در پرتو آن نور می از آن غافلیم!!
 آنچیزیکه بخواهد.

 :هاي آینده ریزي براي بحث پی
زمان نیست که در لابلاي تاریخ  هم اکنون دانستیم که جاهلیت قطعه محدودي از

بگذرد و نابود گردد، و نیز دانستیم که جاهلیت خود یک مفهومی در مقابل مفهوم علم و 
کردن  نیست، و معلوم شد که جاهلیت سرپیچیها  آن رفت مادي و مانند تمدن و پیش

 نشناختن حکومت قوانین و احکام الهی. است از پذیرفتن هدایت خدا و برسمیت
اي از اذهان و افکار براي  حالا که این حقایق براي ما روشن گردید حتماً پارهو 

 گفتگو در باره جاهلیت قرن بیستم آمادگی پیدا کرده است.
براي این است که بسیاري  .همه :گوئیم اي از اذهان و نمی پاره :گوئیم اما اینکه ما می

از  ،نوین گرفتارند  این جاهلیت گونهاکنون در طلاطم طوفان امواج سحر از کسانی که هم
لا حرکت هاي خود را از روي استهزاء به با شنیدن این سخن و از خواندن این مطلب شانه

اگر منظور شما از مفهوم جاهلیت همین است که ما مشاهده  خواهند داد و خواهند گفت:
میکنیم، پس این یک جاهلیتی است بسیار پسندیده و زیبا که ما با آن روبرو شده ایم، و 

نامید از جان و دل خوشحالیم، و بلکه  ما از این وضع و حال که شما آن را جاهلیت می
ز آن برداریم، ر نیستیم که دست ادائم در پاسداري و حفاظت آن میکوشیم و هرگز حاض

خدا همان و به حوزه مأموریت هدایت خدا برگردیم، براي اینکه به عقیده ما هدایت 
و جاهلیت نظامات ثابت گري  جهل و خرافات، و همان عقب ماندگی و انحطاط وحشی

رفت مادي مغرور به نیرو و سرمست ترقی و برتري است! و  دار و جاهلیت پیش و ریشه
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یت حیله و تزویر ساخته و پرداخته براساس علم و سیاست است که براي نابودي جاهل
 .بشریت بکار میرود!

و ما تاکنون بسیار تلاش کردیم تا کشتی خود را از آن طوفان بیرون کشیدیم، تا بلکه 
هاي متراکم جهل بسوي روشنائی علم و دانش  مدن و روشنفکر بگردیم، و از تاریکیمت

تی است که الاین جاهلیت براي ما خوشایندتر از هدایت و رس این جهتو از درآئیم! 
 خوانید!. شما ما را بسوي آن فرا می

و شکی نیست که سخن خدا در باره این گروه صادق است، و چه زیبا سخنی است 

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ سخن قرآن جلیل:
ُ
ِينَ ٱ أ ْ ٱ �َّ وُا َ�لٰةََ ٱ شَۡ�َ ِ  لضَّ آنان کوري  ]16: ةالبقر[ ﴾لهُۡدَىٰ ٱب

و نیز این منطق گویاي  .»اند! ضلالت و گمراهی را بروشنائی و فروغ هدایت برگزیده

ِينَ ٱكََ�لٰكَِ قاَلَ ﴿ وحی به این گروه ناظر است و چه بیان زیبا است!: مِن َ�بۡلهِِم مِّثۡلَ  �َّ
وه!  اند، مانند اینان گفتهنادانان گذشته هم سخن « ]118: ةالبقر[ ﴾قَوۡلهِِمۡۘ �ََ�ٰبَهَتۡ قلُوُُ�هُمۡ 

در پریشانی و نابسامانی  ،در مردگی و افسردگی »شان چقدر شبیه یکدیگر است!! دلهاي
 باهم برابرند!.

پرست در طول تاریخ پیوسته یک گروهند و دائم در یک راه  آري، این مردم جاهلیت
 دارند چون از یک قماشند. قدم برمی

براي بحث و گفتگو در باره جاهلیت قرن بیستم آماده  ،پس حالا که بعضی از اذهان
طور که به نظر آنان در ابتدا ناپسند میآمد هم اکنون  گردیده است، و همین موضوع همان

تري نیازمند است، و بلکه نیازمند به یک  ناپسند نیست، اما با این حال به توضیح بیش
 .گیرد میهاي بسیاري را فرا  بتوضیح و بیان گسترده است که سرتاسر این کتاب و کتا

، این است که ه این جاهلیت و هر جاهلیت دیگربدون تردید دشوارترین گر ،بلی
و کوري گمراهی را  کند میخدا را انکار  تچون ملتی گرفتارش گردد در درجه اول هدای

محض است مان میبرد که همان وضع موجود خیرگزینند، و چنان گ بر فروغ هدایت برمی
شود باعث زیان و  آن هدایتی که به سویش دعوت می کند میو نیز گمان و بس! 
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از این ظلمات جهل به سوي نور هدایت نیاید و در  و تا روزي کهورشکستگی است!! 
شعاع هدایت الهی به فطرت پایدار خود ایمان نیاورد انحراف و نابسامانی و گمراهی خود 
را احساس نخواهد کرد! پس از این لحاظ وظیفه ارزنده ما در این کتاب این است که اولاً 

که بشر امروز از رهگذر این  معناي این انحراف و این نابسامانی فکري و گمراهی را
پیوند این  :و ثانیاًجاهلیت سیاه گرفتار آنست با آنان بازگو کنیم و روشن گردانیم، 

 ها را با دورماندن از هدایت خدا ثابت کنیم... روزي ها و ارتباط این تیره بدبختی
ت کاري اسي اذهان و افکار این مردم گرفتارو بدون تردید پذیرفتن این واقعیت برا

الوان  انواع فنون و ،بس دشوار و بازهم دشوار! زیرا دائم شیوه جاهلیت این است که
این ه ب ،کارد ار و در نفوس اسیران خود میتفاز انحرافات را در نهاد تصور و رفراوانی 

 ترتیب که تماشا میکنیم:

نمایاند که آنان در تصور و سلوك و رفتار  گاهی به پیروان اسیر خود چنین می -1
مخالفتی را با خدا ندارند، و هرآنچه را که مطابق فرمان خداست،  هیچگونهخود 

 انجام میدهند!. تایست که خدا معین کرده اس و سازگار با وظیفه

که انحرافات بشر  کند میروان خود چنان وانمود  و گاهی هم به پیروان و دنباله -2
و یک موضوع در تصور و سلوك و رفتار از حوزه اختیار و اراده او بیرون است، 

حتمی و اجباري است که بشر هرگز آن قدرت را ندارد که آن را رد کند و یا 
 تغییر بدهد!!.

اي تفسیر و بیان  و این جاهلیت سیاه پیوسته همه کارها را براي اسیران خود از زاویه
الهی در آن برده نشود! چنانکه  نه نامی از خدا در آن نباشد، و یادي از فرامیک کند می
اي که بر سر شما آمده از ستم و طغیان  گوید: فلان گرفتاري و حادثه بینیم گاهی می می

گوید: براي جلب فلان سودي  نیروئی از نیروهاي این طبیعت قهار است، و گاهی هم می
لازم است که با نیروئی از نیروهاي همین طبیعت مبارزه کرد، و و یا براي دفع فلان زیانی 

 یا فلان وضع را باید تغییر داد...
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، براي کند میگیري ن و لکن هرگز آن نیرو یا آن وضع را با میزان و مقیاس الهی اندازه
مردم و روي همین اساس آندم که سیاه وجود ندارد!  اینکه خدا در قاموس این جاهلیت

پردازند،  گردند، و در بهبود وضع و کار خود به فکر می هشیار می این جاهلیت از بدمستی
نگرند که این وضع نابسامان اختصاصی به جاهلیت عصر حاضر  از رهگذر تعجب می

و بلکه در تمام ادوار هر جاهلیتی که در مدار تاریخ بشریت گرفتار آن شده است ندارد! 
ناپذیر مفهوم جاهلیت است!!  این خاصیت تفکیکتیب بوده است! و تر بهمیناین وضع 

ْ وجََدۡناَ  �ذَا﴿ وه! قرآن در بیان این نکته دقیق چه نیکو گفتاري دارد: ْ َ�حِٰشَةٗ قاَلوُا َ�عَلوُا
ُ ٱعَليَۡهَآ ءَاباَءَٓناَ وَ  مَرَناَ بهَِا �َّ

َ
که کار زشتی  )گونه مردم گرفتار آندماین(« ]28الأعراف: [ ﴾أ

و خدا به انجام آن فرمان ایم  ما پدران خود را در این راه یافته گویند: دهند می را انجام می

ِينَ ٱ سَيَقُولُ ﴿ و بازهم سخن نیکوئی دیگر از قرآن: .»داده است! ْ لوَۡ شَاءَٓ  �َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ ٱأ مَآ  �َّ

ۡ�نَا وََ�ٓ ءَاباَؤُٓناَ َ�ۡ
َ
خواست  مشرکان به زودي خواهند گفت: اگر خدا می« ]148الأنعام:[ ﴾أ

 .»و نه پدران و نیاکان ما! شدیم نه ما مشرك می
گرچه در قیافه مادي و خصوصیات ا ها با توجه به آنچه ما گفتیم که این جاهلیت

و لکن از لحاظ تصورات  شوند، مربوط به محیط خود به سیماهاي گوناگون ظاهر می
فرقی باهم ندارند، و در  کوچکترینفکري و آثار خود در مدار تاریخ و در ادوار مختلف 
و دست و پا میزنند، بسیار سخت اند  هرحالی براي آن مردمی که در کوران جاهلیت افتاده

 و دشوار است که از انحرافی که هم اکنون در آن گرفتارند به آسانی آگاه بگردند! و
شدن از هدایت خداست، و رتشخیص بدهند که این انحراف آنان باعث دورماندن و دو

در صورت تشخیص و دریافت این حقیقت بازهم براي اینگونه مردم بسیار سخت و 
آنان را از این  تواند میبه این نکته توجه کنند که هدایت خدا به آسانی  ،دشوار است

، و به ساحل آسایش و آرامش شان بدهد اه نجاتپریشانی سوزان و از این نابسامانی سی
اي که این جاهلیت  بلی! پس از تلاش فراوان و کوشش گسترده .بخش برساند سعادت

سیاه در دورساختن مردم از خدا و راندن آنان از هدایت پروردگار بکار برده است و همه 
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تفسیر و بیان  مسائل زندگی را موافق با هر منطقی جز منطق وحی و رسالت براي آنان
 !.آنان را این چنین اسیر خرافات و گرفتار اوهام پوك ساخته است ،کرده است

گیر پربدیهی است که این آگاهی و این  پیبنابراین، پس از این همه کوشش و تلاش 
 .بدون تردید! ،تشخیص و این توجه براي این مردم اسیر بسیار دشوار است

ما را از بیان حقیقت باز  تواند میفکري هرگز ناما این دشواري و این سؤ هاضمه 
کردن هدایت خدا باز دارد، چون  مردم را از پذیرفتن حق و قبول تواند میبدارد، و هرگز ن

توانند در یک لحظه  خوبی میه پوچ جاهلیت بها و اداعاي  همین مردم برخلاف تلقین
حکم سابقه و آشنائی قدیم  آسا دیده دل را در مقابل جمال حق باز کنند و به کوتاه برق

و از این  ،که در میان فطرت سالم انسان و میان حق برقرار است آن را به آسانی بشناسند
ند و احکامش را در زندگی بکار بگیرند و در پاسداري و ررهگذر آن را دوست بدا

و این بشریت اسیر را از دست این دیو جهل آزاد  ،حمایت از آن به مبارزه برخیزند
 !.انند!گرد

بلی، مردم در آغاز کار به آسانی اعتراض نخواهند کرد که این نابسامانی فکري و این 
پریشانی سیاه که هم اکنون جهان را فرا گرفته است، نتیجه دورماندن بشر از خداست، 
چون این جاهلیت نوین چنان وانمود کرده است که باعث این پریشانی دردآور موضوع 

قاتی، یا مالکیت فردي، یا تضادهاي حتمی و یا فشار عوامل اقتصادي سرمایه، یا ستیزه طب
دم نگفته است که است، و لکن هرگز این جاهلیت سیاه تاکنون به این مرها  این و امثال

پیوندي دارد،  کوچکتریناز دور و یا از نزدیک با واقعیات زندگی  خدا و یا سنت خدا
روسیاه هرگونه تفسیري را در صعود و سقوط زندگی، و در  بلکه به عکس این جاهلیت

ارتباطی با خدا و یا با آئین  ترین پیوند و کم کوچکترینخوشبختی و بدبختی زندگان که 
م نیروي ممکن و پیوسته با تما ،خدا داشته باشد به طوفان مسخره و استهزا داده است

این راه همه پیوندهائی را که در میان نفوس و افکار مردم ممکن  تلاش کرده است که در
ارتباطی را چه  هیچگونهاست با خدا و با آئین خدا برقرار باشد بگسلد و پاره کند!! و 
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کوچک و چه بزرگ میان واقعیان زندگی و خالق زندگی ناگسته نگذارد، خواه این ارتباط 
 !.تطبیق این نظریات!و خواه در مرحله  ،در مرحله نظریات باشد

اي بکار  گسترده اهلیت نوین تأکنون تلاش و کوشش بسو بالاتر از همه اینکه این ج
هاي تاریک زندگی  برده است تا خدا و آئین خدا را با قرون تاریک و سطحی و دوران

بشر پیوند و ارتباط بدهد، چنانکه همان تلاش و کوشش گسترده را فراوان بکار برده تا 
نی ایجاد تگزیدن از آئین خدا یک پیوند ناگسس هاي علمی و دوري علم و روش در میان

 ،توانند به این حقیقت اعتراف کنند کند، و روي این میزان مردم در آغاز کار به آسانی نمی
 و باور کنند که این جاهلیت باعث این همه پریشانی و نابسامانی است!!.

روش ما در این بحث این است که اولاً پس با توجه به این حقایق درخشان راه و 
و ثانیاً  ،و این یک صفحه از تاریخ است ؟بیان کنیم که این جاهلیت نوین چگونه پیدا شده

قیافه جاهلیتی را که مردم جهان با آن روبرو هستند نشان بدهیم، و این هم یک صفحه از 
لیت را در تصور، بینیم، و در بار سوم چشم اندازهاي این جاه وضع حاضر است که می

در سلوك و رفتار، در سیاست، در اقتصاد، در اجتماع، در روانشناسی، در اخلاق، در هنر 
نان هائی که این مردم در میدان وسیع زندگی انجام میدهند به آ یتو سرانجام در همه فعال

 و این هم یک صفحه از واقع و زندگی است که تماشا میکنیم: ،بشناسانیم
براي همین مردم ثابت کنیم که هرگاه آنان به پیروي از آئین خدا قدم و در خاتمه 

و همین الآن  ،کیفیتی خواهد بود شان در تمامی این مراحل به چه بردارند حال و وضع
ها را یکباره از سیماي  ها و نابسامانی توانند غبار این همه پریشانی اگر بخواهند چگونه می

دایت خدا بردارند، و این هم حرکت به سوي قله هخود دور کنند، و قدم در راه 
 ایست از آرزوي نزدیک ما نسبت به آینده روشن بشریت. صفحه

هائی که بعد از این در این نامه خواهیم داشت شرح و بیان این چند  و ما بخش
 صفحه است و بس، و اینک صفحه اول.
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قدیمی دارد، همانگونه ایمان در آن داراي  یت در این سیاره خاکی تاریخ بسجاهل
و این هردو تاریخ به انسان نخستین آدم ابوالبشر و به فرزندان او  قدیم است، تاریخ بس

منتهی میگردد، چنانکه این هردو شاخه از تاریخ به اصل طبیعت بشریت و قابلیت آن 
ر این باره دگردد، و قرآن جلیل  براي پذیرفتن ضلالت و هدایت، جاهلیت و معرفت بازمی

ٮهَٰا وََ�فۡسٖ ﴿ :شنویم زیبا بیانی دارد که می لهَۡمَهَا ٧وَمَا سَوَّ
َ
فۡلَحَ  ٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

َ
قدَۡ أ

ٮهَٰا  ٮهَٰا  وَقدَۡ  ٩مَن زَ�َّ به نفس و به آن نیروئی  قسم« ]10 -7الشمس: [ ﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ
که آن را آراسته و آماده ساخت که سرانجام راه فجور و تقوي را به آن الهام کرد، الحق 

کس که آن را  اکیزه ساخت، و الحق ورشکست شد آنکس که آن را پاك و پ پیروز شد آن

البلد: [ ﴾١٠ �َّجۡدَينِۡ ٱ وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿ ، و این سخن شیرین هم از قرآن است:»آلوده ساخت

و بازهم  .: راه فجور و تقوي را»و به او یعنی انسان این هردو راه را نشان دادیم« ]10

بيِلَ ٱهَدَيَۡ�هُٰ  إنَِّا﴿ آنکریم:اشاره دیگر از قر ا كَفُورًا  لسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ ما « ]3الإنسان: [ ﴾٣إمَِّ
 .»گذارست و یا ناسپاس به او راه را نشان دادیم او یا سپاس

بینیم که منطق قرآن در آیات اول ابتدا به نفس و روان انسان و به آفریدگار آن  می پس
که آن آفریدگار بعد از آفرینش هردو راه فجور و  کند میخورد، و بعد یادآوري  قسم می

باش میدهد که هرکس آن را تقوي را به او الهام نموده است، و بعد از آن تذکر و هشیار
و به خودسازي پرداخت او پیروز خواهد گشت، و هرکس که آن را پاك و پاکیزه ساخت 

راه ایمان و  خواهد گشت که یکی و سرشکست آلوده و تباه ساخت او قطعاً ورشکست
دیگري راه جاهلیت است، و در آیه دوم نیز تذکر میدهد که خدا راه پیروزي و رستگاري 

و راه ایمان و عبارتست از همین دو راه ضلالت و گمراهی را به او نشان داده است که 
که خدا راه زندگی انسانیت را به انسان نشان  کند میجاهلیت، و در آیه سوم یادآوري 
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گذار باشد، و یا  داده و او مختار است که یکی را انتخاب کند به راه ایمان برود و سپاس
دو را خواهد در راه جاهلیت قدم بردارد و ناسپاس و کفور گردد، و سرانجام نتیجه هر

اي که در  پس بنابراین، هرنوع کاري که از انسان در این جهان سر بزند، و هرحادثهدید. 
میدان زندگیش رخ بدهد حتماً به مقتضاي همین سنت لایزال الهی است که انسان را 

پس در طول ، کند میو ضلالت ایت داراي طبیعت دوگانه میسازد، و آماده پذیرش از هد
اي رخ  زند، و در مدار زندگی او هیچ حادثه نمی از انسان سرتاریخ بشر هیچ عملی 

پذیر  دهد که بیرون از مدار این سنت لایزال باشد، و هرگز خروج از این مدار امکان نمی
وقت بیرون از این  و نتیجتاً تاریخ زندگی این بشر هیچ ،)1(هم نخواهد بود نبوده و تا ابد

نبوده و نخواهد بود، یا هدایت و یا ضلالت، یا اسلام و ایمان و یا این جاهلیت مدار 
 .)2( سرگردان!

هاي گوناگونی را از  و تردیدي نیست که همین بشر در مدار زندگی خویش دوران
یابد، و در  و گاهی این تطور به معناي واقعی جریان می، کند میتطور و تحول پیوسته طی 
و گاهی  ،رسد میو به کمال  کند میرشد و نمو و کمال را طی این صورت این بشر راه 

و  کند مینما جلوه  گردد و به معناي باطل حق دگر این تطور از معناي حقیقی منحرف می
بشریت نیز در این دوراهی، حق و باطل و در این تطور و تحول دوگونه، سیماها و 

هاي گوناگونی متناسب با محیط و همگام با سطح همان پیشرفت مادي، علمی،  قیافه
بشر هرگز در همه این مراحل ، اما همین گیرد میسیاسی، اجتماعی و اقتصادي را به خود 

هاي گوناگون از این دو حال بیرون نیست، یا وضع و  تطور و در همه این سیماها و قیافه
 .حال ضلالت را، یا اسلام را دارد و یا جاهلیت را حال هدایت را دارد، و با وضع و

 پس بنابراین، و با توجه به این حقیقت به خوبی پیداست که موضوع جاهلیت
هاي  ها، نظام پیوندي با زمان و مکان و پستی و بلندي علم و صنعت، تمدن هیچگونه

                                      
 .»دراسات فى النفس الإنسانية«کتاب  -1

 .»التطور والثبات فى حياة البشرية«کتاب  -2
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در همه  اجتماعی، سیاسی و اقتصادي ندارد، و هدایت نیز در همه حال و همه وقت و
زمان یک حقیقت است، همانطور که جاهلیت هست، و فقط تنها اختلافی که هست آن 

مه وقت و در همه حال ها است، هدایت در همه جا و در ه مربوط به سیماها و قیافه
پیروي از آئین اوست، و جاهلیت هم بهمین ترتیب در همه جا و همه  معرفت خدا و

 اندن است از آئین خدا.وقت و همه حال جهل به خدا و دورم
و این است اصل و اساس هدایت و جاهلیت، اما این اصل و این اساس نسبت به 

هائی ایست که در  تجربه نفس، و نسبت بهزائیده بررسی و مطالعه در آفاق وأرشد عقلی 
زمینه تنظیم و ارتباط میان عوامل گوناگون در بوته زندگانی بدست آمده است، در عالم 

هاي مختلف به  اجتماع، سیاست و علم و هنر و اخلاق سیماهاي گوناگون و قیافهاقتصاد، 
بازهم یک  کند میها ظهور  ، و لکن با آن همه اختلافی که در سیماها و قیافهگیرد میخود 

حقیقت در جاي خود محفوظ است، و آن این است که این اقتصاد و اجتماع و سیاست و 
یر هدایت است و یا در مسیر ضلالت، یا براساس یا در مس... علم و هنر و اخلاق

شود که  هاي جاهلیت، و از اینجا روشن می راه هاي اسلام است و یا براساس کوره برنامه
و یک طور معینی از اطوار و اشکال زندگی و یا  میان یک مرحله تطور پیوند هیچگونه

و اگر پیدا شود این پیوند یک امر عارضی است که  ،تاریخ بشر یا جاهلیت وجود ندارد
 شود. با اختیار انسان عارض می

و این نکته هم مخفی نماند منظور ما در اینجا بررسی همه صفحات تاریخ نیست، 
دادن یک  چون این یک امر محال است و غیرممکن، بلکه منظور ما فقط آوردن و نشان

ساختن یک حقیقت است که این جاهلیت نوین  هائی از تاریخ است، و روشن رشته نمونه
آن را عملاً فراموش کرده است، تا از این رهگذر میان مردم و میان آن پیوندهائی که آنان 

!. تر بگرداند! این فاصله را مرتب عمیق تواند میبا خداي خویش دارند فاصله بیاندازد و تا 
مل براي تنظیم همه امور زندگی بلی، دین از همان آغازش یک برنامه جامع همگانی و کا

 هم خواهد بود!. بوده و هست و تا ابد
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همه ابعاد زندگی بشر را زیر پوشش خود خواهد گرفت، از اجتماع  و این برنامه دائم
دان و عقیده و ایمان... همه را و علم و هنر و اخلاق گرفته تا وجو اقتصاد و سیاست 

 تردید.دربر خواهد گرفت بدون فرق و بدون شک و 
طور که ما بعد از این بیان خواهیم کرد، تلاش و کوشش همان اما این جاهلیت نوین

اي بکار برده است تا بلکه این حقیقت را انکار کند، و چنین وانمود کرده است که  گسترده
فعالیت دین هرگز از حدود وجدان و از حوزه عقیده بشر تجاوز نکرده است و در هیچ 

 هاي زندگی سروکاري نداشته است. ریزي ین و با برنامهعصري با تشریع قوان
نوین است که   و این فشرده ادعاها و خلاصه منظور تلاش و کوشش این جاهلیت

و اطوار زندگی از دو ها  دیدیم، و لکن حقیقت امر این است که دین در همه دوران
آن  ،و شریعت، اما عقیده نصر محکم تشکیل یافته است، عقیدهزیربناي اساسی، و از دو ع

در همه ادوار و اعصار ثابت و تغییرناپذیر بوده و هست و تا ابد هم خواهد بود، و 

لا إله «روحش هم این است که آفریدگار جهان و خداي معبود انسان خداي یگانه است: 

با آئینی متناسب و همآهنگ  هاي عبادت در هر دینی و در هر اگرچه سیما و قیافه »لا االلهإ

 همان دین و آئین بوده است.
ها و  حادثه ها و پیدایش آن پیوسته همراه با رشد و تکامل انسان ،و اما شریعت

ها مرتب از سادگی به پیچیدگی، و از اجمال به تفصیل گرایش یافته است، تا در  واقعه
که هردو عنصر دین، عقیده و شریعت باوج  رسالت و مأموریت همگانی پیامبر اسلام 

این حقیقت چه شیرین بیانی کمال خود رسیدند و کامل شدند، و اینک قرآنکریم در بیان 

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ دارد:
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

، و نعمتم را براي مدین شما را براي شما به کمال رساندامروز من « ].3: ةالمائد[ ﴾دِينٗا
براي شما دین کامل  )آمیز را این زندگی مسالمت(شما به پایان بردم، و اسلام را: 

 .»برگزیدم
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حرکت  بگام باهم  سته هدایت و جاهلیت شانه به شانه و گامپیو و در طول تاریخ
عصري که خدا پیامبري برانگیخته و رسالتی را از جانب خود به وسیله  و در هر اند، کرده

گروهی  اند، ندگانی که بودهزپیامبران در اختیار مردم گذاشته، در هر طور و هر سطحی از 
حالا  اند، و گروهی دیگر راه جهالت را انتخاب کرده اند، از آن مردم راه هدایت را برگزیده

اي به راه  اي به راه هدایت و عده وده است: در یک عصر عدهطور ب این گزینش یا در همان
و یا در اطوار دیگر: در یک طوري هم مؤمن و صالح و در طور دیگر  اند، ضلالت بوده

 هم ناصالح و کافر.
گام و همآهنگ با سطح زندگی همان مردم طوري هم و هدایت و جاهلیت نیز در هر

 و قرآن جلیل در باره رسالت شعیب از این راز پرده برداشته است: اند، زمان خود بوده هم

ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا
َ
ْ ٱمَدَۡ�نَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا قدَۡ جَاءَٓتُۡ�م  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ

وۡفوُاْ 
َ
ّ�ُِ�مۡۖ فَأ شۡيَاءَٓهُمۡ وََ� ُ�فۡسِدُواْ ِ�  �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَيۡلَ ٱبيَّنَِةٞ مِّن رَّ

َ
 ٱأ

َ
�ضِ ۡ�

ؤۡمنَِِ�  ۚ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُم مُّ ْ بُِ�لِّ صَِ�طٰٖ توُعِدُونَ  وََ�  ٨٥َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَا َ�قۡعُدُوا
ونَ عَن سَبيِلِ  ِ ٱوَتصَُدُّ ۚ وَ وََ�بۡغُو�َ  ۦمَنۡ ءَامَنَ بهِِ  �َّ ْ ٱهَا عِوجَٗا ُ�مۡۖ  ذۡكُرُوٓا َ إذِۡ كُنتُمۡ قلَيِٗ� فكََ�َّ

ْ ٱوَ   .]86 -85الأعراف: [ ﴾٨٦ لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبِةَُ  نظُرُوا
و گفت:  )او آمد() را به رسالت فرستادیم، بیشعو ما به سوي اهل مدین برادرشان («

اي ملت من! شما خداي یکتا را بپرستید، شما که جز او خدائی ندارید، به حق که براي 
شما از جانب پروردگارتان دلیل و بینه محکمی آمد، پس شما نافرمانی نکنید و کیل و 

شان را کم ندهید، و در روي این زمین  میزان را به خوبی پیمانه بزنید و بر مردم کالاهاي
بعد از آنکه خدا آن را بر پایه صلاح آفریده و آن را براي زندگی شما  ،یاندازیدفساد راه ن

شایسته ساخته، این براي شما بهتر است اگر شما مؤمن باشید، و در سر هر راهی ننشینید 
و از راه خدا باز ندارید، کسانی را  و زندگی آنان را به خطر اندازید که مردم را بترسانید

 به یاد آورید آندمآن راه راست است، و آن راه را کج نپیمائید  اند، آوردهبه خدا ایمان  که
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شما اندك بودید و ناتوان که او شما را افزون کرد و توانا، و به دقت نظر کنید بر 
 .»فسادکاران و مفسدان که عاقبت شوم آنان به کجا کشید و به کجا رسید

بینیم در این دو آیه رسالت شعیب خلاصه آمده، و این رسالت دو  طور که می همان
، خدا را بپرستید که شما جز کند میعنصر مرکب است یکی ثابت: عقیده که قرآن اشاره 

ْ ٱ﴿ ،داو خدائی نداری َ ٱ ۡ�بُدُوا که ابعاد  و دیگري عنصر شریعت ﴾مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
زدن و  پیمانه و اشاره به میزان و کم گیرد میاقتصاد و اجتماع و سیاست را دربر  مختلف

وۡفوُاْ ﴿ ،زدن و فساد در روي زمین دارد درست پیمانه
َ
 �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لكَۡيۡلَ ٱفَأ

شۡيَاءَٓهُمۡ 
َ
زدن و  کامل پیمانه زو در این بخش دو اصل اساسی اقتصاد را که عبارتند ا ﴾أ

گیري از تضییع حقوق مردم و جلوگیري از ولکاري، و دیگري ج فروشی و کم مبارزه با کم
فساد اجتماعی و احترام به تلاش و کوشش مردم، و در آخر به موضوع اجتماع و سیاست 

جویان و خودسران را از ایجاد فساد و از تهدید و ارعاب و اختناق و  پرداخته و مفسده
و عاقبت سوم تبهکاران و  ،جلوگیري از آزادي عقیده و ایمان هوشیارباش زده

زد نموده، و این  وشو نابودي و هلاکت فسادگران را گ هپرستان را پیش کشید جاهلیت
اسب با وضع اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آن نتختلافات را طی برنامه همآهنگ و ما

ْ ِ� ﴿ یدم:مردم پیاده کرده است، به این ترتیب که د  ٱوََ� ُ�فۡسِدُوا
َ
�ضِ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَاۚ ۡ�

ؤۡمِنَِ�  ونَ عَن  وََ�  ٨٥َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُم مُّ ْ بُِ�لِّ صَِ�طٰٖ توُعِدُونَ وَتصَُدُّ َ�قۡعُدُوا
ِ ٱسَبيِلِ   .﴾ۦمَنۡ ءَامَنَ بهِِ  �َّ

از بشر زندگی اقتصادي، سیاسی و بینیم که گروهی  در این مرحله از اطوار زندگی می
و از این رهگذر در  اند، گذاري کرده اجتماعی خود را براساس شریعت و هدایت خدا پایه

مسـلمانان وارد   قلمـرو و به معناي عمومی و فراگیر اسلام در  اند، زمره مؤمنان قرار گرفته
و بـه  اند  یستادهن هدایت و شریعت باز او گروه دیگري از ملت شعیب از پذیرفت اند، شده

و این اسلام و آن جاهلیت با سطح آن تمـدن و بـا آن مرحلـه از     اند، جاهلیت روي آورده
 اطوار زندگی آن ملت در آن زمان همآهنگی کامل و پیوند محکم داشته است.
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مبعوث شده و تـورات را کـه داراي نـور و هـدایت از       بینیم که موسی سپس می
ادي همان تکامل و ترقی و همگام نورد و جانب خدا بود آورد که این کتاب مقدس نیز ره

با پیدایش اجتماع منظم و تشکیل دولت و حکومت مناسب زمان و محـیط خـود بـود، و    
قتصاد، سیاست، تجـارت  احکام و قوانین آن نیز بر تمام شئون آن ملت ناظر بود، اجتماع ا

 و امور تشکیل خانواده... را زیر پوشش حمایت خود گرفت.
بینیم در این مرحله از اطوار زندگی نیز گروهی از مردم آن عصر زندگی اقتصادي،  می

ه و در زمـر انـد   مان شـریعت و هـدایت بنـا نهـاده    اجتماعی، و سیاسی خود را براساس ه
و گروه دیگر به عکس آن از پذیرفتن همین هـدایت و   اند، مؤمنان و مسلمانان قرار گرفته

و این اسلام و جاهلیت هم بـا   اند، و به جاهلیت روي آوردهاند  همین شریعت باز ایستاده
سطح آن تمدن و با آن مرحله از اطوار زندگی آن ملت و آن زمان همآهنگی کامل و پیوند 

 محکم داشته است.
نازل شد که در واقع مکمل تورات و ادامـه   إو آندم که انجیل بر عیسی ابن مریم 

گروهـی ایمـان آوردنـد و گروهـی      :ترتیب اسـت  بهمینهاي آن بود، بازهم جریان  برنامه
 رو همان جاهلیت گردیدند. دیگر دنباله

بینیم سپس اسلام آمد و دین خدا به آخرین مرحله کمال خود قدم گذاشـت   و باز می
ند سایر ادیان الهی داراي دو جـزء و دو عنصـر   بشر کامل شد، آن نیز مان و نعمت خدا بر

عقیده عنصر ثابت و تغییرناپذیر، و شرعیت عنصر مترقی و متحول در آخرین قیافه است: 
و آفـرینش جهـان بـراي آینـده همـه      ترین سیما، همان سیمائی که خدا آن را از بد و کامل
نوا با  ها همآهنگ و هم و همه جا و در همه زمان ،تاراده کرده اسها  ها و همه ملت جامعه

ت، و احکام و قوانین آن را بـا  گذاري کرده اس رشد فکري، عقلی و اجتماعی بشریت پایه
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نظرگرفتن همه ابعاد زندگی و متناسب با همه مراحل رشد و نمو و گسترش و تطور و در
  .)1(ریزي نموده است هاي اجتماعی و فرهنگی توده بشر پی جهش

بینیم گروهی نیز در این مرحله به اسلام گرویدنـد و در زمـره مسـلمانان     به خوبی می
و گروه دیگر از پذیرفتن باز ایستادند و در غرقاب جاهلیـت گرفتـار شـدند، در     ،درآمدند

گـذرد زنـدگی    طول این چهارده قرنی که از ظهور اسلام و انتشار دعوت و رسالت آن می
فراوانی از تطور و تحول را پشت سر گذاشته اسـت، و در ایـن    بشر در این زمینه مراحل

از اند  طحی از تمدن و فرهنگ که بودهمدت مردم جهان در هر مرحله از تطور و در هر س
هائی  و یا در طریقه جاهلیت، یا ملت اند، یا در طریقه اسلام بوده اند، دو گروه تجاوز نکرده

شایسـته اسـت، و حکومـت خـدا را در همـه      طور کـه  خداشناس و خداپرست آناند  بوده
هائی هستند که به معناي اعم کلمـه مسـلمان    اینان همان ملت اند، تاروپود زندگی پذیرفته

کـه خـدا را آنطـور کـه شایسـته خـدائی اوسـت        اند  هائی بوده شوند، و یا ملت نامیده می
هـائی   هـم ملـت  هـا   این و اند، و حکومت خدا را در تاروپود زندگی نپذیرفته اند، نشناخته

شوند، اگرچه این جاهلیـت   هاي جاهلیت نامیده می ه ملتملهستند که به معناي عمومی ک
از روي وراثت از نیاکان و تقلید هم باشد، و این نمونه از تاریخ بشر که پرده از روي یک 
حقیقت مسلم برمیدارد، و به خوبی نشان میدهد که زندگی بشر هرگز از این دو صـورت  

 هدایت و اسلام، و یا ضلالت و جاهلیت. و نخواهد بود: بیرون نبوده
و پربدیهی است که روي این حساب ادوار و اطوار زندگی بشر قرن به قرن و نسل به 

افه خواهد داد، اما همه این تحولات و این تغییرات در داخل یکـی از  ینسل مرتب تغییر ق
ایـن هـم خواهـد گرفـت: هـدایت و اسـلام،       گو تاکنون صورت گرفته و بعد از لاین دو ا

 ضلالت و جاهلیت.

                                      
 »التطـور والثبـات فى حيـاة البشرـية«در کتـاب   »الإسلام وحيـاة البشرـية«فصل  تفصیل این قضیه را در -1

 نوشتهء مولف بخوانید.
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دو مرحله از اطوار زندگی نیست که مرزهاي هدایت و یا جاهلیـت را   این براي اینکه
دارند موقعیت  سازند، بلکه راه و رسمی که این دو مرحله تطور در آن قدم برمی نمایان می

یعنـی: اگـر ایـن راه و رسـم در      ،کنند میو وضع هدایت و یا جاهلیت را تعیین و ترسیم 
همـین ترتیـب خواهـد بـود، اسـلام و ضـد       دریغ آن دو مرحله هم ب جهت اسلام باشد بی

بـراي خـود دوران جداگانـه و     هیچیـک هدایت و جاهلیـت   :تر اسلام، و به عبارت آسان
موریتی طبیعی ود از ادوار زندگی داراي سهم و مأاستقلالی ندارند، بلکه هردو در مسیر خ

ها را که از تاریخ یادآوري کردیم، در این بخش هدف اصلی ما نیسـت   تند، و این مثالهس
یک مقدمه لازم است براي بیان آن ها  بپردازیم، بلکه آوردن این مثالها  آن که فقط به بیان
خواهیم در این صفحه از تاریخ مطرح کنـیم، امـا هـدف اصـلی در اینجـا       حقایقی که می

ی و چگونه آغاز شده و چـرا و  ویت این جاهلیت نوین است که کدادن تاریخ و ه نمایش
بچه علت در خط مخصوص خود تاکنون حرکت کرده تا در این قرن بیسـتم ایـن چنـین    

گونه تنومنـد و  تا این اند، دار و پایدار گشته است، و چه عواملی را در آن تزریق کرده ریشه
 ر گرفته است!؟.پرشاخ و برگ شده و همه تاروپود زندگی بشر را درب

با گسترش روزافـزون تمـدن،    هاي آنست در عصر حاضر اروپا که امریکا هم از دنباله
فرهنگ، فلسفه، و عقاید خود سراسر عالم را در پوشـش نفـوذ خـود قـرار داده اسـت، و      

هائی  تاریخ این قاره چنانکه از بررسی دقیق آن بدست میآید تاریخ یک سلسله از جاهلیت
ها و عصرها بهـم پیوسـته اسـت، از آغـاز      ن زنجیرگونه در طول قرنهاي آ است که حلقه

پیدایش تاریخ این قاره با جاهلیت سیاه یونـان آغـاز شـده، و سـپس در مسـیر خـود بـا        
بـا آن  وسطی قرون  جاهلیت روم در آن سرزمین پیوند خورده است، و سپس آن جاهلیت

درهـم آمیختـه و بـه     جاهلیـت آن دو و با آن همه تصورات واهی بـا  همه عقاید انحرافی 
، و رده اسـت دنبال آن سه جاهلیت این جاهلیت نوین بر عقل و ضمیر بشر اروپا نفـوذ ک ـ 

این جاهلیت نوین اگر به دقت بنگریم بازگشت و تکرار همان دو جاهلیت قدیم یونـان و  
روم است از یک جهت، و از جهت دیگر تطور و تحول و تکاملی است در جاهلیـت کـه   
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وینیسم است، و پیوسته مهارت و نبوغ یهود در تخریب جهـان  رخود مولودي از نظریه دا
 کارانه کرده است. برداري خراب بشریت آن را به کار برده است و همه جا از آن بهره

ما در بـاره   ،و چون موضوع اساسی بحث ما در این کتاب همین جاهلیت نوین است
کنیم، و  به یک بحث کوتاه و زودگذر قناعت میجاهلیت قدیم و جاهلیت قرون وسطائی 

منظور ما هم از این بحث کوتاه آشناساختن خوانندگان این کتاب است با اصول و اساس 
همین جاهلیت نوین، زیرا این جاهلیت هرگز به طور ناگهانی و بدون سابقه پدید نیامـده  

هاي بس محکـم و عمیقـی    است، بلکه آن در سرزمین اروپا و در تاروپود تاریخ آن ریشه
 داشته است.

بنابراین، به طور حتم و یقین اساس حقیقی تمدن امروز اروپا همـان جاهلیـت قـدیم    
یونان و روم است، و این حقیقتی است که همه منابع اروپائی به آن اعتراف دارند، اگرچه 

 نامند و بلکه تمدن... در مقام بیان و تعبیر آن را جاهلیت نمی
نیست که (رونسانس) یا این نهضت نوبنیاد اروپـا مرتـب و فـراوان در     و جاي تردید

هاي تمدن و فرهنگ اسلامی استفاده سرشاري بـرده اسـت، و ایـن     موارد فراوانی از ثمره
حقیقتی است که از طرف دانشمندان اروپائی مورد تائید قرار گرفته است، اما این نهضـت  

عموم هرگز از  هاي اسلامی و به طور از برنامهطور که در آینده خواهیم گفت، هرگز  همان
سـخت   ایت الهی پیروي نکرده است، بلکه آن مواردي را که از اسلام گرفتـه خط سیر هد

پرسـتی و   ومی درآورده، و یک نـوع مخصوصـی تمـدن بـت    کوشیده تا برنگ یونانی و ر
که مولود جاهلی در پوشش بسیار لطیفی از پوسته مسیحیت آفریده است: همان مسیحیتی 

 کلیسا بود و ساخته و پرداخته کلیسائیان!.
تر میشد و شد تـا در   ها مرتب و پیوسته رقیق و رقیق و این پوسته لطیف در مدار قرن

اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم یکباره و ناگهان شکافته شد، و این جاهلیت نـوین  
 مانند مارپوست کنده از لابلاي آن بیرون پرید!.
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بسیار لازم و شایسته است که قبل از آغاز سخن در باره جاهلیـت قـرن   پس بنابراین، 
بیستم، دورنمائی از سیماي جاهلیت یونـان و روم، یـا بگـو: جاهلیـت مرکـب را از نظـر       

 خوانندگان این نامه بگذرانیم.
هـاي فـراوان از    این حقیقت قابل انکار نیست که جاهلیت یونان داراي اندوختـه بلی، 

هـاي علمـی    ها و کاوش واع گوناگون هنر، فلسفه، نظریات سیاسی و تحقیقات و بررسیان
بوده است، و روي این حساب اروپا در عصر (رونسانس) یا نهضت نوین خود همه ابعاد 

هاي علمی و فرهنگی یونان را کاملاً مورد کاوش و بررسی دقیـق قـرار داد، و تـا     اندوخته
رین جزئیات آن هـم خـود را بـه کـاوش عاشـقانه زد و بـه       ت آنجا تاخت که در باره دقیق

غنی است که اروپـا در عصـر   ها یک منبع  بررسی دقیق پرداخت، براي اینکه این اندوخته
هـا در تعـدد    ت خود از آن سیراب میگردد، و نیز شکی نیست که این اندوختهجدید نهض

ایسـت کـه    عظیم و گستردهنتیجه تلاش و کوشش ثمره و  گسترش آفاقی که دارد، و ابعاد
لحاظ ما در آن مقام  بهمینو  اند، کردن آن تاکنون انجام داده یونانیان در راه تولید و ذخیره

شکن باشیم، و ارزش تلاش دانشمندان یونـان زمـین را نادیـده     نیستیم که در این باره حق
ناپذیر هـر   انحرافاتی را که از لوازم تفکیک بگیریم، بلکه منظور ما در اینجا این است ابعاد

هاي فرهنگی یونان نشان بدهیم، زیرا آشنائی با ایـن انحرافـات    ختهوجاهلیت است در اند
سـت  هاي فرهنگـی یونـان قـدیم ا    در شناختن این جاهلیت نوین که خود وارث اندوخته

 سزائی دارد.نقشی بس ارزنده و اثري ب
ارزش هاي فرهنگـی یونـانی مـواد بـا     ت که در اندوختهو این نکته هم قابل انکار نیس

هـاي   هـا و تمـدن   هاي فرهنگـی هریـک از ملـت    جود دارد، چنانکه در اندوختهفراوانی و
اینگونـه مـواد    ....و چـین مثل تمدنهاي باستانی مصر، عربستان، ایران، هند،  باستانی دیگر

 حساس و پرارزش موجود است:اما در این باره دو نکته . شود باارزش فراوان یافت می

از ایـن لحـاظ    ،هـاي اروپاسـت   هاي فرهنگی یادگار ملی ملت چون این اندوخته -1
گذاشـت  رزخاطر عصبیت و عرق قومی خود در ب اروپا در جاهلیت نوین خود به
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گرانـه   در این راه مبالغه افراط آن قدراي بکار برده و  آن تلاش و کوشش گسترده
و بلندترین قله معرفت نشان داده اسـت،   ترین با ارزشاظ ز هرلحکرده که آن را ا

حقایق جهان  ترین مقیاس در سنجش ترین و دقیق و پیوسته از آن به جاي حساس
و حتی در سنجش وحی الهی استفاده کرده است، و صدق و کذب آن را در گرو 

هاي فرهنگی و قـومی قـرار داده اسـت، زیـرا بـه       تصدیق و تکذیب این اندوخته
تـرین میزانـی    تـرین و دقیـق   هاي یونانی حسـاس  بشر اروپائی این اندوخته عقیده

 است که نظیرش تاکنون در پهنه این جهان دیده نشده!.

هـاي   دادن مـا بـه بعضـی از ابعـاد ایـن اندوختـه       که خوشایندبودن و ارزش چون -2
هاي فرهنگی ایران، هند و چـین و   اي از اندوخته فرهنگی مانند ارزشی که به پاره

هـاي   دوختـه نهرگز نباید به این معنا تفسیر گردد که ما براي ایـن ا  دهیم مصر می
هـاي هـر    قید و شرط قائل هستیم، براي اینکه اندوخته فرهنگی ارزش مطلق و بی

یـابی گـردد، و نیـز    ارزهـا   آن به نسبت زمان خوددائم باید ها  آن تمدنی و ارزش
یست که در همـه مفـاهیم ایـن    این نداشتن  داشت و این باارزش معناي این بزرگ

پرستی آن نیز الهـام بگیـریم،    ها، حتی از انحرافات جاهلی و خرافات بت اندوخته
چون ممکن است که آفرینندگان این مفاهیم براي نارسائی فکر و اندیشه و فهـم  

اما براي ما پس از آنکـه ظلمـات متـراکم    عذري داشته باشند،  خود در آن محیط
و به نـور هـدایت خـدا پیوسـته ایـم، و یـا دسـت کـم         ایم  جسته جاهلیت بیرون

گـرفتن از آن خرافـات و از    در الهـام  ،سزاواریم که اینگونه جسته و پیوسته باشیم
 !.عذري باقی نمانده است! کوچکتریناین انحرافات 

این نکته هم فراموش نشود: قطع نظر از اعتقاد به تعدد خدایان کـه خـود نیـز از     ،بلی
خواه قدیم باشد و خواه جدید، و خواه خدایان مادي باشـند و یـا    آثار هر جاهلیت است،

با قطـع نظـر از ایـن     ،ضمنی و یا نهان و ر باشدمعنوي، و خواه این اعتقاد صریح و آشکا
یونان موضوع دشمنی و عداوت را نیـز بـه طـور قـاطع      خود این موضوع تعدد، جاهلیت
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میان بشر و آن خدایان موهوم بر این موضوع افزوده است، و بهترین مثال و شـاهد بـراي   
 نکته افسانه ساختگی (پرومیثوس) سارق آن آتش مقدس است:

اي است که (زیوس) او را در آفرینش بشـر از آب و   (پیرومیثوس) یک موجود افسانه
بـه بشـر در دل محبـت و مهربـانی     ر گماشته بود، و این موجود ساختگی نسـبت  گل بکا

احساس کرد که در اثر این مهربانی آن آتش مقدس را از آسـمان دزدیـد و بـه ایـن بشـر      
هاي قفقاز بـه زنجیـر    هین دزدي (زیوس) او را گرفت و در کوهدیه کرد، و براي کیفر هم

را بـر آن مـأمور سـاخت کـه در سراسـر      خـوار   کشید و زندانی ساخت، و کرکسـی لاش 
آن جگـر   رسـد  مـی خورد، و چون شب فرا  ساعات روز مرتب و به تدریج جگرش را می

گردد، تا این عذاب و شکنجه از نو تجدید شود  و به حال خود برمی کند میآرام آرام نمو 
 و روز از نو و روزي از نو آغاز گردد. ،و ادامه یابد

ثوس) بود، و اما انتقام (زیوس) از آتش مقـدس کـه   یانی (پروماین کیفر و انتقام نافرم
اي را کـه بـراي    رس بشر قرار داده بود، این بود که (پاندورا) نخسـتین زن افسـانه  در دست

اي پر از انواع شر و فساد به سراغ بشـر   بستهدر این زمین پیدا شد با صندوق دراولین بار 
بنـام  وس) ثی(پیروم! و چون پس از آمدن او با برادر فرستاد تا دمار از روزگارشان درآورد!

چه را گشـود کـه در   صندوقهدیه (خدا) را از او پذیرفت و در ازدواج کرد، ایپتمیثوس) (
 !.نتیجه سراسر روي زمین پر از شر و بلا گردید!

از نظر جاهلیت یونان:  .و این یک نموداري است از طبیعت رابطه و پیوند بشر با خدا
آورد، تـا در پرتـو    بشر از راه غصب و دزدي (آتش معرفت) را از چنگ خدایان بیرون می

اسرار آفرینش و زندگانی ببرد، و از این راه خـود را در صـف خـدایان وارد    ه دزدي پی ب
دست زمام قدرت را از تا  گیرند سازد، و خدایان هم با کمال شدت و فشار از او انتقام می
 .)1(!!ندهند، و نفوذ خود را بر بشرهاي سراسر جهان حفظ کنند
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 جاهلیت قرن بیستم   36

هاي یونان و بـه ویـژه در بـاره     اروپا هم در جاهلیت نوینش سخنان فراوانی از افسانه
افسانه داستان مبارزه و دفـاع   :این افسانه بسیار سروده است، به این ترتیب: گفته است که

ت وجود خویش است، اثبات تـلاش و کوشـش   انسان براي اثبات ذات خویش است، اثبا
هـاي ایجـابی خـویش اسـت و      خویش است در میدان زندگی، و سـرانجام اثبـات جنبـه   

بلی، نافرمانی از خدا در نظر این جاهلیت دلیل بر جنبه ایجابی و اثبات  .نافرمانی از خدا!!
 ذات خویشتن است!!.

جاهلیت قرن بیستم نیستیم، بلکه نظر ما در اینجا در صدد انتقاد و مناقشه و تحقیق از 
هائی از این جاهلیت یونانی اسـت، تـا در آینـده روشـن      دادن زاویه ما در اینجا فقط نشان

شود که چگونه این جاهلیت در فکر بشر اروپائی این اندازه تأثیر و نفوذ گسترده است! و 
ز انحراف زشت و نوع مخصوصی ااین انحراف که ما از جاهلیت یونان بازگو کردیم، یک 

هـاي دیگـري تـا     آوري است که فقط مخصوص این جاهلیت است! زیرا جاهلیتچندش
آنجا که ما اطلاع داریم، گرچه اعتقاد به وجود خـدایان متعـدد داشـته، و بعضـی از ایـن      

آزردن بشـر   را بـدون سـبب و فایـده     و برنامـه کارشـان   جـو  خدایان را شـرخواه و انتقـام  
این چنین مبارزه و ستیزي در میان خـدایان و بشـر برپـا نسـاخته      شناخته است، هرگز می

هـاي   آوردن جنبـه  است، و این فقط جاهلیت یونان است که براي اثبات تـلاش و بدسـت  
نسان دست بدامان این چنین خرافات سیاه زده است، و این انسان را گرفتار ایـن  اایجابی 

، و کنـد  مـی وجدانش با خـدا آشـتی ن  پایان ساخته است که هرگز ضمیر و  چنین لعنتی بی
هـاي   هاي فطري او نسبت بـه اثبـات ذات خـویش، و خواسـته     وقت در میان خواسته هیچ

 !.شود! فطري او نسبت به ایمان به خدا در نهاد و روح دل او سازش و همکاري پیدا نمی
روي در  هاي فرهنگی یونان افـراط و زیـاده   و یک نمونه دیگري از انحرافات اندوخته

داشت (عقل) و کاستن از ارزش روح انسانی است، این جاهلیت سیاه در حالی کـه  بزرگ
سخت در تلاش است تا به اعتقاد جاهلیت نـوین اروپـا شخصـیت و تـأثیر شخصـیت و      

و  بزرگتـرین نـدگی نمایـان سـازد،    داشت گوهر و قیمت مقام انسان را در میـدان ز بزرگ
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یه پرارزش واون توجه به این زنی زیرپا نهاده و بدترین بعد انسان (روح) را به آسا ارزشبا
وجـود او   قلمـرو روائـی و نفـوذ در    وایاي شخصیت انسان (عقل) را به کرسی فرمانزاز 

 !.جاي داده است!
عظمت انسانی عقل یکی از نیروهاي باارزش و با بلی، در این نکته تردیدي نیست که

هستی نقش بس  تلاش و کوشش و تأثیر او در جهان است که در اثبات شخصیت انسان و
دار است، و اما ایمان به عقل فقط، و بالابردن ارزش و عیاد آن، همگـام بـا    مهمی را عهده

نوع مخصوصی از انحراف جاهلی اسـت کـه عاقبـت از     کاستن از ارزش و عیار روح یک
کاهد، و او را به عنوان یک حیوان که تنها مـزیتش عقـل او اسـت     ارزش و عیار انسان می

، چنانکه قبل از این فلسفه یونان نیز در شناساندن انسان همین نکته را بکار کند میمعرفی 
برده و او را حیوان عاقل معرفی کرده است، و حال آنکه انسـان در واقـع و حقیقـت امـر     

ارزش مقام انسان هرگز تنهـا بـا   ن (حیوان) گوهري است برتر از ای موجودي دیگر است،
گسستنی دارد، ابعاد و جوانب شخصیت او پیوند نابلکه این ارزش با همه  عقل او نیست،

بسـتگی و پیوسـتگی محکـم در     شی از گسترش آفاق دورپایان اوست در تکامل و همو نا
شده کـه  میان نواحی وجود و عناصر گوناگون شخصیت او، و این موجود طوري ساخته 

 .)1(این امتیاز جز در این ترکیب وجودي در جاي دیگري تحقق نیافته است
سـاختن روح و یـا    رزشا گري در بزرگداشت عقـل و بـی   و سرانجام در اثر این افراط

ه است، و از آن پذیر انسان یک رشته انحرافاتی در جاهلیت یونان پیدا شد جنبه الهام :بگو
هرچه که عقل از درك آن ناتوان باشد باید از حساب خارج گـردد،   جمله یکی این است:

هاي باریک وجود فقط باید از جنبـه عقلـی    و یکی دیگر هم این است: همه ابعاد و زاویه
 .ی وجود خدا هم!بررسی گردد، و حت
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پس بنابراین، حساب وجود خدا تا آنجا است که عقل توان درك آن را داشته و بیرون 
جنبـه   :و اما ادراك روحی و یا بگو .)1(لگوي عقلی وجودي براي خدا نیست!از مرز این ا

هاي فرهنگـی   نسبت به خدا در تمامی تولیدات علمی و در همه اندوخته ،پذیر انسان الهام
اثر و یا دست  جاهلیت یونان است، بییونان و در نهاد این جاهلیت نوینی که خود فرزند 

 اثر است!!. کم، کم
هـاي   پـروري  هاي ذهنی و خیـال از این انحرافات نیز پیدایش این تجریدو یکی دیگر 

اندیشـه و  رسـاندن عقـل،    گوئی در بـارزش  خشک و خالی است که در اثر افراط و گزاف
فلسـفه یونـان را فـرا     قلمـرو اذهان دانشمندان یونان را به خود مشغول ساخته و سراسـر  

گرفته بود، و در طول مدت قرون وسطی همـه نیروهـاي سـازنده فکـري و ذهنـی بشـر       
همین ترتیب ادامه داشت، تـا  ، و این وضع نابسامان و آشفته باروپائی را پوك و تباه میکرد

همان مذهبی که اروپـا آن را   ،هاي اخیر تحت تأثیر مذهب تجربی قرار گرفت در این قرن
بافی خشک و خالی در آنجا بـه پایـان    این خیال مانان آموخته بود، و عاقبت دورانلاز مس
 رسید.

                                      
بَۡ�رُٰ ٱتدُۡرُِ�هُ  �َّ ﴿ رماید:ف خداوند می -1

َ
ۖ ٱوَهُوَ يدُۡركُِ  ۡ� بَۡ�رَٰ

َ
 ]103الأنعام: [ ﴾١٠٣ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَّطِيفُ ٱوَهُوَ  ۡ�

ليَۡسَ ﴿ :فرماید می و .» یابد و او باریک بین آگاه است ها او را درنیابند و او چشمان را در مى چشم«
ءٞۖ  ۦكَمِثۡلهِِ   .» چیزى مانند او نیست. و او شنواى بیناست« ]11الشوری: [ ﴾َ�ۡ

ادراك عقل ناقص انسانی به بیراهه رفته و ي یونانی در صحبت نمودن از حقیقت الهی در حدود  فلسفه
ي عقیده تأثیر واقعی داشته باشد  دچار اشتباه فاحش شده است، نتوانسته در زندگی بشري و در قضیه

ت ذهنی باشد؛ زیرا که تا هنوز کسی بخاطر تجریدا آوردهاي آن هیچ و پوچ می بلکه تمام دست
و نه این تجریدات میان تهی عنصر بارز در وجود امت با ایمان و یا  ،فلسفی ایمان نیاورده است

  مجتمع مثالی در بخشی از تاریخ بوده است.
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و یکی دیگر از این انحرافات هم این بود که موضوع اخلاق سـازنده در آن سـرزمین   
و در زندگی بشر یونانی به سیماي یک رشته  ،از گردونه خارج شد و از سازندگی بازماند

 ذهنی و تشریفاتی نمایان گردید.پایه  قضایاي خشک و بی
البته این نکته نباید فراموش گردد کـه دموکراسـی یونـان داراي یـک رشـته فضـایل       

اي بود که پیوسته آن فضایل را در نهاد افـراد یونـانی پـرورش میـداد، امـا       هاجتماعی ویژ
از سرچشمه عقل سـیراب میشـد از شـناخت تـأثیر عامـل       فه یونان که فقطلسمتأسفانه ف

و چون ناتوان مانـد موضـوع   اخلاقی در مهار و کنترل غریزه چموش جنسی ناتوان ماند، 
قاعده و قانون رها سـاخت، تـا سـرانجام همـین     تأثیر روابط جنسی را بدون حساس و پر

 ـ  قانونی جنسی ضربه مهلکی بر پیکر آن دموکراسـی وارد   نظمی و بی بی ه کـرد کـه آن را ب
 ..دان تاریخ انداخت که هنوزهم. زبالهه بانقراض کشید و 

هائی از انحرافات جاهلیت یونان که بطور اختصار دیدیم، زیرا منظور  و این بود نمونه
ما در اینجا چنانکه قبل از این هم گفتیم شرح و بیان تفصیلی جاهلیت یونان نیست، بلکه 

جاهلیت نـوین و  اي از حقایق است که در بررسی این  مجموعهآوري  منظور ما فقط جمع
 .گیرد میهاي گذشته مورد استفاده قرار  تیلتحقیق در سایر جاه

به این ترتیب  ،و اما آن حقایقی که تاکنون ما از بررسی جاهلیت یونان بدست آوردیم
 کنیم: است که تماشا می

هـاي علمـی و یـا     آن اندوختـه د نیز وجـو  اي از فضایل و امتیازات، و وجود پاره -1
از عیب و نقـص  ها  آن ها دلیل بر این نیست که تیلفی در هریک از این جاهسلف

مبرا باشند، و نیز دلیل بر این نیست که مردم باید از آن جاهلیت پیـروي و تقلیـد   
 کنند.

هاي علمی و فلسفی در هر  بودن این فضائل و این امتیازات و وجود این اندوخته -2
ایـن جاهلیـت نتواننـد    هـیچ ننگـی از دامـن    ها  آن دلیل بر آن نیست کهجاهلیتی 

بزدایند، براي اینکه آن جاهلیت ناگزیر آلوده به انحرافات است کـه سـیماي ایـن    
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بت این فضـایل علمـی و فلسـفی را    قاعفضایل را زشت و نازیبا نشان میدهد، و 
ضائل در هرجا و سازد، و این نکته هم حتمی است که مأموریت ف پوك و تباه می

 شوند. لا فضایل نمیإ مکانی ننگ زدائی است، و

سـلطه   که دائم هر جاهلیتی تحـت نفـوذ و   علت اساسی این انحرافات این است -3
زمان خود قـرار   ي بشریت همحکومت هوا و هوس و یا زیر فرمان معرفت نارسا

بشناسـد از  شناسد و یا اگـر هـم    ، براي اینکه جاهلیت هرگز خدا را نمیگیرد می
لا بـه آن جاهلیـت نتـوان    إ آورد، و اطاعت او سرباز میزند و بغیر خـدا روي مـی  

که ما با این حقایق تابناك آشنا گشتیم برگـردیم و بـه    گفت. پس بنابراین، اکنون
 اي هم از آن آشنا شویم: بررسی جاهلیت روم بپردازیم، و با چکیده
 ،جاهلیت ماده و جاهلیت حواس اسـت این نکته بسیار روشن است که جاهلیت روم 

و جاي انکار نیست که این جاهلیت نیز چیزهاي باارزش فراوانـی بـراي بشـریت ایجـاد     
که قبـل از آن جاهلیـت یونـان ایـن مأمویـت را       همانگونهکرده و به ارمغان آورده است، 

 بینیم: به این ترتیب که می ،انجام داده بود

یمـات سیاسـی، اداري، اسـتراتژي سـپاهی و     از آن جمله است ایجاد و انشاء تنظ -1
 مدنی...

وسائل گرائی) به معناي استخدام  و از آن جمله است ابداع و ایجاد مدنیت (تمدن -2
آسایش زندگی مردم و تسـهیل مشـکلات زنـدگانی     يمادي و تولیدات مادي برا

در هر جاهلیتی داراي آثار  ها، و بدیهی است که این مزیت در آن جاهلیت و توده
 اه پل و ساختمان ،سازي هاي راه اندازهاي بسیاري است مانند ایجاد شبکه و چشم

ها، تأترها و  ها، ورزشگاه هاي آبیاري و بناي اماکن عمومی: حمام ها و شبکهو سد
اهلیتی از هرنـوعی کـه باشـد    هـر ج ـ  :قبل از این گفتیم که .. و ما اندکیسینماها.
باشـد، و نیـز    توانـد  میبعضی مظاهر خیر و برکت و وسایل سود مردم نخالی از 

 ـ     این خ :پشت سر آن هم گفتیم که د ایـن  یـر و برکـت و سـود نسـبی حتمـاً نبای



 41 اي از تاریخ صفحه

جاهلیت را از انحراف کاملاً باز بدارد، و سرانجام آن را از سـقوط و تبـاهی بـاز    
یادآور شدیم که جاهلیت اگر غیر از این باشد که آن جاهلیت نیست، و نیز دارد، 

روم هم با وجود آن همه خیر و برکت نسبی بازهم داراي یـک رشـته انحرافـاتی    
ایمان محکم این جاهلیت اسـت   ،ترین انحرافات جاهلیت روم مبوده است، و مه

لیـت وجـود   اعتنائی آنست به روح انسانی، چون در قاموس این جاه ماده و بیه ب
آن را  توانـد  مـی همانست که فقـط حـواس    وجود ،فقط وجود مادي است و بس

دراك این حـواس بیـرون شـد آن چیـزي     ا  درك نماید، و اما هرآنچه که از دایره
است که وجود ندارد، و یا چیزي است که در قاموس فلسفه رومـی بـه حسـاب    

هـاي زنـدگی ملـت روم جنبـه      ترین جنبه ناتوان و بنابر همین طرز تفکر آید. نمی
 عقیده است.

انحرافات بزرگ این جاهلیت اسـت، توجـه گسـترده آن بـه عـالم حـس و       و از  -3
هاي زودگذر حسی، و از این راه ملت روم تا گـردن در دریـائی از فسـق و     لذت

هـا از مرزهـاي لـذت     هاي مادي غرق گشت. آري، ایـن کامیـابی   فجور و کامیابی
هـاي   آبروئـی گذشـت، و دسـت بـه لـذت      کارهاي بـی  جنسی و رسوائی از مرز

هم ها درهم پیچیده و بـا  درندگی زد و در قتل و خونریزي و شکنجه و آزار توده
پیوند خورد، و عاقبـت در رسـوائی و درنـدگی بـه مقـامی رسـید کـه زیبـاترین         

صـحنه   ،شد بذل مال در آن دریغ نمی هیچگونهبراي تماشاي آنان که از  ها صحنه
سوز بردگـانی کـه    هاي انسان مبارزه بردگان بود و اسیران جنگی، و در این صحنه

افتادنـد، و بـا    شدن آماده کرده بودند به جان هـم مـی   خود را براي کشتن و کشته
کردند، و سـرها را از پیکرهـا جـدا     هاي یکدیگر را پاره می شمشیر و خنجر شکم

انداختنـد   نصاف جویبار خون براه مـی ا ساختند، و در جلو چشم تماشاگران بی می
 !.د و لذت ببرند و شاد شوند!تا آنان تماشا کنن
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آور را تماشـا   خویان رومی با شوق پر از التهاب این منظره چندش وحشیان و درندهو 
 ـ    کردند و از شدت هیجان شادي حوار می می اوج خـود  ه زدند، و ایـن شـادي هنگـامی ب
شد و دست و پا  که یکی از مبارزان این میدان نامردي و یا هردو نقش برزمین می رسد می

 گرفت... میزد و جان میداد و صحنه پایان می

و از انحرافات بزرگ این جاهلیت است موضـوع (عـدالت) معـروف روم کـه از      -4
هـاي دیگـر    ها و ملت حقوق ویژه خود رومیان بود! و اما بردگان یعنی: همه توده

سهمی از این عدالت  هیچگونهیافت  تشکیل میها  آن که امپراطور گسترده روم از
دشـوار و  هـاي   و تنها سهمی که داشـتند همـان وظیفـه    و از این حقوق نداشتند،

شـکنجه و آزار و  دادند  و اگر انجام نمی ،فرسا بود که بایستی انجام میدادند طاقت
 بلکه کشتار به دنبال داشت!!.

باسـتانی روم  ئی از مظـاهر انحرافـات در جاهلیـت معـروف و     هـا  بلی، این بود نمونه
 قدیم!!.

کرد، و آن عبارت بود از  و لکن در قرون وسطی جاهلیتی از نوع دیگري حکومت می
اسـت  (درایبـر)  اي! اینک این مرد دانشمند امریکائی  شده جاهلیت عقاید فاسد و تحریف

پرسـتی بـا    گویـد: شـرك و بـت    که در کتاب خود به نام (نزاع میان علم و دین) چنین می
نصرانی به آئین نصرانیت راه یافت، و این منافقان همان گروهی بودند که با  دست منافقان

هـاي   خطیـر و داراي مقـام   تظاهر به نصرانیت در دولت پراقتدار روم داراي وظـایف بـس  
بدین و آئین نداشتند، و هرگز نسبت اعتناي  کوچکترینعالی شده بودند، و حال آنکه  بس

شرط اخلاص بجا نیاورده بودند! و در این میـان وضـع و حـال     کوچکترینبه امور دینی 
ترتیب بود، چون سراسر ایام زندگانی خود را در ظلم و ستم به  بهمینخود قسطنطین نیز 

میلادي) خود را مقید به اطاعـت   337، و جز چند صباحی از آخر عمر (در پایان برده بود
اي بدسـت آورده بـود    ین نیروي گستردهاز فرامین کلیسا ندید، اگرچه ملت نصارا این چن

که به آسانی قسطنطین را به سلطنت برگزید، و لکن نتیجه آن همه تلاش و مبارزات ایـن  
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پرستی پیوند خورد و نتوانست ریشـه   ملت این شد که اصول دیانت آن ملت با اصول بت
از این پیونـد نامقـدس یـک نـوع     بتان را ویران سازد! و   پرستی را از بیخ برکند و کاخ بت

پرستی در آن به طور مساوي  آمد که نصرانیت و بتمخصوصی معجون دینی نوینی پدید 
شود، زیـرا اسـلام    از نصرانیت جدا می معرض اندام کرد! و این جا است که حساب اسلا

آلایش سـاخت   پرستی را از ریشه برانداخت عقاید خود را پاك و بی رقیب خود یعنی: بت
در همه جا به گسترش آن پرداخت، و این قسطنطین: این امپراطور پریراق که خود بنده و 

ارزش بـود، بـراي    اش بسـیار پـوچ و بـی    جاه و مال و اسیر مقام دنیائی بود و عقاید دینی
گـر زمـان خـود:     ساختن دو حزب پرخاش ین مصلحت شخصی خود و براي همآهنگتأم

در این اندیشه بود کـه ایـن دو حـزب را بـاهم      پیوسته -پرستان حزب نصارا و حزب بت
این برنامه تا آنجا پیش رفـت   ،دائم الفت و سازش برقرار نماید ،متحد سازد و میان آن دو

کـردن چنـین برنامـه     هاي اصیل و محکم در نصرانیت نیـز او را از پیـاده   که حتی نصرانی
کردند که دین نـوین   چنان گمان میاران د و شاید هم این دین اند! نکرده اي نهی ویرانگرانه

تري خواهد  یک دین پرشکوه پرستی باستانی روم پیوند بخورد امپراطوري اگر با عقاید بت
 .)1(!!پرستی آراسته و پیراسته خواهد گشت هاي بت شد، و عاقبت آئین نصرانیت از آلایش

 اروپا مـا بی براي اثبات انحرافات و این شهادت باارزش یک مرد دانشمند مسیحی غر
 .است بس ار

و با وجود این چنین شهادتی ما نیازي به شرح و بیان تفصیلی دیگري نداریم، و هـم  
این است که به یک رشـته انحرافـاتی    ،اي که بیان آن براي ما بسیار لازم است اکنون نکته

جاهلیت اروپائی در قرون وسطی اشاره کنیم: جاهلیتی که در ظاهر امـر   در زندگی واقعی
 کرده... یئم در سایه دین زندگی مدا

آري، مسیحیت نیز مانند سایر ادیانی که از جانب خدا نازل شده داراي دو عنصر 
است: عنصر عقیده و عنصر شریعت، و حکمت این نکته که تفصیلات تشریعی در این 

                                      
 .الحسن ندوى وسید أباز » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين« -1
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مان تورات است که با شریعت اساسی این دین ه :شود این است که آئین دیده نمی
وحی در انجیل انجام دیلات بسیار مختصري که حضرت مسیح به واسطه عتتغییرات و 

 بیان کرده است:  داده است، و قرآن جلیل هم این نکته را از قول حضرت مسیح

قٗا﴿ حِلَّ لَُ�م َ�عۡضَ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱلمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ  وَمُصَدِّ
ُ
ِيٱوَِ� حُرّمَِ عَليَُۡ�مۡۚ وجَِئۡتُُ�م  �َّ

ّ�ُِ�مۡ فَ � ْ ٱيةَٖ مِّن رَّ َ ٱ �َّقُوا طِيعُونِ  �َّ
َ
ام براي تصدیق   و من آمده« ]51آل عمران: [ ﴾٥٠وَأ

بعضی  ،و براي اینکه حلال گردانم شما بوده استاز تو راه در میان  هرآنچه که قبل از من
 .»گردیده استچیزهائی را که براي شما حرام  از آن

اول تصدیق خود را در باره تورات  بینیم در این آیه حضرت عیسی  گونه میهمان
ام تـا    گویـد: مـن آمـده    ، و بعد از آن در بیان فلسفه بعثت و رسالت خود مـی کند میبیان 
بینـیم   اي از چیزهائی را که براي شما حرام شده بود حلال بگردانم. پس بنابراین، مـی  پاره

طبیعی دین مسیحیت این بوده که مطابق با قانون آسمانی تـورات بـا آن انـدك     که مفهوم
 تعدیلاتی که در انجیل آمده حکومت بکند.

هرگز این چنین نبود، زیـرا بـا آن نفـوذ     که در خارج بنام مسیحیت واقع شد اما آنچه
شریعت و قـانون الهـی جـز در مـواردي از      ،اي که کلیسا در قرون وسطی داشت گسترده

هاي همگانی زندگی هرگـز   احوال شخصیت تطبیق و اجرا نگردید، و قسمت اعظم برنامه
تحت حکومت قانون خدا درنیامد، بلکه پیوسته در چهارچوب قوانین روم و یا جاهلیـت  

هـاي مـردم    گردید، و با اینکه هنوز نفوذ دیـن در مشـاعر و اندیشـه    روم باستانی اداره می
این جدائی میان دین و زندگی توده مردم پدید آمده بود، اگرچه این تنها و یـا   ،برقرار بود

ترین نشانه جاهلیت قرون وسطی در محیط تاریک اروپا نبود، و لکن بـازهم یکـی از    مهم
 آید!!. هاي بزرگ این جاهلیت بشمار می نشانه

هـاي اجتمـاعی را در    زندگی و برنامـه گرچه آن دستگاه گسترده کلیسا واقعیت آري، 
اختیار قوانین روم گذاشته بود، و لکن بازهم در سرتاسر قرون وسطی تسـلط و حکومـت   

ل ایـن سـلطه و ایـن    ی ـو در تحم ،خود را بر قلوب و مشاعر توده مـردم ادامـه داده بـود   
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نـان و  رسیده بـود کـه کاه   ردمندانه تجاوز کرده بود، تا آنجاحاکمیت خودسرانه از مرز خ
برین را در دفتر اسناد مالکیت خـود ثبـت    ها و بهشت ان کلیسانشین ملکوت آسمانیششک

کرده و براي خود احتکار نموده بودند، و جز کسی را که از او راضی و خوشنود بودند در 
دادند، و دیگـر افـراد تـوده را از رحمـت و رضـاي خـدا        کاخ این ملکوت اعلی راه نمی

 ساختند!!. نصیب و محروم می بی
هاي کمرشکن  اتپایان خود مالی و نیز بهمین ترتیب بارگاه عظیم کلیسا در این نفوذ بی

فرساي فراوانی برمال و منال و عقل و روح و روان مردم تحمیل میکـرد،   هاي طاقت و باج
دادن کارهـاي   هـاي ننگـین، و انجـام    و نیز تحمیل میکرد بر آن ملت پـرداختن سورسـات  

هـاي نظـامی کلیسـا     مزارع کلیسا، و خدمات سربازي اجباري رایگان در آرتشرایگان در 
اي است  نمونهها  این ن و کیفر نافرمان از فرمان رجال کلیسائی را، وهابراي سرکوبی پادشا

بار در برابر رجـال دینـی و    هاي ذلت هاي کلیسا، و نمونه دیگرش خضوع و کرنش از ستم
هاي پر از گـل و لاي در پیشـگاه کشیشـان و     در زمین افتادن مردان با شخصیت به سجده

 اساس به اصطلاح علمـی کلیسـائی بـر مـردان     کلیسانشینان، و تحمیل نظریات پوك و بی
تن و سوزاندن آنـان کـه بـا افکـار پـوك کلیسـا بـه        شکدانشمند و شکنجه و آزار و بلکه 

 تجربـی و نظـري   کلیسائی کـه بـا علـوم   خاستند. آري، در آن عصر خفقان  مخالفت برمی
پـوك و   ،برینو) و (کوپرنیک) و (گالیله) به مخالفت برخاست (گوردانو دانشمندانی مانند

بودن این نظریات را ثابت کرد، کلیساي آن روز روم آنان را زیرشکنجه کشید، تا  اساس بی
یا در زیر شکنجه بمیرند و یا از عقیده خود برگردند و دیگر با نظریات مقدس کلیسـا بـه   

 مخالفت برنخیزند!!.
در ظلم و ستم بـه ایـن    آن عصر نام دین بر خود نهاده بوداین جاهلیت ننگین که در 

نیز قناعت نکرد، بلکه رسوائی را به آنجا رساند که دیرهاي راهبان را که بـا پـول و   اندازه 
شـی و فسـق و   زحمت آن مردم براي عبادت خدا ساخته شده بود به مراکـز فحشـا و عیا  

هاي رسواگرانه را مردان و زنان  عفتی هاي اخلاقی و بی گونه جرم و همه ،ردبدیل کفجور ت
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انجام میدادند، و اینک قرآنکریم در بیان ها  آن نشین به جاي عبادت در تارك دنیا و صومعه
 گوید: نما شرین سخنی می هاي عبادت اشاره به این رسوائی

ٓ ٱمَا كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ إِ�َّ  ۡ�تَدَعُوهَاٱوَرهَۡبَا�يَِّةً ﴿ ِ ٱءَ رضَِۡ�نِٰ بتۡغَِا  ﴾َ�مَا رعََوهَۡا حَقَّ رَِ�يتَهَِا �َّ
و آن رهبانیتی که آنان بدعت نهاده بودند، و حال آنکه ما بر آنان واجب « ]27الحديد: [

ه لازم را آنطور کنکرده بودیم، مگر انتخاب و گزینش رضایت خدا را که آنان این وظیفه 
  .»نکردند بود هرگز مراعات

ترین قدمی که این جاهلیت ننگین در راه ظلم و ستم برداشت  شرمانه و آخرین و بی
جهنم و صادرکردن و دادن اسناد ثبت و قانونی بدست  نفروختن بهشت و خرید

کاران بود که کار دین کلیسائی را یکباره از رونق انداخت و آن را به سیماي  گناه
شورش ه انگیز و ریاکارانه درآورد و سرانجام مردم را علیه کلیسا ب هاي مسخره بازیچه
 کشید.

اي از انحرافات ویرانگرانه جاهلیتی که در قرون وسطی از سرزمین  بلی، این بود نمونه
 به قسمت عظیمی از جهان بنام دین آسمانی مدت زیادي حکومت کرد... اروپا

بـه اضـافه    ،ها است اي از همه این جاهلیت افشردهو این جاهلیت نوین هم خلاصه و 
هـاي آینـده    یک رشته انحرافات جدید که در این عصر پیدا شـده اسـت! و مـا در بخـش    

ها و خواه در مرحلـه اجـرا و    هاي چرکین آن را خواه در مرحله تصورات و اندیشه چهره
آن وظیفـه   ،آثار شـوم کردن  تطبیق نمایش خواهیم داد، زیرا در این بخش بررسی و ویران

حرکت قدم به قدم تاریخ است، و روي این میزان بحث و بررسی خود را در این قسمت 
ن از از دین و بیـرو  ربه این ترتیب: نهضت نوین اروپا در یک محیط دو ،کنیم گیري می پی

طی سرشار از دشمنی با دین پدید آمده و آغاز بکـار کـرد، و   دایره نفوذ دین، و یا در محی
ن حرکت گرچه خود از روز پیدایش از راه راست منحرف بود، امـا نسـبت بـه شـرایط     ای

یـک امـري    ،محیط و زمان خود که در آغاز این نهضت در سرزمین اروپا وجـود داشـت  
 طبیعی بود که باید چنین نهضتی بیراهه انجام بگیرد!!.
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مسـیحی و  طلاح خـود  هاي صلیبی در میان اروپاي به اص بلی، در قرون وسطی جنگ
ور گردید با آنکه اروپا چنانکه قبل از این هم اشاره کردیم مسیحی نبود،  عالم اسلام شعله

هاي اروپائی را از تعصب و بسیج علیه اسلام باز نداشت،  نبودن هرگز ملت اما این مسیحی
ان م ـو بـداعی ه  ،تر شدند بلکه هرلحظه با طغیان و طوفان عصبیت در این جنگ حریص

کـار بـه    هـاي نبـرد   را با اسـلام آغـاز کردنـد کـه در بسـیاري از صـحنه       عصبیت جنگی
گري کشید و بیرون از انسانیت جنگیدنـد، و بـدقت کـه بنگـریم همـین تعصـب        وحشی

دار هرگز در هیچ کاري  بهترین دلیل بر فساد تدین این ملت است، بخاطر اینکه ملت دین
 .کند میبرد، بلکه در همه حال از هدایت الهی پیروي  تعصب بکار نمی

د که دیـن  ین اروپا آن فرصت را بدست آورده بوبهر ترتیب قدر مسلم این است که ا
از دسـت داد!  پایه آن را برایگان  و آئین و هدایت خدا را بپذیرد، اما در اثر این تعصب بی

آن غرق بود اصرار ورزیـد، و لکـن   و در ادامه راه تاریک جاهلیتی که تاچانه در منجلاب 
این نبرد و آثار شوم آن هرگز در آن حد باز نایستاد، براي اینکـه در ایـن مرحلـه عوامـل     

دادنـد! امـا    هاي ویرانگر را بسرعت به جلو حرکت مـی  ن دیگر بودند که این چرخگوگونا
 باید دید در کدام راه!!.

ل گسترده و اساسی بود منشأ تحوهاي صلیبی با جهان اسلام یک  و برخوردهاي ملت
ترین عوامل  پائی، همانگونه که برخورد خود اروپا با اسلام در اندلس از مهموردر زندگی ا

 در پیدایش و بیداري اروپاي نوین بود.
 گویـد:  چنین می )Making fo Humanity((بریفولت) نویسنده مشهور در کتابش بنام 

ي جدید بخشید، اما افسـوس ایـن   ایتمدن اسلامی به دن ترین ارمغانی بود که علم باارزش
نظیري که فرهنگ اسلامی در اسپانیا  هایش دیررس بود، بدلیل اینکه آن نهضت بی باغ میوه

هاي ظلمات متراکم  شدن این تمدن در پس پرده آغاز کرد، روزگاري درازي پس از مخفی
به اوج قدرت خود رسید، و این نه فقط علم بود که زندگی را از نو به اروپـا بـاز    آن روز

گرداند، بلکه همگام با آن نیروهاي دیگري نیز از عوامل تمدن اسلامی درکـار بودنـد کـه    
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علم توانست نخستین و نافذترین اشعه خود را در سطح زندگی اروپائی بگستراند، زیرا با 
هاي خود را بـا   د در حال شکوفان تمدن اروپائی بطور یقین ریشهاینکه همه جوانب و ابعا

ساخت، آثار فعالیت این عوامل در پیدایش یک  هاي فرهنگ اسلامی سیراب می سرچشمه
گذار نیروي ثابت و شاخص عصر جدید باشـد، و نیـز در اصـل و اسـاس      قدرتی که پایه

 ـ   نوین را شکوفاتر و بارورتر بسـازد قدرتی که عنصر  : در علـوم  یاز دورنمایـان بـود، یعن
ایـن دو برخـورد در   تر و آشکارتر بـود! و   هاي علمی باارزش طبیعی و در بحث و بررسی

میان اروپا و عالم اسلامی بودند که عصر (رونسانس) و یا نهضـت نوپـاي اروپـائی را بـه     
ن و وجود آوردند، اما افسوس که این نهضت به جـاي آنکـه از آن آئـین الهـی کـه تمـد      

فرهنگ اصلی و مورد اقتباس اروپا را به وجود آورده بود پیروي کند، با شدت سرسختانه 
و با خوي درندگی با دشمنی و مبارزه با اسلام برخاست، و هدف نهائی خود را دشـمنی  

 آشکار با دین و عقیده قرار داد!!.
در  مولـود آن تعصـب احمقانـه بـود کـه      ،عداوت و ستیز ایـن نهضـت بـا اسـلام     اما
ترین وضعی به اوج کمال خود رسیده بود! و امـا عـداوت و    صلیبی با وحشیانههاي  جنگ

آن نیـز مولـود حماقـت و سـفاهت کلیسـا و تصـرفات        ،دین و عقیـده ستیز آن با مفهوم 
 خودسرانه و خودکامانه بارگاه کلیسا بود که وجود داشت!!.

تـرین   بود، و جهـل هـم مهـم   پرست  چون جهل بلی، دربار کلیسا با علم مبارزه میکرد
هاي محروم مردم بود،  ترین پشتیبان آن در حفظ قدرت و سلطه خود بر توده سنگر و قوي

فهمیدند که همه سرمایه دین اروپـا   بردند و درست می ها از دانش بهره می و اگر این توده
تـوان  هاي علمـی   پایه بیش نیست و در برابر انتقاد و بررسی هاي بی جز یک مشت افسانه

دادند،  مقاومت ندارد، هرگز در چنین شرایطی به آسانی اختیار خود را به دست کلیسا نمی
 طور که در شرایط جهل و نادانی داده بودند!!.آن

کرد، به دلیل اینکه آزادي براي هر حـاکم ظـالم و    کلیسا با مفهوم آزادي نیز مبارزه می
روقت که مردم طعم آزادي را بچشند هرگـز  و هبراي هر خودسري بسیار خطرناك است! 
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بند بندگی صبر کاذب اسیر نخواهند ساخت، اگرچه این بندگی بنام دیـن هـم    خود را در
 بر آنان تحمیل گردد.

ر بـود و مـردم را هـم    ها و دیرهاي خود مشغول فسق و فجـو  کلیسا در درون صومعه
کـرد و خـود در غرقـاب     کرد، و از ملت مکارم اخلاق طلب مـی  بزهد و تقوي دعوت می

 ائل اخلاق فرو رفته بود!!.رذ
ها بود کـه   این نکته هم پوشیده نماند که این فجایع اجتماعی غیر از آن باجها و خراج

ها بود کـه   گرفت، و نیز علاوه بر آن همکاري و همیاري کلیسا به زور و فشار از مردم می
 محروم انجام میداد!!.ها علیه کشاورزان  پیوسته با تیولگران و فئودال

آن و د کـه ایـن نهضـت در هـر    دیگر جاي تردید نبو ،روشنو با توجه به این حقایق 
 اي که برپا گردد باید بدور از دین و بلکه با عداوت با دین آغاز بکار بکند. لحظه

 و این بود همان وضع و حال طبیعی که انتظار میرفت و واقع گردید.
متولـد  بینیم که این نهضت در این سرزمین دور از دین و براساس لادینی  بنابراین، می

چرخید کـه از دیـن و عقیـده و از عواطـف و      شد و به تدریج و آرام آرام بر محوري می
هاي و سرانجام هم به آن مرکز اصلی رسید که در عصر ،جست احساسات دینی دوري می

و در آنجـا بـا    ه یونـان و روم بازگشـت  ه اندوختبیعنی: دوباره  ،پیش از مسیحیت داشت
اینکه خود یک جاهلیت التقاطی بود با آن دو جاهلیتی که قبل از خود بودند و عـالمی را  
مدت درازي زیر نفوذ و سلطه خود داشتند پیوند خورد، و قیـام ایـن نهضـت بـه عنـوان      
بازگشت از ظلمت به نور به حساب آمد، و بدون تردید در این میان نـوري هـم در کـار    

تـا عقـول    تابیـد  از آفاق باز عالم اسلامی بر اروپاي تاریـک و پریشـان مـی   بود، نوري که 
گرفتار خرافات را از بند خرافات آزاد سازد، و این نفوس اسیر را از بند خضـوع پرذلـت   

 سلطه و نفوذ کلیساي ظالم رها سازد!.
را وقت دیده دل  برداري از این نور را درنظر نگرفت وهیچ اما اروپا هرگز شرایط بهره

در پرتو هدایت آن باز نکرد تا به جهان انسانیت تماشا کند، و با آنکه این ارمغان هـدایت  
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را از اسلام دریافت کرده بود، هرگز نخواست آن را در پیروي از آئین درخشان اسلام بـه  
 کار ببرد و آن را چراغ ره بسوي خدا قرار بدهد.

رسـانده بودنـد ناسپاسـی کـرد،      بلکه دائم در باره مردانی کـه آن را بـه ایـن نهضـت    
هاي تفتیش عقاید را براي گرفتاري آنان تشکیل داد و گروهی از مسـلمانان را در   محکمه

ها با زجر و شکنجه و آزار کشت، و گروهی را هم از سرزمین اندلس تبعیـد و   آن محکمه
 آواره ساخت!!. بلی، ایـن نکتـه قابـل انکـار نیسـت کـه اروپـا بـه گـواهی دانشـمندان و          

هاي فراوانی از جهـان اسـلام بـه     هاي سرشار و اندوخته نویسندگان با انصاف خود ثروت
 کنیم: به این ترتیب که تماشا می ،دست آورده بود

 علم، تمدن و آزادي را از مسلمانان آموخت. -1

هاي تجربی و تحقیقات آزمایشگاهی را که براساس نهضت نوبنیـاد علمـی    روش -2
 آموخت.استوار است از مسلمانان 

هاي اجتماعی و نظم و نسق مدنی اسلام فـرا گرفـت،    اجتماعات خود را از برنامه -3
ها را درست مانند مسلمانان سازمان داد، چـون در اروپـاي قـرون     ها و ملت امت

و ملت و سازمان در آن سرزمین وجـود نداشـت، و فقـط اجتمـاع      ،وسطی امت
هاي  و بس، و به صورت سازمانگران بود روز به پیروي از رژیم تیول سازمانی آن

خود زیر نفوذ یـک تیـولگر    گرفت که هریک در محیط مستقل محلی سازمان می
گانـه   جبار بود با سلیقه مخصوص خود و محیط خود، و نیروهاي سهو  خود سر

 :تـر  بست در اختیار داشت، و به عبارت سادهگزاري، قضائی و اجرائی را در قانون
حـوزه بنـدگان او   خود به جاي خدا بـود کـه مـردم آن     قلمروشخص تیولگر در 

 بودند و دیگر هیچ!!.

و نیز اروپا حقوق طبیعی انسان را از اسلام آموخت و در سایه ایـن آمـوزش بـه     -4
زا به پا خاست و نهضـت   هاي خفقان مطالعه و بررسی آزادي خود از بند عبودیت

 را از این رهگذر آغاز کرد.
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هاي تعلیمی اسلام  هائی که در استفاده از برنامه همه این راهاما این اروپاي متعصب با 
حرکت کرد، بازهم بهمین ترتیب به صورت یک جاهلیـت زنـده مانـد، چـون در     ها  آن از

هاي الهی باز ایستاد و نیروهائی که از ایـن طریـق    همه این مراحل پیوسته از پیروي برنامه
یونان و روم بهدر داد، و این چنـین   ،قدیماندوخته بود در راه بازگشت به آن دو جاهلیت 

هـا بـه دسـت آورده بـود برایگـان       فرصت کمیاب و گرانبها را که براي نجات از جاهلیت
  تر: علم و تمدن و آزادي را برایگان اندوخت و خود تمدنی بس باخت، و به عبارت کوتاه

سهمگین بس تاریک بنـا  عظیمی بنا نهاد، اما افسوس کاخ این تمدن را در پرتگاه یک دره 
 کرد!!.

مقابـل علـم و تمـدن و فرهنـگ و      یجاهلیـت یـک مفهـوم    :ما قبل از این گفتیم کـه 
رفت تولید مادي نیست، چون ممکن است که ملتی از همه این امتیـازات برخـوردار    پیش

هـیچ جـاهلیتی در    :و بازهم گفتیم کهباشد، و لکن بازهم در هیچ جاهلیتی گرفتار نگردد! 
هـم باشـد، و    تواند میز یک قسمت عناصر سودمند براي بشریت خالی نیست و ناساس ا

 توانـد  مـی لکن منافع نسبی موجود در آن جاهلیت ننگ و آلایش جاهلیت را از آن پـاك ن 
آن را از آثار شوم جاهلیت محفوظ بدارد، و ما هـم در اثبـات    تواند میوقت ن و هیچبکند 

حرکت کنیم، بلکه همه جا و همه وقت همگام با خواهیم پرشتاب  این حقیقت هرگز نمی
 تاریخ پیش خواهیم تاخت.

بـا   ایست که دورماندن از دین یک ضربت قـاطع و ناگهـانی نیسـت کـه     ین هم نکتها
هرگز آئـین  ها اثر داشته باشد، چون بدیهی است که  شتاب کامل و ناگهانی در نفوس توده

هم باشد، بلکه نفس آدمی همیشه بـه تـدریج و    تواند میوده و نبنطبایع و نفوس اینگونه 
ها در نهاد و در روح فرد این چنین بکندي  ذیرد، در صورتیکه این کیفیتپ آرام آرام اثر می

هـا کنـدتر و    ها و ملت و آرامی به وجود آید، بدیهی است که پیدایش آن در نهاد جماعت
هـا   هـا و ملـت   بسـتگی جماعـت   آهنگی و هم تر از این هم خواهد بود، براي اینکه هم آرام

، و در مقابل هریـک از عوامـل و   کند میافکار و مشاعر را از ویرانی و تباهی سریع حفظ 
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هم همآهنگ ها را با تا مقاومت کند میمؤثرهاي جدید یک نوع مخصوصی مقاومت ایجاد 
و ایـن خـود مسـتلزم     ،بسازد و یک مقاومت و پایداري ملی و همگانی به وجـود بیـاورد  

 چنین کندي و آرامی است!!.
و روي همین میزان اروپا در طول چند قرن با یک شخصیت دوتابه کـه از دو عنصـر   

و  بود پرست پرست بت یعنی: نه بتپرستی و مسیحیت تشکل یافته بود زندگی میکرد،  بت
روم راه خود را پرستی یونان و  ک سو نهضت اروپا با الهام از بتنه مسیحی مسیحی، از ی

رفتها و آن ترقیات روزافزون را که از تمـدن و   رفت، و همه آن پیش در پیش داشت و می
زد، و از سـوي دیگـر    علوم اسلامی دریافت کرده بود، با این دو جاهلیت قدیم رنگ مـی 
اي در رفتـار و سـلوك    عقیده در ضمیر و نهاد مردم آن چنان رسوخ داشت که تـا انـدازه  

و گرچه همین زنـدگی آرام آرام و   ،گذاشت مفاهیم زندگی مردم پیوسته اثر میشخصی و 
به تدریج تحت نفوذ و سلطه مفاهیم لادینی و یـا مفـاهیمی دور از تعلیمـات دینـی قـرار      

پرستی و مسیحیت در نهاد  گرفت، و در سایه این پیوند نامقدس دوگانه که در میان بت می
هـاي اسـلامی    پا به نام جنـبش وراي که در تاریخ ا ردهمردم پیدا شده بود، یک تحول گست

ها هم ظاهراً بازگرداندن دین به آن پاکیزگی  جنبشنامیده میشد به وجود آمد، و هدف این 
هـاي گونـاگون زنـدگی     ساختن آن بود بر همه صـحنه  و گسترده ،و صفاي اولیه خود بود

 هرگز به وقوع نپیوست.داشت و یا   واقعی مردم، اما تحقیق این هدف یا امکان
یعنـی بـه    ت،ف ـدین رنگ مخصوصی جاهلیت به خود گرو علت این دو این بود که 

ننگ تفکیک عقیده از شریعت آلوده شد حتی در نظر خود اصلاح طلبـان نیـز شـریعت و    
قوانین غیرخدائی مجاز گردید که در زندگی واقعی مردم حـاکم مطلـق باشـد، و در ایـن     

که انجـام گرفـت یـک نـوع اصـلاحی بـود کـه فقـط در          دینی  اصلاح چنین شرایطی هر
اثري در اصل زندگی مردم نداشت،  کوچکترینگرفت و  هاي وجدانی دین انجام می جنبه

 هیچگونـه بـود و  نژادي و قومی هاي  هاي اصلاحی انگیزه به ویژه آنکه انگیزه این حرکت
خواسـتند کـه از    مسـیحی مـی  هـاي   ربطی با دین نداشت، به این ترتیب که پیوسته ملـت 
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 ـتم که پایگاه پـاپ اعظـم بـود ام   رهگذر جداکردن کلیساي خود از کلیساي مرکزي رو از ی
قومیت و نژاد خود را آشکار سازند، و این امري بود درست مخـالف بـا طبیعـت عقیـده،     

کرد که همه بـاهم   بدلیل اینکه دائم طبیعت عقیده مردم را دعوت به اتحاد و همآهنگی می
توحید را پیش گیرند و باهم در این راه قدم بردارند، نه براساس قومیت و نـژاد و نـه    راه

موقعیت جغرافیـائی و امتیـازات کـاذب، بـراي اینکـه جـاي تردیـد نیسـت کـه          براساس 
شخصیت و هستی بشریت یک وحدت مخصوصی است، و روي همین حساب دینی کـه  

شـود یـک وحـدتی     گی بشر نازل مـی از جانب خدا براي اصلاح و هدایت همه ابعاد زند
از است که در آن تفکیک عقیده از شریعت ممکن نیست، و مسائل مشاعر و وجدانش نیز 

پذیر نخواهد بود، و این یک حقیقتی بود که در آن عصر از  مسائل واقعیت زندگی تفکیک
هرطرف بـه  دینی از   هاي اصلاح در این میان که نهضت ،گران دینی پنهان ماند نظر اصلاح

اي را در جهـان   داري نوپـائی در آن محـیط انقـلاب گسـترده     حرکت درآمده بود سـرمایه 
براساس لادینی براه انداخته بود، و از رهگذر ربا و غل و غـش و دام نیرنـگ و تزویـر و    

و هرلحظه نفوذ  ،مکید ها را می کشان خون توده و زحمت ظلم و تجاوز به حقوق رنجبران
ساخت، و در همین اوضاع نابسامان و با این شـرایط   تر می و سلطه خود را افزون و افزون

 گران دینی هم به اصلاح وجدان این مردم بلادیده پرداخته بودند!!. پریشان اصلاح
به چند قرنی در اروپا پایـدار و  ازدواج شخصیت، و این شخصیت دوتا این و خلاصه
کردنـد بـه خـوبی     اما بازهم براي کسانی که پیوسته سیر تاریخ را بررسی مـی برقرار ماند، 

د زندگی متوجه آن قطب لادینـی  رفت این حوادث روزانه در همه ابعا د که پیشوآشکار ب

 است. و در حال دوري تدریجی از ره دین (Secularism) ،است

ترتیب به آرامی و نرمی ادامه داشـت   بهمینرفت تدریجی به سوي لادینی  و این پیش
ن طوفـانی  رق ـسیاه اروپا فرا رسید، و در این  تا قرن نوزدهم یا بگو: قرن پرحوادث تاریخ

و این دو طوفـان   ،دو طوفان بزرگ رخ داد که مرزهاي تاریخ را مشخص و معین ساخت
 .بزرگ یکی طوفان داروینیسم بود و یکی دیگر هم انقلاب صنعتی!
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ن دو طوفان ویرانگر باهم پیمان بسته و قرار گذاشته بودنـد کـه تـا آثـار و     گویا که ای
مانده جاهلیت قرون وسطی را نابود نکننـد،    هت :قرون وسطی را و یا بهتر بگوئیم هاي ثمره

دست از حرکت و تلاش باز ندارند، و از این راه زمینه را براي ساختمان یک کاخ محکم 
و این همان است کـه   ،جاهلیت سومی آماده بسازند دیگر:اهلیت و با عظمت براي یک ج

 هم اکنون در جهان حکومت دارد.
و به حکم همین قرار و به مقتضاي همین پیمان نامقدس داروینسم اسـاس عقیـده را   

و انقلاب صنعتی هم اصـول   ،در عالم نظریات و اندیشه به شدت کوبید و متزلزل ساخت
هریـک در انجـام    در زنـدگی مـردم ویـران سـاخت، و    عقیده را در عالم تطبیـق و اجـرا   

 ا کوشیدند.مأموریت خود به سز
نواع) را و در سـال  کتاب (أصل الأ 1859و در سال  ،متولد شد 1805داروین در سال 

و پس از انتشار ایـن   ،ت و منتشر ساختشونسان) را نیگرش بنام (أصل الإکتاب د 1871
شه و افکـار  دو کتاب یک رشته امواج پرطوفانی از حوادث در عالم عقیده و در عالم اندی

عقاید را ارتقأ مانند یک دیو زنجیر پاره کرده افکار و  و و یا نشو برخاست، و نظریه تطور
بیایـد  ید تا هر ثابت و تطور ناپـذیري را کـه در سـر راه خـود     شوپایمال کرد، و پیوسته ک

زمایشـگاهی دارویـن   تحقیقات آ در محیط و این نظریه تطور ،درهم بکوبد و ویران بسازد
و شرایط براي عنـان گسـیختگان    و ممکن هم نبود که بماند، چون محیط در زندان نماند
  آماده شده بود.

آزمایشگاه بیـرون تاخـت و   ه از حصار نگرس گر و این دیوو سرانجام این نظریه ویران
تاخت میدان اندیشه طبقات مختلف مردم برام افکار و اندیشه دانشمندان و در آدر محیط 

و تاز پرداخت، و آن چنان در سرها سرگیچه دواند که در سراسر پهنه ایـن عـالم هسـتی    
هیچ موضوعی ثابت و پایدار دیده نشد، حتی فکر عقیده و اندیشه وجود خدا هم در امان 

و داروین آغاز شد و  و در نتیجه انتشار این نظریه (تطور) مبارزه سختی میان کلیسا ،نماند
نامید و دارویـن کلیسـا    د و خارج از دین میحلکلیسا داروین را م، گرفتجنگ سختی در
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کرد، و مردم هم در آغاز این درگیـري در صـف کلیسـا     را به جهالت و خرافات متهم می
گران بود که داروین از راه برسد و عقیده آنان را پایمال کنـد، و   قرار داشتند، چون خیلی

حیوانیت به نمایش گذارد، و لکن طولی نکشید کـه همـین   انسان را در یک سیماي پست 
مردم در صف کلیسا به تدریج و آرام آرام از صـف کلیسـا بیـرون خزیدنـد و بـه صـف       

در نتیجه پس از مدتی اندك آن صف خالی شد و این صف پر گردید و  ،داروین پیوستند
همین مردم علیه کلیسا وارد کارزار شدند و کلیسا را درهم کوبیدند، چون ایـن مبـارزه را   

دادن بدوران ظلم و استبداد  شکستن قدرت کاذب کلیسا و پایان فرصت مناسبی براي درهم
گر دین شکست خـورد  بت در این درگیري ویرانو تجاوز آن دستگاه مغرور یافتند، و عاق

 و به گوشه انزوا خزید، و دیو تطور عنان گسیخته و سرمست داروین پیروز شد و پیروز...
و در این میان که این نظریه دیوانه (تطور) همه جا سـنگرهاي دیـن و دژهـاي کهنـه     

کـار   هم بـی  ساخت انقلاب صنعتی کوبید و ویران می حدت درهم می کلیسا را با شدت و
دیـد و در   فته رستاخیز عظیمـی را تـدارك مـی   هم با استفاده از این فرصت آش نبود، و آن

سـاخت و محـیط را بـراي     انداخت، و بناي قدیم را ویران مـی  میدان زندگی مردم براه می
 تأسیس یک بناي جدید آماده!!.

مشـغول بکـار...   و از اینجا ساختمان نـوین جـدائی از عقیـده آغـاز گردیـد و بناهـا       
رفت و خود سـنگر محکمـی    ساختمانی که هرسنگ آن در جهت مخالفت با دین بکار می

 شد!. براي مبارزه با دین می
اهانتی نسبت بدین و تعالیم دینی  هیچگونهاي که از  داري دیوانه بلی، ساختمان سرمایه

ریـزد، دام   دهـد، خـون مـی    ، شکنجه میکند میدزدد، غارت  ، مرتب میکند میخودداري ن
سـاده و  ، و از زنـدگی  گیـرد  مـی گستراند، مـردم را بـه بـازي و فریـب      حیله و تزویر می

 سازد، تا بلکه از این راه در فروش وسایل آرایش و تجمل سود آلایش خود منحرف می بی
 سرشاري به جیب بزند!!.
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کشـد و بـراي    انصـافی کـه مرتـب زن را از حـریم خانـه بیـرون مـی        داري بی سرمایه
هـا   سازد، و از وجودش براي شکستن اعتصاب ها روانه می جستجوي لقمه نانی بکار خانه

 ـ  کند میکوبیدن مقاومت مردان استفاده  و درهم ه ، و در این گرفتاري خـلاف عفـت او را ب
 سازد. بهاي لقمه نانی آلوده می

طوفـان  داري سودپرستی که پیوسته کارگران جوان را با سرهاي شوریده و بـا   سرمایه
سازد، و طوفان فساد اخلاق را در میان آنـان بـه شـدت     جوانی از خانه و خانواده دور می

هـاي نامشـروع    دهد، و مشکلات فشار جنسی را همه جا از راه زنا و آمیـزش  گسترش می
کوبـد و ویـران    سازد، و سنگرهاي عقیده و اخلاق را یکی پـس از دیگـري مـی    آسان می

 خود را همه جا باز کند و باز...تا مسیر سودپرستی  کند می
هاي سیاه منحصر به  ها و این طوفان این نکته هم مکتوم نماند که عوامل این نابسامانی

گر داروینیسم و انقلاب صنعتی نبود، بلکه در این میدان پر از بلا یـک  این دو قطب ویران
وار در تکاپو  موریانهسر و صدا  تیم شیاطینی فرصت طلب هم شرکت فعالانه داشتند و بی

گروه مکاري یهودیسم (صهیونیسم امروز) جهـانی،   :بودند، و آن شیاطین عبارت بودند از
آنان در این زمان آشفته در انتظار فرصت مناسبی در کمین نشسته بودند تا بـا اسـتفاده از   

تسـلط بـر    ،بند، تا اندیشه سلطه بـر بشـریت را  آن فرصت به آرزوي دیرین خود دست یا
چون به عقیده این قوم نژادپرسـت (تلمـود)   ، )1(ند(امیون) را به مرحله انجام و اجرا برسان

دادن  را براي سـواري ها  آن هستند که خدایون چارپایانی به آنان وعده داده است که این ام
دسـتور  هاي سري یهود به آنـان   و نیز برنامه ،به نژاد یهود: نژاد برگزیده خود آفریده است

دهد که در کمین بنشینند تا فرصتی بدست آید و از غفلـت مـردم اسـتفاده کننـد و از      می
 پشت سر بگرده آنان سوار شوند...

                                      
�َّهُمۡ قاَلوُاْ ليَۡسَ عَليَۡنَا ِ� ﴿ :فرماید خداوند می -1

َ
مِّّ�ِ ٱَ�لٰكَِ بِ�

ُ
این به خاطر « ]٧٥آل عمران: [ ﴾لٞ سَبيِ نَ  ۧۡ�

] رعایت نکردن حقوق غیر اهل کتاب بر عهده ما  آن است که آنان گفتند: [چون ما اهل کتابیم
 .» نیست
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اروپـائی  م) جهـانی از پیـدایش ایـن نهضـت     ان این یهودیت (صهیونیس ـمیز بهمینو 
وسـیله  دیدند که به  د آمدند و شادکام شدند، و چون میووجه براساس لادینی سرمستانه ب

کوبیدن عقیده اروپائی طـی شـده اسـت، و شـکی      ف راه بدون زحمت براي درهمصآن ن
دشمن سرسخت این صهیونیسم جهانی است، و یک سد بسیار محکمی  ،نیست که عقیده

دانستند که هروقت که  پایدار و استوار!! و خوب می ت در برابر تزویر و نیرنگ شیاطیناس
این سر استوار بشکند و یا آسیب بپذیرد سوارشدن این شیاطین برگرده این چارپایـان بـه   

 صطلاح آسان خواهد شد.ا
 قرآنکریم در این باره خطاب به شیطان چه بیان شیرین دارد:

بَعَكَ ٱعِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ إِ�َّ مَنِ  إنَِّ ﴿  ]٤٢الحجر: [ ﴾٤٢ لۡغَاوِ�نَ ٱمِنَ  �َّ
واقعاً که بر بندگان من، تو سلطه نداري، سلطه تو نیست، مگر بر پیروان خود از «
 .»سرایان گران و بیهوده هودهبی

 بازهم خطابی دیگر:

ِينَ ٱسُلَۡ�نٌٰ َ�َ  ۥليَۡسَ َ�ُ  ۥإنَِّهُ ﴿ وُنَ  �َّ ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ  .]٩٩النحل: [ ﴾٩٩ءَامَنُواْ وََ�َ
و توکـل پیوسـته بـه    انـد   اي نیست بر آنکسـانی کـه ایمـان آورده    به حق او را سلطه«

 .»پروردگار خود دارند
 و این هم بیان زیباي دیگر:

مَا﴿ ِينَ ٱَ�َ  ۥسُلَۡ�نُٰهُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَ�تَوَلَّوۡنهَُ  �َّ  .]١٠٠النحل: [ ﴾١٠٠مُۡ�ُِ�ونَ  ۦهُم بهِِ  �َّ
ت دارند و بر آنان که است که مرتب او را از جان دوسسلطه او فقط بر کسانی «

 .»)پندارند و شیطان را در کارهاي خدا شریک می( مشرك هستند
از صهیونیسـم جهـانی و یهودیـت گرایـان بـین الملـل        بلی، یاران و دوستان شـیطان 

هنوزهم در انتظار فرصت نشسته بودند تا شـرایط محـیط و زمـان اروپـا و نیـز حـوادث       
نابسامان اروپا آنان را با این دو حادثه ویرانگـر یـاري دهـد: یکـی حادثـه داروینیسـم، و       

 دیگري حادثه انقلاب صنعتی!!.
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خواسـت،   ید هرگز شر و فسادي براي بشریت نمـی و شاید داروین شیطان نبود، و شا
کـرد، و یـا اینکـه در نظریـه      دانست بیان می شاید او یک دانشمند بود آنچه را که حق می

بـرد حتمـاً    میها  آن خود مانند هر صاحب نظري مرتکب خطاهائی شده بود که اگر پی به

بـا   (New Darwinism)پرداخـت کـه داروینیسـم جدیـد      باز میگشت و به اصلاحش می

در  اصل نظریه او پرده از خطاهاي او برداشته است، و با این همـه شـاید کـه او   ه ایمان ب

اما این شیاطین این یهودیان مزدور شیطان  .بیان نظریه خود هرگز نیت بدي نداشته است!

و بـه خـاطر    انـد،  در ترویج و پخش نظریه داروین سرمایه فراوانی از سؤنیت را دارا بوده
ساختن زندگی مردم دست به چنـین   کردن بناي سازمان اجتماع و آشفته ر فساد و ویراننش

 !.اند! تلاش شیطانی زده
اما ما به آسانی دریـافتیم   گوید: داروین یهودي نیست، هاي صهیون فاش می لپروتوک 

را بـراي  هـا   آن ترین وجهـی منتشـر سـازیم، و    که چگونه آراء و نظریات او را به گسترده
 ساختن عقیده بهترین حربه خود قرار بدهیم. کوبیدن دین و ویران درهم

دارویـن و   گوید: ما بودیم کـه پیـروزي نظریـه    هاي صهیون می لو بازهم همان پرتوک
انـدازي  ریزي کردیم، و اثر اخـلاق بر  راء آنان پیکس و نتیجه را با ترویج و گسترش آمار

کرد کاملاً براي ما روشن و آشکار است،  ق میکه علوم آنان در فکر مردم غیر یهودي تزری
این گروه شیطان: صهیونیسم جهانی با دست این سه نفر دانشمند یهودي: مارکس، فروید 

کـردن هـر    ترین سیمائی براي ویـران  داروین را و اندیشه تطور را با زشتو درکیم نظریه 
کردند و کوبیدند و ویـران  آویز  بود دست هفضیلتی که در نهاد جاهلیت اروپائی باقی ماند

 .)1(ساختند!

                                      
 .»حياة البشريةالتطور والثبات فى «کتاب  در »اليهود الثلاثة«فصل نگا:  -)1(

 از همین نویسنده و از همین مترجم.  »سه نفر یهودي«کتابی است بنام 
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دنـد و  یخائن پیوسته دین را با چماق تحقیـر و سـرزنش کوب  بلی، این سه نفر یهودي 
و در لوح اندیشه مردم زشت و آلوده نمایش دادنـد، درکـیم    قیافه آن را در آئینه نهاد بشر

 گوید: دین یک موضوع فطري نیست!. می
گوید: دین مجموعـه ایسـت از    است! و بازهم می ها دین افیون ملت :گوید مارکس می

سـاختن   خوش کشان و دل داران براي تخدیر افکار زحمت ها که تیولگران و سرمایه افسانه
 ها از محرومیت در ایـن جهـان   هکردن افکار تود و براي منحرف هاي آخرت آنان با نعمت

 !.اند! را سرودهها  آن
گوید: دین در سایه سـرکوبی غرائـز و از پیـدایش عقـده (اودیـب) و از       و فروید می

و از پشـیمانی و   کنـد  مـی سوزش عشق جنسی که پسر نسبت به مادر در خـود احسـاس   
 آید!!. بینید به وجود می ندامت او از گناه کشتن پدر در نهاد خود می

، و به خوبی پیدا و این است چکیده نظریه این سه نفر یهودي (دانشمند) در باره دین
 توانستند درهم کوبیدند. است که هرسه یهودي دین و اخلاق و فضیلت را تا می

زمان خویش،  و انعکاس است از وضع اقتصادي هم گوید: اخلاق فقط سایه درکیم می
پـس اخـلاق هرگـز آن     ،و چون وضع اقتصادي دائم در حال تحـول و دگرگـونی اسـت   

 قابلیت را ندارد که به عنوان یک موضوع ثابت ارزیابی گردد.
  ترین حال و قیافه خود یک ترین و عادي گوید: اخلاق حتی در طبیعی فروید چنین می

گـر اسـت   نوع قساوت و فشار است، و تعالیم اخلاقی هم یکنوع سرکوبی و اختناق ویران
 براي طبیعت انسان.

هاي شیطانی پیداست که هرگز در این حد متوقف نشد، بلکه کوشـید و   اما این تلاش
مـارکس  کوشید تا زن را از پرده عصمت بیرون کشید و بازیچه کوي و بازارش سـاخت!!  

 گوید: زن باید کار کند. فاسد می
 خواند: ازدواج یک امر فطري نیست. درکیم به گوش زن می
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باید طبیعت غریزه جنسی خود را بدون قید  : زنکند میفروید از زن اینگونه پشتیبانی 
 و شرط آشکار گرداند.

و پیداست که یهودیت جهـانی (صهیونیسـم بـین الملـل) هرگـز تـلاش خـود را در        
، بلکه براي اجراي مقاصد شـوم خـود بـه تـلاش و کوشـش در      کند مینظریات محدود ن

 پردازد. میدان گسترده واقعی می
ارتقـاء) را در چنـین قیافـه زشـت و      و شـه (نشـو  که نظریه (تطـور) و اندی  همانگونه

مقاصد شـوم  برد  کرد در راه اجرأ و پیش اي که حتی به خاطر داروین خطور هم نمی زننده
بـرداري   ترتیب از انقلاب صنعتی همچنین بهـره  بهمینبرداري قرار داد، و  خود مورد بهره

استوار گرداند، چنانکـه هـم    ، و دائم در تلاش است که آن را بر پایه فساد و تباهیکند می
گر یهودي است که رباخواران یهودي نوع بدعت ویران داري یک بینیم که سرمایه اکنون می

هـا را   سازند و زالووار خون ملت تر می در سایه آن این تلاش شیطانی را هرلحظه گسترده
 مکند. آرام آرام می

هـاي مشـروع    برنامهکردن  پیادهداري به تولید کالاهاي سودمند و  سرمایههرگز اقتصاد 
کردن هرنوع برنامـه نامشـروع کـه     ، بلکه دائم در تولید هرگونه کالا و پیادهکند میقناعت ن

داري امروز که پیش  سرمایهگام است، چنانکه سیماي  کند پیشداران را تأمین  منافع سرمایه
انگیز در  عملیات شهوتدادن  ها و نشان از هرچیزي مؤسسه یهودي است، با نمایش منظره

تباهی نسل جوان همه جا کوشش گسترده و تلاش خستگی ناپذیر دارد، و بـا دایرکـردن   
هاي شهوت بار دائم در تلاش است، تا زن را که مارکس به بهانه  هاي مد و آرایشگاه سالن

ز در کار از پرده عفت بیرون کشید براي ربودن دل مردان بیارایند، و با این حیله مرد را نی ـ
 …دام هوا و هوس و شهوت گرفتار گردانند و گروه عقده خویش را در دل بگشایند

مـاکن فسـق و فجـور و فسـاد و بـه      که امروز سراسر جهـان با اند  اختهتا آنجا پیش ت
هاي شهوت و رسوائی تبدیل شده است که هم مردان و هـم زنـان تـا گـردن در آن      خانه

شـان برگـرده ایـن    لبان یهـود بـه عقیـده خود   ط همین جا است که فرصت اند، غرق گشته
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هـاي   د و آرزوي شیطانی خود را برآورند، همـان آرزوئـی کـه کتـاب    نچارپایان سوار شو
 (مقدس) به آنان تلقین کرده است و اجراي آن را وعده داده است.

آري، به این ترتیب، جاهلیت سراسر عالم را فرا گرفته است، چون اروپا کـه تـاروپود   
طول تاریخش از نهاد آن کشیده شده هم اکنـون بـر بشـریت سـلطه یافتـه و      جاهلیت در 

ل زده سـایه گسـترده   هلیت بر مغز و اندیشه این مردم جه ـمفاهیم و افکار تاریک این جا
باستانی یونـان  هاي  ی است که از جاهلیتو این جاهلیت یک معجون خوش چانس است،

است، و امروز هم با انفصال کامـل   و روم و عقاید انحرافی قرون وسطی سرچشمه گرفته
از دین و عقیده تحت تأثیر (داروینیسم) و انقلاب صنعتی باهم پیوند خورده اسـت، و بـا   

 سیماي یک جاهلیت جدید جلوه کرده که نامش جاهلیت قرن بیستم است!!.
زیـرا کـه    ،که گفتیم این جاهلیت نوپا امروز دیگر در انحصـار اروپاسـت   طورو همان

و  ،خـود را در سراسـر جهـان گسـترده اسـت      ل رگ و ریشه نفوذهامروز این اروپاي جا
گونه بهر نقطه از نقاط زمین که قدم گذاشته اصول و اساس جاهلیـت را گسـترش    سرطان

داده است تا آنجا پیش رفته است که دیگر این جاهلیت ویرانگر فرمان رواي مطلق جهان 
 گشته است.

و اکنون آن فرصت فرا رسید که  ،ن صفحه از تاریخ که دیدیم و خواندیمو این بود ای
از چهـره نازیبـاي آن    ، مشخصات جاهلیت نوین را ببینیم و بخـوانیم و پـرده  تخصوصیا
 !.براندازیم





 
 
 

 خصوصیات جاهلیت نوین

 و جاهلیت عصر جدید جاهلیت قدیم، جاهلیت قرون وسطی ا:ه همه جاهلیت گرچه
هستند، اما با این ماهیت جاهلیتی باهم شریک و متحد هاي اصلی و کیفیت  در خاصیت

بستگی بازهم هر جاهلیتی در مدار تاریخ قیافه و  تحاد و همااشتراك در خاصیت و با این 
و پیوسته این قیافه  ،شود می ها شناخته سیماي مخصوصی دارد که با آن از سایر جاهلیت

این جاهلیت در آن پرورش دارد که  مشخص با شرایط آن محیطی ارتباط و این سیماي
یابد، و نیز همآهنگ و همگام با آن مرحله از تطور و اوضاع متحول اقتصادي،  می

 .گیرد میاجتماعی و سیاسی است که آن جاهلیت را دربر 
این انحرافات جاهلیت قرن بیستم سخن خواهیم هاي آینده در بیان  و ما در بخش

ع بحث جاهلیت و قاو در کیفیت تصور و سلوك و رفتار و نظریات آن در عالم و ،گفت
نظر بگیریم، همانگونه که در بخش گذشته اجمالاً را اجمالاً در و قیافه مخصوص آن لشک

و مراحل تطور و تحول آن  در بیان تاریخ جاهلیت سخن گفتیم، و پیدایش این جاهلیت
ها ایمان واقعی  گوئیم: همه جاهلیت ها بررسی کردیم، و هم اکنون هم می را در طول قرن

 به معناي ایمان به خدا و اعتقاد حقیقی به معناي اعتقاد به خدا ندارند.
هاي تاریخ است،  ترین خاصیت مشترك میان همه جاهلیت و گسترده بزرگترینو این 
یگر خواه زند، و همه انحرافات د ایست که دائم جاهلیت از آن جوانه می ریشهو بلکه آن 

 کشد. و خواه در مرحله سلوك و رفتار از آن سر می در مرحله اندیشه و تصور
این نکته هم جاي تردید نیست که عقیده صحیح تنها عامل نافذي است که  و

و همین عقیده است که  ،کند میموقعیت صحیح انسان را در عالم وجود تعیین و تحدید 
سازد، چون بدیهی است که  ه زمان و مکان پایدار و استوار میسان را در عرصهاي ان گام

و آن را براي انسان  یح استهمین عقیده صحیح است که بیانگر هدف و مقصد صح
سازد، و از این  رسیدن به آن هدف را براي انسان هموار می  ، و نیز راهکند میتعیین 
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و ظاهر و باطن انسان  رهگذر است که وجدان و مشاعر، سلوك و رفتار، اعمال و کردار،
خورد  گردد، و همه عناصر و ابعاد شخصیتش باهم پیوند می یابد و پایدار می استقامت می

 آید. ، و پس از آن در جهت صحیح به حرکت درمیگیرد میو تکامل 
و بطور خودکار طوفان  گردد بناچارو پربدیهی است هروقت که این عقیده منحرف 

ود و ابعاد شخصیت انسانی به جوش و خروش نابسامانی در همه تاروپاضطراب و 
نما هردم که با حائلی برخورد کند،  آید، درست مانند آن عقربه حساس قطب درمی

و در چنین حال  ،گردد نساگزیر و به طور خودکار گرفتار طوفان اضطراب و آشوب می
وجود انسان مه ابعاد شخصیت و عناصر هاي ه بستگی پرطوفان است که پیوند و هم

هاي او در خط سیر زمان و مکان میزان خود را  گردد، و قدم گرفتار طوفان زوال می
و مشاعر و وجدانش، سلوك و رفتارش، اعمال و کردارش، و بالآخره ظاهر و  بازد می

شوند، و آن وحدت  باطنش همه و همه به پریشانی و آشفتگی و بحران داخلی گرفتار می
و یکپارچگی که لازم است در ابعاد گوناگون وجود انسان موجود باشد از هم گسیخته 

انسان در سایه عقیده صحیح به دست  و سرانجام آن آرامش و آسایشی که ،شود می
در همین هنگام است که گردد، و درست  خودبخود از محیط زندگیش دور می آورد می

 شود!... می جهجاهلیت متو
در پیشگاه خدا عبادتی  رتست از انحراف از عبادت شایستهباپس بنابراین، جاهلیت ع

، و گیرد میانجام هاي زندگی  که پیوسته در سایه پذیرش حکومت خدا در همه برنامه
درست همین جا است که در نتیجه این انحرافات طوفان امواج نابسامانی و پریشانی 

هاي زندگی، پریشانی در افکار و  کوبد! پریشانی در تنظیم برنامه زندگی انسان را درهم می
طه با انسان و اندیشه، پریشانی انسان در ارتباط با خالق، و سرانجام پریشانی انسان در راب

و درهم  گیرد میهستی و در رابطه با زندگی انسان همه جا را فرا  رابطه با جهان در
 !.نوردد! می
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نجام نگرفته، مگر اینکه در و در طول تاریخ هرگز انحراف از عبادت شایسته خدا ا
طوفان هاي انسان هم به  تصورات و افکار و اندیشه وها  ها و رابطه ن تاروپود علاقهجوار آ

همان ها  آن کننده و سازمان بخش همه انحرافات ویرانگري گرفتار شده است، چون تنظیم
گیر و  عقیده است، و بدیهی است هروقت که فرمانده به خطا فرمان بدهد حساب فرمان

 پذیر هم روشن است. فرمان
هد خواه در این خط سیر انسان به این حقیقت توجه بکند و یا نکند، بلکه خواه بخوا

 و یا نخواهد.
همه ابعاد زندگی انسان نیز به صحت  راین، هروقت که عقیده صحت بپذیردپس بناب

گردد، و هروقت  هایش در عرضه زندگی استوار و پایدار می گراید و قدم و استقامت می
خودبخود این طوفان همه شئون و  فتار طوفان انحراف و اضطراب گرددکه عقیده گر

 .انسان را فرا خواهد گرفت بدون تردیدهاي زندگی  برنامه
 کوچکترینوقت با بودن استقامت در عبادت خدا  ز در طول همین تاریخ هیچو نی

ها پدید نیامده است، ممکن هست گاهی عقیده وجود  اضطراب و آشوبی در زندگی انسان
د و مؤثر نیست، بلکه وجو داشته باشد، اما فقط وجود عقیده تنها در این جریان نافذ

تکامل باشد، ه عقیده آنگاه نافع و سازنده است که زنده و پرتحرك و گسترده و رو ب
آدمی را فرا بگیرد، وجدان و اي که سرتاسر شخصیت و هستی  وجود یک عقیده سازنده

مشاعر، سلوك و رفتار، اعمال و کردار و ظاهر و باطن و عواطف و تصورات انسان را به 
 گردش وادارد.

عقیده به خدا در آن باشد یا نباشد خود  ین باشدو حالی که غیر از الا هر وضع و إ
هاي گوناگون جاهلیت است که نام جاهلیت با آن شایسته است، و  یک رنگی از رنگ

خیز جاهلیت با آن پیوند خواهد داشت، چون این  هاي طوفان ناگزیر عواقب شوم و دنباله
 خدا هرگز تغییرپذیر نیست!. هاي اقتضاي سنت خدا است، و بدیهی است که سنت
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او ه شناختند و ب بلی، شکی نیست که ملت عرب در عصر جاهلیت خود خدا را می
کردند، اما این توجه و این ایمان و این شناخت  ه او توجه هم میایمان هم داشتند و ب

 گوید: شاهد است و زیبا میهرگز صحیح و شایسته نبود، قرانکریم در این باره بهترین 

نۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱَ�َقُولنَُّ  ۡ� و اگر از آنان « ]٢٥لقمان: [ ﴾�َّ

 .»درنک خواهند گفت: خدا ها و این زمین را کی آفریده است؟ آنان بی بپرسی این آسمان

نۡ خَلَقَهُمۡ َ�َقُولُنَّ ﴿ گوید: و نیز در این زمینه می ۡ�هَُم مَّ
َ
ُ ٱسَ� و اگر از « ]٨٧الزخرف: [ ﴾�َّ

. و بار سوم با »خدا آنان بپرسی که خودشان را کی آفریده است؟ حتماً خواهند گفت:

مَاءِٓ ٱمَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ  قلُۡ ﴿ گوید: صیل میاندکی تف �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�مۡلكُِ  ۡ� مَّ

َ
مۡعَ ٱأ  لسَّ

بَۡ�رَٰ ٱوَ 
َ
ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ  لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَُ�خۡرجُِ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لَۡ�َّ ٱوَمَن ُ�ۡرجُِ  ۡ� مۡرَ

َ
فسََيَقُولوُنَ  ۡ�

ۚ ٱ ُ رساند؟ یا  سمان و زمین روزي میبه آنان بگو: کی شما را از این آ« ]٣١يونس: [ ﴾�َّ
و مرده  زنده را از مرده دارد؟ و کی مرتبها را در اختیار  بلکه: کی این گوش و این چشم

دریغ خواهند گفت:  امر آفرینش را؟ بی کند میآورد؟ و کی اداره  را از زنده بیرون می

لمَِّنِ  قلُ﴿ :گوید و در چهارمین بار این حقیقت را با اندکی ملامت و سرزنش می .»خدا
�ضُ ٱ

َ
ٓ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ� رُونَ  سَيَقُولوُنَ  ٨٤وَمَن �يِهَا فََ� تذََكَّ

َ
ِۚ قلُۡ أ مَن رَّبُّ  قلُۡ  ٨٥ِ�َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱ بۡعِ ٱ لسَّ فََ� َ�تَّقُونَ  ٨٦ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱوَربَُّ  لسَّ
َ
ِۚ قلُۡ أ ِ  قلُۡ  ٨٧سَيَقُولوُنَ ِ�َّ  ۦمَنۢ �يَِدِه

ءٖ وَهُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�اَرُ عَليَۡهِ إنِ ۡ�َ ِ
ٰ  ٨٨كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  مَلَكُوتُ ُ�ّ َّ�

َ
ِۚ قلُۡ فَ� سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

 : این زمین از آن کیست؟ و این مردم)به آنان(بگو « .]٨٩ -٨٤ المؤمنون:[ ﴾٨٩�سُۡحَرُونَ 
دانید پاسخ دهید؟ به زودي خواهند گفت: از آن  ن کیست؟ اگر شما میدر آن از آ

هاي  ؟ به آنان بگو: پروردگار این آسماند!یپذیر نمی پندبه آنان بگو: آیا شما  خداست!
خواهند  درنگ با عظمت آفرینش کیست؟ آنان بی عرشکیست؟ و پرورگار این هفتگانه 

به آنان بگو: کی در دست  سازید!؟ گفت: خدا! بگو: آیا پس شما تقوي را پیشه خود نمی
گرفتن  شایسته پناهدهد و خود  اوست ملکوت همه چیز؟ و او به همه جوار و پناه می
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 دانید؟ به زودي خواهند گفت همه در دست خدا و از آن خداست!! نیست!؟ اگر شما می
 .»؟خورید مانند سحرزدگان! چرا و چگونه فریب می پس شما :بگو

نظر به این حقایق روشن از دور پیداست که ملت عرب در عصر جاهلیت خود خدا 
اهلیت عرب از دانستند، اما ج و او را پروردگار و مالک مدیر همه چیز می شناختند را می

شناختند و چنانکه  که شایسته معرفت او بوده نمی آن چنانرا  ااین جهت بوده که خد
شایسته ایمان به خداست مؤمن نبودند، و سلطه و مدیریت او را در همه امور و در همه 

قرآنکریم اشاره لطیفی بس کوتاه به این حقیقت  تند،هاي زندگی بشر قبول نداش برنامه

ْ  وَمَا﴿ دارد: َ ٱقدََرُوا َّ�  ِ و مدیریت (آنان به خدا حق تقدیر « ]٩١الأنعام: [ ﴾ۦحَقَّ قَدۡرهِ
 .»اوست!! )و مدیریت(که سزاوار تقدیر آن چنان ،نبودند )قائل

به نتیجه و  شناختند، اما هرگز این ملت بینیم که عرب خدا را می بنابراین، می
پرداختند، و در اعتقاد  پیوندهاي طبیعی این شناخت که حتماً باید بر آن مترتب شود نمی

وجدانی به خدا اعتقاد داشتند، و لکن خدایان دیگري را هم در عبادت با او شریک 
پنداشتند، در سلوك و رفتار خود با خدا آشنا بودند، اما هرگز در عمل این آشنائی را  می

 بهمیندانستند، و  و خدا را در همه تاروپود زندگی مخلوق خود حاکم نمی بردند یبکار نم
و آن جاهلیتی را هم دلیل آنان در برابر اینگونه فکر نابسامان کفار بودند و اهل جاهلیت!! 

داراي این مرحله از نقص است، اما در مسئله اعتقاد بهانه عرب  کند میکه قرآن نکوهش 
شایسته عبادت هستند عبادت ها  آن ذاتاً این بود: ما این بتان را هرگز به عنوان اینکه

ما را به خداي شایسته عبادت  کنیم که را عبادت میها  آن کنیم، بلکه از این جهت نمی
و خطاب به  ،کند میهمگانی را صادر  علامیهاقرآن در رد این بهانه این نزدیک سازند! 

َ� ﴿ دهد: بشر اعلان می
َ
�  ِ ِينَ ٱوَ  ۡ�َالصُِۚ ٱ ّ�ِينُ ٱِ�َّ ْ ٱ �َّ َذُوا وِۡ�اَءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ

َ
أ

ِ ٱِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ�  َ ٱزُلَۡ�ٰٓ إنَِّ  �َّ َ ٱَ�ُۡ�مُ بيَۡنَهُمۡ ِ� مَا هُمۡ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَۗ إنَِّ  �َّ َ� َ�هۡدِي مَنۡ هُوَ  �َّ
ارٞ  َ�ذِٰبٞ  آگاه باش و هشیار! از آن خداست آن دین خالص و « ]٣الزمر: [ ﴾٣كَفَّ

اند  نیاز براي خود سرپرستانی و مدیرانی گرفته و آنان که جز خداي بی ،آلایش بی
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پرستیم مگر به این علت که ما را به خدا نزدیک بسازند! به  را نمیها  آن : ما)گویند می(
خداوند  در اختلافتند!!حق که خدا در میان آنان حکم میراند در آن چیزي که آنان پیوسته 

یه به روشنی دیده همانگونه در این آ( .»کند کسی که کاذب و ناسپاس باشد هدایت نمی
آلایش فقط دین خداست و  و بی صلکه دین خا کند میقرآن در درجه اول اعلام  ،شود می

 بس.
و سپس با بیانی تهدیدآمیزي آنان را  کند میو پس از آن بهانه مشرکان عرب را مطرح 

و این از  ،سازد خواند و به تبعید از هدایت خدا محکوم می پوش می گوي حق دروغ
 .)شدیدترین نوع تهدید و ملامت است!

ي از شرایع خدا فرا به پیرو را با بیان اکید بشر و در مسئله شریعت قرآن جلیل پیوسته
 کند میزند، و صریحاً اعلام  خواند و به اجتناب از پیروي شرایع دیگر هشیارباش می می

که شریعت و اعتقاد هرگز نباید از هم جدا باشند، و هرگز ممکن نیست که ایمان و عقیده 
نامه بر کوچکتریندادن نیروئی غیر از خدا در  از قانون خدا و حاکمیت با انحرافصحیح 

ٓ ﴿ بینیم: هاي زندگی در ضمیر انسان تحقق نپذیرد، به این ترتیب که می از برنامه ا نزَۡ�اَ  إِ�َّ
َ
أ

ۚ َ�ُۡ�مُ بهَِا  �َّوۡرَٮةَٰ ٱ ِينَ ٱ �َّبيُِّونَ ٱ�يِهَا هُدٗى وَنوُرٞ ِينَ هَادُواْ وَ  �َّ سۡلمَُواْ لِ�َّ
َ
نٰيُِّونَ ٱأ َّ� حۡبَارُ ٱوَ  لرَّ

َ
�ۡ 

ْ ٱبمَِا  ِ ٱمِن كَِ�بِٰ  سۡتُحۡفظُِوا َّ�  ْ ۚ فََ� َ�ۡشَوُا ْ عَليَۡهِ شُهَدَاءَٓ واْ  خۡشَوۡنِ ٱوَ  �َّاسَ ٱوََ�نوُا وََ� �شََۡ�ُ
� 

َ
ٓ أ ُ ٱنزَلَ َ�ِٰ� َ�مَنٗا قلَيِٗ�ۚ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
عَليَۡهِمۡ  وََ�تَبۡنَا ٤٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

نَّ 
َ
ٓ أ ِ  �َّفۡسَ ٱ�يِهَا ِ  لعَۡۡ�َ ٱوَ  �َّفۡسِ ٱب نفَ ٱوَ  لۡعَۡ�ِ ٱب

َ
�ۡ  ِ نفِ ٱب

َ
ذُنَ ٱوَ  ۡ�

ُ
�ۡ  ِ ذُنِ ٱب

ُ
نَّ ٱوَ  ۡ� ِ  لسِّ نِّ ٱب  لسِّ

قَ بهِِ  ۡ�ُرُوحَ ٱوَ  ُ  ۦقصَِاصٞۚ َ�مَن تصََدَّ ارَةٞ �َّ نزَلَ  ۚۥ َ�هُوَ كَفَّ
َ
ُ ٱوَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
فَأ

لٰمُِونَ ٱ يۡنَا ٤٥ ل�َّ ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ بعِيَِ�  وََ�فَّ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  بنِۡ ٱَ�َ  �َّوۡرَٮةِٰ� ٱمَرۡ�َمَ مُصَدِّ
ِ�يلَ ٱوَءَاَ�يَۡ�هُٰ  قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  �يِهِ هُدٗى ۡ�ِ وَهُدٗى وَمَوعِۡظَةٗ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱوَنوُرٞ وَمُصَدِّ
هۡلُ  وَۡ�حَُۡ�مۡ  ٤٦لّلِۡمُتَّقَِ� 

َ
ِ�يلِ ٱأ نزَلَ  ۡ�ِ

َ
ٓ أ ُ ٱبمَِا نزَلَ  �َّ

َ
ٓ أ ُ ٱ�يِهِ� وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا َّ� 

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
نزَۡ�َ  ٤٧ لَۡ�سِٰقُونَ ٱفَأ

َ
ٓ وَأ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱإَِ�ۡكَ  ا قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  ۡ�َقِّ ٱب  لۡكَِ�بِٰ ٱمُصَدِّ

نزَلَ  حُۡ�مٱوَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهِ� فَ 
َ
ٓ أ ۖ ٱبيَۡنَهُم بمَِا ُ ا جَاءَٓكَ مِنَ  �َّ هۡوَاءَٓهُمۡ َ�مَّ

َ
� ٱوََ� تتََّبعِۡ أ ٖ  ۡ�َقِّ

لُِ�ّ
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ۚ وَلوَۡ شَاءَٓ  ةٗ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ  ُ ٱوَمِنۡهَاجٗا بَۡلُوَُ�مۡ ِ� مَآ  �َّ ةٗ َ�حِٰدَةٗ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ مَّ
ُ
َ�َعَلَُ�مۡ أ

ْ ٱءَاتٮَُٰ�مۡۖ فَ  ِ ٱإَِ�  ۡ�َيَۡ�تِٰ� ٱ سۡتبَقُِوا  ٤٨مَرجِۡعُُ�مۡ َ�يِعٗا َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَ  �َّ
نِ 

َ
نزَلَ بيَۡنَهُم  حُۡ�مٱ وَأ

َ
ُ ٱبمَِآ أ هۡوَاءَٓهُمۡ وَ  �َّ

َ
نزَلَ  حۡذَرهُۡمۡ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ

َ
ن َ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ َ�عۡضِ مَآ أ

َ
أ

ُ ٱ �َّمَا يرُِ�دُ  عۡلَمۡ ٱإَِ�ۡكَۖ فإَنِ توََلَّوۡاْ فَ  �َّ
َ
ُ ٱ� ن يصُِيبَهُم ببَِعۡضِ ذُنوُ�هِِمۡۗ �نَّ كَثِٗ�� مِّنَ  �َّ

َ
 �َّاسِ ٱأ

فَحُۡ�مَ  ٤٩قُونَ لََ�سِٰ 
َ
حۡسَنُ مِنَ  لَۡ�هٰلِيَِّةِ ٱ أ

َ
ِ ٱَ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ  ﴾٥٠حُكۡمٗا لّقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ  �َّ

 که پیامبرانى. کردیم نازل دارد، خود در نور و هدایت که را تورات ما« ]٥٠ -٤٤: ةالمائد[
 از آنچه به احبار و ربانى عالمان]  همچنین[ و یهود براى تسلیمند،]  الهى احکام برابر در[

 مردم از پس. کنند مى حکم آن به بودند، گواه آن بر و اند شده گردانده حافظ خدا کتاب
 آنچه به که کس هر و. مستانید اندك بهایى من آیات]  جاى[ به و بترسید من از و مترسید
آنان نوشتیم  ، و ما در آن تورات برکافرند که اینانند نکند، حکم است کرده نازل خداوند

قصاص چشم با همان چشم  ،و واجب کردیم که قصاص یک نفس با همان نفس است
با همان بینی است، قصاص گوش با همان گوش است، و قصاص است، قصاص بینی 

هاي مانند خویش است،  جراحت هاي دیگر نیز قصاص دندان با دندان است، و جراحت
همان براي او کفاره است  دبگذر صتصدق بدهد و از قصاپس در قصاص هرآنکس که 

سر   ما پشت از گناه، و هرآنکس که به حکم خدا حکم نراند آنان همان ظالمان هستند، و
گیري کردیم، او آمد در این حال که  پی این پیامبران را با برانگیختن عیسی ابن مریم

آن نور و هدایت  کرد پیشینیان خود را از تورات، و به او انجیل را دادیم که در تصدیق می
که به حکم خدا کسانی  فراوان بود، براي اینکه خدا در آن این نور را نازل کرده بود، و آن

 کننده تصدیق] و[ راستى به را کتاب]  این[ و حکم نرانند پس آنان همان فاسقان هستند.
 به آنان میان در پس کردیم، نازل تو به است حاکم آن بر و است آن از پیش که کتابى
 آنچه]  جاى به[ آنان]  نفسانى[ هاى خواسته از و کن حکم است، کرده نازل خداوند آنچه

 قرار راهى و شریعت شما از یک هر براى. مکن پیروى است، رسیده تو به که حقّ از
 را شما تا] خواهد مى[ ولى داد مى قرار امت یک را شما خواست مى خداوند اگر و. ایم داده
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 به شما همه بازگشت بشتابید، ها نیکى]  سوى به[ پس. بیازماید است داده شما به آنچه در
 خبر ورزیدید، مى اختلاف آن در آنچه]  حقیقت[ از را شما گاه آن است، خداوند سوى

و هرگز از  ن، با آن چیزي که خدا نازلش کردهضاوت کو تو در میان آنان ق .دهد مى
از تو را  هواهاي خودسرانه آنان پیروي مکن، از آنان دائم در حذر باش که فریب ندهند،

تو بدان و  ه است، پس اگر آنان روي گرداندندپاره آن چیزهائی که خدا بر تو نازل کرد
خواهد که به آنان برساند و بچشاند بعضی از گناهان خودشان  آگاه باش که فقط خدا می

خواهند، و  این، آیا بازهم حکم جاهلیت را میپس بنابران اکثر مردم فاسق هستند. را، و بد
حکم کدامی حاکمی زیباتر از خدا حاکم خواهد بود براي آن ملتی که یقین خود را به 

 .»گیرند دقت بکار می
بینیم قرآنکریم اول کسانی را که با شریعت و قوانین  پس در این آیات چنانکه می(

که در  کند مینامد، و سپس پیامبر اسلام را مأمور  نکنند کافر، ظالم و فاسق میالهی حکم 
اختلافات و محاکمات مردم مطابق احکام و قوانین خدا قضاوت کند، و در خاتمه او را 

دهد که مبادا از هوا و هوس آنان پیروي کند که خطرناك  دارد و هشیارباش می برحذر می
خواهند با  که هنوزهم می کند میاست، و در پایان منافقان و منحرفان را ملامت و سرزنش 

که هرکس بهتر و زیباتر از فرمان و حکم  کند میفرمان جاهلیت زندگی کنند، و اعلام 
 غ دارد باید اعلان کند...اخدا اگر حکمی را سر

نشده  همین اساس است که قرآن خوردن گشت حیوانی را که بنام خدا ذبحابر بن

ا لمَۡ يذُۡكَرِ  وََ� ﴿ بینیم: به این ترتیب که می ،)کند میاست حرام  ُ�لوُاْ مِمَّ
ۡ
ِ ٱ سۡمُ ٱتأَ عَليَۡهِ  �َّ

ۗ �نَّ  ۥ�نَّهُ  َ�طِٰ�َ ٱلفَِسۡقٞ طَعۡتُمُوهُمۡ إنَُِّ�مۡ  لشَّ
َ
وِۡ�آَ�هِِمۡ ِ�َُ�دِٰلوُُ�مۡۖ �نۡ أ

َ
َ�وُحُونَ إَِ�ٰٓ أ

ها  آن و هرگز شما نخورید از آن چیزهائی که نام خدا بر« .]١٢١الأنعام: [ ﴾١٢١لمَُۡ�ُِ�ونَ 
یا اینگونه خوردن حتماً کار فسق است، و به حق که آن  ذکر نشده است، و این یادنکردن

د، و که آنان با شما به مجادله و مبارزه برخیزن کنند میشیاطین مرتب به دوستان خود الهام 
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، و عاقبت شرك هم معلوم »بدانید که آنان مشرك هستند اگر شما از آنان اطاعت کنید
 است که...

و اند  ن گوشتی که در هنگام ذبح به یاد خدا نبودهبینیم که در اینجا قرآن از خورد می(
و پس از بیان این حکم  ،نامد و سپس خوردن آن را فسق می ،کند مینهی اند  نام خدا نبرده

هشیار باشید که مرتب  اند، نشسته  گران غافل نه اشاره زیبائی دارد به این نکته که توطئه
مردم را علیه شما به شورش وامیدارند که دشمنان داخلی را به مبارزه و مقابله بکشند که 
چگونه گوشت حیوانی که خدا آن را کشته نباید خورده شود، و گوشت حیوانی را که 

 :گوید که و در پایان به مسلمانان میبشر آن را با نام خدا کشته خوردنش اشکال ندارد! 
کان رفتار خواهد رشبرحذر نباشند با آنان هم مانند مگران  اگر از راه و رسم کفار و توطئه

 .)شد، کیفر و رفتار با مشرکان هم که معلوم است
پس بنابراین، مسئله شریعت هم درست مانند مسئله عقیده است و هیچ فرقی میان 

و نتیجه  ،به فرمان جاهلیت و یا تسلیم وجود ندارد: یا تسلیم به حکم خدااین دو مسئله 
شناخت خداي واقعی و ایمان به خداي واقعی این است که فقط او را مبعود یگانه و 
حاکم یگانه بدانیم، چون او خالق و مدیر جهان و انسان است، و از این لحاظ است که 
فقط اوست که اطاعتش واجب است، و تنها اوست که شریعتش نافذ است، پس در 

و هردو در  ،شعبه است و شریعت هردو یک چشمه سارند که داراي دوحقیقت عقیده 
خورند که اولش ایمان به خدا و آخرش تسلیم به فرمان  آخر خط نیز باهم پیوند می

اوست، و بیرون از این خط سیر هرچه باشد جاهلیت است خواه در عقیده و خواه در 
، به این هاي فراوان است انهپس بنابراین، جاهلیت داراي نششریعت و خواه در هردو. 

 بینیم: ترتیب که می

 نداشتن ایمان صحیح به خداي یگانه. -1

 نشدن به یکی از احکام و یا به همه احکام خدا. تسلیم -2
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و در این دو نشان عقیده و شریعت در یک سطح مساوي قرار دارند و هیچ انفصالی 
مقام الهیت، و نتیجه  در کار نیست: نتیجه ایمان صحیح اعتراف بیگانگی خدا است در

نکردن  اکمیت او، و جاهلیت هم از اعترافاسلام هم اعتراف بیگانگی خداست در مقام ح
دادن معبود دیگر، و یا  شود، یا از شرکت می دها متول بیگانگی خدا در یکی از این مقام

هرگز بنابراین، اکنون معلوم شد که جاهلیت بردن از فرمان دیگري، جز فرمان خدا.  فرمان
رسیم که جاهلیت عبارتست از دهد، به این نتیجه می تن به فرمان و حکومت خدا نمی

 .کردن دائم از هوا و هوس و بس پیروي

بردن از هوا و هوس و این نشان یکی از فروع عدم ایمان حقیقی و  فرمان -3
 نشدن به حکومت خدا است. تسلیم

مجید در اشاره به این نکته این فرمان صریح را نسبت به خود پیامبر اسلام   قرآن

نِ ﴿ :کند میصادر 
َ
نزَلَ  حُۡ�مٱ وَأ

َ
ٓ أ ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِا هۡوَاءَٓهُمۡ وَ  �َّ

َ
ن َ�فۡتنُِوكَ  حۡذَرهُۡمۡ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ

َ
أ

نزَلَ 
َ
ُ ٱَ�نۢ َ�عۡضِ مَآ أ حتماً در میان آنان با فرمان خدا که بر تو تو « ]٤٩: ةالمائد[ ﴾إَِ�ۡكَ  �َّ

نازل کرده حکومت کن، و تابع هواهاي خودسرانه آنان نباش، و از آنان دائم در حذر 
بینیم  می بدقت که بنگریم( .»هاي خدا فریبت ندهند باش که تو را در انجام پاره از فرمان
 گدرن ، و بیمیان مردم بکار ببنددهد که خدا را در  در اینجا اول به خود پیامبر فرمان می

، و از این بیان این معنا )دارد هاي خودسرانه آنان بر حذر می او را از پیروي هوا و هوس
و یا حکومت  گی با دو حکومت است، یا حکومت خداآید که اداره جهان زند بدست می

که جز حکومت و شریعتی  ها، و این نکته هم به خوبی پیدا است که هر هواها و هوس
و این یک حقیقتی است که همه  ،حکومت و شریعت خدا باشد آن هوا و هوس است

 دهند!!. هاي زندگی در مسیر تاریخ به آن گواهی می میدان
هاي  و بدون تردید هوا و هوس در هر عصري و در میان هر ملتی با سیما و قیافه

هوس گروهی از مردم دهد، اما در همه این حالات هوا و  گوناگون خود را نشان می
یعنی فردي یا جماعتی بوده که  اند، کرده باز بوده است که بر دیگران حکومت می هوس
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و نیز بدون  ،دانستند با هوا و هوس خود بر دیگران سلط یافته بودند و خود را حاکم می
آلایش و دور از هوا و هوس شریعت خداست، چون خدا همه  تردید تنها شریعت بی

فردي را جز با تقوي امتیاز بر  و هیچ ،آفریده استمردم را در حقوق انسانیت مساوي 
 و براي پاسداري از این جریان این اعلامیه جهانی را انتشار داده است: ،دهد نمیدیگران 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْۚ إنَِّ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا

ُ
إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱ� آهاي مردم ما « ]١٣الحجرات:[ ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

و ما شما را شعبه و قبیله قبیله  از یک مرد و یک زن آفریدیم، و ماده، شما را از یک نر

إنَِّ ﴿ یازي نیست، امتیاز فقط این استقرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، و این امت
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 

َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .»که خدا داناي خبیر است ﴾�

فردي و یا   نیاز به حساب هیچ و این نکته را هم باید افزود که خداي یکتا و بی
ي برخلاف ا و یا از دسته که در نتیجه از فرد کند مین اي مصلحت و منفعتی را منظور دسته

و دیگران را زیر سلطه آنان قرار بدهد، و براي اثبات این  حق و عدالت طرفداري کند

ٓ ﴿ :کند میحقیقت است که قرآنکریم این اعلامیه صریح را صادر  رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ  مَا
ُ
أ

ن ُ�طۡعِمُونِ 
َ
رِ�دُ أ

ُ
خواهم، و هرگز  ي نمیزمن از آنان هرگز رو« .]٥٧الذاريات: [ ﴾٥٧وَمَآ أ
بیان بینیم که در این آیه به روشنی  می(، »خواهم که آنان براي من سفره طعام بگسترند نمی
که علت اساسی پیروي از هوا و هوس در حکومت چشم داشت منفعت و یا  کند می

نیاز است  و چون بی ،نیاز است ساختن احتیاج است، اما خدا که ذاتاً غنی و بی برطرف
 .)هوا و هوس در حکومتش معنا ندارددیگر 

پس روي این میزان زندگی بشر در هر زمان و در هر مکان از این دو حال بیرون 
یا پیروي از قانون خدا یعنی: اسلام است و یا پیروي از هوا و هوس یعنی: نیست، 

 جاهلیت است.

نمایان است، و آن وجود طاغوتان  ها از دور نشانی است که در همه جاهلیت -4
کوشند تا مردم را از عبادت خداي یگانه و از پذیرفتن احکام  است که پیوسته می
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سلطه  طاغوتان و پذیرفتنآنان را به عبادت و قوانین او باز دارند، تا از این طریق 
شان سازند، و اینک ، یعنی در برابر هوا و هوس وادارو نفوذ خودشان وادارند

ُ ٱ﴿ :کند میباره این اعلامیه جهانی را صادر  قرآنکریم است که در این وَِ�ُّ  �َّ
ِينَ ٱ ْ ُ�ۡرجُِهُم مِّنَ  �َّ لَُ�تِٰ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �ُّورِ� ٱإَِ�  لظُّ وِۡ�اَؤٓهُُمُ  �َّ

َ
ْ أ غُٰوتُ ٱَ�فَرُوٓا  ل�َّ

لَُ�تِٰ� ٱإَِ�  �ُّورِ ٱُ�ۡرجُِوَ�هُم مِّنَ  خدا سرپرست کسانی است « .]٢٥٧: ةالبقر[ ﴾لظُّ
که ایمان به او دارند، پیوسته آنان را از ظلمات متراکم به سوي نور هدایت 

 کشاند، و آنان که کافر گردیدند سرپرستان و از تاریکی به روشنائی می کند می
هاي متراکم  از نور به تاریکی )با فشار(طاغوتانند که پیوسته آنان را ها  آن
 .»کشانند می
ِينَ ٱ﴿ اعلامیه دیگر:و این  ْ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  �َّ ِۖ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �َّ ْ يَُ�تٰلِوُنَ ِ�  �َّ َ�فَرُوا

غُٰوتِ ٱسَبيِلِ  زنند،  ه خدا پیکار میارمرتب در اند  هآنان که ایمان آورد« .]٧٦النساء: [ ﴾ل�َّ
 زنند، ت پیکار میوطاغیدند در راه رد، و آنان که کافر گ)شوند کشند و کشته می می(
و  ،بینیم که حساب مؤمن و کافر از هم جداست می(، »)شوند کشند و یا کشته می می(

 .)داران و سرپرستان است پاداش و کیفر هم با راه
بلی، به خوبی پیداست که وجود طاغوتان نشان دائمی دورافتادن از آئین خداست! 

منحرف شوند به طور خودکار به چون بدیهی است هردم که مردم از عبادت حقیقی 
بلی، گاهی این معبودان ناحق را به تنهائی  .پردازند و دیگر هیچ!! عبادت معبود باطل می

پندارند، و همین جا است که  را شریک معبود به حق میها  آن گریپرستند، و گاهی د می
طاغوت  بنابراین، مقصود ازشوند. پس  گردند و طاغوت می این معبودان دروغین برمی

یک معناي عمومی است: فرد، جماعت، گروهی خاصی، عرف و عادتی، تقلیدي و یا هر 
شدن از سلطه  نیروئی است که مردم را در قید بندگی دیگران اسیر گرداند، و قدرت بیرون

 طاغوت را از آنان سلب کند.
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طاغوت از هرنوعش که باشد: فرد، دسته، و یا هرکس و هرچیز، هرگز دلشاد نیست 
بپرستند، چون هر که مردم به خداي خویش ایمان بیاورند، و چنانکه شایسته است او را 

روا باشد بدون شک آنجا میدان  زمان و هر مکانی که خدا در آن سرپرست و فرمان
ت طاغوتان مساوي است با انحراف مردم از فعالیت طاغوت نیست، بلکه میدان فعالی

عبادت خداي خویش، تا با استفاده از این فرصت آشفته بتواند هوا و هوس خود را بر 
است که این شیطان بزرگ دائم به عداوت و مبارزه  تمناسب بهمینو دیگران تحمیل کند!! 

کم متولی   تخواهد که سرپرست و یا دس خیزد، چون او پیوسته می با عقیده حق برمی
داند و بس!!. ست را پست اختصاصی خدا میمردم باشد، اما عقیده حق همیشه این پ 

همیشه و در همه جا  نیاز جاهلیت: انحراف از عبادت خداي بی تمناسب بهمینو نیز 
 مساوي است با وجود طاغوت!!.

یعنی: سرازیرشدن و  ،ها نشانی است مشترك و همگانی در میان همه جاهلیت -5
یافتن در آب راه شهوات است، گرچه سرمایه این نشان در نهاد فطرت  جریان

 مگر در هنگام دورماندن از آئین خدا!!. آید انسان در کمین است، اما بیرون نمی
  آیند است و زیبا و قرآن این نکته قابل انکار نیست که همه شهوات براي انسان خوش

هََ�تِٰ ٱللِنَّاسِ حُبُّ  زُّ�نَِ ﴿ یک اعلامیه جهانی دارد: مجید هم در این باره  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لشَّ
هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَةِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ ٱوَ  ةِ ٱوَ  �َّ نَۡ�مِٰ ٱوَ  لمُۡسَوَّمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ  لۡفضَِّ

َ
َ�لٰكَِ  ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ�

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱمََ�عُٰ   ، ازبراي مردم محبت شهوات آراسته گردیده است« ]١٤ آل عمران:[ ﴾�ُّ
، و چارپایان دهاسبان علامت خور هاي انبوهته از طلا و نقره، و زنان، فرزندان، و اندوخته

 .»است ) دنیانزدیک و زودگذر(هاي این زندگانی  همه و همه لذت فراوان، و کشتزارها،
اساس شهوات نفسانی آمده  در این اعلامیه جهانی همه اصول مطالب انسانی و(
زودگذر سرمایه این زندگی ها  این بینیم این تذکر هم آمده است که همه و می ،)است

است، و قابل انکار نیست که وجود این سرمایه براي این زندگانی ضروري است، و هیچ 
اي نیست، و این وظیفه انسان هم  بشري بدون استفاده از آن قادر به انجام هیچ وظیفه
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برداري از آن به  خلافت او در روي همین زمین از جانب پروردگار تا با بهره :عبارتست از
نهاد انسان اجتماع کرده  مناسبت غرایزي در بهمینعمران و آبادي روي زمین بپردازد، و 

که او را دائم به جستجوي این سرمایه وادارد، تا او در این مأموریت علاقه پیدا کند و به 
و خلافت را با شایستگی به انجام  : به همان عمران و آبادي بپردازدبپردازد، یعنیزندگی 
، اما هردم که این جستجو از حد اعتدال تجاوز کند و به صورت دیوشهوتی )1(برساند
براي وي معین  اي را که خدایش گر بر وجود آدمی مسلط گردد، انسان آن وظیفه سلطه

پریشان و نیروهاي او ین سلطه فطرت انسان را آشفته و کرده است انجام نخواهد داد، و ا
در نتیجه او را از انجام این مأموریت خطیر باز خواهد داشت،  ،نده خواهد ساخترا پراگ

خواهد انداخت و در زمره چارپایان و شیاطین قرار خواهد  و از سطح عالی انسانیت پائین
بکاهد و آن را در قلمرو فطرت و  گراز این سلطه ویران تواند میداد، و یگانه نیروئی که 

وجود آدمی محدود بسازد، فقط عقیده به خدا و زیستن در سایه آئین و حکومت 
 دیگر هیچ... خداست و بس، و

این حقیقت را  ها و عصرها هاي فراوان بشر در مدار تاریخ و در لابلاي قرن تجربه
هاي گسترده هدایت خدا زندگی  ثابت کرده است که دائم فرزندان آدم و حوا یا در دامنه

ها هم غریزه  ترین گرداب و یا در گرداب تاریک و متعفن شهوات، و طوفانی اند، کرده
و هرگز ممکن نیست که انسان جز براي رضاي خدا دست از شهوات  ،جنسی بوده است

 بردارد!!.
ترسد، و روي همین حساب  افتد که انسان از کیفر قانونی می گاهی اتفاق میبلی، 

طور که گاهی دهد، همان کارهاي خلاف را در پشت پرده و دور از دید قانون انجام می
حساب کارهاي  بهمینافتد که آدمی در خلاف کاري ترس از مردم دارد، و  اتفاق می

وقت و در  دهد، اما همین بشر هیچ مردم و در خلوت انجام می خلاف قانون را دور از دید
داند که براي  دارد، زیرا می جا جز به علت ترس از خدا دست از انجام گناه برنمی هیچ

                                      
 .»دراسات فى النفس الإنسانية«کتاب در  »الدوافع والضوابط«فصل  نگا: -1
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او بینا و دانا است و خلوت براي او عیان  ،خدا پشت پرده و پیش پرده معنائی ندارد
 است!!.

گناه  هیچگونهدهد که هیچ جاهلیتی  نشان میو علاوه بر این بررسی تاریخ به خوبی 
، خواه این جاهلیت کند میو فساد اخلاقی را در هیچ زمانی بطور مشخص و بنام تحریم ن

یا هندي، یونانی باشد، مصري باشد، یا رومی و یا جاهلیت قرن بیستم، همه  ،ایرانی باشد
اب گوناگون دارد، و همه در این جرم سیاه شریک مساوي هستند، این امر علل و اسب

گاهی به این علت است که طاغوت زمان در اثر سرگرمی و به حمایت از منافع شخصی 
و در اثر این غفلت به جلوگیري از انحراف  ،ماند خود از پرداختن به سایر امور غافل می

دارد،  نمی، و در اصلاح اوضاع آشفته آنان قدمی برکند میمردم در غریزه جنسی اقدامی ن
پردازد،  گاهی هم به این علت است که خود طاغوت عملاً به گسترش فساد و فحشأ میو 

گرانی از برخورد مانع آن تا از این طریق قبح این عمل زشت را از میان بردارد، و بدون ن
در شدن  رقاز رهگذر عیاشی و خوشگذرانی و غزادانه انجام بدهد، تا مردم را آکار را 

حاکم است  گرداند، تا سوزش و تلخی ستمی را که بر آنان گنداب غریزه جنسی سرگرم
فکر انتقام از طاغوت باز بمانند، البته این نکته هم فراموش نشود فراموش کنند، و تا از 

حکمی که برخلاف قانون خدا باشد آن حکم هم طاغوت است، اگرچه عرفی، عادتی  هر
است با سقوط در طوفان جاهلیت مساوي و یا تقلیدي باشد!! و در هرحال همیشه 

 .شهوات بدون تردید!
از  گیري است که در هریک هاي چشم پس آنچه که ما هم اکنون بیان کردیم نشانه

تر است که در هاي یک نشان بزرگ شاخهها  آن هاي تاریخ از دور پیداست، و همه جاهلیت
همتا  انحراف از عبادت خداي بی :و آن عبارتست از ،نهاد هر جاهلیتی ریشه دوانده است

ها  آن تواند میهاي مشترك و همگانی است که هیچ جاهلیتی ن نشانهها  این نیاز. بلی، بی و
 شود. لا جاهلیت نمیرا دارا نباشد، وإ
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و در جاهلیت  اند، هاي ایران، یونان، روم و مصر هم بوده ها در جاهلیت این نشان
 نوین قرن بیستم هم هستند، و فقط تنها فرقی که هست در صورت و سیماي ظاهري

 این اختلاف هم نیست!!. تی در بعضی موارد و در بعضی اوقاتاست، و حها  آن
و چه در  دت خدا منحرف بودند، چه در عقیدهرب مردم از عبادر جاهلیت ع

پرستیدند، و قوانین و آداب و رسوم  خدا میها را عوض  پاره ها و سنگ شریعت، مجسمه
و رفتار کرد، هوا و هوس در سلوك  جاهلیت به جاي قوانین خدا بر جامعه حکومت می
کرد، و ضعیف بار استبداد قوي را با  مردم حاکم و نافذ بود، قوي ضعیف را پایمال می

گذاران  ریش، کاهنان و خدمتقها و جباران  کشید، طاغوت جان و دل به دوش می
هرچه را که خود  هاي منحرفگذاران تقلید هاي غلط، و پایه ها، طراحان سنت بتکده

ساختند، بلکه گاهی به  خواستند آزاد می کردند، و هرچه را که می خواستند حرام می می

سال  سال حلال و یک یک ]٣٧: بةالتو[ ﴾َ�مٗا ۥَ�مٗا وَُ�حَرّمُِونهَُ  ۥُ�لُِّونهَُ ﴿ خواست دل
کردند، و با استفاده از سلطه و نفوذ نامشروع خود مردم را به خاك سیاه  می حرام

شدند، و خلاصه انواع شهوات و فسادهاي اخلاقی  ها سوار می گرده ملت نشاندند و بر می
شده بود که  تفاخر به ظلم و ستم در جامعه رایجاز شراب، قمار، زنا، قتل، غارت، 

 شد!. ناراحت نمیها  آن از دیدن کس هیچ
امروز هم پس از گذشت چهارده قرن از آن تاریخ این جاهلیت نوین قرن بیستم بر 

 آن پایه استوار است بدون فرق!!.
خواه از طریق عقیده و خواه  -و اما انحراف جاهلیت نوین قرن بیستم از عبادت خدا

 تر از آنست که بیان شود!. از طریق شریعت روشن
محدود به تجاوز از بسیاري از حقایق عقیدتی نیست، و در موضوع عقیده انحراف آن 

 در مسئله شریعت هم منحصر به انحراف آن در همه مظاهر شریعت نیست، بلکه بالاتر از
بالاتر که کار به الحاد و لجبازي کامل کشیده است، بطوري که هم  آن قدراست، و ها  این

اغوتان زمان این وضع آشفته را بر ، و یا طزیادي از مردم به آن سرگرم هستند اکنون عده



 79 خصوصیات جاهلیت نوین

داشت و تقدیس  گرزطین دست اندر کار، شب و روز در بو یا شیا اند، مردم تحمیل کرده
 آن در تلاشند و کوشش!.
در طول تاریخ تاکنون  :بردن از هوا و هوس، روشن باید گفت که و اما پیروي و فرمان

اي  گوشه زمانی در هیچ  و در هیچ ،هیچ قرنی این چنین هواپرست و هوس باز نبوده است
از شرق و غرب عالم عقاید مردم این اندازه پایمال نگشته است، و مقدسات اجتماع و 

اشی ی، و عنشده است! و فسق و فجور گرفتار قوانین و ضوابط بشریت این همه به بازیچه
نکشیده شرمی  گذرانی، مدبازي و مدپرستی تا این اندازه سر به رسوائی و بی و خوش

 است!!.
از ادوار گذشته تاکنون هرگز این اندازه انبوه و فراوان و  هیچیکاما طاغوتان در و 

، در گوشه دیگر کند میداري حکومت  در یک گوشه طاغوت سرمایه اند! رنگ برنگ نبوده
راند، و در گوشه  طاغوت کمونیستی، در یک گوشه طاغوت دیکتاتوري مقدس فرمان می

 هاي دیگر!... تقلید فاسد از مدها و طاغوتدیگر طاغوت 
 ی باید گفت!؟.شهوات... آیا در باره آن نیز سخن و اما

 لب فروبستن اولی و سزاوار!!!.
ري پاك و مبها  آن هائی هستند که هیچ جاهلیتی تاکنون از آلایش نشانها  این بلی، و

 نبوده است!.
ها را شناختیم، و به زودي در  بنابراین، هم اکنون که قدر مشترك سرمایه جاهلیت

بخش آینده در این باره سخن خواهیم گفت، آن فرصت به دست آمده که نظري هم 
اجمالاً بر خصایص این جاهلیت جدید به کار ببریم، تا بتوانیم سیماي همگانی و قیافه 

خصایصی هستند که در اصل ها  این حه ضمیر خود نقش بزنیم، و همهکامل آن را در صف
 انحراف از عبادت خدا. ،گیرند ها سرچشمه می هاي جاهلیت سرمایه نشان زرگترینباز 

و خواه از نظر تفصیلات  اما این جاهلیت در این خصایص خواه از نظر شکل و قیافه
در سایه ها  این فرد و در یک وضع ممتازي قرار دارد، زیرا همهه آن کاملاً منحصر ب
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رفت علمی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، و  پیش شرایط محیط و زمان و در اثر تطور و
اي مخصوصی است که از اول دور از دین خدا و بلکه با  فکري در یک وضع اندیشه

 عداوت با دین خدا بگونه خاصی تشکیل یافته است!.
هاي مخصوصی هم  هاي مشترك نشان هاي گذشته علاوه بر نشانه و هریک از جاهلیت

هاي این جاهلیت ممتازند و مخصوص!! مثلاً: زنده بگورساختن  اما همه نشانه اند، داشته
کردن بعضی از  افتادن زنان و مردان در انجام مناسک حج و حرام ه راهدختران، و برهنه ب

اقسام کشاورزي و دامداري از خصوصیات ممتاز جاهلیت عربی است، و قرآنکریم نیز در 

ْ ﴿ این باره شیرین اشارتی دارد: ِ  وجََعَلوُا  مِنَ ِ�َّ
َ
ا ذَرَأ نَۡ�مِٰ ٱوَ  ۡ�َرۡثِ ٱ مِمَّ

َ
نصَِيبٗا َ�قَالوُاْ َ�ذَٰا  ۡ�

َ�ٓ�هِِمۡ فََ� يصَِلُ إَِ�  َ�ٓ�نَِاۖ َ�مَا َ�نَ لُِ�َ ِ بزِعَۡمِهِمۡ وََ�ذَٰا لُِ�َ ِۖ ٱِ�َّ ِ َ�هُوَ يصَِلُ إَِ�ٰ  �َّ وَمَا َ�نَ ِ�َّ
َ�ٓ�هِِمۡۗ سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  َ�ؤٓهُُمۡ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱزَ�َّنَ لكَِثِ�ٖ مِّنَ  وََ�َ�لٰكَِ  ١٣٦ُ�َ وَۡ�دِٰهمِۡ ُ�َ

َ
َ�تۡلَ أ

ُ ٱلُِ�ۡدُوهُمۡ وَِ�لَۡبسُِواْ عَليَۡهِمۡ دِينهَُمۡۖ وَلوَۡ شَاءَٓ  ونَ مَا َ�عَلُ  �َّ ۖ فذََرهُۡمۡ وَمَا َ�فَۡ�ُ ْ  ١٣٧وهُ ِ  وَقاَلوُا  ۦٓ َ�ذِٰه
نَۡ�مٰٞ �َّ 

َ
نَۡ�مٌٰ حُرّمَِتۡ ظُهُورهَُا وَ�

َ
َّشَاءُٓ بزِعَۡمِهِمۡ وَ� ٓ إِ�َّ مَن � نَۡ�مٰٞ وحََرۡثٌ حِجۡرٞ �َّ َ�طۡعَمُهَا

َ
� 

ِ ٱ سۡمَ ٱيذَۡكُرُونَ  اءًٓ ٱعَليَۡهَا  �َّ ونَ عَليَۡهِ� سَيَجۡزِ�هِ  فِۡ�َ ْ َ�فَۡ�ُ ْ  ١٣٨م بمَِا َ�نوُا مَا ِ� ُ�طُونِ  وَقاَلوُا
نَۡ�مِٰ ٱَ�ذِٰهِ 

َ
َ�ءُٓ  ۡ� يۡتَةٗ َ�هُمۡ �يِهِ ُ�َ زَۡ�جِٰنَاۖ �ن يَُ�ن مَّ

َ
ٰٓ أ مٌ َ�َ كُورنِاَ وَُ�َرَّ ُ الأنعام: [ ﴾خَالصَِةٞ ّ�ِ

از قبیل کشاورزي و دامداري نصیبی  ،آفریدهقرار دادند از آنچه که خدا  )آنان (و« ]١٣٦
و سهمی براي خدا، و سپس گفتند: این مخصوص خداست، و این هم مخصوص 

پس آنچه که سهم  )البته به گمان آنان(هیم،  شریکانی است که ما براي خدا قرار مید
شرکاي ه هم ب، و هرآنچه که سهم خدا بود آن رسد میشرکاي آنان بود هرگز به خدا ن

ترتیب آراسته شده براي  بهمین، و کنند میمی است که آنان ، وه چه بدحکسدر میآنان 
رسانند، تا آنان را  همین شرکاي آنان به قتل می مشرکین که فرزندان آنان رابسیاري از این 

خواست آنان هرگز این کار را  شان را به فساد بکشند، و اگر خدا می بیازارند و تا دین
دور بیانداز، و ه ب )اعتنائی با بی(توانستند بکنند، پس تو آنان را و افتراهاي آنان را  نمی

ها  آن چارپایان، و این هم کشتزارهاي محصور ما هستند که هرگز طعمها  این گفتند: )نیز(
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شان یک قسمت از چهارپایان  این هم به گمان ،شد مگر آنکس که ما بخواهیمچ را نمی
حرام است، و قسمت دیگري هم هست که نام ها  آن شدن کرك و سواراست که پشم و 

دهد  برند، به زودي آنان را خدا کیفر می بستن به خدا نمی خدا را هنگام ذبح از روي افترا
گفتند: آنچه که در درون این چارپایان است  )نیز(بندند، و  چون به خدا افترا می

مخصوص گروه مردان ما است، و بر زنان و همسران ما حرامست، و اگر این حیوان میته 
 .»بود همه باهم شریکند و یکسان!

جاهلیت عرب را بیان  تین نمونه از خرافامجید در این آیات چند  بینیم که قرآن می(
ها  آن که این خرافات ناشی از پندار غلط و پدیده اوهام کند می، و مکرر اشاره کند می

به  ،و این خرافات در این جاهلیت تحت شرایط محیط و زمان فراوان بوده است است،
 شماریم: را میها  آن اي از این ترتیب که پاره

در میان بعضی از مشرکان رسم بر این بود که قسمتی از محصول کشاورزي و یا  -1
دادند، و اگر  هاي خود اختصاص می خدا و قسمتی را هم به بتدامداري را به 

 زگردید فوراً آن را با ها به سهم خدا داخل می وقتی چیزي از سهم بت
شد آن را  ها داخل می گرداندند، و اگر وقتی چیزي از سهم خدا در سهم بت می
کرد و به  دند، و نیز در هنگام آبیاري اگر آب مزرعه خدا طغیان مینگردا  مینباز 

کردند، و اگر داستان به  رفت از این طغیان آب جلوگیري نمی ها می مزرعه بت
گرفتند، و دلیل آنان هم این بود که  پاچگی جلو آب را می شد با دست عکس می

 ها پر از نیازند و احتیاج!!. خد نیازي به این سهم ندارد، و این بت

پنداشتند کشتن  در مال خود میهائی که آنان شریک  بت به گمان بعضی از عرب -2
به آسانی فرزندان خود را بکشند ها  آن دادند، تا اولاد را در نظرشان زیبا جلوه می

 و دین و آئین خود را با خرافات آلوده بسازند!.

و دامداري خود را  زراعترسم چنین بود که عرب مشرك قسمتی از محصول  -3
گفتند: این قسمت حرام است مگر براي آنکس  ساختند و می ها می مخصوص بت
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ها که آنان هرگز حق چشیدن ندارند، چه  گذاران بت که ما بخواهیم، جز خدمت
 ما بخواهیم و چه نخواهیم.

کردند، و قسمت  مشرکان عرب سوارشدن بر قسمتی از چارپایان خود را حرام می -4
 شدند. فر حج سوار نمیدیگر را هم در س

اي که در شکم بعضی از حیوانات بود مخصوص مردان  بچهعرب مشرك شیر و  -5
کرد آن را  نین میساختند، اما اگر حیوانی سقط ج دانستند و بر زنان حرام می می

 .)کردند بر مرد و زن حلال می
پرستش عقل و ها  آن گیرترین و جاهلیت یونان نیز داراي امتیازاتی است که چشم

 کردن به جسم است. عبادت
دایرکردن آن مسابقات ها  آن جاهلیت روم هم فراوان است که ممتازترین و امتیازات

به آن ترتیب خاصی که  ،گان استدانسانی در میان برسوز و غیر  کشتی و مبارزات توان
 دهد. تاریخ نشان می

وجود طبقه نجس و ها  آن ترین و جاهلیت هند هم امتیازات خرافی داشت که معروف
دادن احترام ناموس  براي خدمت در معابد بود که با از دستدادن زنان فاحشه  اختصاص

هاي دین  دادند، و این کار حیوانی را جزئی از برنامه خود این خدمت را انجام می
 دانستند!!. می

پرستش فرعون و قراردادن ها  آن و در جاهلیت مصر هم امتیازاتی بود که بارزترین
 بود!!. ها شمردن فرعون بالآخره مقدسپرستی و  همه نیروهاي ملت در خدمت فرعون

ها  آن و در جاهلیت قرون وسطی نیز امتیازات فراوانی وجود داشت که بارزترین
ها و دیرها و خرید و فروش  عبارتست از: طغیان کلیسا و گسترش فساد آن در صومعه

 هاي مغفرت و غفران!. م و بهشت و تقسیم براتنجه
جاهلیت قرن بیستم هم داراي امتیازات و خصوصیات  میزان جاهلیت نوین: بهمینو 

 کنیم: تقریباً به این ترتیب که تماشا می ،فراوان است
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نظیر علمی است که در این راه یکی از بارزترین وسائل  رفت سریع و بی این پیش -1
انحراف مردم از خدا گردیده، و براي آزار و شکنجه و فشار بندگان خدا بکار 

 رود!. می

و افتخار انسان است در رویاروئی و نافرمانی با بینی  بزرگو خود خودخواهی -2
رفت مادي خویش،  خداي خویش، در نتیجه مغرورشدن به علم خویش و به پیش

نیاز است، و یا اینکه  و پیدایش این تصور غلط که انسان قرن بیستم از خدا بی
 انسان خداي این قرن بیستم است.

شناسی  ت، در اجتماع، در اقتصاد، در روانعلمی اسهاي گوناگون  پیدایش نظریه -3
 کشد!!. و در همه مراحل زندگی که شیطان گونه مرتب مردم را به انحراف می

 ها است در مقابل نظریه تطور در قرن بیستم. پیدایش این خودباختگی -4

طور که گسیختگی زن است در اجتماع آشفته قرن بیستم، و همان آزادي و عنان -5
کردن  دادن قیافه کامل و بیان گفتیم، منظور ما در این بخش نشانقبل از این 

صفات مشترك و امتیازات جاهلیت قرن بیستم به طور تفصیل نیست، چون جاي 
هاي آینده است که به تفصیل مطرح خواهیم کرد، اما براي آشناشدن  آن در بخش

آشوبی که در این تر با این جاهلیت بناچار در اینجا اندکی در بیان فتنه و  بیش
 جاهلیت نوظهور برپا شده سخن باید گفت:

فتنه و آشوب در جاهلیت قرن بیستم این است که سرمایه بس عظیمی و  بزرگترین
اندوخته هنگفتی از علم و دانش را در اختیار دارد، و داراي قدرت و نیروهاي مادي 

در زندگی مادي آسان  برداري از این دو بسیاري از مشکلات را سرشار است، و با بهره
 بهمینساخته است، و خیر و برکت و منافع فراوانی را به دامن بشریت ریخته است، و ما 

ترین و  هترین، پرحیل حساب در آغاز این کتاب بیان کردیم که این جاهلیت پیچیده
 هاي تاریخ است تاکنون!!. ترین جاهلیت خطرناك
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هردو آشکار بود، و یا اینکه رنگ  طلان و نیز خود باطلهاي گذشته ب در جاهلیت
 ها جاهلیت همه جا عقل و وجدان و مشاعر مردم را تیره و تار میساخت، و پیوسته توده

ها  و همه جا دعوت حق را در نظرها و اندیشه باطل بازمیداشت،را از تشخیص بطلان و 
تر بود،  مراتب کمبه ها  آن اما بازهم کمیت جهل و باطل در داد، آور نشان می باطل و زیان

و  ،و هدایت با آنکه وظیفه بس سنگینی را بر عهده داشت بازهم سرانجام پیروز بود
شک و  هیچگونهگردید، و دیگر جاي  پرده در دیدگاه مردم آشکار می سیماي حق بی

 ماند. تردیدي باقی نمی
م طور نیست، باطل امروز به جاي علو اما امروز و در این جاهلیت قرن بیستم آن

، و چون کند مینشسته و علم را سپر قرار داده تا مردم را به وسیله آن گمراه کند و دارد 
هان توده مردم درهم شده و یکی به جاي دیگري دیده اذ چنین است حق و باطل در

 شود، و دیگر تمیزدادن مشکل گردیده است!!. می
هاي  علت بزرگترینرفت علم یکی از  رفت روزافزون مادي در سایه پیش و نیز پیش

 این فتنه پرطوفان است.
شکی نیست که هر جاهلیتی در مدار تاریخ پیوسته به نوعی از انواع نیروي مادي 

کرده، و همه جا  تکیه داشته است، و این نیرو دائم از طاغوت همان جاهلیت طرفداري می
ها و  گفتهنموده که باید همه  و همه وقت آن را بر وجدان و اندیشه مردم تحمیل می

ضایاي مسلم، و حقایق رت قبیم و امید، به صو زیرفشارهاي همان طاغوت را  اندیشه
ناپذیر بپذیرند، و در مقابل سلطه و نفوذ آن به مبارزه برنخیزند، و حتی قبل از آنکه رانکا

 لیم فرمانش شوند، اما با این حالاندیشه و خیال و مبارزه در نهاد آنان جان بگیرد تس
هاي گذشته داراي این اندازه قدرت و شدت و صولت و  روهاي مادي جاهلیتهرگز نی

در قرن بیستم نظم و دقت نبودند که نیروي جاهلیت قرن بیستم هست، زیرا این نیرو 
این  این جاهلیت،هاي گوناگون ویرانگر نیست،  منحصر به سیم و زر فراوان و سلاح

اي را در اختیار دارد تاکنون  قهرمان قرن علاوه بر آن یک دستگاه تبلیغاتی مجهز و گسترده
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تبلیغاتی امروز به سیماي سابقه است، و این دستگاه عظیم  مانند و بی در مدار تاریخ بی
اندیشه  ها رادیو، تلویزیون، تاتر، و سینما آن چنان ذهن و ها و مجله روزنامه مطبوعات:

را به خود مشغول ساخته که باطل را به آسانی در نظرها با سیماي حق به نمایش  مردم
مگر پس از چشیدن  ،تشخیص بدهد تواند میدرآورده و حق را با سیماي باطل که آدمی ن

 هاي آن!!. ها و تلخی گرفتاري
زا این است که ظاهر سیماي این  هاي این فتنه طوفان و بازهم یکی دیگر از علت

شود، اما  قرن: این جاهلیت سیاه در زندگی مردم سرشار از خیر و برکت دیده میقهرمان 
 اندرون آن پر از شر و فساد و... است!.

بلی، تردیدي نیست که در هر جاهلیتی در هر زمانی باید مقداري خیر و برکت باشد 
تا وجودش را قوام بخشد، و هرگز ممکن نیست که هیچ جاهلیتی در هیچ زمانی و در 

دات و فطرت جوهیچ مکانی خالی از خیر و برکت باشد، چون این برخلاف فطرت مو
طرت بشریت هراندازه هم که به طوفان فساد گرفتار گردد، ممکن نیست نفوس است، و ف

 که یکباره برگردد و بشر و فساد محض تبدیل شود!!.
نباشد یافت ها  آن خیري در گونه امیدبلی، این ممکن است که افراد شریري که هیچ

پذیر هست!؟ البته که  آمد ناگواري براي مجموعه بشریت امکان شوند، اما آیا چنین پیش
حال از خیر و برکت خالی نخواهد بود! و پیوسته از همین خیر در در هر نه! و اجتماع

به روشنائی تبدیل اي میزند و جهان تاریکی را  ترین ادوار بشریت بازهم جرقه تاریک
ها هراندازه هم تاریک مقداري از  حساب است که در هریک از جاهلیت بهمینو  !کند می

 سازد!!. این خیر وجود دارد که سرانجام آن را تباه سازد و می
ها دیده شده و  و این نکته را نباید فراموش کرد: آن مقدار خیري که در این جاهلیت

ندارد چون خود شود آن یک خیر ظاهري و کاذب است، ربطی به ذات جاهلیت  می
و در نفی خیري نباید  مطلق است براي اینکه نفی ،داراي خیري باشد تواند میجاهلیت ن

مان و مکان و بیرون از آداب و رسوم زندگی ز باشد، و اما چون هیچ جاهلیتی خارج از
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شود  و این خیري که دیده می ،کند میهاي ایجابی برخورد  مردم نیست ناگزیر با جنبه
و  ،شود ه میدهاي ایجابی است که در ظاهر مربوط به خود جاهلیت دی آن جنبهمربوط به 

 لکن در واقع این یک دید کاذب است و یک سیماي کاذب و ظاهري:
براي همین نکته است که این خیر  ،امیمظاهري مین و اینکه ما این مقدار خیر را خیر

جهت با  بهمینو  ،متکی به حق نیست و از شریعت صحیح سرچشمه نگرفته است
، و همین مقدار گیرد میو در مجراي صحیح قرار ن رود ها دائم بهدر می حرکت جاهلیت

کشاند و  کر و اندیشه مردم را به خطا میخیر کاذب است که پیوسته ف :ا بگویظاهري  خیر
اي به  اشاره مجید چه نیکو  دهد که آنان در جاهلیت نیستند، و قرآن چنان نمایش می

هۡتَدُونَ ﴿ اینگونه مردم خطا فکر دارد:احوال  �َّهُم مُّ
َ
آنان « ]٣٠الأعراف: [ ﴾٣٠وََ�حۡسَبُونَ �

و حال آنکه هنوز در هلاك و فساد غوطه  ،»پندارند که ره به هدایت بردگانند چنان می
 خورند!. می

اما اي دارد،  همانگونه که گفتیم که هر جاهلیتی ظاهراً از خیر و برکت مادي دائم بهره
منافعی  مکانات روزافزون علمی و مادي خوده قرن بیستم با استفاده از اااین جاهلیت سی

هاي گذشته سابقه و  براي مردم عصر ببار آورده که در نوع و کمیت در میان همه جاهلیت
هاي تاریخ چشم و دل  همتائی ندارد، و روي همین حساب است که بیش از همه جاهلیت

دم را مات و مبهوت و تیره و تار ساخته است و مشارع آنان را به و اندیشه و افکار مر
 اشتباه انداخته است!!.

و این طغیان دردآور و این طوفان ویرانگر جاهلیت قرن بیستم که توده مردم را این 
چنین شیفته و دلباخته خود ساخته از شدت انحراف مردم از آئین و قوانین خدا سرزده 

طاغوت نیز بر شدت و سرعت حرکت خود  تر شوند منحرف است، زیرا هراندازه که
دلیل مردم قرن بیستم هم در انحراف از آئین خدا این  بهمینافزاید بدون تردید!! و  می

ي منحرف تاریخ ها تازند که هیچ یک از ملت و میاند  چنین عنان گسیخته پیش تاخته
 اند. تاکنون نتاخته
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دلیل است که قدرت و نیروي طاغوت قرن بیستم از همه طاغوتان تاریخ  بهمینو نیز 
 تر است!. افزون

هاي دقیق  نظام هاي آن رفت دي و این پیشهاي علمی، نیروي ما رفت علم و این پیش
هاي مهارت فکري گسترده این قرن است، همه  گاه هاي تمدن و از جلوه اداري که از نشانه

 اند، در خدمت طاغوت استخدام شدهها  آن که هم اکنون و همه وسایل و ابزاري است
طرفی هستند  زیرا این سه عامل نیرومند: علم، نیروي مادي، نظامات اداري، نیروهاي بی

پردازند، و بدیهی است که  که هرگاه در اختیار کسی قرار بگیرند ناگزیر به خدمت او می
همه این نیروها را در  تواند می اگر بشریت به معرفت خداي خود هدایت یابد به آسانی

 راه خیر بشریت به کار گیرد.
این اندازه بس که بنشینند و  پس بنابراین، به شیفتگان جاهلیت کافر قرن بیستم

و مشاعر و وجدان آنان را تباه  سرکش تا چه اندازه احوال و افکاردیشند که این دیو بین
ه خیر و برکت را که ممکن بود بهاي سرشار از هاي گرانب ساخته است، و چه فرصت

هائی که جاهلیت  دست آورند از آنان بهدر داده است، تا شاید بدانند که همه آن منفعت
از راه ایجاد تسهیلات در زندگی، و انجام خدمات بهداشتی و اجتماعی و اجراي امروز 

ه ارزش بیش نیست ک بی هتا مانده سفر ،عدالت کاذب در اختیارشان قرار داده است
و آتش  م سلطه خویش را بر آنان ثابت کندتا لزو ریزد طاغوت قرن پیش این مردم می

خشم و انتقام محرومان را خاموش گرداند، و با استفاده از سستی و غفلت گسترده مردم 
دائم آنان را در زیر بار ذلت و بردگی نگهدارد، و این سلطه و نفوذ روزافزون را که 

 تاکنون براي هیچ طاغوتی فراهم نگشته است براي خود محفوظ بدارد و ادامه بدهد!.
فهمند که در چه  ین باره اندکی به اندیشه بپردازند بدون تردید میبلی، اگر مردم در ا

برند، و این اعتقاد را بر خود لازم خواهند ساخت که باید این  جاهلیت ویرانگري بسر می
منظور روشنگري مردم به در این بخش آینده به  جاهلیت نابود گردد، پس هم اکنون ما
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که این جاهلیت سیاه در پهنه این جهان پدید اي  در باره این فساد گسترده این حقیقت
 ت:آورده است سخن خواهیم گف
 فساد در تصور و اندیشه.

 و فساد در سلوك و رفتار.



 
 
 

 فساد در تصور

 از ابعاد تصور بشر را خالی از فساد نگذاشته است، چون هیچیکجاهلیت قرن بیستم 
زندگی، تا پیوند انسان با  از خالق تا جهان هستی و همه تصورات و پیوندهاي انسان را

 یک رشته انحرافات را نشانده است.ها  آن همه را فاسد و تباه ساخته، و به جاي انسان
ف در تصور جهان هستی و ارتباط انحراف در تصور خدا و پیوند انسان با خدا، انحرا

آن با خدا، و پیوند انسان با جهان و ارتباط جهان با انسان، انحراف در تصور زندگی و 
ر نفس بشري و پیوند انسان با انسان، و وپیوندهاي آن با انسان و جهان، انحراف در تص

نحراف در همه پیوند فرد با اجتماع و اجتماع با فرد، با همسر و با فرزند... و خلاصه ا
 هاي زندگی از اول تا آخر. ابعاد و برنامه

ایست از  طور که قبل از این گفتیم خلاصه و فشردهاین جاهلیت نوین همان
است، زیرا در این جاهلیت همه ها  آن تر از هاي گذشته و چیزي هم افزون جاهلیت
هائی  و اندوختههاي یونان، روم، و قرون وسطی درهم آمیخته است،  هاي جاهلیت اندوخته

ها  آن ي (اندیشمندان و دانشمندان) یهود و شاگردان شههم از عصر جدید با دست و اندی
 چاشنی شده است!.ها  آن بر

بلی، اروپا در تصور خدا خواه در فلسفه، خواه در علم، و خواه در واقع زندگی 
حرافات عقیده گرفتار انحرافات و خطاهاي فراوان شده است، و لکن ما در اینجا فقط ان

دهیم، چون  اروپا را در تصور خدا و تصور وحدانیت خدا مورد بحث و بررسی قرار می
ر) در نوشته خود بیادت آن مرد دانشمند امریکائی (درچنانکه در گذشته نیز گفتیم، شه

سازد، بلکه منظور ما از بحث  نیاز می (نزاع بین علم و دین) ما را از بحث در این باره بی
اینجا آن انحراف بزرگ و آن خطاي نابخشودنی است که هم اروپاي مسیحی قرون در 

 اند، وسطی و هم اروپاي قرن بیستم کافر و ملحد یکسان و یکنواخت در آن گرفتار گشته
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که دین عبارتست از نوعی علاقه اند  گر این است که تصور کردهو آن خطاي بزرگ ویران
 پیوندي با واقع و حقیقت زندگی ندارد!. گونههیچوجدانی خشک میان بشر و خدا، و 

که عقیده فقط مربوط به داخل قلب و اعماق وجدانست و اند  و چنان تصور کرده
 زپیوندي با عقیده ندارد، بلکه زندگی انسان بیرون از مر هیچگونهزندگی انسان در جهان 

 دهد. وجدان براه خود ادامه می
اوهام جاهلیت  بزرگترینخطاها و بلکه از  بزرگترینو بدون تردید این تصور یکی از 

 به خصوص جاهلیت قرن بیستم: ،است
ه صحیح و خواه فاسد ناپذیر است که عقیده خوابلی، این یک حقیقت روشن و انکار

و طراح سیماي زندگی انسان است، چون این عقیده است که سراسر  ریز نیروي برنامه
ترین  ها و دقیق ترین خاطره ، و هرگز باریکگیرد میزندگی بشریت را زیر سایه خود 

 پیوندد. اعمال انسان خارج از مرز سلطه و دور از شعاع تأثیر آن به حقیقت نمی
بنابراین، فکر تفکیک دین از واقع زندگی انسان و اندیشه تفکیک احساس و عمل از 

بود، اما باید  هاي دوران تاریک قرون وسطی حماقت بزرگترینعقیده و شریعت یکی از 
یا دین حتی در آن روزگار تاریک اي جامه عمل پوشیده؟ و آ دید آیا تاکنون چنین اندیشه

 از واقع زندگی یک لحظه جدا شده!؟ هرگز و هرگز!!.
زندگی گر تنها نتیجه حتمی این اندیشه فاسد این بود که یک عقیده فاسد و ویران چرا

زندگی را در فساد آرام آرام و به تدریج همه ابعاد اروپائی را زیر بال خود گرفت تا دامنه 
 آن محیط فرا گرفت، و این خود عقیده است.

از عقیده جدا باشد اگرچه عقیده فاسد  تواند میپس بدیهی است که زندگی هرگز ن
هم باشد، و روي این حساب لازم است که براي اثبات این حقیقت قبل از هرچیزي از 

 ماهیت و حقیقت عقیده آشنائی و آگاهی بدست آریم:
عقیده مجرد احساس در داخل وجدان و اعماق قلب نیست، بلکه عقیده زیربناي 

تصور کامل زندگی و روابط و پیوندهاي زندگانی محکم و پایه استواري است که دائم 
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روي آن بنا و پیوسته ارزش و مقام انسان در جهان هستی با آن مشخص و ممتاز 
که دین  کنند میلوح در اثر فساد عقیده چنان تصور  بلی، بسیاري از مردم سادهگردد.  می

و بس! اما  عبارتست از مجرد احساس وجدانی در درون ضمیر و در اندرون دل انسان
لوح نیز بسیاري از  بینیم که همین مردم ساده هرگز این تصور صحیح نیست، چون می
و  سنجند زان احساس و وجدان دینی خود میمسائل و حوادث زندگی خود را با همان می

، و همیشه روابط کنند میو بعضی را رد  پذیرند بعضی را می مان سنجشبه فرمان ه
، و روي این حساب کنند میموجودات را در شعاع همان الهام وجدانی تفسیر و بیان 

لوح هم خود پایگاه معینی از  اینگونه مردم سادهحتی در میان  بینیم که دین است که می
 زندگی است، و خود تصور روشنی از معناي زندگانیست!.

بینند، آنان  در زندگی واقعی ناتوان میاغلب کسانی که دین را در دوران جاهلیت 
شوند که سلطه دین در واقع زندگانی و پیوند آن با حیات  گرفتار کابوس این توهم می

هاي خارجی زندگی از  پندارند که برنامه و چنان می ،روزانه مردم ضعیف و ناتوان است
است که با  عقیده جداست، و تحت تأثیر اسباب و علل دیگر و وابسته به روابط دیگر

پیوندي ندارد، اما نباید از نظر دور داشت که خود همین توهم نیز یکی از  هیچگونهدین 
جاهلیت در محیط تصور آثار جاهلیت است، و یکی از آثار همان فسادي است که این 

 بشریت پدید آورده است.
به  بلی، این نکته بسیار روشن است که هر زمانی که تأثیر دین در زندگی مردم رو

سستی برود، آن به این معنا است که عقیده در داخل نفوس فاسد گشته است، و عاقبت 
به این معنا است که زندگی در خط سیر طبیعی خود جریان ندارد، و گرفتار نوعی از 
انحراف است که آثارش به طور خودکار پس از گذشتن چند صباحی ناگزیر آشکار 

 خواهد شد!.
سستی گراید، آن به این معنا است که آن ه گی مردم بدین در زندو هر زمانی که تأثیر 

دهند، بلکه معبودان  و حق پرستش را در پیشگاه خدا انجام نمی پرستند مردم خدا را نمی
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دانند، و به جاي آنکه خدا را در زندگی حاکم  ک مییدیگري و خدایان دیگري را با او شر
 پندارند!. حاکم میبدانند خدایان مخلوق خود را در زندگی 

است در مرحله فساد عقیده! و نیز نخستین قدمی است در  یمو این نخستین قد
 ها است در مدار تاریخ. مرحله شرك و تعدد معبود که خود نشان همه جاهلیت

ها: تعدد معبود و شرك بناچار تأثیر عقیده را نیز در  و این نشانه مشترك میان جاهلیت
 وزانه مردم به دنبال خواهد کشید، براي اینکه در اثر تعدد آنعالم واقع و در زندگی ر

ردگی و قدرت به یک جهت بتابد، همه انوار عقیده به جاي آنکه فشرده گردد و با فش
بت آثار حتمی این قااي که ع ماند بگونه گردد و از کار باز می ار میکسار شکست و انتفگر

پدیدآمدن این آثار طولانی گردد و به تدریج انجام شود، هرچند که  نمایان میود تعدد معب
 بگیرد و مردم آن را دیرتر احساس کنند!.

هاي بشر در راه زندگی گرفتار طوفان  و اولین اثر این تعدد معبود این است که قدم
سوي خداست و قدمی دیگر به سوي واقع منحرف ه گردد، چون قدمی ب نظمی می بی

 خدا است!.است: منحرف از راه هدایت 
هاي  و دومین اثر این تعدد معبود این است که فکر انسان در تشخیص ارزش هدف

ماند،  گردد و دائم در میان تضاد و اختلاف سرگردان می نظمی می زندگی گرفتار طوفان بی
ارزش جلوه  ارزش و از دید همان واقع منحرف بیچون یک هدف از دید آئین خدائی با

و یک موضوع در دید آئین خدائی حرام، و در منطق همان واقع منحرف زندگی  کند می
 شود!. دلخواه و یا ضروري و لازم دیده می

و شکی نیست که این اختلاف و این تضادبینی در وجدان و افکار مردم یک بار 
را بودن این فشار این سنگینی  دهد، اگرچه مردم تدریجی سنگین است که دائم فشار می

دین رسمی امپراطوري روم قرار داد، آن روز این دین در نظر مردم عبارت از یک عقیده 
وجدانی بود که قوانین آسمانیش بر زندگی حکومت نداشت، و بلکه حتی در همان عالم 
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گذاري  پرستی رومی با این دین آمیخته شده بود تا چه رسد به مرحله قانون عقیده نیز بت
 و تشریع!.

به عقیده جدید  تدر اثر آن شور و اشتیاقی که نسب من وصف بازهم مرداما با ای
 بهمینتسلطی بر واقع زندگی به دست آورده بود، و این وضع ك داشتند این عقیده اند

و در این ایام که این  ترتیب ادامه داشت تا دوران نهضت (رونسانس) اروپا فرا رسید،
ارها یکباره بهم خورد، و برنامه ناگهان تغییر پا آغاز گردید ناگزیر میزان کورنهضت در ا

یافت و عقیده جاي خود را به این نهضت واگذار کرد، و دوباره مرکز گردونه زندگی 
همان اصول و مقرراتی شد که از یونانی مآبی (هلینیسم) قدیم و مفاهیم فکري و 

آرام و به گرفت، و این مقررات یونانی مآبی آرام  تصورات فلسفی یونان سرچشمه می
و عاقبت به آرامی مرکزیت و پایگاه زندگی از  ،تدریج بر زندگی مردم اروپا چیره شد

 خداي واحد حق جدا شد و به خدایان باطل انتقال یافت!!.
و عیان و  تقال دو موضوع مهم بود: یکی ظاهرانگیزه این ان و علت این تحول و

 دیگري عمیق و نهان.
و ستیزي بود که کلیسا علیه علم و علما و علیه و اما آن علت ظاهر همان جنگ 

خواهانه برانگیخته بود، چون دائم ترس از این داشت که علم  هرگونه جنبش ترقی
گسترش یابد و سلطه کلیسا را درهم شکند، و این سلطه را از آن بگیرد و به مقام دیگري 

لیسا بود، و یا من کبخود یا دشحساب جنبش علمی از آغاز کار خود بسپارد، روي این
ترتیب بود، زیرا  بهمیناقل تحت نفوذ کلیسا نبود، چنانکه نهضت فکري و مدنی هم حد

این نهضت یک نهضت و دگرگونی مخصوص بود که دائم با اراده کلیسا در تثبیت و 
د و دی کلیسا همه چیز را ثابت می ،وضع موجود مخالف و ناسازگار بود راکدنگهداشتن

 ا در حال تحول و تطور.این نهضت همه چیز ر
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رام زندگی این نهضت جوان فکري و مدنی آرام آو این نکته هم بسیار روشن بود که 
داد، چون این نهضت به حکم طبیعت را زود  ذ و سلطه خود قرار میواقعی را زیر نفو

 کشد که آن را احساس کنند!!. ها طول می ، بلکه مدتکنند میاحساس ن
طریق زندگی مردم آرام آرام از نفوذ عقیده دور و دورتر  و به این ترتیب و از این

هاي فاسد از آئین خدا به تدریج دورتر  گردد، و یا بگو: این معبودان مخلوق اندیشه می
 تازد. گردند که سرانجام جهان رو به فساد و تباهی پیش می می

ها قرار  و در چنین شرایط است که زندگانی واقعی مردم تحت نفوذ هواها و هوس
شود،  و گرفتار دیوشهوات می مقابل طاغوت زمانش سر فرود میآورد، و دائم در گیرد می

ترین معبود  ارزش گردد، و سرانجام خدا بی تر می و دامنه فساد هر لحظه گسترده و گسترده
روا  هاي زندگی فرمان در زندگی مردم به حساب میآید و معبودان دروغین بر همه برنامه

و این گر است!! و این همان مرز هلاك و نابودي است، همان بلاي ویران شوند، می
 داستان دنیاي غرب است و داستان جهان اروپا است!.

ها را فرا گرفته است،  اي است بس دراز که قرن دار، و قصه داستانی است بس دامنه
آن دوران بال ز زندگی آغاز شده است، و به دناداستانی است که از اول با تفکیک دین 

تر  و هرلحظه فاصله دین و زندگی را عمیق ،اروپا پدید آمده و آن را گسترش داده نهضت
 ساخته است!!.

ون وسطی کلام حضرت مسیح را این سخن حق است که اروپا در جاهلیت قر
درست نفهمیده که گفت: آنچه را که حق قیصر است به قیصر واگذار کنید، و آنچه که 

قٗا﴿ و این سخن ایشان را نشنیدند: ،)1(گذاریدخدا واحق خداست به  لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ  وَمُصَدِّ
حِلَّ لَُ�م َ�عۡضَ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱمِنَ 

ُ
ِيٱوَِ� و آنچه را پیش از « ]٥٠آل عمران: [ ﴾حُرّمَِ عَليَُۡ�مۚۡ  �َّ

اى از چیزهایى را که (بر اثر ظلم و  ام) تا پاره کنم و (آمده من از تورات بوده، تصدیق مى
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فهم و انحراف در درك  و در نتیجه همین سوء. » حلال کنم بر شما حرام شده،گناه،) 
مسیح اروپا چنان پنداشت که مقصود او از این سخن این است که دین  تحضرمقصود 

 از سیاست جداست، و دین عبارتست از یک رشته عبادات مانند نماز و روزه و امثال
گرفتار ها  آن یک رشته علل تاریخی بوده که اروپا در سوء فهمو شاید علت این  ها، آن

ام مسلمان شد و به نام (محمد ي که سرانجبود، چنانکه (لیوپولدوایس) خاورشناس نامدار
گوید: مسیحیت  سلام علی مفترق الطریق) میدر کتاب خود (الإ ،) معروف شداسد
شد،  توانست سلطه خود را بر امپراطوري عظیمی که با قوانین و نظام رومی اداره می نمی

براي و پایه شده بود گسترش دهد،  و دین در آن محیط یک رشته تشریفات پوك و بی
خود با واقعیات مادي و زندگی همین هم در قرن سوم میلادي که قسطنطنین مسیحیت 

عادي مردم پیوند و اتصال داشت، از آنجا که کلیسا هرگز با این نهضت سازگار نبود، 
 شد. تر و زیادتر می لحظه عمیقکلیسا هرناگزیر به تدریج فاصله میان زندگی مردم و دین 

میان این نهضت پرخروش و آن کلیساي مغرور پدید آمده بود، و این فاصله که در 
گذاشت که همه اوضاع نابسامان  خود یک فرصت بسیار مناسبی را در اختیار اروپا می

هاي  سامان بدهد، و با استفاده از این فرصت مناسب خود را از تاریکی و زندگی را سر
 رار بگیرد.متراکم جاهلیت نجات بدهد و در شعاع نور آئین الهی ق

اما اروپا هرگز از این فرصت رایگان استفاده نکرد، چنانکه قبل از این هم گفته شد، 
چنین فرصت را تباه ساخت، با بلکه تحت تأثیر آن عصبیت صلیبی قرار گرفت و این 

از تمدن اسلامی را از مسلمانان فرا گرفته بود،  هاي علوم و روش تجربی و برنامه اینکه
آسمانی که بهترین پایگاه بود سرپیچی کرد، و روي این  هاي الهی و برنامهپذیرفتن آئین 

 حساب این نهضت از همان روز تولد از آئین خدا منحرف گردید.
و این بود علت ظاهر انتقال مرکزیت در زندگی نوین اروپائی از خداي حق به 

 خدایان باطل!.
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هاي منحوس جاهلیت قدیم  و اما آن علت عمیق و نهان این انتقال همان اندوخته
از نهاد ضمیر و وجدان بشر اروپائی جوانه زد و سر بیرون آورد و  دیگر یونان بود که بار

ها در داخل ضمیر مردم اروپا نهفته  افسانه (پرومیثیوس) آن سارق آتش مقدس را که مدت
ر رسید که خود را در مقام بود بیدار کرد، و اینجا بود که نوبت انسان اروپا د

 آتش مقدس جاهلیت نوین گردد!. ) قرار بدهد و به جاي او خود سازشیوس(پرومیث

آري، این افسانه و امثال آن در وجدان و ضمیر بشر اروپائی کار خود را به شایستگی 
انجام داد، و این بشر را در راه کسب معرفت به عداوت با خدا برانگیخت و او را طوري 

کرد که خدا با بشر دشمنی دیرینه دارد! و این اندیشه  پرورش داد که دائم در دل احساس
وقت خیر و سعادت  ور ساخت که خدا یا خدایان هیچبارا در نهاد ضمیر و فکر اروپائی 

 و چنان وانمود کرد بشر باید به جاي .خواهند، به خصوص معرفت را نمیرا براي انسان 
باید، و همیشه خیر و سعادت آتش مقدس معرفت را به زور و تزویر (از خدایان) بر آن

 توزي تأمین کند. خود را برخلاف خواسته (خدایان) از طریق غصب و دشمنی و کینه
گوید:  می دنیاي جدید) فاشنه که ژولیان هکسلی ملحد در کتاب (انسان در و همانگو

وانی اروپائی کاشت که تنها جهل و نات این افسانه و امثال آن این عقیده را در نهاد دل بشر
رد! سازد، و دائم به کرنش وامیدا است که انسان را در برابر خدا پیوسته به تسلیم وادار می

دیگر دلیل نیست که  رفت و توانائی انسان افزایش یابدو روي این حساب هروقت که مع
انسان باید به عبادت و پرستش خدا برخیزد، و همین جا است که در پندار اروپائی انسان 

 شود!!. و خود خدا می گیرد می جاي خدا را
ها در محیط اروپا یکباره و به  و این نکته هم بسیار بدیهی است که جریان این برنامه

اگهانی این خط سیر را طی نکرد، چون طبایع نفوس پیوسته در پذیرفتن هر تحولی طور ن
قدم و آرام آرام  کند میبه خصوص تحول مربوط به عقیده بکندي و آرامی حرکت 

مناسبت دائم براي پذیرش هر تحولی به روز کار درازي نیاز هست  بهمیندارد، و  برمی
 !.گیرد میها را دربر  که قرن
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سلطه خود  و این بود آن علت عمیق و نهان در این انتقال که اروپا را زیر نفوذ و
پرستی آرام آرام جاي خداپرستی را گرفت، چون  حله متوسط طبیعتگرفت، و اما در مر

توانست براي فرار از خداي ظالم  گاهی بود که بشر اروپائی می پرستی یگانه پناه طبیعت
ها بود که مردم را به بندگی کشیده بود، و  کلیسا به آن پناه ببرد، زیرا خداي کلیسا قرن

کرد، و در مزارع کلیسا آنان را به  هاي گزافی و به مردم تحمیل می اجها و خراجه مرتب ب
ساخت و در آرتش کلیسا خدمت سربازي را به اجبار از بندگان  اجباري وادار میکارهاي 
گرفت، و اما طبیعت در پندار بشر اروپائی یگانه معبودي بود که نه کلیسا داشت،  خود می

مالیاتی داشت و  رواشت، نه مأمد زي داشت، نه مالیاتنه ارتش داشت، نه مزارع کشاور
هاي فطرت در توجه به  و معبودي بود که بنداي خواستههاي کار اجباري.  نه اردوگاه

هاي  مت به خواستهسداد، و در عین حال با حفظ  خالق و پرستش خالق جواب مثبت می
قرن کلیسا پاسخ  چندین هاي و فرار از ستمبشر اروپائی براي فرار از سلطه نفوذ کلیسا، 

 داد!. روشن می
 ون و چراي اروپا شده بود.چ بی و درست در این میان که دیگر طبیعت معبود

خانه ضمیر مردم اروپا وجود داشت، و هنوز به  هنوز خدا در نهاد وجدان و نهان
پرستیدند، و هنوز  و در داخل کلیسا او را هنوز می رمان فطرت خود به او توجه داشتندف

ایمان ادت، و گاهی هم به فرمان آداب و رسوم زندگی را به فرمان عاي از اخلاق و  پاره
 کردند. با آئین خدا هموار می

ند و آرام دخدایان و معبودان متعددي پدید آمدر این محیط به این ترتیب به تدریج 
و نخستین معبود بشر تر گردید!  پیچیده و پیچیدهها  آن در میان آرام روابط و پیوندها

هاي  لحظهاروپائی خدا بود که در هنگام نماز ساعات حضور در کلیسا و در بعضی از 
شکستگان با او راز دل  هاي بشر اروپائی پیوند داشت و دل زودگذر زندگی با دل

 گفتند!!. می
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طرف با مشاعر فنی و هنري آن مردم   بود این مردم طبیعت بود که از یکو دومین مع
و اندازه مورد عنایت  پیوند داشت، و نهضت نوین هنري و رومانتیک آن را بیش از حد

و دائم شعر و نقاشی و سایر تجلیات هنري را در قالب تقدیس و بزرگداشت  داد، قرار می
ز پیوند ناگسستنی داشت، چون ورفت علمی ر ریخت، و از طرف دیگر با پیش آن می

هستی را بدون  کردند، و قوانین اداره جهان مندان مرتب قوانین طبیعی را کشف میشندا
منطق بسنجند مستقیم به طبیعت نسبت  اینکه با محک عقل آزمایش کنند، و با میزان

 دادند!!. می
هاي دولت بود که مردم اروپا خواه  دولت و قوانین و تنظیم و سومین معبود این مردم

تر بودند، در  ترتیب که در برابر خدا خاضع و خاضع بهمینپرستیدند، و  ناخواه آن را می
هاي  ترتیب که دین در جاهلیتشدند، و به این  تر می  برابر دولت هم خاضع و خاضع

اي  ئی داراي دو شعبه بود: عقیده و شریعت که هریک در مقام خدائی جداگانهطاقرون وس
ها  آن قرار داشت، در این جاهلیت داراي سه شعبه کاملاً ضد هم گردید، و هریک از

 تحت لواي حکومت معبودي جداگانه قرار گرفت!.
بشر اروپائی پیدا شد که در اثر آن خداي  سپس تدریجاً یک تحول دیگري در زندگی

حق یکتا از قلوب مردم اروپا یکباره فراموش گردید، و آن تسلط و نفوذي که در اندیشه 
 رفتار مردم داشت رو به خاموشی نهاد، و انسان مخلوق بشر بر کرسی خدائی نشست.

ین انقلاب و در اینجا دیگر دوران فئودالیسم پایان گرفت، و در نتیجه پیدایش ماش
اي در وجدان و افکار بشر اروپائی پدید آمد و  صنعتی اروپا تولد یافت، و انقلاب تازه

 طوفانی را برانگیخت.
کردند  این انقلاب صنعتی در میان چنین جاهلیتی متولد شد که خدا را پرستش نمی
مردم  جز به ظاهر و به طور تشریفاتی، و درست در همان امتیازات جاهلیتی که بر زندگی

گر گردید، اما این انقلاب  حکومت داشت پرورش یافت و سرانجام در همان لباس جلوه
دگی نزآوري بخشید، در  نوپا بر قدرت و سرعت انتشار آن جاهلیت سرعت سرسام
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کشاورزي با اینکه کشاورزان خدایان دیگري را هم در عبادت با خداي حق شریک قرار 
شان با خداي یگانه در ارتباط بود او را از وجدان بیرون  دادند، و در باطن هنوز وجدان می

گرفتن محصول و  ها و برکت ساخت، چون این کشاورزان در رویش بذر و رسیدن میوه
تا داشتند، و هنوز چشم امیدي به درگاه خداي یک ها ماندن کشت و زرع از آفت محفوظ

 یوندي خالی شد!.لکن با پیدایش زندگی ماشینی عواطف و وجدان مردم از چنین پ
با دست و  کرد که تولید فقط آري، جاهلیت در دوران انقلاب صنعتی چنین خیال می

نقشی  کوچکترینشود، و خداي حق در این جریان  پیوند با خدا اداره می نیروي انسان بی
 ندارد!!.

انش خود رموز و اسرار ماده عقیده داشت که این انسان به یاري علم و د این جاهلیت
و آن را در راه تولیدات  وي همین علم ماشین را آفریده استف کرده است، و با نیرکشرا 

پیکر و این  هاي غول مادي به کار انداخته است، و این فقط انسان است که این ماشین
را از کار ها  آن و هرلحظه که اراده کند آورد آور را به گردش می هاي سرسام کارخانه

دهد، و  بخورد ماشین می خام را از یک سر دو این فقط انسان است که موا ،دارد میزبا
 .!گیرد میکالاي ساخته و پرداخته را از سر دیگر این اژدهاي دمان تحویل 

دیگر سزاوار است که این انسان صانع به جاي آن خداي مورد ستایش پس بنابراین، 
 و پرستش بنشیند و خود خدا گردد!!.

(طبیعت) از اوج عظمت خود سقوط کرد و جاذبه الوهیت خود را در و در این میان 
هاي مردم از دست داد، زیرا از یک طرف هنر و ادب چنانکه در عصر رومانتیک تحت  دل

 ملبه طبیعت نداشت، و از طرف دیگر عتأثیر طبیعت قرار داشت، در این عصر توجهی 
را در برابر سلطه انسان رام ها  آن و دیدراري از اسرار ناشگفته طبیعت را مها با پرده بسی بی

ام خدائی از خدا رتی باقی نماند، و از این طریق مقو دیگر براي طبیعت نفوذ و قد ساخت
 و طبیعت به انسان منتقل گردید!.
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ود که این انسان مغرور اعلام داشت: دیگر براي بشر ننگ بو در این دوران کاذب 
نیروي نادیده را بپرستد! ننگ است که دیگر اخلاق  است که خدا را بپرستد! ننگ است که

و رفتار و افکار و مشاعر و آداب و رسوم خود را از خدائی که نه او را دیده و نه تا ابد 
اي براي او قانون تصویب کند  خواهد دید دریافت کند! ننگ است که دیگر خداي افسانه

تقاد داشته ینکه حق اظهار نظر و انو او کورکورانه از چنین قانونی پیروي نماید، بدون ا
ها آمده  اي که از جهان افسانه ي خود را در باره چنین قانون افسانهأباشد، و بدون اینکه ر

 اظهار نماید!!!.
چون بشر هم اکنون از قید جهل و خرافات آزاد گشته است! و دیگر هرگز براي این 

آئین عصر جاهلیت و روزگار بشر آزاد شده سزاوار نیست که رفتار و کردارش را به 
ناتوانی بشر: روزگاري که هنوز اسرار جهان خود را نشناخته بود، روزگاري که هنوز بر 

روز شایسته نیست که این بشر این طبیعت سرکش پیروز نگشته بود تطبیق بدهد! دیگر ام
او را  شده از زندان جاهلیت خدا را عبادت کند و یا به فرمان او گوش بدهد و او امرآزاد

 اطاعت کند!!.
دیگر شایسته است که این بشر در هرچیزي اظهار نظر کند و به انتقاد و تحقیق 
بپردازد و میزان آن را عقل خود قرار بدهد که بهترین میزان است، و هرچه که مورد قبول 

هرچه که عقل از عقل قرار بگیرد باید به عنوان حقیقت به رسمیت شناخته شود، و 
 د، به عنوان باطل و خرافات شناخته گردد!.هنباز  پذیرش آن سر

و برنامه زندگی خود را  گذاري بنشیند شایسته است که این بشر دیگر به کرسی قانون
خود تصویب و تنظیم کند، براي اینکه او دیگر احتیاجات و شرایط زندگی خود را از 

و دگی آشنا است! شناسد، و بهتر از هرچیزي با اسرار زن خداي قرون وسطی بهتر می
را به دست خود بگیرد و خود خلاصه شایسته است که بشر امروز زمام زندگی خود 

 ساز باشد و بس، و در این جهان شریکی براي خود برنگزیند!!. زندگی
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اما ما قبل از آنکه در این مرحله که خود بلندترین فراز جاهلیت قرن بیستم است به 
ها را که روي این تصورات  که آثار سایر جاهلیت بحث و بررسی بپردازیم، بهتر است

 منحرف در باره مقام خدائی اثر نامطلوب گذاشته است قاطعانه بررسی کنیم.
یان انسان و خدا پیش از این آثار جاهلیت یونان را در ایجاد کینه و ستیز در م

س آن را درك جا نیز آثار شوم جاهلیت روم را در ایمان به آنچه که حوانیشناختیم، و در ا
یابیم، و به آسانی پی  شمردن هرآنچه حواس از درك آن عاجز است درمی و موهوم کند می
ایمانی جاهلیت قرن بیستم به خدا از جمله آثار شوم همان جاهلیت روم  بریم که بی می

 شود!. است، چون خدا هرگز توسط حواس درك نمی
جاهلیت یونان در جاهلیت قرن بیستم خود بینیم که بار دیگر تأثیر  و نیز به خوبی می

داشت تا آنجا  و کار این بزرگ ،شمارد ترین می و عقل انسان را مقدس سازد را عیان می
دهد که در باره وحی خدا به  نشاند، و به آن حق می رسیده که عقل را بر عرش خدائی می

 !.قضاوت بنشیند، و بلکه بالاتر از آن در باره وجود خدا داوري کند!
بینیم که آثار  کنیم و به خوبی می و سپس بار دیگر جاهلیت قرن بیستم را به درقه می

اي آشکار در این جاهلیت پیداست، زیرا در اوائل  افسانه مبارزه میان انسان و خدا بگونه
عصر نهضت که هنوز خدا معبود بشر اروپائی بود، این مبارزه مستقیماً میان انسان و خدا 

شدن انسان در برابر خدا از جهل و ناتوانی  مردم آن عصر اعتقاد داشتند که رامبرپا بود، و 
برسد و نیرومند  ، و روي این حساب هروقت که انسان به دانشگیرد میاو سرچشمه 

اندازه هم خدا در  بهمینیابد، و  شود همان اندازه که مقاومتش در نظر خود افزایش می
علم انسان افزایش یابد تنزل خدا نیز به مقیاس آن ، و هراندازه که کند مینظرش تنزل 

افزایش خواهد یافت، تا روزي فرا خواهد رسید که خود انسان حیات آفرین گردد و 
براریکه خدائی تکیه کند!! و بعد از آن عصر که طبیعت هم گام با خدا به سیماي معبودي 

انسان هنوز در تسخیر و درآمد، این مبارزه نیز میان انسان و طبیعت پا برجا بود، و 
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اي اسرار طبیعت را فتح  پیروزي بر طبیعت در تلاش بود! و مانند (پرومیثیوس) افسانه
 کرد!. می

ن درگرفت! و آندم که انسان در مقام معبود نشست همان مبارزه نیز میان انسان و انسا
گاهی در میان اي که  انسان معبود! یک مبارزه پرطوفان و گسترده و آري، میان انسان عابد

زمانی میان فرد و اصول و مبانی حکم بر و گاهی دگر میان فرد و دولت،  فرد و اجتماع،
دیواري ابعاد گوناگون د با نیروهاي فردي خویش، در چهارمیان فرزمانی هم اجتماع، و 

 شخصیت انسان علی الدوام جاري بود!!!.
ت عبادت انسان را ویران و نابود میان انسان و انسان عاقب امان اخیر و این مبارزات بی

خالق ساخت، زیرا انسان در این طوفان به گمان استمرار در لجبازي و سرکشی در برابر 
خود، و اصرار به نافرمانی پروردگار خویش زود دریافت که او معبود حقیقی این جهان 

در پراسرار نیست، بلکه خدایان دیگري در این جهان هستند که بحث و بررسی علمی 
برداشته است، همان بحثی که از مبارزه انسان با انسان ها  آن تاریخ انسان پرده از رخسار

 !!.گیرد میسرچشمه 
بینیم: جبر اقتصادي، جبر اجتماعی، و جبر تاریخی  هستند که میها  این و آن خدایان

که همه و همه در سرنوشت انسان تأثیر و حکومت دارند، و به صورت یک نیروي حتمی 
ناپذیر و قاطع بدون دخالت اراده انسان زندگی او را تحت نفوذ و سلطه خود  شکست
 دهند!. قرار می

اي ندارند،  گوید: (مردم در کار تولید مادي و تولید اجتماعی از خود اراده مارکس می
و ناگزیرند که روابط و پیوندهاي محدودي در میان خود برقرار سازند، و این روابط دائم 

گردد. بنابراین، فقط سیما و اسلوب  میها برقرار  ر خودکار و بیرون از اراده انسانو به طو
تولید در زندگی مادي است که سیماي عملیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و معنوي را 

زند، و آن شعور و درك مردم نیست که وجود آنان را مشخص  در زندگی انسان نقش می
 .کند میشان را تعیین  ه مشاعر و احساسبلکه وجود آنان است ک ،سازد می
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گوید: پایه اساسی نظریه مادي این است که اسلوب تولید و مبادله کالاهاي  انگلس می
گردد، و براساس این  گذاري و استوار می یدي زیربنائی است که هر نظامی روي آن پایهلتو

توان در عقول  ا نمیفهمیم که اسباب و علل همه تغییرات و یا تحولات اساسی ر نظریه می
مردم جستجو کرد، و یا در پیروي آنان از حق و عدل ازلی انتظار داشت، بلکه باید در 

 دهد جستجو نمود). تغییرات و تحولاتی که در اسلوب تولید روي می
جبر اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و تاریخی به این ترتیب در سیماي خدایانی زندگی 

، و مشاعر و افکار و پیروي و عدم پیروي آنان کنند میاراده  آورند و مردم را به وجود می
چون این دهند!  مأموریتی نمی کوچکتریناز حق و عدل ازلی را (خدا را) در این کار 

ها خدایانی هستند که برخلاف خداي یگانه، و بلکه برخلاف  جبرها و این ضرورت
انسان داشتند به مشاعر مردم خدایان جاهلیت که با آن همه مبارزه و ستیز سختی که با 

هاي مردم ارتباطی ندارند، بلکه پیوسته  احترامی قائل نیستند، و با نفس و روان و با دل
و مرتب شرافت و  تازند هاي خویش پیش می قاطعانه و با سرسختی در راه ضرورت

 سازند!. شخصیت انسان را پایمال می
ن سهمگین و گردابی پرپیچ ایست از تاریخ سقوط انسان در طوفا صهو این خلا

و تا  شود ساختن خدایان دیگر آغاز می عبادت جاهلیت که از عبادت خدا با شریک
ناشی از آن، تا عبادت این خدایان  سوز و عبادت انسان، و مبارزات انسان عبادت طبیعت

سوزي براي بشر ارمغانی  دل که جز ذلت و خواري و قساوت و شرافت رحم و سنگ بی
و سرانجام جاهلیت سوزان قرن بیستم را  اند، تا اینجا عنان گسیخته پیش تاختهندارند و 

 ها است!!. که ویرانگرترین جاهلیتاند  آفریده

دهد، سراسر آن جز انحراف و سقوط و  چنانکه بررسی این تاریخ به خوبی نشان می
با خداي ساختن خدایان دیگري  دلیل نیست، از همان آغاز شریک اطاعت کورکورانه و بی

که شایسته  طوریگانه دلیل و منطقی در دست نداشت، زیرا اگر انسانی خداي حق را آن
است بشناسد، دیگر ممکن نیست که شرك را در هیچ سیمائی بپذیرد، اما اروپا که عقیده 
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پرستی روم از قسطنطنین دریافت کرد، هرگز خدا را در  مسیحیت را در حال آمیزش با بت
ر ظلمات متراکم جاهلیت فرو نشناخت، و براساس همین ناآشنائی دحقیقت خدائی 

 و در گرداب پرپیچ گمراهی گرفتار گردید!!. غلطید
خدا و شریعت  ت از دینیحعلل انحراف مسران در تفسیر و بیان نگا بعضی از تاریخ

که چون مسیحت در یک  کنند میچنین اظهار نظر  إنازل شده بر موسی و عیسی 
قدرت نداشت که سلطه  آن چنانایالت کوچکی از ایالات امپراطوري روم پدید آمده بود، 

 واقعی و نفوذ حقیقی خود را در همه آن امپراطوري پهناور بگستراند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که این تفسیر و تحلیل فقط حقیقت یک بعد از 
در نظر گرفته و حقیقت دیگري را از نظر انداخته است، و آن این ابعاد گوناگون کار را 

است که مسیحیان آن عصر عقیده مسیحیت را به طور صحیح درك نکرده بودند، و تصور 
شناخت آنان در باره مسیحیت یک تصور اشتباه و بلکه تصوري توام با خطا بود، و اگر 

ري روم توان مقاومت در مقابل انتشار آن هرگز امپراطو کارانه درکار نبود این تصور اشتباه
العرب و خواه در بیرون  ةخواه در درون جزیر داشت، چنانکه همه نیروهاي جاهلیترا ن

ن مقاومت در برابر اسلام دو امپراطوري ایران و روم تاب و توا رگآن، و حتی نیروهاي بز
و نتوانستند پایدار بمانند، و بهر صورت این علل و اسباب که در باره انحراف  نداشتند

مسیحیت بیان گردید آن یک توجیه و تفسیر است، و لکن دلیل این انحراف و تقصیر 
در عالم انحراف از آئین خدا را تجویز  تواند میسببی ن هیچگونهباشد، چون  تواند مین

 نماید.
شد راه را براي انحرافات پشت  اساسی که در آغاز کار پیداو این انحراف ابتدائی و 

بدیهی  ،سر هموار ساخت، چون آندم که پذیرش شرك در قلوب و نهاد مردم راه یافت
است که پذیرش هر عقیده باطلی آسان و هموار خواهد شد، و هردم که این انحراف آغاز 

 تاخت.ت دیگر نیز ناخودآگاهانه به دنبال آن خواهد اشد انحراف
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توفیقی را پیش  از نخستین لحظه و اولین گام اروپا به این ترتیب این کوره را بی
گرفت و پیش تاخت، و پس از آن در طول زمان پیوسته به تدریج از طریق هدایت دور 

هاي گوناگون احمقانه خود را که پاره از آن در گذشته  شد، و از آن روز که کلیسا فعالیت
و به  ،بر شدت انحراف در عقیده مردم اروپا را سرعت بخشید بیان شد آغاز کرد، و

ها زمینه را براي آمدن جاهلیت سوزان قرن بیستم  تدریج در بستر زمان و گذشتن قرن
ها در انحرافات اروپاي نوعی  بیان این علتو چنانکه قبل از این گفتیم: آماده ساخت، 

این تقصیر نیست، چون مردم اروپا با و تفسیر است، اما دلیل مجوز این انحراف و توجیه 
د که آنچه مشاهده اعمال و کردار و مطالعه عقاید و افکار کلیسا به آسانی درك کردن

گذارد دین نیست، بلکه یک رشته خرافاتی است  رس آنان می کلیساي اروپائی در دست
یک  بافت کاهنان، و ساخته و پرداخته دستگاه روحانیان دست پرورده کلیسا، و شامل

رشته چیزهاي اوهامی است که قابل درك نیست، و شامل یک رشته اموري است که عقل 
پذیرد، و لکن مردم اروپا به جاي اینکه این  روشن در پرتو علم و دانش هرگز آن را نمی

شده کلیسا را بدور بیاندازند، و به عقیده پاك و منزه و با صفائی که خدا به آئین  دین مسخ
، و درسولان خود فرستاده است ایمان بیاورند یکباره دست از دین برداشتنحق بر انبیا و 

آن را به طور کلی جزء خرافات و اوهام شمردند! و جاي تردید نیست که در برابر این 
 اي از اروپا پذیرفته نیست!!. عذر و بهانه هیچگونهجنایت بزرگ 

آن بشر اروپائی که پرستش بینیم  زنیم می و به علاوه وقتی تاریخ اروپا را ورق می
افزایند، براي این شرك جدید کلیسائی چه  طبیعت را بر شرك معمول در قرون وسطی می

توان پذیرفت، و بلکه این رنگ تازه شرك و انحراف را که گریبان روشنفکران  عذري می
که  قبل از این اشاره شد ود!!توجیه و تفسیر نمتوان  اروپا را گرفته است با چه منطقی می

براي فرار از آن خداي جباري که  ،آوردن به طبیعت یک نوع محل گریز وجدانی بود يور
و کمر آنان را  کشید و به نام او آنان را در بند بندگی می کرد کلیسا بر مردم تحمیل می

 ساخت... زیربار تجاوزات خود خم می
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 اما باید دید این طبیعت چیست!؟.
فه سلیسم (یونانی مآبی) و بازگشت به فهلن عقل در پرتو در آن ایام که عصر احیاء

باره طبیعت به دید که گفته داروین را در  یونان تجدید بنا یافت، کدام عاقلی سزاوار می
پایانی  و قدرت بی د که طبیعت آفریدگار همه چیز استرسمیت بشناسد، و دربست بپذیر

طبیعت موجودي بسازد، متفکر و یا غیرمتفکر داد که از این  دارد!؟ و کدام عاقلی اجازه می
هاي عالم را در اختیارش  و حکومت هستی را به دست او بسپارد، و طرح و اداره برنامه

از خود نپرسیدند که حقیقت این  آخر چگونه و چرا این مردم خردمند؟ و  قرار بدهد!!
یا خالق؟ عاقل است یا  ؟ آیا این طبیعت مخلوق استپرستند چیست! طبیعت که آن را می

هستی  وانین خود را که بر جهان؟ چگونه قغیرقابل؟ چگونه وجود خود را آفریده است
؟ و این قوانین در اداره جهان از چه نیروئی استفاده حکومت دارد تصویب کرده است!

؟ این نیروي جبر و ضرورت را که بر سرپرستی جهان برگزیده است کی و از کجا کند می
سلطه و آفرینش و  و غیر از این میان این معبود جدید که قدرت و آورده است!؟به دست 

دهند و میان آن خدائی که اروپا او را کنار  اداره این جهان پهناور را به آن نسبت می
چه فرقی هست!؟ به دلیل اینکه غیرمعقول و یا نامفهوم است و از عبادت و گذاشته 

ساخته است، و واقعاً چه اتفاقی افتاده که این عقلاي اطاعت او خود را آزاد و رها 
و چگونه از باز زدند؟ و چرا  شدن در برابر یک قوه غیبی و نهانی سر اروپائی که از رام

غیب است؟ یا ایست!؟ آیا از مقوله  خود نپرسیدند که این طبیعت چیست و از چه مقوله
 هاي آن در آسمان و زمین و در همه گاه از مقوله ماده است!؟ و حال آنکه مظاهر و جلوه

و حقیقت ذات ؟ آفاق ماده از دورنمایان است؟ پس روي این حساب ماهیت آن چیست
آن کدام است؟ آیا این چنین نیروئی که آسمان را آسمان، زمین را زمین، ماده را ماده و 

 انرژي را انرژي ساخته خود غیبی نهان و از تیررس حواس مادي بیرون نیست!؟.
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ا مؤمنان به وجود خدا جز این عقیده را دارند که خدا غیبی است که حواس مادي آی
از درك آن ناتوانست!؟ آیا این آسمان و زمین و ماده و انرژي همه و همه از مظاهر و 

 هاي قدرت او نیستند؟!. گاه جلوه
یک اند  به حق که این جهل و لجبازي که روشنفکران اروپائی به آن گرفتار شده

 هاي فراوان جاهلیت!!. نظیر است از حماقت حماقت بی
و خود را به  داشت سپس در آن عصر که انسان عبادت طبیعت را غیرقانونی اعلام

داشت!؟ و شاید دلیل  یجاي طبیعت به کرسی پرستش نشاند، براي این عبادت چه دلیل
د که دیگر انسان انسان اروپائی: این انسان به خود مغرور در این نخوت و عناد این بو

جهت  بهمیناسرار علم را به دست آورده و از این کشف خود را نیرومند ساخته است، و 
 باید خودپرست گردد!!. پس هم شایسته عبادت شده است

و ما در اینجا در حق ناشناسی و ناسپاسی انسان اروپائی در برابر آن خالقی که این 
بت بزرگی را بدون اینکه او این چنین موه یگان به او بخشیده، وقدرت گسترده را برا

کنیم، و در باره این کفران  استحقاق آن را داشته باشد در اختیار او گذاشته گفتگو نمی
کنیم، زیرا  در مقابل نعمت بخش خود مرتکب شده بحثی نمیبه جاي شکر  نعمت که
جاهلیت  حت تأثیر فشار مسمومیتت نانسان اروپائی در این جریا که دانیم خوب می

براساس مبارزه میان بشر و خدایان استوار بوده و  باستانی یونان قرار گرفته، و آن جاهلیت
عقیده داشته است که بشر به همان اندازه که اسرار معرفت را از دست خدایان بیرون آورد 

بررسی و جستجوي این سلطه خود خواهد افزود!! بلکه منظور ما در اینجا  بر قدرت و
ت که انسان به کدام رازي از رازهاي علم دست یافته که آن باعث انگار خالق حقیقت اس

 و کفران نعمت منعم گشته است!؟.
دانشمند معاصر آمریکائی (ماریت ستانلی کونگدن) در نوشته خود به عنوان درسی از 

اي هستند، اما  هاي بشري یک رشته حقایق آزمایش شده گوید: (دانش درخت گل می
تأثیر خیال و اوهام همین بشر و تحت  زیرفشاربا وجود این آزمایش پیوسته  همین حقایق
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گردد، و از این طریق نتایج  ها و شناخت خود واقع می نظر دقیق از ملاحظات و بررسی
 علوم نه بطور مطلق و دربست، بلکه در داخل همین محدوده آزمایش مورد قبول است.

و  پذیرند شوند و به احتمالات پایان می آغاز میها دائم از احتمالات  چون این دانش
 هرگز قطعی و یقینی نیستند.

ها تقریبی و دائم در معرض خطاهاي احتمالی و  لحاظ نتیجه این دانش بهمینو 
یل و قابل تعدها دائم اجتهادي  این نتیجه :است، و یا بهتر بگوئیمپیوسته در بوته آزمایش 

 .)1(نتیجه قطعی و نهائی نیستند)! هیچگاهو  استو همیشه در افزایش و کاهش 
نه سخن یکی از رجال  ،چه که در اینجا نقل کردیم سخن یک مرد دانشمند استو آن

بشري سراسر احتمالات است، به هراندازه هم دقت تجربه و یا ابزار  دین! به نظر او دانش
افزایش و  آن در حالآور نیست چون هر و وسائل دقیق در آن بکار برود بازهم یقین

 .کاهش است!
جست و خیز و جولانگه فعالیت علم تا چه هم اکنون به دقت بنگریم تا ببینیم میدان 

 حدي گسترده است و چه اندازه گنجایش دارد.
ها قبل از این مجبور گشته است که تحقیق و بررسی در حقیقت اشیأ را  علم مدت

راهی براي شناخت حقیقت اشیأ رها سازد، زیرا به خوبی از این حقیقت آگاه شده که 
چون بهترین وسیله علم همین حواس است و آن هم در این وادي نابینا  ،وجود ندارد

ظواهر اشیأ اجباراً قناعت کرده است، و این است، و از این جهت علم فقط به برسی 
گوید:  بررسی در ظواهر همان نکته باریکی است که این دانشمند امریکائی در باره آن می

 پذیرد. ه احتمالات پایان میشود و ب یقینی نیست، از احتمالات آغاز می
چه ارزشی  تواند میموع علم حقیقی انی در مقایسه با مجپس بنابراین، چنین علم ناتو

داشته باشد؟ و چگونه و چرا این غرور کاذب را که انسان اروپائی به آن گرفتار گشته 
این علم ناتوان در مقایسه با آنچه که انسان آرزوي دیرینه  ؟ و به اضافهاست پدید آورده!

                                      
 .ترجمۀ دکتور دمرداش عبد المجید سرحان »االله يتجلى فى عصر العلم«بر گرفته از کتاب  -1



 109 فساد در تصور

بدون  توان حساب کرد!؟ یا واقعاً می؟ آپروراند چه ارزشی دارد! ر دل میددانستن آن را 
 چون و چرا پاسخ منفی است!.

و از آغاز پایان کجا که این بشریت کنجکا این علم ناتوان و نارسا کجا و آن غیب بی
ذشت گو هنوزهم بعد از  ،وي کشف آن بودهجستجو و در گفتگ پیدایش پیوسته در

 برد که شاید روزي!!. هزاران قرن در این آرزو به سر می
پایان و  نه آن غیب دور و بی؟ داند! آخر این انسان ناتوان چه اندازه از این غیب را می

بخود، همین خارج از زمان و مکان، بلکه همین غیب نزدیک و همین لحظه آینده پیوند 
و با وجود  گذرد،! می داي که هم اکنون او را از همه جانب احاطه کرده است و دار لحظه

 !.اي آویخته است! این هزاران پرده اسرار در میان او و آن غیب لحظه
آري، این است اندازه علم و میزان دانش و بینش این بشر خود فریب و بخود 

 مغرور!!.
 نیروي انسان. و اما سخنی در باره نیرو:

شکی نیست که نیروي انسان پیوسته رو به افزایش بوده و هست، تا آنجا پیش تاخته 
و  شکافته و از راز دل اتم آگاه شدهاتم را  یافته،نیروهاي طبیعت سلطه  و بر که بر جهان

پیما مجهز ساخته و براي تسخیر کرات آسمانی  هاي قاره خود را به سلاح ویرانگر موشک
 زیرپا نهاده است... و فردا...فضا را 

؟ و چه حاصلی اندوخته اي برده! هقی چه بهرررفت و ت اما باید دید از این همه پیش
است!؟ و آیا چند قدمی به سوي آن آرزوي بزرگ دیرین خود برداشته است!؟ و یا 

ل مرگ و رسیدن به زندگی جاویدان ي بزرگ دیرین انسان فرار از چنگاهنوز... آرزو
است که از همان روز اول آفرینش در دل او به سرعت در حرکت بوده است، و شیطان به 

طوفان آشفته خاطر آراستن همین آرزو آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد و به زحمت 

جَرَ ٱمَا َ�هَٮكُٰمَا رَ�ُُّ�مَا َ�نۡ َ�ذِٰهِ ﴿ دنیا گرفتار ساخت و گفت: ِ لشَّ ن تَُ�وناَ مَلَكَۡ�ِ  ة
َ
ٓ أ إِ�َّ

وۡ تَُ�وناَ مِنَ 
َ
نهی نکرده پروردگار شما از این درخت « ]٢٠الأعراف: [ ﴾٢٠ لَۡ�ِٰ�ِينَ ٱأ
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و با زندگی ( »مخلد )بشر(، و یا دو )یک بعدي(مگر اینکه شما دو ملک باشید 

�  فدََلَّٮهُٰمَا﴿ ،)نواخت باشید که تنوع ندارد یک آنان را به یک غرور  اًتنتیجپس « ﴾بغُِرُورٖ
 .»بزرگی رهنمائی کرد که مغرور شدند!

پس آیا این همه تلاش و کوشش فرزندان آدم را به این آرزوي دور و دراز رهنمائی 
رفت علمی و صنعتی فرزندان آدم و حوا را از خطر  کرده است!؟ آیا این همه ترقی و پیش

جانورهاي میکروسکوپی که از هر طرف در کمین ها و  ها و از شر میکروب هجوم بیماري
 ؟.محفوظ داشته است!اند  او نشسته

دانشمند خدانشناس (ژولیان هکسلی) و همراهانش تحت تأثیر غرور علمی و 
 ی،و ناتواننادانی  از ایام قدیم دو عامل موجود: گویند: جاهلیت قرن بیستم، می زیرفشار

و به اجبار او را تحت فشار سلطه دین قرار داده  بشر را به پرستش خدا وادار ساخته
کنیم که این بیان صحیح است، اما از ژولیان هکسلی و پیروانش  است، و ما فرض می

از آن ایام تا به امروز در محیط دانائی و توانائی و یا نادانی و ناتوانی بشر چه  پرسیم: می
؟ و پس از آن نظري ساخته است! نیاز فرقی و چه تحولی شده که او را از عبادت خدا بی
پرسیم: آیا وظیفه بشر در  اندازیم و می هم به جاهلیت قرن بیستم و زندگی وارونه آن می

قسمت مقابل موهبت این علم و این قدرتی که از خدا دریافت کرده و به یاري آن 
تاختن از اطاعت  رام ساخته، سرپیچی و غرور و بیروناعظمی از نیروهاي طبیعت را 

 ؟.خداست!

جاي شکی نیست که این اندیشه غلط محصول همان افسانه خرافاتی (پرومثیوس) 
 همان درد آتش مقدس است که در نهاد ذهن و در ضمیر بشر اروپائی ریشه دوانده است.

و بار دیگر هم اکنون بسراغ این انسان سرکش و پرتکبر و پرغرور قرن بیستم 
رور و این تکبر ویرانگر که در مقابل خدا آغاز کرده چه اثر این غ رویم، تا ببینیم که در می

 زا و چه گناهان جهان خرابی مرتکب شده است!؟. فجایع طوفان
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گوید: من هم اکنون از قید بندگی و بند عبودیت آزاد گشته  بلی، انسان قرن بیستم می
 کنم!. ام، و برنامه زندگی خود را با میل و اراده خود طرح و تنظیم و اجرا می

گوید: من دیگر عقاید و رفتار خود را طبق درخواست عقل  انسان این قرن پرغرور می
 کنم!!. گذاري می زنم و پایه و نظر خود نقش می

ام را   گوید: من آرامش و زندگی کنونی و آینده این انسان پرغرور این قرن پرتکبر می
 دیگر نیازي به سرپرست ندارم!!.سازم، و  با استقلال ذاتی و بیرون از حوزه سرپرستی می

ادعاي انسان قرن بیستم که در سایه همین ادعا خود را از حوزه  و این است فشرده
 و حیله شیطان گرفتار کرده است!. حمایت و هدایت خدا بیرون انداخته و به دام مکر

ه تا سلطه و ت که اهریمن شر و فساد فرصت یافتو در نتیجه همین ادعاي غرورانه اس
و در اثر همین ها بکشاند!!  فوذش را در پهناي زمین بگستراند و آن را به تاریکی جاهلیتن

ادعاي پر از تکبر است که این همه ظلم و بیداد همه جهان را فرا گرفته و با انواع بردگی 
گروهی را ببردگی و عبودیت  ،بار ذلت و خواري کشیده ها را زیر و عبودیت ملت

و همچنین  ،هاي کمونیستی سپرده است را هم به بردگی دولت داري، و گروهی سرمایه
سوز برده  بار بردگی شهوات خانمان بار دیکتاتوري و گروه دیگري را زیر گروهی را زیر

 است، چنانکه در کشورهاي استعمارزده کار بهمین منوال است!.
ان و در سایه حمایت همین ادعاي پر از غرور است که فسق و فجور در پهناي جه

این همه گسترش یافته و پسران و دختران را در گرداب فساد انداخته است که 
 یافتن از آن بسیار دشوار است!. نجات

و در اثر همین ادعاي منحرف است که از یک طرف جنون و اخلال مشاعر 
و از طرف دیگر بیماري  ،کرده گمدن را بر دیوانگان تنهاي کشورهاي مت تیمارستان

توجه  ها و ستارگان تئاتر و تلویزیون و سایر شهوات ویرانگر مردم را از مدپرستی و فیلم
سرگردان  به حقیقت خود باز داشته و در مدت عمر آنان را در طوفان غفلت و تباهی



 جاهلیت قرن بیستم   112

تا کی این طوفان فرو نشیند و یا طوفان دیگر درگیرد و بکوبد و ویران  ،گذاشته است
 ازد!!.س

چاره و سرگردان و  نوا، بی الحق که انسان این قرن پرغرور موجودي بس بدبخت، بی
گرفتار است که خود را به  آن چنانتصور خطا و این پندار غلط خود  نای  در طوفان

و از حوزه سرپرستی خدا  ،کرسی خدائی نشانده و از طوق بردگی و عبودیت رها پنداشته
تازد و از پایان کار  گسیخته می و خطا را پیش گرفته و عنان ه خبطبیرون انداخته و را

 خبر است!!. بی
معبود حق خود را در بند بردگی هزاران گسیختن رشته بندگی  انسان قرن بیستم با

معبود باطل اسیر کرده است، و از آن جمله است معبود موهومی که فکر یهودي در پایان 
مردم جهان را از آن ایام به عبادت آن وادار ساخته، و قرن نوزدهم آن را آفریده است، و 

معبود همان جبر و ضرورت است، یعنی جبر اقتصادي، اجتماعی، و تاریخی که در  ینا
 رهگذر تفسیر مادي تاریخ قرار گرفته است.

 بنابراین، اکنون باید دید حقیقت این جبرها چیست؟.
دگی انسان عبارتست از جستجوي غذا، تفسیر مادي تاریخ ادعا دارد که اولاً تاریخ زن

و این اولین مرحله جبر اقتصادي در تاریخ است، و در این میان که انسان در جستجوي 
غذا تلاش میکرده احتیاجی هم به اختراع ابزار پیدا کرده است، و این ابزار هم تنها و 

تقال داده است، زندگی او را از سیمائی به سیمائی ان تاریخیگانه عاملی است که در طول 
سیماي کمونیسم نخستین یعنی اشتراکی بوده ه به این معنا که در آغاز زندگی انسان ب

است، و بدون مالکیت فردي بوده است، و پس از آن زندگانی کشاورزي پیدا شده و 
 مالکیت فردي را با خود بارمغان آورده است.

و در این میان در پی حمله  مالکیت زمین و مالکیت ابزار تولید را گسترش داده است،
موضوع بردگی  اي باسارت گرفتار شدند و به تدریج و یورش قومی بر قومی دیگر عده

هاي کشاورزي فاتحان بردگی  ها در زمین پدید آمد، و این بردگی پدید آمد، و این برده
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آغاز اجتماعی  رتیول و فئودالیسم به صورت یک جب بکار گماشته شدند، و از اینجا رژیم
داري به صورت یک جبر  گردیده، و سپس به تدریج ماشین پیدا شده و رژیم سرمایه

اقتصادي آغاز شده است، و رژیم قبلی را از میان برداشته و خود به جاي آن نشسته است، 
و سپس مبارزه سرمایه و کارگر آغاز شده و به صورت جبر و ضرورت مبارزات انقلابی 

داري فرو ریخته و  سرمایهیدات اقتصادي در گرفته و رژیم ماشین و تول بر سر مالکیت
داري در جنگ  و بطور دائم با سرمایه ،ردهو مالکیت فردي را الغاء ک کمونیستی پیدا شده

ستی به ینو سرانجام آخرین مرحله کمو ،است تا آنجا که همه آثار آن را از بین خواهد برد
 خواهد شد!!. برین آن خواهد نشست و دنیا از نو بهشتجاي 

و این است خلاصه اجتماع بشر براساس جبر تاریخ، جبر اقتصاد، و جبر اجتماع، و 
بدیهی است که اینگونه تصور در باره زندگی مخصوص کسانی است که به زندگانی از 

، و این تفسیر که همیشه وجود خدا و تدبیر او را در کنند میها نگاه  دیدگاه نظر جاهلیت
این جهان و در زندگی انسان نادیده گرفته است، براي هیچ آدم عاقلی و هیچ انسان 

نگرد حتی  و به حقیقت زندگی از این دید می کند میروشنفکري که در پرتو علم زندگی 
بول نیست، چون که اگر پرستند قابل ق در پرتو آن علمی که پیروان جاهلیت آن را می

مفهوم این تفسیر در تقسیم ترسیم ادوار و اطوار زندگی بشریت هم صحیح باشد، و حال 
بودن آن را ثابت خواهیم کرد، چگونه ممکن است که از  آنکه در آینده نه چندان دور باطل

پندارد شخصیت انسان در این جریانات  می سان جدا باشد؟ و آنگونه که مارکاراده انس
 تأثیري نداشته باشد!؟. کوچکترین

یا این انسان همان عاملی نیست که زمین و ابزار تولید را یکباره مالک شده است و آ
زور به انسان تحمیل کرده ه حال آنکه قبل از این مالک نبود!؟ آیا این مالکیت را زمین ب

آیا زمین به انسان فشار آورده و سند مالکیت خود را بگردن او آویزان کرده  است!؟
 است!؟ و یا این انسان است که زمین را با اراده خود آباد کرده و مالک شده است!؟.
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آیا مگر ابزار کشاورزي را جز انسان چیز دیگري اختراع کرده است!؟ آیا عامل این 
گریبان انسان را گرفته و او و یا آیا این ابزار با فشار ست!؟ اختراع جز اراده انسان بوده ا

 را وادار به اختراع خود ساخته است!؟.
هاي فطري انسان بر تولید و به بالابردن سطح  آیا جز این است که میل و خواسته

تولید و بهسازي وضع زندگانی خود او را به فراگرفتن علم و به بحث و بررسی تشویق 
 .ا به اختراعات رهنمون ساخته است!؟کرده و عاقبت او ر

زند  پس بنابراین، اگر به فرض اینکه بپذیریم که ابزار تاریخ بشریت را نقش می
و  چگونه ممکن است که ادوار و اطوار اجتماع بشر خارج از اراده انسان ترسیم گردد!؟

و آمدن آن عشق اصلی پدیدداري، آیا جز این است که علت  همچنین در باره سرمایه
سترش آن، و استعداد فطري بشر براي طغیان و سرپیچی رغبت انسان به مالکیت و گ

هنگام انحراف از طریق حق و صراط مستقیم است؟ و سپس در باره کمونیسم، آیا 
همان  ؟پندارد پدیدآمدن و گسترش آن جز براي آنست که انسان آن را حق و عدل می

اثر اعلام  هاي سازندگی بی و در برنامه کرد حق و عدلی که انگلس آن را استهزاء می
 .داشت!؟ می

این طرف بحث در باره تفسیر مادي و جبر تاریخ است، و اما طرف دیگر بحث در 
باره این تفسیر این است که به فرض اینکه این تفسیر صحیح باشد باز باید بررسی شود 
که این جبر از کجا است، و آن چه عاملی است که این جبر را بر تاریخ و بر زندگی و بر 
اجتماع بشر حتمی و ضروري کرده است!؟ آیا این جبر تاریخ، این جبر سیر کاروان 

راهی است منحصر به فرد و  بشریت در این مسیرزندگی، این جبر تجمع اجتماع 
 یت در همان شکل اول کمونیسم باقی بماند؟.ناپذیر؟ آیا ممکن نبوده که بشر تخلف

 داري پایدار بماند و ادامه یابد؟. آیا ممکن نبوده که به شکل فئدالیزم و یا سرمایه
بلی، شکی نیست که اختراع ماشین شکل زندگی بشر را تغییر داد، اما آیا بشر در این 

 جبور کرده است؟.اختراع مجبور بوده؟ و اگر بوده آن کدام نیروئی است که بشر را م
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زدن از یاد خدا و نام خدا  و خلاصه کلام علت این غفلت و یا خود به غفلت
ست! حتی آیا خدا در این تحول و در این تغییر شکل هیچگونه سهمی نداشته ا چیست!؟

 زده هم!؟. به اندازه یک بشر جاهلیت
را برایگان به او آیا این خدا نیست که انسان را آفریده و این قدرت و نیروي اختراع 

بخشیده است!؟ آیا در اعطاي این موهبت و این قدرت به انسان اجباري در کار و یا این 
موهبت چه اندازه گسترش داشته که این همه فشار برگرده انسان وارد آورده است، و اگر 

زده است!!؟ آیا آفرینش انسان در بسیط این زمین آفرینش جبري  بوده از چه نیروئی سر
این کره خاکی از روي جبر بوده است!؟ و خلاصه سخن آیا ه!؟ و آیا اصولاً آفرینش بود

وجود خود آفرینش از روي اجبار بوده!؟ و اگر چنین بوده این جبر از کجا است و از چه 
یا حق ندارد که در این باره بیندیشد!؟ آنیروئی صادر شده است!؟ آیا عقل این وظیفه را 

ن این حقیقت باز کند!؟ آیا این خدا نیست که با دود را براي دیندارد که دیده بصیرت خ
اراده و اختیار و بدون اجبار و فشار این سیاره خاکی و این نوع بشر و خلاصه این 

 مجموعه آفرینش را آفریده است!؟.
پس بنابراین، در صورتیکه آفرینش این جهان و این انسان به فرمان قضا و قدر الهی 

پس چگونه رواست که حاکمیت این آفرینش را و مأموریت این قضا و قدر  ،انجام یافته
و بگوئیم که سیر تاریخ، تحول زندگی بشر، و  در یک محدوده کوچکی فشرده بسازیمرا 

اجتماع انسان ربطی با این قضا و قدر ندارد، بلکه مربوط به جبر  يها تطور و جهش
 .وط به این خدایان موهوم است!!؟تاریخ، جبر اقتصاد، و جبر اجتماع، و یا مرب

این است که این خدایان موهوم و این خدایان مخلوق خرافات ها  این و برتر از همه
خدایانی هستند  اند، که فکر و اندیشه بشر اروپائی را در فراز جاهلیت خود خلق کرده

انسان ترین فرصتی براي فعالیت اراده  مجال و کم کوچکتریندل که  بسیار خشن و سنگ
 پذیرند!!. خواهش و تمنائی را از او نمی هیچگونهگذارند، و  باقی نمی
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هاي پوك در مسیر این جبر و ضرورت هرگز اعتنائی به  این خدایان مخلوق اندیشه
انسان و وجدان و عواطف و اندیشه و اعمال انسان ندارند، و هرگز صلاح و فساد، 

ترقی و تنزل انسان را در کیفیت زندگیش مؤثر جنبش و سستی، ایمان و یا عدم ایمان، و 
 دانند!!. نمی

اثر  و جان سخن: این خدایان موهوم وجود انسان را وجودي مهمل، بیهوده و بی
اي زبون، ناتوان بدبخت، سرگردان و گرفتار در  پندارند! و پیوسته او را به سیماي برده می

اراده  سیماي یک حیوان بی، و به کنند میدام جبر و ضرورت ویرانگر خود حساب 
 پذیرند!!. سر و سامان می سرگردان و بی

و بطور حتم و یقین اینگونه تصور و اینگونه پندار ناروا اهانت بس زشت، و تحقیري 
بس ناروائی نسبت به شرافت و شخصیت انسان است، زیرا کدام اهانت و کدام تحقیر 

 .باشد!!؟ تواند میشمردن حقیقت و ذات انسان  ارزش تر از بی تر و نارواتر و پست زشت
است که انسان به خود مغرور غربی در سایه  افتبلی، این همان عزت و همان شر

جستن از حاکمیت و سرپرستی خدا براي خود به خواست خود کسب کرده  فرار و دوري
ید بندگی و اسارت نیروهائی کشیده است که ق است، و از این رهگذر خود را در

برند، و به تضرع و زاري و زبونی و خواري  رحم و شفقتی در باره او بکار نمی یچگونهه
 دهند!!. اهمیتی نمی کوچکتریناو 

روز، و زبون و خوار و  بنابراین الحق، انسان قرن بیستم موجودي است بدبخت، تیره
 خودناشناس و سقوط کرده....

و ممکن هم نبود که  نیز متوقف نماند انسان در مسیر جاهلیت خود هرگز در این حد
ا بناچار او را در همه مراحل تصور و دبماند، زیرا اینگونه انحراف در تصور حقیقت خ

تر  دهد، و بدیهی است حرکت سقوط هرلحظه سریع سلوك به سقوط و گمراهی سوق می
خواهد شد، و هر قدمی که به دنبال قدم منحرف نخستین برداشته شود بر گسترش 

جهت مردم اروپا در جاهلیت قرن بیستم، چه در  بهمینانحراف افزوده خواهد ساخت، و 
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چه در تصور پیوند و علاقه این دستگاه با آفریدگارش، و  مرحله تصور دستگاه خلقت، و
هاي  و به گمراهیاند  به طوفان انحراف گرفتار شده سانربط و علاقه این دستگاه با ان

 ..اند. گوتاگونی دچار گشته
آورند، تا قدرت خدا را بر معجزات  این مردم گاهی به جبر قوانین طبیعت ایمان می

بخود و به طور که عالم وجود و حتی زندگی خود کنند میو گاهی ادعا انکار کنند! 
هستی و خالق زندگی است  خدا را که آفریدگار جهانتا وجود تصادفی پدید آمده است، 

گویند: با اینکه اوضاع و شرایط طبیعت در جهت نامساعدي  انکار کنند، و گاهی هم می
ه پیدا کرده، حیات بطور تصادف در این کر براي پیدایش حیات در کره زمین حرکت می

ده است، و گاهی هم شده، و سپس این تصادف در آخرین مرحله به پیدایش انسان انجامی
 گویند: جهان و انسان بدون هدف به وجود آمده است!!. می

هاي گوناگونی هست که بر فکر و  تها و جهال یک رشته گمراهیها  این بلی، همه
سرانجام از انحراف ها  آن اندیشه و روش و رفتار انسان قرن بیستم سایه گسترده، و همه

 است!!.در تصور حقیقت خدا الهام گرفته 
ها سخن گفته ایم، و این جبر و  و ما قبل از این در بیان انواع جبرها و ضرورت

ها تفاوتی ندارد،  ضرورتبا آن جبرها و  ت نامیده شدهضرورت علمی هم که قوانین طبیع
بطور یکسان فکر و ذهن انسان را از آن ضرورت حقیقی و محصر بفردي ها  آن چون همه

سازند، و آن عبارتست از  در اختیار اوست منحرف می هستی که حاکمیت این جهان
مشیت لایزال الهی که آزاد از هر قید و بندي و فراتر از زمان و مکان و قید و بند است، 

بار تحمیل گر و با اراده به اج ابداع زیرا آن کیست که بتواند اراده خود را بر خداي خالق
 .کند!؟

هاي سست ایمان به عالم غیب را  پریشان و این دلآنچه که در این میان این افکار 
موضوع ثبات و پایداري و کشش قوانینی است که خدا در اداره این  ،گرفتار ساخته

هستی مقرر کرده است، اما بدیهی است که این ثبات و پایداري و استمرار که  جهان
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خاص در باره مت مشیت الهی از روي اختیار و به عنوان رحمت عام در باره جهان و رح
سازد، و خدا را از تصرف در کار آفرینش  هرگز اراده خدا را مقید نمی انسان مقرر داشته

اراده و با ه خداي خالق، خداي مبدع، خداي بادارد، زیرا چگونه ممکن است ک باز نمی
سلطه از تصرف در عالم وجود، و از نظارت در کارگاه هستی که مخصوص خود اوست 

 باز ماند!؟.
آري، قدرت و خواست مطلق الهی بر این تعلق گرفته است که علی الدوام آفرینش 
در مجراي سنتی ثابت جاري گردد، و این همان سنت ثابت است که جاهلیت قرن بیستم 

نامد، اما هرگاه  آن را قانون طبیعت می ام واقعی آن که سنه االله استدر اثر تنفر از ذکر ن
دو را از این مسیر ثابت که خود مقرر کرده و ثبات بخشیده  خدا اراده کند که جریان این

در مقابل اراده لایزالش از خود پایداري نشان  تواند میاست تغییر بدهد، چه نیروئی 
 .بدهد!؟

و همین تغییر و تبدیل جریان و مسیر است که در اصطلاح دین نامش معجزه است و 
اي از  اما در حقیقت خود پاره اگرچه معجزه برخلاف جهت سنت ثابت آفرینش است،

هستی  ت منحصر به فرد و حاکم بر جهانرگاهی از جبر و ضرو سنت لایزال الهی و جلوه
 است.

این نکته هم لازم به یادآوري است که ایمان به معجزه چنانکه این اسیران جاهلیت 
زیستی علم و عقیده  س قوانین ثابت خود، و مانع از هممانع از قیام علم براسا اند، پنداشته

رفت علم در همه مراحل بحث و تحقیق  ی ثابت خود، و مانع از پیشزیست براساس هم
تعارضی با ایمان به معجزه ندارند، و بهمین لحاظ دیده  کوچکتریننیست، چون این امور 

گواهی انکارناپذیري بر شود علوم اسلامی که خود ثروت و اندوخته بس عظیم است،  می
برتري فرهنگی مسلمانان است، پایگاه اصلی نهضت علمی نوبنیاد اروپا، و قدرت و 

اساس ثابت همه علوم تجربی در عصر حاضر است که در فروغ عقیده پدید آمده و در 
 آغوش و دامن دین و ایمان پرورش یافته و بحد رشد و کمال رسیده است.
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وث، و ایمان به ثبات و دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلام هرگز میان ایمان به حد
و هرگز از بحث و  اند، رضی احساس نکردهاسنت الهی در کارگاه آفرینش برخوردي و تع

برداري از نتیجه مشاهدات خود باز  هاي تجربی و بهره تحقیق علمی و گسترش دامنه
چون خود موضوع معجزه حقیقتی، و موضوع ثبات سنت الهی حقیقت دگر  اند، نمانده

برخورد و تعارض ندارند، جز در تنگناي عقول  همحقیقت هرگز بااست، و این دو 
 نارسا، و دره تاریک بن بست اذهان.

و بن بست عقل نارساي اروپائی این است که  مشکل در ذهن تنگ بزرگترینآري، 
به طور حتم  گردد اي که واقع می هاي گوناگون معجزه هرگاه در شرایط و علل و فترت

و آشفتگی  گردد نظمی می خورد، و جهان یکسره گرفتار طوفان بی نظام عالم وجود بهم می
هستی به قانون  هان ننگ و عقول تاریخ سراسر عالم، زیرا در این اذگیرد میعالم را فرا 

ثابتی استوار است که در اثر آن این پیوستگی هروقت که امري حادث گردد نتیجه حتمی 
بود و آن را از این نظام بیرون خواهد و اجباري آن امر بر این عالم مترتب خواهد 

 ساخت!.
کننده این برنامه کیست؟ و چه  اما براي ما هنوز جاي این پرسش باقی است: تنظیم

بی را بر بنیروئی این نظم را به وجود آورده است، و هر معلولی را به علتی، و هر مس
ستگاه منظم است! و آیا این نیرو جز خالق و آفریدگار این د سببی مترتیب ساخته است!؟

ت که اراده کند است پس چگونه ممکن است که او هروقاگر این نیروه همان خالق حق 
دیگري را بر آن مقدمات منظم اي از موارد به منظور مراعات الأهم فالأهم نتیجه  در پاره

و پس از انجام آن منظور همان نسبت باستانی را بکار بندد و از اجراء اراده  ب سازد!؟مترت
که هنوز علم به طور کلی و حتی همان مباحث قوانین نخود ناتوان بماند!؟ به خصوص ای

 اي از فرضیات و احتمالات نیست. حتمی و ضروري طبیعت جز یک مجموعه
ینز) که زندگی خود را با شک دان (جیمس ج شناس طبیعی و ریاضی آن دانشمند فلک

 رسید که مشکلات این جهان را حمل به این رهگذر و تردید و الحاد آغاز کرد، و عاقبت
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گوید: (علم  مگر وجود یک خداي بزرگ و قادر و توانا، او در این باره چنین می کند مین
جز راه  تواند میکرد که هرگز طبیعت ن در ایام گذشته با اطمینان و اعتماد کامل ادعا می

تا طبیعت از آغاز تا  ،معین و مشخصی را بپیماید، و آن همان است که از ازل کشیده شده
و معلول آن را بپیماید، و بهمین لحاظ پیوسته و  پایان زمان زنجیرگونه در میان علت

آید، اما علم جدید آخرین ادعایش به این ترتیب  بناچار به دنبال حالت (ا) حالت (ب) می
 ست:ا

به دنبال حالت (ا) ممکن است که حالت (ب) یا (ح) یا (ي) و یا حالت دیگري  -1
 پدید آید.ها  این غیر از

حالت (ح) و آمدن ) بیش از پدیدبه دنبال حالت (أ احتمال پدیدآمدن حالت (ب) -2
و بهمین ترتیب  (ح) بیش از حالت (ي) است، حالت همچنین احتمال پدیدآمدن

 است سایر احتمالات...
و (ح) و (ي) را نسبت به  درجه احتمال هریک از حالات (ب) تواند میعلم  -3

کند که کدام یک از  بینی به طور یقین پیش تواند مییکدیگر تعیین کند، اما هرگز ن
این حالات به دنبال حالت دیگري پدید میآید، چون علم پیوسته از احتمالات 

باید پدید آید در اختیار آن ، اما تعیین آن حالتی که بطور حتم کند میبحث 
هده عوامل غیبی است که حقیقت آن از ه عنیست، بلکه در اختیار قضا و قدر و ب

 .اختیار علم بیرون است:)
آن یک نوع عجیبی از انواع گمراهی جاهلیت در پایان قرن  و اما داستان نموذاتی

 نوزدهم و طلوع قرن بیستم است!.
هم تا پیدایش اولین موجود  سر  خلقت را پشتمراحل گوناگون آندم که (داروین) 

در بن بست قرار  کرد زنده از موجودات فاقد حیات در زمین به طور قهقرائی جستجو می
شود، زیرا بدیهی منحصر به فرد تسلیم  منطق گرفت، و هرگز نخواست که در مقابل



 121 فساد در تصور

خواست به خداي  ترتیبی نمی چه سخت با کلیسا بود، به هیزین آن روز که در مباروردا
 کلیسا اعتراف کند، براي اینکه کلیسا به نام همان خدا با او به مبارزه برخواسته بود.

بلی، داروین بهمین لحاظ نخواست به حقیقتی اعتراف کند که جز آن حقیقتی وجود 
ندارد، و آن این است که آفریدگار همه موجودات خداي اکبر است! و از اینجا است که 

نموذاتی که هرگز توان مقاومت مناقشه و انتقاد علمی را ندارد   جاهلی: افسانهن افسانه ای
پدید آمد، و این افسانه موهوم را درست در همان فرصت مناسب که در پی تنفر و انزجار 
مردم از کلیسا به دست آورده بود فعالیت خرابکارانه خود را ادامه داد، و تا امروز که 

و از پذیرفتن آن اند  تم خود به زشتی این افسانه خرافی پی بردهدانشمندان طبیعی قرن بیس
 زنند ادامه دارد. هنوز سرباز می

ت رشناسی دانشگاه فرانکفو شناسی و گیاه اینک (راسل چارلزارنست) استاد زیست
هاي فراوانی  گوید: (براي تعبیر و بیان پیدایش حیات در عالم جماد نظریه آلمان می

که حیات از اند  نانکه بعضی از اهل بحث و تحقیق عقیده داشتهچریزي شده است،  پی
هاي پروتوئین پدید آمده، و  شدن اجزاء و مولوکول (ویروس) شروع شده، و یا از جمع

و عالم جماد  ها ها خلاء میان عالم زنده که این نظریهاند  بعضی از مردم چنین خیال کرده
رافش ناگزیرم، این است که همه آن را پر کرده است، اما آن حقیقتی که از اعت

آوردن ماده زنده از ماده جامد بکار رفته با شکست مفتضحانه هائی که در راه پدید کوشش
ادر نخواهند اي روبرو شده است، علاوه بر اینکه منکرین خدا هرگز ق و ناامیدي گسترده

ها  ذرات و مولوکولپسندي ثابت کنند که تنها گردآمدن  کننده و دانش انعبود که با دلیل ق
از راه تصادف بتواند پیدایش و گسترش و پاسداري حیات را به این ترتیب که در 

 ده بگیرند.هکنیم به ع هاي زنده تماشا می سلول
بلی، هرکس آزاد است که این تفسیر را بپذیرد، زیرا که پذیرش یک موضوع شخصی 

امري تن ه دهد، او ب ف نسبت میاست، اما آن کسی که به این ترتیب همه امور را به تصاد
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و  ،کردن به وجود خداي آفریدگار جهاناز اعتقاد پیدا دهد که پذیرفتن آن براي عقل می
 بخش موجودات عالم دشوارتر است.تدبیر

هاي زنده در یک حدي پیچیدگی قرار  (من خود عقیده دارم که هر سلولی از سلول
براي ما بسیار مشکل است، و میلیاردها سلول زنده در جهان خود بر  دارد که فهم آن

دهند، و این گواهی هم بر فکر و منطق بدیهی  پایان خالق خود گواهی می قدرت بی
استوار است، و از این جهت است که من به وجود خداي بزرگ و آفریدگار ایمانی 

 .)1(استوار دارم)
علمی، زیرا این یرآن در حقیقت یک تفسیر و تعبیري است غ ادفو اما داستان تص

ها سال حتی به اندازه  دقتی که در گردش این منظومه آفرینش هست، و در طول میلیون
یک ثانیه و به اندازه سر سوزنی تخلف و شکستی در آن راه نیافته است، به قضاوت عقل 

 د.پدید آی تواند میو فرمان بداهت هرگز از روي تصادف ن
و بدیهی است که گمراهی تصادف گمراهی دیگري هم بر مؤمنان خود تحمیل کرده 

گویند که آفرینش جهان و انسان با این عظمت بگزاف انجام  است، و آن این است: می
 گونه هدفی در این آفرینش منظور نبوده است.گرفته و هیچ

گیرند، و آن  یتر سرچشمه م و هردو گمراهی از یک گمراهی بزرگتر و رسواگرانه
 عبارتست از دورشدن و بلکه بریدن از خدا.

اراده خود اتصال داشته باشد هرگز در  تواناي باآن دلی که به قدرت آفریدگار زیرا هر
 .کند میچنین گمراهی ویرانگري تاریک سقوط ن

ماند که خود این دقت  یابیم که جاي تردیدي باقی نمی بلی، با کمی دقت درمی
از روي گزاف و بیهودگی باشد، و همین  تواند میسازمان آفرینش هرگز ن انگیز در تحیر

 ر از نظم و ترتیب و تدبیر است!.ئی وجود هدفی در کار این آفرینش پدقت بدیهی به تنها

                                      
 .»االله يتجلی فی عصر العلم«در کتاب  »دهند خلایاي زنده رسالت خویش را انجام می«ي  مقاله -1
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درك نکند، زیرا از این جهت که بلی، ممکن است که انسان خودبخود این هدف را 
از احاطه بر همه ابعاد این ساختمان  ،انسان جزئی از اجزاء ساختمان این جهان است خود

درك کند، اما براي او،  تواند میهاي آن را ن ها و دلالت ناتوان است، و هرگز همه اشارت
حتی در چنین عجز و ناتوانی هم همین اندازه بس که چشم بصیرت بگشاید تا احساس 

ر بیرون از مرز عقل بشگر که درك همه جزئیاتش حیرت  دقتکند که بناچار در پی این 
به یقین این گمراهی ویرانگر که این ساختمان  هوده نیست،است، هدفی نهفته است و بی

پندارد، همان عاملی است که انحراف در تصور زندگی و  هدف می هستی را ساختمانی بی
انحراف در اهداف و انحراف در پیوندهاي زندگی را ببار آورده است، زیرا آن زندگی که 

و از روي تصادف منجر به  یدبري پدید آتصادف و بدون نظم وتدبیر خالق مداز راه 
 داف باشد.پیدایش انسان بشود، هرگز ممکن نیست که داراي روابط و اه

حیات همه مراحل تطور را و از آن جمله است مرحله پیدایش  گوید: داروین می
 !.کند میانسان کورکورانه و آرام آرام طی 

از اینجا است که نیروي تفکر و تصور انسان در همه جا حتی در باره غایت وجود و 
ان چنین خیال ، و انسگیرد میهدف زندگی خود تحت تأثیر همین گمراهی ویرانگر قرار 

دگیش سقوط در دره نابودي و فنا، و فرورفتن در ظلمات نزکه هدف از وجود و  کند می
 پایان است، زجرکشیدن و متراکم عدم مطلق و فروماندن در عذاب الیم بی

کشیدن دائم بر سر و سینه یک دیگر مانند درندگان براي  خوردن، و چنگ و دندان حسرت
آمیز است که هرگز  امان یأس گیر و بی مادي، و مبارزة پی هاي زودگذر آوردن لذت بدست
ردگار مهربان خود در گاهی از پرو ییدي از قدرت لایزال الهی و تکیهتأ کوچکترینانتظار 

میدان ! و بهمین لحاظ است که پیوسته محیط زندگی انسان به خورد! آن به چشم نمی
درندگی بر زندگی حاکم  و خوي دگرد انگیز تبدیل می جنگ و ستیز وحشیانه و جنون

 .!!شود می
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و به زودي در بخش آینده از آثار زیانبار این گمراهی ویرانگر در مراحل گوناگون 
زندگی انسان سخن خواهیم گفت، اما در این بخش سخن ما فقط در بیان این گمراهی از 

 جهت فساد در تصور انسان خواهد بود.
و با خالق مهربان خود قطع رابطه کرده  گریخت که از خداي خودبلی، انسان از آندم 

و بدون راهنما و سرپرستی در این جهان خود را سرگردان رها ساخته، و در پی این 
سرگردانی دیگر نتوانسته هدف وجود، و ارزش مقام عالی انسانیت خود را در پیشگاه 

لحظه که ان خالق خود، و نقش مؤثر خدا را در ساختمان وجود درك کند، و حتی در هم
و خود را زمامدار و صاحب ، کند میرمانی آغاز سرکشی و نافدر برابر پروردگار خود 

آنکه به  هره و نصیبی ندارد!، زیرا به مجردخواند از این ادعاي پوك هم ب اختیار جهان می
گذارد، فوراً در  ن میوزعم خود پا از دایره نفوذ و حوزه حمایت و سرپرستی خدا بیر

ها و  گردد، و انواع جبرها و ضرورت طین و در دست خدایان موهوم گرفتار میچنگال شیا
ساید، و پیوسته غرورش را پشت سر هم درهم  فشارها دماغش را به خاك مذلت می

 شکند!!. می
حقیقت  و تردیدي نیست که این ذلت و خواري براي آنست که او نتوانسته است

ذات و ارزش گوهر وجودش را دریابد، چون انسان در مکتب داروین حیوانی است مانند 
نظریات او در عقاید و  ،او ءآراروي همین حسابست که در این مکتب،  سایر حیوانات، و

ارزشی ندارد، و هرگز  نکوچکتریو مواهب و مزایاي بشریت  معنی زندگی انسانیت
هاي موجود  ابریشم و بلکه از یک میکروب از میکروبارزش و اعتبارش از یک کرم 

 .کند میتجاوز ن
 ارتقاء و و از آنجا که میزان و مقیاس ارزش هر موجودي در نظام تطور و قانون نشو

طبیعی باقی که در آزمایش انتخاب پایداري و بقاء است. پس بنابراین، همه موجوداتی 
در ارزش همه باهم برابرند، و موضوع اند  و در مبارزه زندگی استقامت ورزیده اند، مانده
اي است که فکر انسان آن را آفریده  ریهرفت و برتري انسان بر سایر موجودات نظ پیش
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سان است و هیچگونه واقعیتی ندارد، گرچه در حال حاضر و در این مرحله از تطور ان
است که در مراحل بعدي مورچه و یا موش به این  سالار موجودات زنده است، اما ممکن

 .)1(مقام برسند!!
 خن داروین که شنیدیم.تا اینجا بود س

به این ترتیب به  مادي در تشخیص ارزش و موقعیت خودمغرور و بلی، این انسان 
طوفان خبط و اشتباه گرفتار شده، و در شناخت هدف از وجود خود به خطا افتاده است، 

 سطح با مورچه و موش قرار داده است!!. تا آنجا که خود را هم
هنوز این انسان مادي مغرور این حقیقت را درك نکرده است که رشته  و به علاوه

افق تنگ و هاي فراوانش اگر در چنین  ها و سرکوبی حیات با این همه مبارزات و درگیري
تاریکش به پایان برسد، و پس از پایان مدت زندگی موجود در این زمین زندگی دیگري 
وجود نداشته باشد، بدون تردید این چنین زندگی یک موضوع لغو و پوك خواهد بود که 

ن یاوه و بیهودگی هرگز حق و باطلش از هم جدا نخواهد شد و هیچ آدم عاقلی به چنی
رضایت نخواهد داد، تا چه رسد که تنظیم کننده و مدییر آن خداي دانا و توانا و قادر و 

 حکیم باشد!!.
ارتباط با خدا است، نتیجه محدود همان نتیجه قطع صور منحرفپس نتیجه اینگونه ت

این پنداشتن زندگی در این افق تنگ و تاریک است، و نتیجه این پندار هم این شد که 
آور، و ناقص یافتند، و از این جهت ماي زندگی را پیوسته زشت، و چندشمردم مادي سی

سر و سامان ده است، بیدائم بانگ و فریاد زدند که این زندگی سراسر باطل است، بیهو
 است!.قاعده و قانون است، و بی

و روي همین حساب است که دائم همه همت و فکر خود را در مبارزه و جنگ و 
مردم هاي زودگذر دنیا بکار بردند، چون زندگی در نظر این  ستیز وحشیانه بر سر لذت

 یز دیگري نبود!!.چجز همین فرصت زودگذر و آنی 

                                      
 ترجمۀ عربی. ،2ص  »الإنسان فى العالم الحديث« کتاب درولیان هکسلى ژ -1
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انسان از  جاي شبهه نیست که ثمره اینگونه تفکر و تصور جز این نخواهد بود که
سطح عالی انسانیت: انسانیت روحی معنوي خود تنزل کند، و در صف درندگان و دیوان 

ه رهبر و و ددان جاي گزیند، و زندگی او از هرگونه هدف و مقصودي و از هرگون
و براي ابد آرامش و آسایش و سعادت و خوشبختی از عرصه راهنمائی خالی بماند، 
 زندگی او بیرون برود!!.

هی است این گمراهی گسترده در دنیاي مادي قرن بیستم که از گمراهی قطع و بدی
رابطه با خدا تولد یافته، تصور این جاهلیت نوین است در باره نفس و روان بشریت و 
رابطه انسان با انسان در مرحله فردي و اجتماعی و جنسی و نژادي، زیرا انسان در ایام 

دانست، و  به عقیده خود انسان میپیوسته خود را گذشته با آن همه گمراهی و نادانیش 
تا روزي که داروین از راه رسید و با صراحت و این عقیده همچنان محکم و استوار بود، 

تأکید به اصطلاح علمی به انسان نهیب زد که تو نیز مانند سایر موجودات این جهان و 
غاز آفرینش انسان تا زمان نوعی از حیوان هستی!! و حال آنکه خداي توانا و حکیم از آ

مرتب پیامبرانی را از خود بشر مبعوث کرده  صخاتم پیامبران محمد ابن عبداالله  رسالت
که همه آنان انسانیت انسان را به رسمیت شناختند، و دائم تا آخرین حد تلاش و کوشش 

روها و فراز فضیلت انسانی برسانند، و نیترین  خود را بکار بردند که انسان را به عالی
آور به اصطلاح  استعدادهاي نهفته او را بیدار کنند و به فعالیت وادار سازند، اما این پیام

علم در قرن نوزدهم رسالت خود را براساس حیوانیت انسان بنا کرد و انسان را حیوان 
 نشان داد!.

وث از طرف شیطان است، و این آور حیوانیت مبع این پیامجاي تردید نیست که 
هم عامل سقوط و ورشکستگی انسان بود، و این علم باطل و سراسر جهل مرکب ت رسال

که به زودي ما فساد آن را ثابت خواهیم کرد، در جاهلیت قرن بیستم بلائی بر سر بشریت 
 نازل کرد که همه شیاطین جن و انس در طول هزاران سال نازل نکرده بودند!.
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توان  است که از حیوان چه انتظاري می بلی، او این انسان را حیوان ساخت! و بدیهی
 .داشت!؟

بلی، این رسالت شیطانی، و این وسوسه مسموم داروینی در همه شئون زندگی و فکر 
شناسی نفوذ کرد، و بشر غربی از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع و اخلاق و هنر و روان

در امان نماند!! و این  اي از زندگی از تاراج و تخریب آن چنان پیروز گشت که هیچ گوشه
رفت، زیرا وقتی  پیروزي و این نفوذ در این میدان کاملاً یک امر طبیعی بود وانتظارش می

ار باید نتیجه حتمی این افکار و چیده خود، خود را حیوان ساخت، بناکه برگشت و در عق
تنزل کند که در سطح حیوان  آن چنانمفاهیم، اخلاق و مشاعر، و عواطف و روابط انسان 

در پرتو این تفسیر حیوانی اش   قرار بگیرد، در همان سطحی قرار گیرد که فکر و عقیده
 ترسیم کرده است!!.

حیوان و که در ترکیب تشریحی  تو سرچشمه این ضلالت داروین همان شباهتی اس
وانیت انسان را انسان هست، این شباهت او را بر آن واداشت که بدون تدبر و اندیشه حی

به رسمیت بشناسد و آن را با زبان به اصطلاح علمی تأکید کند، و حال آنکه با توجه به 
شود که سخن داروین در این باره هیچگونه خاصیت  این موضوع به آسانی ثابت می

 علمی نداشته است.
 توسط داروینیسم نوین ه قسمتی از آن پس از گذشت داروینو این حقیقتی است ک

)New Darwinism(  که خود نیز مانند خود داروین معتقد به تطور است کشف شده، و
آن دانشمند ملحد و صریح در الحاد خود (ژولیان هکسلی) که یکی از حامیان و از 
بزرگان مکتب داروینسم نوین است به آن اعتراف کرده، و انسان را برخلاف نظریه 

استقلال معرفی کرده ان حیوان، بلکه به عنوان یک موجود جدا و داراي وداروین نه به عن
 است.

گوید: (پس از انتشار نظریه داروین در باره انسان هرگز ممکن نبود  او در این باره می
رفت  که او از حیوان پنداشتن انسان اجتناب کند، اما امروز خود انسان در اثر پیش
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ي خود را حیوانی ممتاز عجیب و در بسیاري از اوقات ها و تجزیه و تحلیل بیولوژ بررسی
تجزیه در تفرد و استقلال انسان در جنبه که کار این تحلیل و بیند، و حال آن نظیر می بی

 .)1(بیولوژي هنوز به حد کمال و پایان نرسیده است)
حتی در ساختمان بیولوژي خود که داروین آن  شود که انسان پس بنابراین، معلوم می

و تفسیر حیوانی خود را در باره انسان بر آن  کرد را از هر جهت شبیه با حیوان حساب می
 از سایر حیوانات جدا و مستقل است!. ،ساخت پایه استوار می

هاي متعددي را از استقلال بیولوژي انسان شرح  چنانکه (ژولیان هکسلی) جنبه
گوید: در سازمان بیولوژي همه حیوانات عضلات به  از آن جمله است که می دهد، و می

عضلات قبض و ه اتصال دارند، یکی از این دو متصل ب از اعصاب با مغزوسیله دو نوع 
و مغز حیوان در یک لحظه جز یک اشاره صادر  ،عضلات بسط استه دیگري متصل ب

 .)2(عضلات بسط!ه ست، و یا متوجه بت قبض اضلاه ع، و این اشاره یا متوجه بکند مین
، کند میکنیم که سگ در یک لحظه یا میدود و یا پارس  مناسبت ملاحظه می بهمینو 

در یک لحظه هم بدود و هم پارس کند، اما انسان تنها موجودي است از میان  تواند میو ن
سانی انجام بدهد، چون مغز او آتاند چند عمل را در آن واحد به  همه موجودات که می

 هم را در یک لحظه همآهنگ بسازد!. روي در چند عمل رو تواند می
 بیولوژي انسان این يها سخن خود را در باره ویژگی و نیز این دانشمند خداناشناس

هاي بیولوژي انسان قدرت او بر تفکر و  ترین ویژگی دهد: نخستین و روشن ه میطور ادام
در زندگی هاي اساسی  گفتن و اداي کلام است، و این ویژگی یعنی: سخن ،تصور است
نمو روزافزون تقلیدها و ها  آن هاي فراوانی به بار آورده است، و مهمترین انسان نتیجه

همان عواملی هستند که انسان را در میان ها  این پیروي از آداب و رسوم یکدیگر است، و
موجودات زنده به کرسی سیادت و ریاست رسانده است، و خود این سیادت در این 
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هاي فراوان انسانیت است، و انسان هم نه تنها  عصر حاضر خود ویژگی دیگري از ویژگی
و  که مراحل تطور را هم طی کرده استدر شعاع آن بر سایر موجودات پیروز شده، بل
ي گوناگونی براي خود در میدان زندگی ها  دائم دامنه سلطه خود را گسترش داده، و جبهه

 یکی پس از دیگري گشوده است!!.
شناسی انسان را در مقام و موقعیت مشابه به آنچه که  و به این ترتیب علم زیست
 دهد. ادیان به وي بخشیده بود قرار می

بر تفکر، افزایش تقالید، و سیادت بیولوژي، گانه: قدرت انسان  و این نیروهاي سه
هاي دیگر هم براي انسان به ارمغان آورده است که در میان سایر  بسیاري از ویژگی

روشن و معروف است، و از این ها  آن شود، و قسمت عظیمی از موجودات یافت نمی
که چندان باره آن قسمت  بحث نکنم، تا بیان خود را درها  آن جهت معتقدم که در باره

 ت به پایان برسانم.سیمعروف ن
و  ،نظیر و ممتاز است زیرا جنس بشر از جهت نوع در صفات خاص بیولوژي خود بی

شناسی و خواه از نظر علم اجتماع آنگونه که شایسته  زیستاز نظر علم  این صفات خواه
روش  است تاکنون مورد دقت و توجه قرار نگرفته است، و خلاصه سخن انسان در راه و

 .)1(تطور خود در میان انواع حیوانات مثل و مانندي ندارد
استقلال انسان را براساس مشاهدات به اصطلاح علمی،  و دداروینیسم نوین تفر بلی،

و این اعتراف دارد، و شکی نیست که این اعلام  تجربی، آزمایشگاهی این طور اعلام می
دانند که شخص ملحد و  (هکسلی) همه میگونه مبدء ایمانی و الهی ندارد، چون هیچ

روین بدون اینکه سند اما دا! کند میاسی است که خود به ملحدبودنش افتخار نخدانش
ن و حیوانیت انسان را اعلام کرد، زیرا آ خود شتاب زدگی نشان داداز  اشدبعلمی داشته 

ال آنکه این فکر حیوانیت را به ذهن او انداخت، و ح علم نارسائی که در اختیارش بود
طور که بر داروینیسم نوین  قیقت امر آنداد تا ح بائی نشان مییکبهتر بود که او از خود ش
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انسانیت  ینکه حیوانیت انسان را اعلام کندآشکار شد بر او نیز آشکار گردد، و به جاي ا
ناپذیر نظریه  جبران و سرشکستگی رشستگیکرد، و بشریت را از زیان و انسان را اعلام می

زدگی داروین باعث شد که تفسیر  داشت، زیرا شتاب پایه و خرافاتی خود در امان می بی
در نهاد افکار و تصورات نفوذ حیوانی در بارة شخصیت انسان مانند یک شیطان سرکش 

هاي  جاهلیتیک از  فسادي گرفتار ساخت که در هیچ نکرد، و آن را در مکتب طوفا
 پیشین نظیرش را نتوان یافت.

پایه و ویرانگر داروین بود که زندگی انسان را مسخ کرد، و این بشر بلادیده  نظریه بی
تر ساخت! و تفسیرهاي گوناگونی را که  تر، و گمراه ارزش تر، بی را از هر حیوانی پست

ري به این ترتیب پدید یکی پس از دیگ ،تر از دیگري بود هریک زیان بارتر، و رسواگرانه
 آورد:
تفسیر جسمی براي  -3تفسیر جنسی سلوك انسان.  -2تفسیر مادي تاریخ.  -1

 .به جز تفسیر انسانی براي انسان! و بسیاري از تفسیرهاي دیگر، و مشاعر انسان،عواطف 
تفسیر مادي تاریخ که قسمتی از آن قبل از این بیان گردید ارمغانی است که مارکس براي 
بشریت گواه آورده است، این تفسیر رسوا همه شئون و ابعاد زندگی بشر را براساس 

، و چنین ادعا دارد که تاریخ بشریت فقط تاریخ جستجو از کند میحیوانیت انسان بررسی 
هاي اقتصادي است و  اجتماع فقط جبر تاریخ و ضرورت غذا است، و طراح خط سیر

 بس!!.
را تولیدات مادي تعیین و مشخص انسان  نابر ادعاي این تفسیر وجود و مشاعرب
پایه و عارضی که  هاي معنوي زندگی انسان یک رشته اموري است بی سازد، و ارزش می
مادي زندگی انسان شوند، و تنها عامل مؤثر و اساسی همان جنبه  لحظه عوض میهر

 است.
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و این تفسیر علاوه بر آنچه گفته شد نظریه تطور را نیز از داروینیسم ربود، و آن را به 
هاي انسانیت را با آن آلوده  صورت یک حماقت رسواگرانه عرضه داشت که همه ارزش

 ساخت!.
هاي معنوي به خاطر اینکه یک رشته اموري عرضی  در مکتب این تفسیر همه ارزش

نشینند و پاك  مانند گرد و غبار می اند، هاي مادي قرار گرفته تند در حاشیه ارزشهس
وقت ثابت نیستند، و روي این  دائم در حال تطور و دگرگونی هستند و هیچشوند، و  می

هاي زندگی یک رشته  تی ندارد و ارزشقحساب دیگر حق و عدل ازلی معنا و حقی
 طوفان دگرگونی و تحولات.اموري هستند اعتباري و دائم گرفتار 

یعنی: آنچه که امروز از لحاظ اینکه انعکاس دگرگونی یک نوع اقتصادي و مادي و 
شود، ممکن است همان فضیلت فردا به  فضیلت حساب میتولیدي معینی است همان 

الت حساب شود، و و مادي و تولیدي برگردد و رذعلت دگرگونی و تغییرات اقتصادي 
 ل نیست، بلکه عین حقیقت است!.این فقط فرض و خیا

ا در داري در دگرگونی و تحولات فئودالیزم فضیلت است، ام موضوع دین :مثلاً
طور که و جمود فکري و ارتجاع است، همان ماندگی دگرگونی و تحولات صنعتی عقب

 دینی در این مرحله فضیلت است!. بی
اما در مرحلۀ تطور و و نیز موضوع عفت جنسی در مرحلۀ فئودالیزم فضیلت است، 

رفته همین عفت جنسی ننگ و عار و موجب استهزاء است،  تحول اجتماع صنعتی پیش
زیرا زن در این مرحله از زندگی دیگر به استقلال اقتصادي رسیده است، و دیگر مرد به 

دهد تا با تحمیل پاکدامنی او را به ذلت و خواري بکشد! چنانکه مرد هم به  او نفقه نمی
و پاکدامن باشد، و دیگر مجبور نیست که عفیف  ،خود از قیود و حدود آزاد استنوبت 

داري، و دولت در کشورهاي  سرمایه در کشورهاي غربی سرمایه زیرا خداي جدیدش
رد که مردم شرقی کمونیستی از کسی چشم داشت پاکدامنی ندارد، و هرگز توجه ندا

 .است!! امنی پیش او مطلوبد دامن، بلکه آلوده دهولپاکدامن باشند و یا آ
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و  کند میمادي و حیوانی تفسیر  بلی، این است آن تفسیري که انسان را دائم از جنبه
از بردن نام روح انسان عار دارد، و بلکه در اینجا جنبه روحی انسان همیشه مورد مسخره 

پس به طریق اولی این دم  ،و استهزاء است، زیرا جاهلیت قرن بیستم به آن ایمان ندارد
 الهی را که دمی از روح خداست و در نهاد انسان دمیده است باور ندارد.

توان گفت که آن یک  و اما تفسیر جنسی که قهرمانیکه تازش فروید است به حق می
تري است، چون این تفسیر هرگز به این قناعت نکرده که  گمراهی رسواتر و مفتضحانه

شده و  وان نمایش بدهد، بلکه پیوسته او را در یک سیماي مسخانسان را به صورت حی
که سراسر شخصیتش از سرچشمه غریزه جنسی بیرون  کند میآوري تصویر  چندش

 داند!. اعتبار می ریزد و بس و سایر غرایز او را بی می
آشامد، به  خورد، به فرمان لذت آشامیدن می عجبا! هر حیوانی به فرمان لذت غذا می

پردازد! اما  رود، و به فرمان لذت غریزه جنسی به فعالیت جنسی می لذت دویدن میفرمان 
تر از حیوان است که همه این  شده او چه قدر پست انسان فروید یا بگو: حیوان مسخ

مکیدنش،  دهد، از کودکی، شیرخوردنش، انگشت را به فرمان غریزه جنسی انجام میاعمال 
ت و پازدنش، و در دامان مادر آرمیدنش، و فضولات غذا را دفع کردنش، دس

مکیدنش، و بلکه بالاتر از این همه طبیعت و شخصیت معنویش از دین تا اخلاق و  پستان
 چکد. غریزه جنسی است، و بلکه دائم و پیوسته از غریزه جنسی میبه فرمان 

شناسان  و اما تفسیر جسمی براي عواطف و مشاعر انسان که قهرمانانش همه روان
تجزیه و تحلیل  نعلوم تجربی هستند، همه شئون زندگی را از جانب جسمانی انسا

! این مکتب تجربی کنند می، و انسان را درست مانند یک حیوان حساب و بررسی کنند می
افکار و مشاعر انسان را یک رشته فعل و انفعال الکتریکی و شیمیائی مربوط به فعالیت 

 ،آورند ه غدد جنسی عواطف و مشاعر جنس را پدید میک دادند، و ایمان دارد ها می غده
غده  ،سازد مادري مشاعر و عواطف مادري را در نهاد مادر می غده امومت یعنی: مایه

آفریند، و غده  دهد شجاعت و ترس را می ها فرمان می اي که به فعالیت کلیه (کظر) یا غده
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شناسی تجربی است، مکتب روان (درقیه) خلاق عصبانیت و یا بردباري و آرامی در مزاج
، و از این حرکت کند میایمان دارد که این جسم آدمی است که از آغاز پیوسته حرکت 

 مشاعر و افکار را پدید میآورد!!.
 La theorie de 60فحۀ (ویلیام جیمس) در کتاب خود: نظریه عاطفه در ص کو این

L’emotion اي از فعل  (معمولاً نظر ما در باره عواطف این است که ادراکات عقلی پاره
نمایم،  را عاطفه میها  آن آورد که ماو انفعالات وجدانی را در نهاد انسان به حرکت درمی

آید، اما  و این حالت عاطفی همان عاملی است که عکس العمل جسمانی از آن پدید می
آید،  غییرات جسمی بلافاصله پس از ادراك مؤثر پدید میخود من بعکس ایمان دارم که ت

 دهد آن همان عاطفه است)!. و آن احساس که در پی این تغییرات دست می
از این بیان به خوبی پیداست که پیروان تفسیر جسمی انسان، نفس انسانی را ناشی از 

شخصیت انسان به دانند، و هرگز آن را به عنوان یک اصل اصیل در هستی و  جسم او می
 شناسند!!. رسمیت نمی

 اند، شکی نیست که همه این تفسیرها در یک گمراهی مشترك ویرانگر سقوط کرده
ترین جنبه شخصیت او است تفسیر  ارزش انسان را از یک جنبه که بیها  آن زیرا همه

و ، و تحت فرمان تفسیر حیوانی براي انسان تمام همت خود را به عنصر جسمانی کنند می
سازند، و بدیهی است که اینگونه تفسیر، تفسیري است  هاي جسمی او متوجه می ضرورت

 بسیار ناقص و غلط به چند دلیل به این ترتیب:

جانبه به شخصیت انسان سایر جوانب  معلوم است که توجه جزئی و نظر یک -1
و  سپارد، خانه میرا به فراموشها  آن و براي ابد گیرد میاین شخصیت را نادیده 

 دهد. سازد و نشان می سرانجام یک سیماي ناقص و نارسا از آن می
آن جانب از شخصیت انسان که در این تفسیرها فراموش شده و از نظر افتاده  -2

گذاري  است، همان جانب باارزش و مؤثري است که انسانیت انسان روي آن پایه
 گرداند!!. می شده است، و این همان است که پیوسته انسان را از حیوان ممتاز
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و یا عمداً از قلم  ارندسپ بلی، همه این تفسیرها جنبه روحی انسان را به فراموشی می
را فکر و آوردن قدرت  اندازند، چنانکه تفسیر مادي تاریخ تلاش و کوششی در بدست می

 دهد. اندیشه انسان قرار نمی
داند،  یت میو تفسیر جنسی براي سلوك بشر فقط غریزه جنسی را مدار زندگی بشر

و تفسیر جسمانی براي مشاعر و عواطف انسان فقط جسم را منبع نفس انسانی 
 شناسد. می

نظام شخصیت و در واقع  همه این تفسیرها براي روح انسان در این زمین گسترده در
و پیوسته انسان را به سیماي شناسد!  پایگاهی را به رسمیت نمی کوچکترینزندگی انسان 

دهند که چرا واقع زندگی انسان در این  زنند، و سپس هرگز توضیح نمی حیوان نقش می
 ؟.ها اختلاف دارد! زمین با واقع زندگی حیوان

آوردن قدرت است، و  بدیهی است که حیوان دائم در تلاش و کوشش براي بدست
ین حیوان پیوسته محکوم به فعالیت و انجام غریزه جنسی است، و همیشه هم چن

 .گیرد میتصرفات و رفتار حیوان همه از جانب جسمانی سرچشمه 
پس در این صورت چرا انسان از حیوان جداست!؟ و چرا راه و رسم زندگی انسان از 

 زندگی حیوان جداست!؟.
و شناخت حقیقت مشهود بشري  بلی، پربدیهی است که همه این تفسیرها از درك

سیماي حیوان  بههاي پلید شیطانی انسان را  و یا عمداً به فرمان خواسته اند، دور مانده
 !.اند! نمایش داده

هرحال، مسلم این است که این تفسیرها با این تصورات پوك و باطل از تفسیر به 
ند که چرا انسان توانند بگوی حقیقت انسان عاجزند و ناتوان، زیرا هنوز این تفسیرها نمی

آوردن قدرت، و  خواه در تلاش از براي بدست ،کند میفعالیت خود را از جانبی که آغاز 
به عاقبت کارش  -خواه در اشباع غریزه جنسی، و خواه براي تهیه مسکن و یا لباس

کشد؟ و سرانجام سر از عقاید و افکار و  تنظیمات اجتماعی، اقتصادي، و سیاسی می
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ها  اعمال خود را جدا از ارزش تواند می؟؟ و چرا هرگز نآورد هاي معنوي درمی زشار
 مربوط به خود آن اعمال انجام بدهد!؟؟.

؟ و دائم خوراك کند میو چرا در رفع گرسنگی فقط به پرکردن انبار شکم قناعت ن
خواهد که این  خواهد، و می خود را با تنظیمات اقتصادي، اجتماعی، و سیاسی می

خواهد که  تنظیمات غذاي او را با نظم مخصوصی در اختیارش بگذارد؟ و به دنبال آن می
را حتی باید نظام حکومت و نظام اجتماع و روابط طبقات اجتماع  ذایافتن بغ روش دست

 .در اختیار او بگذارد!؟
بلکه دائم  دهد!؟ و چرا فعالیت جنسی را فقط براي بکاربردن جنبه جنسی انجام نمی

خواهد که این  دهد، و می از راه تنظیمات اجتماعی، اقتصادي، و سیاسی خاصی انجام می
 .و نتایج حتمی آن را پدید آورد!؟ تیار او قرار بدهدخیابی جنسی را در اتنظیمات کام

ها و  هاي انسان سرانجام با تنظیمات و ارزش ها و فعالیت و خلاصه چرا همه نشاط
بدون تردید این جریان نتیجه حتمی  گردد!؟ و آداب و رسوم استوار میافکار و عقاید 

زش و آمیزش روح با جسم است در تکوین و پرورش شخصیت انسان! آمیزشی که یانگ
از حقیقت بدور اند  ی که این تفسیرها پنداشتهپذیرد، و به آن ترتیب هرگز تفکیک نمی

 .)1(است
 هوده است...تفسیرهاي ناتوان، نارسا، التقاطی، و پوك و بی هیک رشتها  این بلی، همه

هائی است که از یک جاهلیت بزرگ یعنی: از قطع رابطه با خدا  یک رشته جاهلیت
ر کنند، و از این جهت فسیاز خدا تدگی را دور نزکوشند که  گردند، و پیوسته می متولد می

 مانند. ها فرو می ها و جهالت هتاین سفا دائم در
با این وصف این تفسیرهاي کج یگانه انحرافی نیست که جاهلیت قرن بیستم در  و

 فهم و تشخیص انسان به آن گرفتار شده است!!.

                                      
 .»طبيعة مزدوجة«فصل  »دراسات فى النفس الإنسانية«کتاب  -1
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ا بیستم انسان ر قرن تاکنون بحث ما در بیان این انحراف دایر بر این بود که جاهلیت
ن جهت که ، و روح او را از آکند میه از جسم و روح ترکیب یافته تفکیک و تجزیه ک

اري گریزد و از تماشاي آیاتش خودد مربوط با خدائی است که این جاهلیت دائم از او می
و  ،شناسد و بس و فقط جنبه جسمانی انسان را به رسمیت می سازد ، پایمال میکند می

  جنبه از شخصیت تجزیههمه تفسیرهاي خود را در باره زندگی انسانیت براساس همین 
 !!.کند میشده او که در حقیقت هنوز وجود ندارد عنوان 

شود، زیرا که او هنگام  اما هرگز انحراف جاهلیت قرن بیستم در این حد متوقف نمی
قطع رابطه با خدا نیروي احساس توازن را در همه تصورات خود از دست داده است، 

آورد، و جهان و  می همان توازنی که نیروي ادارك انسان را در ارتباط با خدا بدست
 !!.کند میزندگی انسان را در شعاع آن تفسیر 

دادن این توازن در سنجش ظواهر  سنجش این جاهلیت به خاطر از دست سپس میزان
 فردي و اجتماعی... شخصیت انسان به طوفان اختلال و ورشکستگی افتاده است!.

این جاهلیت همه همت بینیم که بعضی از مبتلایان و گرفتاران  و روي این حساب می
و توجه خود را روي حقیقت اجتماع متمرکز ساخته، و بعضی دیگر بر حقیقت فرد تکیه 

 داده است.
جنبه دیگر شخصیت انسان را از قلم انداخته، و  هریک از این گروه مبتلا و گرفتارو 

 یا از ارزش آن تا آنجا که توانسته کاسته است!.
ماع به یک نیروي ستمکار و تجاوزگر تبدیل و بدیهی است که در صورت اول اجت

کوبیدن فرد به کار  و تمام قدرت خود را در راه واردساختن فشار و درهم ،خواهد گشت
 خواهد برد.

گر بیرون خواهد و در صورت دوم فرد در قیافه یک ظالمی مغرور و سرکش و طغیان
هاي اجتماع را با طغیان و خودخواهی و حرص و آزخواهی  و محصول تلاش ،تاخت
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پایمال خواهد ساخت، زیرا در نظام این جاهلیت هرگز دو کفه ترازوي فردي و اجتماعی 
 خواهد یافت.انسان توازن ن

هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و اخلاقی قرن بیستم بر پایه  و بهمین لحاظ همه نظام
م نیست که چرا این ولاما هنوز معو اجتماع بنا شده است! تفریط در باره فرد  وافراط 

خواهد  جاهلیت از دیدن حقیقت این همه چشم خود را بسته است!؟ و چرا هنوز نمی
بپذیرد که این انسان از دو جنبه فردي و اجتماعی ترکیب یافته و هردو در تکوین و ظهور 

 .شخصیت انسان متوازن است!؟
فراد انسان هم فردي است مستقل و داراي حق نظر، و و روي این حساب هریک از 

با حفظ سمت هم عضوي از اعضاء اجتماع انسان است! هم فردي است که باید 
و آن را در واقع زندگی به  را احساس کند و به رسمیت بشناسد موجودیت فردي خود

دیگران  زیستی و همآهنگی با که پیوسته هم کار ببندد، و هم عضوي است از اجتماع خود
 زیستی با آنان سرمست و خرم است!!. را دوست دارد، و از همیاري و هم

شود، اما این اختلاف  بلی، در بسیاري از اوقات در میان این دو جنبه اختلاف دیده می
و هم در درون  جارخهردو جنبه هم در واقع  هرگز با این حقیقت منافات ندارد که اولاً

 نفس و روان انسان وجود دارند.
و ثانیاً: در صورتی که زندگی براه و رسم صحیح پایدار گردد ممکن است که به 

 تدریج از شدت و گسترش این اختلاف کاسته شود و عاقبت برداشته گردد.
 دارند، و همین سر مییرفتن حق و آئین الهی خود را بازها دائم از پذ اما این جاهلیت

ده است، و شماري را در تصور و اندیشه و سلوك انسان پدید آور باززدن مفاسد بی
ها  ش فقط تحقیق و بررسی انواع مفاسدي است که این جاهلیتخبمنظور ما نیز در این 

و ما از این رهگذر به این نتیجه میرسیم که انحراف  اند، در تصور انسان پدید آورده
که پایه آن انحراف از عبادت خداست همه تصورات  جاهلیت در مرحله تصور انسانیت



 جاهلیت قرن بیستم   138

هاي فردي، اجتماعی، جنسی، قومی و نژادي به طوفان فساد  انسان را در مورد علاقه
 سپرده است.

به  ،هاي مختلف و عناصر گوناگونی که در نهادش هست اما در خصوص فرد از جنبه
اي از  عنوان مجموع فشردهتوان دید که جاهلیت قرن بیستم وجود او را به  آسانی می

، و بلکه در اکثر موارد این مبارزات را بسیار کند میناپذیر اجباري تصویر  مبارزات آشتی
رفت و ترقی و تلاش و کوشش  شمارد، و آن را بهترین وسیله براي پیش پاك و محترم می

تنبلی  داند، و آرامش وجدان و آسایش دل را نوعی بیماري و و آبادي جهان میدر عمران 
مقدس) را در بیانات پیروان این نگرانی ( پندارد، چنانکه و نقض مقام شخصیت انسان می

عامل مؤثر است که چرخ زندگی را در راه  و آن همان خوانیم، جاهلیت قرن بیستم می
 آورد!!. ترقی به حرکت درمی

 رخ زندگی را به گردش درآورده است،بلی، بدیهی است که این نگرانی (مقدس) چ
فشار  ورفت، بلکه در راه سرگردانی و آشوب و بلوا، و جنون  اما نه در راه ترقی و پیش

هاي روانی، و  رستانامی و روانی... تا آنجا که دیگر بیهاي عصب خون و نابسامانی
وانی در این هاي ر درمانگاهاي روانی براي پذیرفتن بیماران تنگ است، و جنون و بیماري

هاي عصبی و  مانیاو نابسهاي اجتماعی قرار گرفته است!  ريجاهلیت در ردیف بیما
 آید!!. روانی تمدن و ترقی به شمار می

اما حاشا و کلا که این نگرانی مقدس شایسته احترام و تحسین باشد! براي اینکه 
مانی افعالیت و جوش و خروش صحیح فکري و روحی موضوعی، و پریشانی و نابس

 موضوع دیگر است!!.
ترین ملتی بودند که  ترین و پرنشاط انکار نیست که مسلمانان صدر اسلام فعالو جاي 

 چشم تاریخ تاکنون دیده است!.
هاي پاسفیک را در مدتی  هاي آتلانتیک تا کرانه گیري که از کرانه هاي چشم آن پیروزي

علوم کمتر از نیم قرن بهم پیوسته است، آن رستاخیز عظیم علمی و فرهنگی که رشته 
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هاي  م و جدید را باهم پیوند زده و اساس علوم تجربی را بنا نهاده است، آن نظامقدی
 سیاسی، اجتماعی، و اقتصادي نیرومندي که زندگی بشر را رونق داده است.

و آن مذاهب فکري در تفسیر قرآن و تطبیق آن در زندگی و در اجتماع که مدارس 
معجزات و نیز معجزات دیگر در مدتی گوناگون فقه را به وجود آورده است، و همه این 

گسترده را به  وبسیار کوتاه انجام گرفته است، و همه آن مردمی که چنین نهضت بزرگ 
برد این مقاصد خود از این پریشانی و نابسامانی مقدس  وجود آورده است، هرگز در پیش

امروز را در رفت کنونی دنیاي  بلکه مرتب در این جریان فعالیت و پیش اند، یاري نجسته
چون هدف آنان در همه این کارها خوشنودي و  اند، کمال وقار و آرامش انجام داده

و شعارشان  اند، ساخته رضایت خدا بوده، و همیشه با یاد و نام خدا دلهاي خود را آرام می

َ� بذِِۡ�رِ ﴿ که هاین بود
َ
ِ ٱ�  .]٢٨الرعد: [ ﴾٢٨ لۡقُلوُبُ ٱَ�طۡمَ�نُِّ  �َّ

بینیم که جاهلیت قرن بیستم  خصوص فرد از لحاظ روابط او با اجتماع میو اما در 
و با این رابطه فرد را با اجتماع به مبارزه دائمی و عداوت آشتی ناپذیر تبدیل کرده است! 

ئی هم براي زندگی انسان و هم براي خود انسان انشاء اهتصور غلط یک رشته تفسیر
همین تفسیر مادي تاریخ است، همان تفسیري که ها  آن آبروترین کرده که رسواترین و بی

 داند!!. ناپذیر می ا یک ضرورت اجباري و اجتنابمبارزه در میان فرد و اجتماع ر
این تفسیر  ین مبارزه، مبارزه حق و باطل بودبلی، اگر منظور مفسران تفسیر مادي از ا

صحیح و مطابق با واقع بود، زیرا وضع این جهان و شأن این انسان: این مخلوق برگزیده 
و نه  شناسد اما منطق جاهلیت که حق و باطل نمی! کند میاي را ایجاب  خدا چنین مبارزه

و هدف تفسیر مادي ! گیرد میشناسد، بلکه دائم حق و عدل ازلی را بباد استهزاء  تنها نمی
تاریخ از این بیان مبارزه دائم در میان مصلحت یک طبقه با مصلحت طبقه دیگر است که 

و هرگز با حق و باطل کاري ندارد، و هیچ وقت در این  شود با میزان اخلاق سنجیده نمی
که این طبقه و یا این طایفه و یا این فرد از این لحاظ متجاوز شناخته  کند میباره بحث ن

آسایش مردم بیان کرده است،  ا حدود خدا را که برايیتجاوز کرده، و شود که از حق  می
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پا نهاده است، بلکه به گمان این جاهلیت هر طبقه نسبت به خودش حق است، و ا زیر
لح طبقات که خود نیز امري همیشه مبارزه حتمی طبقاتی از تضاد و برخورد مصا

م رژیمی را و نظامی را که به به وجود میآید، و این مبارزه دائ ناپذیر است اجتناب
به زندگی طبقه نوخاسته و مخلوق تحول اقتصادي موجود منهدم  صلاحش نیست نسبت

 سازد، نه نسبت به حق و عدل ازلی!!. می
پروا باید گفت که روابط جنسی در جاهلیت قرن  و اما در خصوص غریزه جنسی بی

ترین و رسواترین سیما  زشتبیستم به طوفان بدترین و شدیدترین فساد افتاده و به 
کرد دارند که رابطه جنسی یک نوع عمل درآمده است، زیرا پیروان این جاهلیت ایمان

 بیولوژي است، و هیچگونه ارتباطی با اخلاق ندارد!!.
در قاموس این جاهلیت رابطه جنسی بارزترین جلوه تحقق وجود و زیباترین مظهر 

 ترین تجلی هنر است!. و باارزش زرگترینبشخصیت انسان است! و نیز رابطه جنسی 
 ترین جولانگاه آزادي است!!. و بالآخره رابطه جنسی گسترده

رابطۀ جنسی به عقیده این جاهلیت یک خاصیت شخصی است، و شایسته نیست که 
از مردم دوست دارند  يا به دو قسمت تقسیم گردد، سالم و بیمار حساب شود، زیرا عده

برداري نامشروع و  اي دیگر بهره برداري کنند، و عده از آن به طور طبیعی و صحیح بهره که
ها خرافات  طبیعی را دوست دارند، و هردو در روش و کار خود آزادند. بلی، این و دهغیر

دیگر مولود نظریه جاهلیت قرن بیستم در باره روابط جنسی است، و حال آنکه در 
ن آن در زندگی زیزه جنسی و منافی با نقش طبیعی و متوامسیري مخالف با حقیقت غر

ترین هرج  انسان جریان دارد، و ثمره آن هم پیدایش بدترین و شدیدترین فساد و گسترده
 و مرجی است که در صفحه تاریخ انسان ثبت شده است!!.

آن شعوب و قبائلی که از راه راست خدا منحرف شده و به پیروي از شهوات و و اما 
روابط خود را گاهی به صورت روابط درندگان براساس غلبه و  اند، و هوس افتاده هوا

حیوانات در محدوده غریزه  سلطه و مبارزه و ستیز، و گاهی دیگر به صورت روابط سایر
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زنند، و هرگز این رابطه را به  ا نژادي و یا مصلحت و منفعت مشترك نقش میجنسی، ی
 !!.کنند میریزي ن انسانیت و اصول شایسته انسان پیپیروي از آئین الهی براساس 

هائی بود از تصور جاهلیت  چه که تاکنون در این بخش بیان شد نمونهدر خاتمه آن
ام این بحث را در باره آئین این ي حسن ختقرن بیستم در باره روابط انسان، و اکنون برا

له از گفتار (آلکسیس جاهلیت نسبت به حقیقت و روابط روانی انسان با نقل چند جم
دهیم که کاریل از دانشمندان قرن  بریم، و این نکته را هم تذکر می کاریل) به پایان می

، و هرگز تحت کند میبیستم است و همیشه گفتار خود را با استفاده از علم امروز بیان 
 :کند میتأثیر دین قرار نگرفته است، او در کتابش انسان موجود ناشناخته چنین بیان 

اي را  این یک حقیقت انکارناپذیر است که تاکنون بشر تلاش و کوششی بس گسترده
شناسی سرمایه انبوه و رغم اینکه ما در روان در شناخت روان خود بکار برده است، اما علی

هاي دانشمندان، فلاسفه، و شاعران، و روحانیان عصرها و  هاي فراوانی از بررسی تهاندوخ
هاي محدود و معینی از عالم  ریم، هنوز شعاع فهم و درك ما از قسمتها در اختیار دا قرن

روان ما تجاوز نکرده است، و بدیهی است که ما هنوز انسان را به صورت یک مجموعه 
اي از  کامل از تمام جهات نشناخته ایم، بلکه شناخت ما نسبت به انسان هنوز در پاره

شخصیت دور میزند، و حتی این  نده اینهاي کوچک و پراگ اجزاء مختلف و گوشه
قسمت محدود و جزئی را نیز نیروي فکري و تخیلی ما نقش کرده است، و هنوز جهل ما 

 .دانیم که ما چه هستیم و که هستیم! ده است، و هنوز نمیرنسبت به خودمان دست نخو
دائم در حرکت است که حقیقتی  ز افراد ما بشر، موکبی از اشباحچون با هر فردي ا

 است!!. ههول و هنوز ناپیدا در میان آن آرمیدمج
پرواضح است که جهل ما نسبت به خودمان هنوز سر به مهر است و هنوز این بیابان 

هاي که روان کاوان و انسان شناسان در باره انسان مطرح  تاریک است، زیرا اغلب پرسش
ماند، و علتش این است که در جهان  پاسخ مانده است و می بی کنند میکرده و هنوزهم 

روان آدمی هنوز مناطق نامحدودي هست که ناشناخته مانده است! بدیهی است و همه 
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هاي روانی و  هائی که تاکنون دانشمندان در پژوهش رفت دانیم که همه پیش بینیم و می می
ن در ناقص است، هنوز شناخت ما نسبت به خودمااند  شناخت شخصیت انسان بکار برده

 بسیاري از موارد سطحی و ابتدائی است!!.
دهد: و یکی از آثار این  سپس کاریل بار دیگر بحث خود را به این ترتیب ادامه می

جهل ویرانگر این است که حقیقت انسان را در زندگانی اقتصادي، اجتماعی، مدنی، 
دن عصر حاضر : واقعاً که تمکند میفکري و سایر مراحل زندگی اینگونه تفسیر و بیان 

یابد، زیرا هرگز با طبیعت و روح و روان ما  خود را در موقعیتی بس دشوار و ناهموار می
تر این  آمده است، و به عبارت روشن دو بیگانه و دور از حقیقت ما پدی سازگار نیست،

هاي  تمدن مخلوق خیالات علمی و زائیده شهوات و اوهام و نظریات و خواسته
رغم اینکه در اثر تلاش و کوشش خود ما  و علی ،قرن است خودسرانه مردم این

 ت!!.حجم ما و با قیافه ما سازگار نیس برانگیخته شده با
ها را با فکر  رو خیال و پیرو نظریات خودسرانه هستند، این تمدن این مردمی که دنباله

تأمین خیر و ها  سازند، و ظاهراً منظور آنان از ساختن این تمدن و اندیشه نارساي خود می
چون با قیافه ناقص انسان سعادت انسان است، اما در حقیقت این مخلوق ناقص است، 

 انسان!!.کامل و حقیقی  ست، نه با قیافۀسازگار نی
 نه با قیافه ناقص انسان سازگار است، نه با قیافۀ کامل و حقیقی انسان!!.

که خود انسان مقیاس ب و لازم است جبراي اینکه در تأمین خیر و سعادت انسان وا
 ها درست به عکس است. همه چیز باشد، اما واقع امر در این تمدن

بلی، انسان در این جهانی که خود ساخته است هنوز غریب و بیگانه است، چون 
هنوز خود را نشناخته است، هنوز معرفتش در شناخت طبیعت خود ناقص است! و 

ناکی که علوم جماد بر علوم حیات یافته گسیخته و وحشت رفت عنان بهمین لحاظ این پیش
 گیر بشریت گردیده است!!. هاي بزرگ و گریبان است، خود یکی از مصیبت
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اي هستیم، زیرا دائم در حال  ندهما مردم بدبختی هستیم، مردم سرافگالحق که 
ل انحطاط اخلاقیم، و دائم در بیابان تاریک سقوط عقلی پیش اسقوطیم، دائم در ح

رفت و تمدن صنعتی به اوج قله  هائی که امروز در پیش م!! ملتیخود خبر ندارتازیم و  می
ري ضعف و ناتوانی هائی هستند که در سرازی اگر نیک بنگري همان ملت اند، تمدن رسیده
ن را با سرعت به سوي تازند، و این تمدن آ و در راه سقوط پیش میاند  قرار گرفته

ها نابود  ودتر از سایر ملتتر و ز سرانجام سریعدهد، و  وحشیگري و هلاکت سوق می
 خواهند شد!!.

و این خلاصه و فشرده داستان فسادي است که جاهلیت قرن بیستم در تصورات 
بینیم هیچ یک از مظاهر تصور آدمی را خالی از  انسان پدید آورده است، و همانطور که می

یعنی: انحراف  ،انحراف است رینبزرگتفساد نگذاشته است، و این فساد ویرانگر ناشی از 
 از خداپرستی است...ن اانس

هاي گذشته گرفتار این پندار شده است که  جاهلیت قرن بیستم پیش از همه جاهلیت
و هیچگونه پیوندي با زندگی انسان  یک موضوع شخصی و سلیقه خصوصی استدین 

ندارد، زیرا در اصطلاح این جاهلیت دین عبارتست از رابطه وجدانی میان بنده و 
ر نیم بند در اصل خود یک انحراف بزرگی است در جاهلیت وپروردگار، گرچه این تص

ن شد مناطق نفوذ تمدن اروپائی نمایاقرن بیستم، اما آن حقیقتی که آثارش در اروپا و در 
این است که فساد عقیده و انحراف از خداپرستی به آن ترتیب که این جاهلیت پنداشته 

هاي  فردي محصور نماند، بلکه همه ابعاد و زاویهبود هرگز در درون ضمیر و وجدان 
 نماند. ناز شئون زندگی از مفاسد آن در اما هیچیکو زندگی بشر را فرا گرفت، 

سازد،  به اجبار حیات بشر را گرفتار طوفان فساد می و بدیهی است که انحراف عقیده
هرگز تنها رابطه میان خالق و مخلوق چون برخلاف تصور پیروان جاهلیت قرن بیستم 

سازنده  رابطه میان خالق و مخلوق و هم باط با واقع زندگی نیست، بلکه همارت بی نبوده و
انی که عقیده به فساد و حاکم و ناظر زندگی بشریت است، و بهمین مناسبت هر زم
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گردد، و گمراهی در همه شئون زندگی  گرفتار گردد بناچار زندگی نیز گرفتار فساد می
 یابد. بشر جریان می

پس بررسی مطالب این بخش به خوبی نشان داد که چگونه انحراف عقیده تصورات 
 بشر را فاسد ساخته است!؟.

انده است، بلکه در آفاق سلوك بشر ه تصور تنها محدود نماما این فساد هرگز در دایر
 نیز قاطعانه گسترش یافته و همه جا را فرا گرفته است!.



 
 
 

 فساد در سلوك

جاهلیت قرن بیستم آندم که در عبادت خود نسبت به خدا راه انحرافی را پیش 
انحراف عقیده اثر قاطعی در تصوراتش نسبت به جهان و کرد که  گرفت، شاید تصور نمی

بلکه این جاهلیت ویرانگر در آغاز روش خود را نه ن خواهد داشت، انسان و زندگی انسا

هُمُ ﴿ که کند میدید، چنانچه قرآن در این باره بیان  تنها انحرافی نمی ْ ٱإِ�َّ َذُوا َ�طِٰ�َ ٱ �َّ  لشَّ
وِۡ�اَءَٓ مِن دُونِ 

َ
ِ ٱأ هۡتَدُونَ  �َّ �َّهُم مُّ

َ
ها را  آنان شیطان« ]٣٠الأعراف:[ ﴾٣٠وََ�حۡسَبُونَ �

یافتگان هستند و به راه راست  که هدایت کنند میسرپرستان خود گرفتند، و گمان 
 .»روند یم

اما در بخش گذشته دیدیم که چگونه این انحراف عقیده همه تصورات جاهلیت را 
اي که همه آن تصورات به فساد افتاده است و از  بگونه فرمان نفوذ خود کشیده است، زیر

همگامی و سازگاري با حق دور مانده و در مسیر هوا و هوس شیطانی به راه افتاده است، 
و حتی خود علم تجربی که مردم بسیاري به منطق جاهلیت قرن بیستم آن را دور از 

ي شناخت حق از باطل و همه جا میزان صحیح برا اند، تصرفات هوا و هوس پنداشته
 اند. سلطه این انحراف مصون نمانده دانند، از نفوذ و می

هائی را از دانشمندان علوم تجربی در بیان فساد این  و ما در همین بخش شهادت
عقیده بیان کردیم، و نشان دادیم که به عقیده این دانشمندان هم علوم تجربی یک حقیقت 

گذارد، و حاصل این علوم جز یک رشته احتمالات  عینی و یقینی را در اختیار ما نمی
، و گیرد میها و تصورات بشر قرار  گیري تحت تأثیر خواسته نیست، و دائم در نتیجه

 .کند میها جز ظواهر این جهان چیزي را بررسی ن ئیعلاوه بر همه نارسا
که ممکن است اند  اما گروهی به فرمان جاهلیت قرن بیستم چنین گمان کرده

اما سلوك و رفتار در همه مراحل گوناگون تصورات در راه انحراف حرکت بکند، 
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سیاست، اجتماع، اقتصاد، اخلاق و هنر در راه راست به جریان افتد، به دلیل اینکه 
 نظریات خصوصی موضوعی است و تطبیق و اجرا موضوع دیگر!.

، اما تطبیق و گیرد میقرار  هاي مردم نظریات همیشه تحت تأثیر افکار و خواسته
پذیرد، و پیوسته موارد فساد و  اجراي عملی دائم در مدار واقع و تجربه عملی جریان می

 دهد. انحراف نظریات را پشت سر هم به صلاح و استقامت سوق می
پندار باطل و این دیوار از پایه کج است، و قرآن جلیل در این  بدیهی است که این

ِ  قلُۡ ﴿ باره بیان شیرینی دارد: خَۡ�ِ�نَ ٱهَلۡ ننُبَّئُُِ�م ب
َ
عَۡ�ًٰ�  ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣أ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ�  �َّ

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ �َّهُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا  �ُّ
َ
بگو: آیا من « .]١٠٤ -١٠٣الكهف: [ ﴾١٠٤وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

ترینند؟ آنان مردمی هستند کارکردار زیانسازم از مردمی که از جهت اعمال و شما را آگاه 
که هنوز  کنند مینیا تباه گشت، و آنان چنان گمان شان در زندگی د شکه تلاش و کوش

  .»دهند کارهاي خوب انجام می
 و چه خوب سروده آن شاعر عرب: 

 .شد در صورتیکه آن ستون چوبین کج است!؟راست با تواند میآیا سایه 
 !!.عوجأوهل يستقيم الظِّلِّ والعود 

 .هم از جمله اوهام و خرافات است! پس بدیهی است که این پندار
یز موجود در جاهلیت چیک وهمی بسیار کوچک است که از خیر ظاهري و عدالت نا

کارانه به پیروان این  عدالت ظاهري و فریبقرن بیستم متولد شده است، زیرا این خیر 
 نماید که همه امور طبق برنامه صحیح جریان دارد. جاهلیت چنین می

هاي  چگونه جاهلیت خواه جاهلیت قرن بیستم و یا جاهلیت :ما در گذشته گفتیم که
همین خیر  :گفتیم که زیدیگر هرگز ممکن نیست که از هرگونه خیري خالی باشد، و ن

دهد که همه آن را پر از خیر و  میدهد، و تا آنجا فریب  دائم مردم را فریب میجزئی 
بینند، و حال آنکه این خیر فقط مانند یک خال زیبا در سطح پوستۀ زندگی  عدالت می

مسیررسیدن به سعادت در  آید و هرگز است، چون از سرچشمه خیر واقعی بیرون نمی
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این فریب و این جاذبۀ جاهلیت قرن بیستم  :که، و بازهم گفتیم کند میهمگانی حرکت ن
هاي علمی و وجود وسایل تسهیل زندگی است که پیوسته  هم مربوط به همان اندوخته

آور آن شري را که در آن  مردم را شیفته و فریفته خود ساخته و قیافه زشت و چندش
پندارند که همه امور طبق  از چشم آنان در پرده نگهداشته است، و چنان میاند  گرفتار شده

برنامه صحیح در جریان است، و این عنصر خیر است که زندگی بشریت را هدایت 
 .!!کند می

خورده عظمت فساد این شر را درك  و بدیهی است که اگر همین مردم فریب
قطعاً  دادند، انگیزد تشخیص می و آن طوفان خسارتی را که در زندگی آنان برمی کردند، می

، و دائم قیافه بیمار کند میبردند که همه خیري که جاهلیت قرن بیستم به آن افتخار  پی می
ارزش نیست که در برابر آن  دارد، جز یک متاع حقیر و بی می نو زشت خود را با آن پنها

شر موجود ویرانگرش که سراسر جهان را فرا گرفته به حساب آید، و به آسانی متوجه 
و عظمت نفوذ این شر در همه ابعاد زندگی تا آنجا است که بشریت  که شدت شدند می

 .کند میرا به سقوط و نابودي تهدید 
و نکته دقیق در باره این شر این است که نفوذش هرگز محدود نیست و فسادش 

 مرزي ندارد.
محصور در دایره  کنند میاین شر آنگونه که طرفداران جاهلیت قرن بیستم گمان  ،بلی
همه شرهاي این جاهلیت فقط  :گویند خلاقی نیست، و ادعاي این طرفداران که میفساد ا

آن در این قرن از هاي  محدود به قسمت اخلاقی از زندگی بشریت است، و سایر قسمت
، زیرا واقع زندگی بشر اساس است یک ادعاي پوك و بی ،هر عیب و نقصی پاك است
هاي  افزون این جاهلیت همه اطراف و زاویهشر روزدهد که  قرن بیستم از دور نشان می

! و ما در همین بخش بیان خواهیم سازد! این زندگی را فرا گرفته است و دارد ویرانش می
کرد که چگونه دامنه فساد در سراسر زندگی قرن بیستم گسترش یافته است، و چگونه در 
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سرانجام در نماي  هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، اخلاقی، جنسی، هنري و همه برنامه
 مظاهر و مراحل زندگی اثر گذاشته است!.

، و آن این کنیم اشاره می صیلی به یک حقیقت بسیار بدیهیاما قبل از آغاز این بیان تف
است که هرگز ممکن نیست که فساد تا این اندازه در تفکر و تصور مردم نفوذ بکند و 

 رد.سلوك و رفتار بشر صحیح و سالم بماند و آسیب نپذی
کوشد که  جاهلیت قرن بیستم دائم با استفاده از تیم مجهز تبلیغاتی خود سخت می

تا درك نکنند که این  ،تصور خود باز دارد اتفکر و اندیشه مردم را از توجه به انحراف
جاهلیت سراسر انحراف است یا اصولاً این جاهلیت است، و بهمین لحاظ چنین وانمود 

رفت و ترقی و  زندگی مردم در اوج کمال و در فراز پیش سلوك و رفتار وکه  کند می
 پایداري است!.

ه شک اي از موضوعات ب و هردم که فکر و اندیشه مردم در بعضی از موارد و در پاره
و آن را به اصطلاح جاهلیت مخالف با خدا، و یا مخالف با آئین  و تردید گرفتار گردد

حق و عدل ازلی، و یا مخالف با اخلاق بیابد، این جاهلیت با تمام وسائل موجود تبلیغاتی 
و خود را در مقام پاسخ و دفاع  کند میخود اعلام و تبلیغ به نشر جواب از طرف خود 

حال توازن نگهدارد، به این  موجود را دروشد که وضع ک ازد و پیوسته میس آماده می
حتمی زندگی هاي  : این مخالفت مربوط به تطور و دگرگونیگوید نیم، میبی ترتیب که می

 است و در حقیقت مخالفت نیست!.
 آیا شما مردم هنوز حقیقت زندگی خود را درنیافته اید!؟.

 آیا هنوز از راز این تطور غافلید!؟.
 بیستم با طرف تفکر صحیح آشنا نشده اید!؟.آیا هنوز در این قرن 

 ؟.کنید! آیا هنوز در این قرن و با این فکر پرجوش و خروش زندگی نمی
 !؟.کنید آیا شما هنوز ارتجاعی هستید و مرتجعانه زندگی می

 فراگیري!؟.ماندگی  چه بدبختی بزرگی!؟ چه عقب
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 است!!.ین بلاها ها و بدتر مصیبت بزرگترینبراستی که ارتجاع 
تر از تحمـل ننـگ ارتجـاع     و به راستی تحمل هر بدبختی و دیگر در قرن بیستم آسان

 است!!.
دلسوزي بخواهد پرده از مفاسد و شرهاي  گر بلی، هردم که داعی حقی و اصلاح

شده ویرانگر جاهلیت قرن بیستم باز کند که باعث این همه بدبختی و گمراهی بشریت 
، کند میگاه عظیم و گسترده تبلیغاتی خود را بسیج است، این جاهلیت فوراً دست

و ها  نماها و خلاصه نمایشها، سی دیوها، تلویزیونها، را ها، رادیوها، خبرگزاري روزنامه
غریو و گر را با  تا نداي آن دعوت و صداي آن اصلاحاندازد،  را به راه میها  نمایشگاه

 به طور موقت باشد!!. اگرچهسازد  غوغاي خود خاموش سازد، و اغلب هم می
ت حقی و به طرف هر وعاع نارنجکی است که بسوي هر دگویا کلمه ارتج

رساختن و بازگرداندن مردم کوشش او را در بیدا و تلاش وشود،  پرتاب میگري  اصلاح
ایست که در دست هرکس  د! و کلمه تطور هم یک سلاح برندهساز اثر می بیرافات از انح

 .سازد! کوبد و حق را خاموش می را میکه باشد خیر و عدالت 
کشی جاهلیت قرن بیستم در این حد به پایان  ا هرگز برنامه حیله و تزویر و حقام

و کوشد  می آن چناندادن حقایق  ر کار مکر و تزویر و وارونه نشان، بلکه درسد مین
بطوریکه آمیزد  حق و باطل را سخت درهم آمیزد، و می تازد که و پیش میخروشد  می

دیگر تشخیص حق از باطل مشکل گردد، و بلکه حق را باطل و باطل را حق نشان 
د که در میان پندارن و هنوز اسیران این جاهلیت چنین میدیدگان  که حتی ستم دهد می

که دائم  کنند می، و خیال برند با عدل و داد زندگی را به سر می و کنند میعدالت زندگی 
دور از حق و در محیط پر که  کنند میو هرگز باور نزنند،  در مسیر حق و هدایت قدم می

و با این  و با وجود این همه مکر و تزویر فا! اما با همه این اوصاند! گرفتهاز فساد قرار 
ه اهل حق و تکلیف جاهلیت قرن بیستم هرگز وظیف ،تی و وسایل تبلیغاتیخسهمه سر

شود، زیرا حق و حقیقت هرگز ارزش خود را از  نمی از آنان ساقط اصلاحاهل منطق 
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باشد و هراندازه هم که اندازه هم داراي قدرت و نفوذ هر جاهلیتی هر دهد، و دست نمی
سیماي حق را تا ابد از دید مردم پنهان بدارد، چنانکه هم  تواند میهرگز ن مجهز باشد

ت ینیم که بشرخوا همین نامه می هاي گذشته بخشو در بینیم  عیان میه اکنون ما خود ب
کم  و دارد کم آید، بیرون می ز مستی این جاهلیتامروز به تدریج و آرام آرام دارد ا

در گوشه و پرست  روشن ضمیر و مردمی حق گر و و افرادي اصلاحگردد،  هوشیار می
برند  بیستم پی میکنار همین تمدن مادي امروز به عظمت ویرانگري این شر و فساد قرن 

 !.دارند و مرتب خطرهاي آن را به جهانیان اعلام می
بلی، بدیهی است که نظر ما از این بیان این نیست که مبارزه با جاهلین قرن بیستم را 
سهل و آسان بگیریم و کوچک نشان بدهیم، و پیروزي بر این اهریمن را سریع و آسان و 

و در مقابل این همه سرسختی این  ن همه قدرتنیم، زیرا در برابر اینزدیک وانمود ک
و از پاي درآوردن نیز بسیار مشکل و دشوار است، کردن  جاهلیت با آن دست و پنجه نرم

مجهز دار و  آن دشمنی است بسیار قوي و مجهز و مبارزه با آن نیز باید عمیق و دامنه
شدت و سرسختی باشد، بلکه منظور ما یادآوري این حقیقت است که هرگز قدرت و 

و نیز هرگز قدرت و شدت و سرسختی شر و حق تبدیل کند،  آن را به تواند میباطل ن
ح تبدیل نماید، و ما هم اکنون با اطمینان خاطر و در لاخیر و ص آن را به تواند میفساد ن

نظرگرفتن این حقیقت روشن به بررسی و بیان این فسادي که جاهلیت قرن بیستم آن را 
یم، چنانکه قبل از این هم به برسی و بیان پرداز سلوك بشر به راه انداخته می در زندگی و

فسادي که همین جاهلیت در تصور بشر برانگیخته است پرداختیم و در ابطال آن سخن به 
 سزا گفتیم.

 تصور در اینجا لازم است که این نکته را تذکر بدهیم که به همان ترتیب که فساد
یقت زندگی، حقیقت خود انسان، هستی، حق انسان را در باره حقیقت خدا، حقیقت جهان

با یکدیگر دربر گرفته، به همان ترتیب هم فساد در ها  آن و حقیقت ارتباط هریک از
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 اجتماع، اخلاق، و روابط جنسی و هنرسلوك همه ابعاد زندگی را از سیاست، اقتصاد، 
 سخن خواهیم گفت.ها  آن یک ازخش آینده در باره ، و ما هم در بدربر گرفته است
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عصر آزادي است! اما با وجود این همین عصر آزادي شاهد  ،این عصر :گویند می
 هاي تاریخ است!. ترین دیکتاتوري ترین و زشت فجیع

روا بود، و پیوسته مردم را در  یا گروه تیولگر در اروپا فرمان فئودالیزمدر ایام گذشته 
ي حق نداشت که از زکرد، یعنی: هیچ فرد کشاور هاي کشاورزي اسیر می بند بردگی زمین

گر آن مزرعه انتقال یابد، و اگر مرتکب چنین عه دیگر بدون اجازه تیولرزاي به م مزرعه
مان مزرعه باز هو قانون تیول او را به زور به  ري بودشد او در حکم برده فرا گناهی می

گرداند، و داغی هم بر بدن او میزد که گناهش معلوم گردد، چون این آدم جرئت کرده  می
یعنی فئودال محل سرپیچی کند، و هریک  اراده (خداي) کوچک خودبود که از فرمان و 

حق داشت که اندازه و مساحت زمین کشاورزي را براي هریک از بردگان  ها از فئودال
تعیین کند و به تصرف او بدهد، و لکن این تصرف کامل نبود، چون این نوع تعیین 

، و از آب کنند میلانه چهارپایان بود که در آنجا زندگی  حدود درست مانند تعیین حدود
نواع لبنیات را براي چارپاداران فراهم شوند و شیر و ماست و ا و دانه برخوردار می

براي این ها  آن ه لانه دیگر بروند، براي اینکهتوانند از آن لانه ب آورند، و هرگز نمی می
 زندگی در همان لانه محکومند و بس.

ست که علامت بیانگر و صفت فئودالیزم یک نوع مخصوصی تولید او نظام 
و جز تبعیت چیزي را به رسمیت نشناختن، و بخش آن تبعیت دائم از فئودال است امتیاز

فئودالیزم نظامی است که در آن کارگر و کشاورز در برابر آقا و  :کهاند  در تعریف آن گفته
مالک خود متعهد و ملتزم است که تکالیف و وظایف اقتصادي معینی را براي او انجام 

رت پرداخت مال و و یا به صو وظایف به صورت انجام خدماتی باشدبدهد، خواه این 
 تقدیم هدایائی.
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اجتماع فئودالیزم به دو طبقه ممتاز تقسیم  :و در بیان این مطلب باید بگوئیم که
 شده است: می

ها را در  سارها و قنات ها و چشمه ها و چراگاه عهطبقه مالکیت که دائم مرز -1
 مالکیت خود داشته.

بردگان کشاورزي تشکیل طبقه کشاورزان که از فلاحان و کارگران روز مزد و  -2
فته، گرچه عده این دو دسته اخیر مرتب و به سرعت رو به کاهش بوده یا می

که اندازه معینی از اند  کنندگان حقیقی حق داشته است و مردم کشاورز یعنی: تولید
زي معاش خود را در آن زمین را در اختیار بگیرند، و با کار و تلاش و کشاور

هاي  را هم خودشان تهیه کنند، و نیز حق داشتند در خانه و ابزار کار تأمین کنند
کشاورزي بپردازند، اما  مورا هب خود به کارهاي دستی و صنایع کوچک مربوط

دار بودند، و  این کشاورزان در مقابل استفاده از این زمین تعهدات فراوانی را عهده
و  ابزار ی در مزارع ارباب به وسیلهاز آن جمله است خدمات رایگان هفتگ

چهارپایان خود، و نیز خدمات رایگان در هنگام کشت و برداشت محصول 
کش و هدایا در ایام عیدها و مواقع مخصوص، و نیز کشاورزي، و تقدیم پیش

باب آرد کند، و که گندم و جو خود را در آسیاب ارهمین مردم مجبور بودند 
 هاي او شیره بگیرند. انگورهاي خود را در کارگاه

این میان حق حکومت و قضاوت مخصوص ارباب بود و کشاورزان هیچگونه و در 
هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مردم هر منطقه با  حقی نداشتند، یعنی: تنظیم همه برنامه

 فئودال همان منطقه بود و بس.
ترتیب که بعداً خواهیم و خود کشاورز تولیدکننده واقعی طبق مقررات این نظام به آن 

آزاد نبود، چون او نسبت به زمین تحت تصرف خود مالکیت کامل نداشت و دید 
توانست آن را بفروشد و یا بکسی ببخشد و یا ارث بگذارد، مجبور بود که برخلاف  نمی

د همه ساله مالیاتی را بپردازد بور بومیل خود در زمین ارباب به بیگاري بپردازد، و نیز مج
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و او حتی حق اعتراض نداشت، فقط  کرد اب مشخص میکه نوع و مقدار آن را اراده ارب
اي از مالکی به مالک دیگر  کرد و اطاعت، و به علاوه هروقت که مزرعه باید تبعیت می

و هرگز حق یافت،  یافت کشاورز در آن مزرعه به ضمیمه زمین انتقال می انتقال می
بینیم که طبقه کشاورز  اي به مزرعه دیگر برود، پس روي این حساب می نداشت از مزرعه

 .)1(صر حاضردر این نظام یک طبقه متوسطی بوده میان بردگان قدیم و کشاورزان آزاد ع
آوري از زندگی اروپا در جاهلیت قرون وسطی که  این بود سیماي ننگین و شرم

ها تحت لواي حمایت کلیسا ادامه داشت، و بدیهی است که جهان اسلام با وجود آن  قرن
هاي مالی از طرف حاکمان وقت در آن را بافته  که در سیاست حکومت و برنامهانحرافاتی 

 روبرو نگردید. بود هرگز با چنین زندگی ننگینی
و نیز در این محیط حکومت شریعت الهی اگرچه به طور نسبی و جزئی هم بود از 
چنین حکومت کافري که برخلاف قانون خدا و به پیروي از عدالت معروف قانون روم 

 جریان داشت همیشه مانع بوده است.
ها ادامه داشت تا روزي که  بلی، در اروپا این وضع ننگین و این زندگی فجیع مدت

و ویران گردید، و همزمان با این ویرانی این وضع سیاه  دنظام فئودالیزم رو به ویرانی نها
نیز دگرگون گردید، و این دگرگونی نه براي آن بود که وجدان توانگران اروپائی از ادامه 

! بلکه کند میت شده بود، زیرا وجدان جاهلیت هرگز ناراحتی درك نحااین نظام نار
وران جاهلیت بشر است، این ترین تفسیر د مطابق تفسیر مادي تاریخ که شاید صادق

دگرگونی براي آن بود که با پیدایش ماشین، تحول اقتصادي، جدید پیدا شده بود که ادامه 
 وضع سابق مقرون بصرفه نبود و یا امکان نداشت.
اي به فرمان تحول مادي روي کار بیاید  بنا به مقتضاي این تفسیر هر زمان که طبقه

و علل مادي زمان آن به پایان رسیده و مأموریتش تمام طبقه پیشین را که به حکم شرایط 
و بدیهی است که جبر شکند،  درهم میآن حتمی شده  اجباري انهدام ه تطورشده و ب

                                      
 .تألیف راشد البراوى »النظام الاشتراکى«از کتاب  -1
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، و این تحول مادي گیرد میاز قانون تفسیر مادي تاریخ سرچشمه  تاریخ و مسئله حتمیت
ربطی به حق و باطل ندارد، چون  کوچکترینطبقاتی بنا بگفته پیروان تفسیر مادي تاریخ 

 در متن این تفسیر براي حق و باطل هیچگونه مأموریتی تعیین نشده است!.
روا   پس نظام فئودال در اروپا نه بخاطر آن ویران شد، و یا سزاوار ویرانی بود که ستم

داشت، بلکه به خاطر آن ویران شد که مأموریت تحول مادي طبقاتی خود را در صحنه  می
ریخ و اجتماعی به پایان برده است، و نظام جدید هر نظامی که باشد نه به خاطر آن تا

میآید، و یا سزاوار پدیدآمدن است که دوران مادي و وقت انجام مأموریت تحول  دپدی
 طبقاتی آن فرا رسیده است و یا بگو: حتمیت تاریخی آن سر رسیده است.

از تعدیل وسائل تولید  اقتصادي ناشی آن مرحله از تحولاتفلسفه مادي تاریخ میان 
از تحولات حکومت  ياي که در مرحله دیگر هاي تولیدي، و میان آن طبقه و اسلوب

جاهلیت خواه گذارد، زیرا مردم در همه مراحل  و از آن بهره برمیدارد فرقی نمی کند می
ر هستند، و از حکومت خدا بدو کنند میدر واقع و خواه در تفسیر پیروي از هوا و هوس 

گر در هر مرحله حاکم با اقتدار و برخوردار از  و بهمین لحاظ همیشه طبقه مالک و سلطه
بقه ستمگر و ظالم بهمین ترتیب در طول مرحله از تحولات اقتصادي است، ط مزایاي آن

هاي مردم را در میان  مراحل تحولات اقتصادي همراه با اوضاع و احوال اقتصادي توده
گردانند، براي اینکه جاهلیت خواه در  ، و دائم دست بدست میکنند مییکدیگر مبادله 

حالتی را تصور کند که در آن حالت  تواند میهرگز ن رحله واقع و خواه در مرحله تفسیرم
هاي تولید  هاي علمی قرار نگیرد که بر اسلوب اقتصادي تحت تأثیر تحولات و دگرگونی

اي  طبیعی و بدون برخورد طبقاتی که در آن طبقه بطور تواند میدهد، و نیز هرگز ن رخ می
اي به مرحله دیگر انتقال یابد، زیرا مردم در ادوار  طبقه دیگر را استثمار نکند از مرحله

 اند، طولانی و استمراري جاهلیت خود هرگز طعم شیرین حکومت قانون خدا را نچشیده
که این حکومت چگونه امور اجتماع را با آئین حق و عدل بدون اند  و هرگز نفهمیده

بخشد،  و سامان می کند میاینکه تحت تأثیر مراحل تحولات اقتصادي قرار بگیرد اداره 
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اي است بر قامت انسان، با قطع نظر از مراحل  چون این شریعت الهی خود جامه بر اندازه
رسیده است و یا خواهد رسید، و تحولات زندگی و رشد نموي که در زندگی به آن 

هرگز برازنده قامت وضع و مرحله تحولات اقتصادي، یا سیاسی، یا اجتماعی معینی 
 دوخته نشده است!.

و بلی، به هرحال ساختمان نظام فئودالیزم همزمان با پیدایش ماشین فرو ریخت، 
 اي در اجتماع آغاز گردید. تحول تازه

کارگران احتیاج مبرم داشتند، و این احتیاج را فقط ه ها ب در این تحول نوپا کارخانه
کردن نظام  بنابراین، ویرانتوانستند برطرف سازند.  ها می کارگران کشاورزي و مردم دهکده

کشید سخت  هاي کشاورزي یدك می فئودالیزم که همیشه کشاورزان را در گرو زمین
میمه زمین رها سازند، و ضرورت داشت، تا کشاورزان بتوانند خود را از بردگی به ض

ها را خالی بگذارند و از هر طرف به شهرها روي آورند، و در مراکز صنعتی و  دهکده
 ها اجتماع کنند. کارخانه

هاي کشاورزي از قید بردگی زمین آزاد شدند و  و سرانجام به این ترتیب بردگان زمین
ین تحول و این انتقال ناگهانی کشیده در آغاز ا ر درآمدند، و این مردم ستمهي به شبا آزاد

و پاره  آزادي دیدند، و چنان گمان کردند که دیگر زنجیرهاي عهد گذشته را شکسته ،را
توانند بکنند،  نون آزاد شدند، و دیگر هر کاري را که بخواهند با آزادي میو هم اک کردند

ه تحول یک و این گمان پرشتاب ناشی از آن بود که این مردم در حال انتقال از مرحل
جاهلیت مخصوص به مرحله جاهلیت دیگري که زنجیرهاي دیگري در آن در انتظارشان 

 .اند! دیدند که از اسارتی به اسارت دیگري پناه آورده بود غافل بودند، و هنوز نمی
گوید: طبقه جدیدي که پیدایش ماشین پدید آورد، و انتقال  تفسیر مادي تاریخ می
به صورت کاپیتالیزم دو عامل مؤثري هستند که بردگی جدیدي  تولید از صورت فئودالیزم

هاي زنجیر خود را تنگتر  را به وجود آوردند، بردگی جدیدي که مرتب و به تدریج حلقه
 کرد، تا گلوها را هرچه بیشتر در فشار قرار بدهد.
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تر از آن صورت ظاهري است که  اما موضوع این بردگی و این فشار بسیار عمیق
پندارد که حقیقت  خواند، و چنان می و به سوي آن می بیند ادي تاریخ آن را میتفسیر م

 عمق آن را دریافته است، و در تفسیرش تا حد اعجاز پیش تاخته است!.
و لکن حقیقت امر در اینجا این است که این جاهلیت قرن بیستم که در سایه لطف 

مانده همان جاهلیت  دنباله و پس، گردان شده داري از حکومت دین خدا روي نظام سرمایه
 گردان شده بود. اي است که در سایه نظام فئودالیزم از حکومت دین خدا روي کهنه

سوزان  سوز در هردو نظام شوم، همان هواپرستی و شهوت و علت این بردگی انسان
، و این کند میاست که دائم نفع خود را در رنج و محرومیت طبقه زحمتکش جستجو 

و در سرنوشت مردم  شود است که در هر جاهلیتی یافت میهمان طاغوت جهانخوار 
خدا را به رسمیت نشناسند به شَّرِ  کومت دین، و تا روزي که این مردم حکند میحکومت 

آن گرفتارند و در دست آن اسیر!!. بدیهی است که این طاغوت سیاه در عالم اسلامی هم 
پیدا شده است، اما چون مردم در اند  مردم از آئین خدا منحرف شده به همان اندازه که

وانسته است مانند نت ،کنند میاینجا اگرچه به صورت ناقص هنوز به شریعت خدا عمل 
 دگی مردم را به جهنم سوزان و عذابتر و ویرانگرتر شود و زن جبازتر و جريل طاغوت

 الیم مبدل سازد.
هرگز فئودالیزم نتوانسته به آن قیافۀ زشت و ویرانگر  و بهمین لحاظ در عالم اسلامی

سازد،  اروپائی درآید، و اسلام به همان ترتیب که طاغوت فئودالیزم را محدود و مقید می
داري را نیز محدود و مقید ساخته است، در نظرش هردو طاغوت است و  طاغوت سرمایه

 هردو باید زدوده شود بدون فرق.
گونه و ادوار هاي اتصالی زنجیر و حلقه گردیم ر به اروپا باز میبنابراین، ما بار دیگ

 دهیم، به این ترتیب: دیده را مورد بررسی قرار می درپی جاهلیت آن محیط ستم سیاه پی
روي داد، برخلاف پندار پیروان جاهلیت مارکسیستی   زده اغوتطآنچه که در اروپاي 

شمار غلبه طاغوت بود  این خود از آثار بییک تطور و تحول حتمی اقصادي نبود، و بلکه 
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کوبید، و براي گسترش ظلم و  که از روزگاران گذشته تاریخ را زیرپاي ویرانگر خود می
طغیان خود، و ادامه اسارت و گرفتاري مردم دائم تطور و تحول جدیدي را در وسائل و 

 داد. هاي تولید بهانۀ تاخت و تاز خود قرار می اسلوب
ناپذیري نبود، بلکه فقط نتیجۀ طبیعی  این حادثه یک چیز حتمی و اجتناب  بلی،

شرایط و علل موجود محیط بود، و یا اگر یک چیز حتمی بود نه از آن لحاظ بود که این 
گریخته و از حکومت جاهلیت پنداشته است، بلکه از آن لحاظ است که مردم از دین خدا 

طور راه کفر و طغیان م ایندبدیهی است هردم که مرگردان شده بودند، و  قانون خدا روي
را پیش گیرند، بناچار طاغوت بر آنان چیره خواهد شد، و تلخی بردگی و زبونی را به کام 

 خواهد ریخت، آن هم به طور حتمی و اجباري!!. انآن
کردن قدرت و  داري براي قبضه اما این نکته فراموش نشود که قیام طبقه نوپاي سرمایه

یست که در هردو گرفتن حکومت از طبقه فرسوده و فرتوت فئودالیزم مانع از آن ن لتحوی
هرگز شخص  رواي مطلق طاغوت باشد، چون منظور ما از طاغوت حال حاکم و فرمان

ت، بلکه طاغوت هر نیروي ویرانگر و هر حکومت ستمکاري سنیمعین و یا طبقه معینی 
و بقیه مردم را با استفاده از آن به  ،آورند میاست که بعضی از مردم گاهی آن را به دست 

دستجات  آوردن این قدرت و این حکومت کشند، و گاهی هم براي به دست بردگی می
دسته که  پردازند، تا سرانجام آن ه جنگ و ستیز میافتند و ب گوناگون به جان هم می

و رقیب را از  یروز شود زمام حکومت به دست گیردشرایط اقتصادي به نفع آن باشد پ

العرب با قبایل گمراه و  ةقریش در جزیرانکه قبیله گمراه و نادان میدان بیرون براند، چن

نادان دیگر به مبارزه برخاست، و با استفاده از شرایط اقتصادي موجود قدرت و حکومت 
 را به دست گرفت، و مردم شبه جزیره را با انواع گوناگون بردگی گرفتار ساخت!.

بکند این است که شرایط و علل انتقال  تواند میدي تاریخ تنها کاري که تفسیر ما
 دثه واقعو خبر از یک حا دهد سلطه و قدرت را از طاغوتی به طاغوت دیگر شرح می

در تفسیر خود به دقت نظر کند که اسباب وجود و علل  تواند میدهد، اما هرگز ن شده می 
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قیقت را دریابد که این ح بعد از شناخت اسد و نشان بدهد، وپیدایش طاغوت را بشن
وجود هیچ طاغوتی از پدیدهاي حتمی و از رویدادهاي ضروري نیست و هردم که مردم 

بدیهی است که اینگونه بنابراین،  .از پیدایش آن جلوگیري نمایندتوانند  اراده کنند می
را تفسیر کند و  ها جاهلیت تواند میفقط ن تفسیر در باره تاریخ یک تفسیر جاهلی است که

 بس!.
بلی، این بردگی نوین و این عبودیت جدید در آغاز کار چندان محسوس و مشهود 

ز مرحله فئودالیزم به مرحلۀ کاپیتالیزم سیما و نشان بلکه ظاهراً این تحویل و تحول ا نبود،
 ،یان گرفت و آزادي به جاي آن نشستنمود که بردگی پا و چنان می داشت، آزادي
 ها زنجیرهاي فئودالیزم را پاره کردند،... و ملت از قید بندگی زمین آزاد شدند زانکشاور

نشان ها  آن همۀو در این میان تحولات سیاسی و اجتماعی بسیار مهمی پدید آمد که 
 ار آزادي در دست داشت و نامش دموکراسی بود!.آزادي بر سینه و شع

آزادي، و از مقداري ناچیز  اريو در حقیقت این جاهلیت یک معجونی بود از مقد
 اشت.دنسبی که به همراه خود  خیر

و مانند یک روپوش زیبا قیافۀ زشت و زننده عبودیت جدید را و سیماي عبوس 
 داشت!. وشش خود از نظرها نهان میید را زیرپطاغوت جد

قانونی مالک زمینی نبود که مرتب در آن هم اکنون کسی که تا دیروز به صورت 
خت، و از هر طرف قید و بندهاي مادي و معنوي او را به آن ری و عرق می کرد تلاش می
کردن آن قید و بندها   دوخت، بطوري که حق بیرون شدن از آن زندان و حق پاره زمین می

کشیدن را از وي سلب کرده بود و   را نداشت و از سوي دیگر دیو کلیسا دائم حق نفس
ساخت، و سزاوار  او را متهم به خروج از دین می اندیشه تمرد کوچکترینبا احساس 

ها  آمد و آزادانه در خیابان نمود، این چنین آدم گرفتاري وقتی به شهر می لعنت و نفرین می
ها از توبیخ افکار عمومی و  عفتی رانی و ارتکاب بی تو خود را در شهو قدم میزد

دید، بدیهی است که از وضع جدید خود خرسند و خوشحال  تهدیدهاي کلیسا آزاد می



 161 فساد در سیاست

کرد،  بود، و پس از چشیدن آن همه محرومیت امروز لذت آزادي را احساس می
داشت، و مردم در این  برنیز در اي را سابقه هاي بسیار و بی مخصوصاً که وضع نوین آزادي

و اظهار عقیده از  هاي اجتماعی شرایط خود را در رفت و آمد و انتخاب کار و کوشش
ها از  دیدند، و گذشته از این آزادي نگاري کاملاً آزاد می ها و روزنامه رانی سخن یقطر

مان ها وجود پارل از همه این نعمت رمند بودند، و بالات قضائی هم بهره تمنیت و عدالا
هاي ملی را بر سر  شد و حکومت ابات آزاد تشکیل مییک نعمت بزرگی بود که با انتخ

 ،.آورد کار می
کرد! با توجه به این همه مواهب  ها با اراده و خواست مردم فعالیت می و آن حکومت

کردند که در این  مردم احساس می ،رس قرار گرفته بود سرشار که در نظام جدید در دست
 نظام همۀ جوانب شخصیت انسان آزاد شده است!!.

یت نوپا و نظام جدید لدر این جاههاي شیرین طلائی مردم بود  اینها یک رشته خواب
اي که  بخش، تخیلاتی بسیار زیبا و فریبنده هاي بسیار شیرین و لذت داري: خواب سرمایه

 از حد توصیف و بیان بیرون بود!.
 ،بخش فریبنده افزون گردید مل لذتین عواسپس یک عامل مهم دیگري هم بر ا

با تمام فرو جلال و با کمال هاي مادي پشت سر هم  رفت یعنی: علم و دانش و پیش
هاي موجود افزوده شد، و انسان  پدید آمد، و آزادي دیگري بر آزادي شکوه و عظمت

از قیود پاي بند اخلاق و از سلطه ویرانگر کلیسا آزاد شد،  گرفتار نه تنها از بردگی زمین و
گی از هاي مادي قسمت بزر رفت تلاش نیز آزاد شد، زیرا علم و پیش وبلکه از زحمت 

ها  ها و ماشین سنگینی کار و کوشش را از دوش انسان برداشت و بر دوش کارخانه
توانستند مازاد نیرو و نشاط  گران بهائی در اختیار مردم گذاشت که می انداخت، و فرصت

 گذرانی و عیاشی بکار ببرند!. خود را در راه کامرانی و خوش
انحرافات اجتماعی یا اقتصادي، یا اخلاقی و یا خواهیم که راجع به  و در اینجا ما نمی

ظور ما در این بخش نفکري که همراه این جاهلیت نوین پدیده آمده گفتگو کنیم، بلکه م
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تگو در بارة انحراف در سیاست است، گرچه سیاست نیز از سایر شئون زندگی فقط گف
ر بهم پیوسته هاي زنجی جدا نیست، زیرا به طور عموم همۀ شئون زندگی مانند حلقه

 دیگري جدا باشد. ، و هرگز ممکن نیست یکی ازاست
هاي این زنجیرند، چون روان  سیاست، اجتماع، اقتصاد، اخلاق و فرهنگ همه دانه

بشري و حیات انسانی هرگز قابل تفکیک و تجزیه نیست، اما با وجود این چون عنوان 
 سازیم. محدود میاین بخش سیاست است، ما نیز بحث خود را در همین عنوان 

بلی، این جاهلیت نوین در موضوع سیاست که خود را از بند سلطه کلیسا (و 
حکومت خدا) آزاد ساخته، این حقیقت را نفهمیده و یا اصلاً نخواسته بفهمد که حکومت 
براساس اراده ملت فقط در واقع حکومت براساس یک امر موهوم و حکومتی است 

جز  ،گردان است این جاهلیت که از حکومت قانون خدا روي ناپایدار و سرانجام نابود، و
 روي خود ندارد، و آن هم عبارتست از حکومت براساس اراده طاغوت!.  یک راه در پیش

شده این  گی و آرایشبدیهی است که اراده ملت منهاي قانون الهی قیافه ساخت
 گر طاغوت!!.انجاهلیت نوین است، و قیافه حقیقی آن عبارتست از همان اراده ویر

ها  و در اینجا حق با تفسیر جاهلی و مادي تاریخ است که در تفسیر تاریخ جاهلیت
گوید: طبقۀ مالک و حاکم پیروز اجتماع، همان طبقه ایست که بر اجتماع حکومت  می
 !.کند می، و این طبقه سایر طبقات موجود را به نفع خود و به صلاح خود استثمار کند می

م واقعی از پشت سر این شبکه گسترده انتخابات و پارلمان و اکح، پس بنابراین
 حکومت پارلمانی و قانون همان طاغوت است و بس!.

بدیهی است که در آغاز پیدایش این جاهلیت نوپا حقیقت امور روشن نبود، و بلکه 
 کاملاً زیرپوشش ریا و تزویر بود.

 ،ین جاهلیت را خورده بودندده دلانی فریب خورده که فریب ظاهر آراسته ااسو آن 
پنداشتند که آنان سازمان زندگی خود را با اسلوب صحیح و مترقی هندسی  چنین می
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آبرو و شرافت انسان اند  دهند، و در این کاخ سعادت که بنا کرده حساب شده تشکیل می
 ند!!.تسدارند، یعنی: پاسداران انسانیت ه را از آفات محفوظ می
مگر  ،داد این مردم را نشان مینیت  بینی و این حسن نیز این خوشحقاً که ظواهر امر 

!؟، مگر اینان همان کنند میاینان همان مردمی نیستند که نمایندگان خود را انتخاب 
 ...گذاري کنند!؟ اراده این مردم قانون و نمایندگانی نیستند که باید به صلاح

این بود که در پشت پرده ریا زمام  این ظاهر زیبا و فریبندة امر بود، اما حقیقت امر
 حکومت را طاغوت سرمایه در دست داشت!!.

روشن و آشکار شده که دیگر احتیاج به شرح و بیان  آن قدرامروز این داستان  و
در  آن چنانندارد، زیرا در این چند سال اخیر در سراسر جهان با همه وسایل تبلیغات 

شر و فساد و طغیان و تجاوز آن بر همه مردم ثابت داري گفتگو شده که دیگر  باره سرمایه
که این جاهلیت ویرانگر چگونه نیروي اند  ها فهمیده شده است، و دیگر همه ملت

کشان و  و چگونه خون زحمتبرد!  حکومت را براي تأمین نفع طبقه خود بکار می
قی و جویان حقی خواهان واقعی و عدالت و چگونه فریاد آزاديمحرومان را میمکد! 

 .سازد!!؟ دشمنان طاغوت را در گلو خاموش می
از خود غربیون  ،که خود بر اثبات مدعاي ما بس است هاین چند نمونه کوتا کو این

 آوریم. در اینجا شاهد می
دهیم، و  در انگلستان واقع شدند تذکر می 1926(و ما حوادث اعتصابی را که در سال 

انگلیس این پدر دموکراسی همه قواي خود را سازیم که چگونه دولت  خاطر نشان می
داري اعلام کرد که آن یک اعتصاب  و قانون سرمایهکردن آن بسیج کرد!  براي قلع و قمع

شکستن  رهمها براي د هاي نیروي پلیس و آرتش در پناه تانک و ستونخلاف قانون است! 
وسایل نقلیه را بسیج اعتصابیون یورش بردند! و به منظور سرکوبی آنان تمامی ه آن ب

 کردند!.
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و ها را براي رانندگی وسائل نقلیه عمومی احضار کردند!  و دانشجویان دانشگاه
کردن اعتصاب به فعالیت  براي خنثی ها همه بر ضد اعتصابیون و نامهزدستگاه رادیوها، رو

داران و کارفرمایان  بست در اختیار سرمایهلستان خود را درو حکومت انگپرداختند! 
گري از هر طرف مورد تهدید قرار گرفتند که اگر راها و سندیکاهاي ک و اتحادیهگذاشت! 

و همه سران و  دشان مصادره خواهد ش ادامه بدهند همه اموال و دارائی اعتصاب را
 شان بر زندان خواهند رفت!. رهبران

ت طاغوت خسفداران سرسی که خود از طریو این است سخنی از زبان یک مرد انگل
 سرمایه است.

هاي ویرانگر به وضعی شدیدتر و  و اما در امریکا این وضع نابسامان و این بیدادگري
هاي  ترهائی از کانگس ر گروهوشرتري در جریان است، زیرا در آن کتر و چندش آو زننده
از فرمان اي هستند که در خدمت و پاسداري از (دموکراسی) براي سرکوبی متمردان  حرفه

هنگام لزوم براي کشتن و  دادن، و ساختن و شکنجه و براي زندانیاند  آمدهداران  سرمایه
 !.اند! نابودکردن آنان کمر خدمت بسته

ترجمه شده است،  به عربی )ملات فی ثورات العصرتأ( نامه هارولد لاسکی در کتابش ب
هاي  دخالت حکومت در آزاديگوید: (براي آنکه آدمی اطلاع صحیحی از اندازه  چنین می

هائی را مطالعه کند، مانند گزارش  اجتماعی به دست آورد، لازم است تفصیلات گزارش
کمیسیون (لافلوت) را که مجلس سناي امریکا براي تحقق و بررسی این موضوع تعیین 

قانونی در نفوذ غیر بازي و اعمالرشوه و جاسوسی و تهدید و گانگستر  کرده است، و
اي از آن تصرفات نامشروع  ترین مراجع قضائی مگر نمونه هاي استیناف و عالی هدادگا

 .؟اند! نیست که کارفرمایان در کشور امریکاي (متمدن) با آن خوي گرفته
بزرگ صنعتی امریکا که اندوهاي مخصوص و مسلح با هاي  و بیشتر اتحادیه

اجتماع کارگران ها  آن با دستآور آماده دارند تا  هاي گازهاي اشک ها و نارنجک  لمسلس
 ها باز دارند!. را از اعتصاب و حمله به کارخانه
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در امریکاي هنوز (متمدن) مناطقی وجود داشته که اعلامیه حقوق  و به علاوه
فرمایان هرگز اثري نداشته است، مانند: (لویز یانا) در برابر قدرت کارها  آن یکائی درامر

(جرسی) در زمان کد خدا (هاگ) و مانند وادي در عصر سناتور (لانک) و مانند 
داران با تکیه به  داران و کارخانه امپراطوري در (کالیفرنیا) در این مناطق همیشه سرمایه

 !.اند! قدرت نامحدود اقتصادي خود از همه نوع امتیاز برخوردار بوده
تی تا حد زیادي افکار فاشیس 1940و من معتقدم اگر ما ادعا کنیم که تا سال 

زیرپوشش ریاکارانه پذیرفتن اصول دموکراسی در وجدان کارفرمایان امریکائی نفوذ داشته 
 .)1(دآمیز و گزاف نخواهد بو است، حتماً این ادعا مبالغه

اصولاً وضع کار در امریکا هرگز نیازي به شهادت نویسندگان ها  این قطع نظر از
 داران امریکائی را به حدي رسانده که هزنی، کار سرمای انگستري و راهگح ندارد، زیرا رو

شوند و از چیزي باك ندارند، و  دیگر جنایات خود را آشکارا و در وسط روز مرتکب می
ترین ترور تاریخی یعنی: داستان ترور کندي رئیس  هنوز اهل جهان داستان عجیب

فدا خوار داري جهان که در راه رضایت سرمایهاند  جمهوري امریکا را فراموش نکرده
داران  گردید، و بر همگان روشن شد که این جنایت از آن لحاظ انجام گرفت که سرمایه

هاي جهانی را تخفیف  و آشفتگی ها مانیاجویانه کندي نابس ترسیدند که سیاست صلح می
و  هاي صنعتی از تولیدات ابزار جنگی به تولیدات اجتماعی تبدیل شود، و فعالیت بدهد،

داران سرازیر بود اندکی کاهش  یهاز راه صنایع جنگی به جیب سرما آن سودهاي کلانی که
یابد، و بهمین جهت کندي آشکارا در میان روز و در میان مردم کشته شد، و سپس 

آوري لوث شد و پایمال گردید، و تمامی وسایل تبلیغاتی براي  پرونده قتلش بگونه شرم
 انصراف افکار مردم از داستان قتل او بکار افتاد.

گونه بهدر نرفت و خونی در میان هیچ ملتی وحشی این د که هرگزش بطوري لوث
 هیچ حقی اینگونه پایمال نگردید!!.

                                      
 .184عبدالکریم احمد، ص  :ترجمه ،هارولد لاسکیثورات العصر، نوشتۀ  -1
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داري در بفسادکشیدن اخلاق و  و خلاصه جان سخن این است که جنایات سرمایه
دادن سرطان نفوذ استعماري براي غارت و  ادعاي ولایت در ارزاق عمومی، و گسترش

از مرز و حوصله شمارش بیرون ي ملل جهان، و اسیرکردن اهل جهان و... ها تاراج ثروت
و آن هم این است که  ،است، و همه این فجایع و این جنایات دلیل بر یک حقیقت است

داري تفویض کرده است،  دموکراسی موهوم در این جا مقام خود را به دیکتاتوري سرمایه
جهان را مرتب از آزادي به حق محروم  و به صورت طاغوتی خون آشام درآمده که اهل

 !!.کند میسازد و در قید بردگی مخصوص گرفتار  می
هاي سیاه و همه این  بلی، هنوز این جاهلیت ویرانگر باور ندارد که همه این بدبختی

هاي جهان خراب، نتیجه حتمی انحراف از قانون شریعت خدا است، زیرا این  نابسامانی
ن ندارد، و پیوسته در و هرگز به آن ایما سدشنا راه خدا را نمیجاهلیت ددمنش اصولاً 

برد، و زندگی را دائم در  بطه با خدا و وحی و رسالت از جانب خدا به سر میحال قطع را
دایره تنگ و تاریک مبارزه مادي و نیز براي جلب منافع بیشتر و مبارزات طبقاتی تصور 

 و بس!!. کند می
دم که ربا و احتکار اور ندارد که خداي پاك و منزه آنهنوز بخوار  این جاهلیت جهان

را در قانون شریعت خود حرام اعلام کرده از اسرار و رموز زندگی مردم چیزهائی را 
خواسته که  دانند، و خیر و سعادتی را براي مردم می هم نمیدانسته که خود مردم هنوز می

اي  توانا و بصیر است، قانون و برنامهشناسند، و او که حکیم و  هنوزهم خود آنان نمی
ر جهت در آن متوازن و هبراي آسایش آنان مقرر ساخته که همه مصالح عمومی از 

و از طغیان طاغوتان جلوگیري  سازد متعادل است، و مراعات آن دائم عدالت را پایدار می
 .کند می

ما در این بخش که مخصوص سیاست است، در موضوع ربا به تفصیل سخن 
گوئیم، زیرا این تفصیل مربوط و مخصوص به اقتصاد است، اما با این وصف بازهم  نمی

داري که  از تذکر یک نکته ناگزیریم، و آن این است که این دیکتاتوري طغیانگر سرمایه
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جز با پشتیبانی ربا و احتکار که دو  ،ها بر سر بشر فرو ریخته و نابسامانی لااین همه ب
هستند به وجود نیامده است، و این ربا و این احتکار همان دو سنگر مهم و محکم آن 

و با توجه  اند، بلاي سیاهی هستند که در قانون خدا به شدت و صراحت حرام اعلام شده
ماند که تنها راه جلوگیري از  به این حقیقت روشن دیگر جاي ابهام و تردیدي باقی نمی

اقتصاد همین تحریم ربا و احتکار  مطغیان طاغوت، هم در عالم سیاست و هم در عال
 است و بس.

کنیم که در  همآهنگ با سیر تاریخ برمیداریم، و مشاهده میو سپس چند قدمی هم 
و با آن اند  به طوفان وحشت و هراس افتادهداري مردم مرتب  هنگام شدت طغیان سرمایه

بازهم گرفتار اند  اما همین مردم در همان مبارزه که آغاز کرده اند، به مبارزه برخواسته
لحاظ در همان حال که با تلاش و کوشش  بهمینو  اند، جاهلیت و دور از قانون خدا بوده

و پس از تحمل آن  اند، فراوان گریبان خود را از چنگال طاغوت خون آشامی رها ساخته
ه در دام طاغوت خون آشامتري گرفتار همه رنج و عذاب هنوز به آسایش آرامش نرسید

اما دیگر این طاغوت پوشش دموکراسی بر تن نداشت و نقاب عدالت بر چهرة  اند، شده
صراحت خود را دیکتاتوري نزده بود، بلکه از اول حقیقت خود را نشان داد و با 

 پرولیتاریا نامید.
دا از دیکتاتوري آور است که این مردم با دورافتادن از قانون خ بلی، این شگفت

به طاغوت دیگر پناه بردند و داري به دیکتاتوري پرولتیاریائی، و از طاغوتی  سرمایه
 هم ادامه دارد این سرگردانی!!.هنوز

ها و  از اسباب و نتایج و علت ،تفسیر جاهلی تاریخ در موکبی از اشباح انباشته
اي را  اجباري دوران گستردهها و مبارزات به اصطلاح خود حتمی، و متناقضات  معلول
، و سپس با رسد می، تا به تفسیر اجباري حتمیت تاریخی کمونیستی کنونی کند میطی 

هی از پندارند، در میان امواج دود انبو تفسیر واقعی میاینکه پیروان این تفسیر آن را یک 
ینه نقشه هندسی (پرولیتاریا) و یا مد ،تخیل واهی که مانند دود افیون وحشیش است
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فاضله آینده خیالی خود را پس از فناي سایر طبقات در زیر سایه دیکتاتوري (پرولیتاریا) 
 !.کنند میبراي طبقه پرولیتاریا طراحی 

داران دائم  و مبارزه حتمی میان کارگران و سرمایه ، تفسیر نزاع و ستیزینپس بنابرا
شود، و لکن نه بنام حق و عدل ازلی که انگلس بزرگ رهبر کمونیستی آن را  درگیر می

ی متناقضات، و در این له حتمی و اجباري و سیر تکامزمبار بلکه بنام، گیرد میبباد استهزاء 
د تا طبقه کوش داري با تمام وسایل قانونی، قضائی و اجرائی با جان دل می مبارزه سرمایه

مار کند، و لکن حتمیت مبارزه به اجبار در پایان واقع خواهد شد، کارگر را بکوبد و تارو
و کارگران پیروزي حتمی بدست خواهند آورد، و زمام قدرت حکومت را در دست 

گذاري خواهند کرد، و این دیکتاتوري  و دیکتاتوري پرولیتاریا را بنیانخواهند داشت، 
مالکیت جمعی را به جاي آن خواهد لکیت فردي ابزار تولید را از میان خواهد برد، و ام

هد واهد ساخت، و حکومتی را تشکیل خوانشاند، و طبقات استعمارگر را تا ابد نابود خ
داد که نفع طبقه پرولیتاریا را همیشه بر سایر طبقات مقدم بدارد، اما نه از این جهت که 

اریا زمام اقتضاي حق و عدل ازلی این است، بلکه از این جهت که دیگر طبقه پرولیت
فردي به اندازه  حکومت را در دست گرفته و حاکم شده است، و این دیکتاتوري از هر

طاقتش کار خواهد کشید و به اندازه احتیاجش اجرت خواهد پرداخت، و سپس در 
خاتمه موضوع دولت و حکومت نیز منحل خواهد شد، و این جهان در میان امواج متراکم 

 ین موعود تبدیل خواهد شد!.بر دود افیون وحشیش به بهشت
هائی که تفسیر مادي تاریخ در این باره  ها و افسانه و حالا با قطع نظر از اسطوره
هاي مارکس که انگلستان نخستین کشوري خواهد بود  ساخته، و با قطع نظر از پیشگوئی

که دولت پیروز کمونیزم در آن تشکیل خواهد شد، چون این کشور در آن زمان 
کرده که مبارزه  ترین کشور صنعتی زمان خود بود، و مارکس چنین خیال می رفته پیش

ن کارگران داري در آن پا خواهد گرفت و پیروزي نهائی از آ حتمی کارگري و سرمایه
ر مارکس کمونیزم در کشورهاي روسیه و چین که وخواهد بود، و حال آنکه برخلاف تص
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هم که هشتاد ستان هنوزلد پدید آمد، و انگترین کشورها بودن از لحاظ صنعت عقب افتاده
داري باقی مانده  گذرد، همچنان در رژیم سرمایه مارکس می هاي یو چند سال از پیشگوئ

 است!.
گویند: در آینده بشریت از  ها که می هاي موهوم کمونیست و با قطع توجه از پیشگوئی

فرزندان آدم و حوا به  ها از بین خواهند رفت و نیاز خواهد شد، و دولت ها بی حکومت
فرشتگان آسمانی تبدیل خواهند شد که نه حسدي و نه کینه و عداوتی و نه شهوت و 

ع توجه از اینک هنوز چند سال بیش از عمر کمونیزم طقکار خواهد بود، و با  طمعی در
نین و استالین را لسفه لنگذشته است که زمامداران و رهبران این رژیم بسیاري از اصول ف

و تفاوت در دست اند  حدودي از نو به رسمیت شناختهیت فردي را تا کرده و مالکرد 
هاي کشاورزي روستائی را  دانند، و سیستم کشاورزي تعاونی و اتحادیه را قانونی می مزد

که از جهت تولید عقب مانده است، و براي برقراري مالکیت فردي از اند  بباد انتقاد گرفته
آري، با قطع نظر و توجه از همه این مطالب، چون  اند. قرار دادهنو را مورد مطالعه 

فقط به بحث و بررسی در  ،گفتگوي ما در این بخش فقط مربوط به جنبه سیاسی است
 کنم. باره دیکتاتوري پرولیتاریا قناعت می

دانیم، زیرا گزارش خروشچف در بیست و دومین  نیاز می گرچه ما خود را از بحث بی
کمونیست ما را از زحمت گفتگوي مفصل در این موضوع آسوده ساخته کنگره حزب 

 کنیم. و فقط به نقل ترجمه این گزارش قناعت می ،است
در این گزارش آمده: دوران گذشته در ایام فردپرستی (منظورمان استالین است) 

ها  کار در رهبري حزب و دولت و اقتصاد پدید آمده بود، و آن لکه در يهاي فساد لکه
ها و نقصها و  پوشی بر نارسائی درپی و پرده هاي پی ت بود از صدور اوامر و فرمایشعبار

جه این اوضاع و این اس از سازندگی و ابتکار و نتیررانی در اقدام بکارها، و ترس و هنگ
ساز و گو و ظاهر جرئت و ترسو و تملق شرایط این شد که گروه انبوهی از افراد کم

 ظاهرپرست پدید آمد.
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این بود قسمتی از ترجمه گزارش خروشچف، و خوانندگان این نامه شاید هنوز به  و
با چه اوصافی او را  خوبی بیاد دارند که مطبوعات شوروي پس از مرگ استالین چگونه و

 خوار، مجرم، خائن به اصول کمونیستی و...قاتل، خون معرفی کردند!؟
یا در قساوت و خشونت و بدیهی است که دولت در رژیم دیکتاتوري پرولیتار

 .کند میوحشیگري تا آخرین حد تصور انسان پیشروي 
موي بر تن انسان ها  آن اي که از تصور شیانهحهاي و در این رژیم حبس ابد و شکنجه

هاي فرمایشی و حکم اعدام و تبعید به  هاي ظاهري و دادگاه شود، و نیز محاکمه راست می
انسانی و این جنایات یک رشته امور عادي و غیرراي سیبري و مانند این فجایع صح

و نافرمانی از اراده پیشواي مقدس را در  دمعمولی است که در باره هرکس که خیال تمر
خواهد شد، و همچنین حکومت پلیسی متکی به  اجرا سر داشته باشد بدون چون و چرا

 ژیم است.جاسوسی و تفسیر عقاید و ارعاب از جمله وسایل عادي و معمولی این ر
کننده و برباد دهندة شرف و  راس و دلهره دائمی و بدبینی ذلیلو گسترش رعب و ه

 رود. آبروي انسان از مسائل جاري و روزمره این نظام به شمار می
و  سوز در زیرپوشش انتخابات و مجالس شوري و همه این جنایات شرافت

 !!.گیرد میها انجام  هاي حزبی و مانند این عنوان هاي نمایندگی و کنگره هیئت
و مطبوعات هنوز آزاد این رژیم در ایام حیات (پیشواي مقدس) در ستایش  ها روزنامه

و پس از مرگش به فرمان پیشواي مقدس جدید او  ،کنند میو بزرگداشت او قلم فرسائی 
 سازند!!. آبرویش می و بی گیرند را بباد نفرین و ناسزا می

زندگی سیاسی در سایه عنایت دیکتاتوري پرولیتاریا، و و این نمونه بارزي است از 
ت نیز حاکم خواهد بود، سن دیکاتوري به وجود آید همین سیااي از جهان ای در هر نقطه

 چون این رژیم هم بدون این سیاست هرگز ممکن نیست که پایدار بماند!.
بینند و قبل از  باوري که در زندگی روزانه فقط ظاهر آن را می لوح و خوش مردم ساده

گونه کردند، و این با فکر و اندیشه جاهلی زندگی می مرتب روبروشدن با رژیم کمونیست
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فکر تاریک و اندیشه نارساي جاهلی آنان را از دیدن حقیقت و پیداکردن درمان دردها 
هاي  هاي باطل و این نظام پندارند که این رژیم محروم و ناتوان ساخته است، چنین می

داري و خواه رژیم دیکتاتوري پرولیتاریا قابل اصلاح  ه رژیم دیکتاتوري سرمایهغلط خوا
ها  آن ریخته شود قطعاًها  آن هستند، و اگر مقداري از آزادي و دموکراسی روي هریک از

 ل تبدیل خواهند گشت!!.آ بر رژیم مطلوب و نظام ایده
از صراط مستقیم  گونه مردم در محیط فکر و اندیشه تاریک خود چون که دوراین

 بینند و مفاسد ها را نمی ثار شوم و زیان بار این جاهلتآبرند  الهی و هدایت خدا بسر می
توانند جز با تکیه به طاغوت پایدار  ها هرگز نمی که این جاهلیت کنند میرا درك نها  آن

 گاهی از قانون و هدایت خدا ندارند، و هرگز حکومت و شریعت بمانند، چون هیچ تکیه
 شناسند!. خدا را به رسمیت نمی

ها هم یک بیماري سطحی و کوچکی نیست که با ریختن  و بیماري این طاغوت
تر  تر و خطرناك مقداري از آزادي و دموکراسی قابل علاج باشد، این بیماري بسیار عمیق

ها مادرزائی  چون بیماري این جاهلیت اند، از آنست که این مردم خوش باور تصور کرده
 عجین گشته است.ها  آن و در نهاد ساختمان است

بدون تکیه به دیکتاتوري روي پاي  تواند میداري هم ن بدیهی است که رژیم سرمایه
 تواند مییست جز با تکیه به دیکتاتوري پرولیتاریا ننخود بایستد، همانطور که رژیم کمو

طاغوت است، و ر حکومتی که غیر از حکومت خدا باشد آن حکومت پایدار بماند، و ه
ها  آن آمیخته شود که مزایايها  آن اي در زادي و دموکراسی بگونههرگز ممکن نیست که آ

 ید و برطرف سازد.را بزداها  آن مفاسدرا حفظ کند و 
است، نه کیفیت و وسایل ها  آن ها در اصل ذات و نهاد هستی و حقیقت فساد این نظام

ه از هاي بیمار با آزادي و دموکراسی گذشت و از این رو آمیختن این نظام ها، آن اجراي
را برطرف ها  آن و بیماري کند میدردي را درمان ن ،ممکناینکه امري است محال و غیر

این است که ها  آن ه علاج بیماريه رهائی از این مفاسد و یگانه راسازد، و تنها را نمی
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ها  آن گزین ون خدا و حکومت شریعت خدا را جايو قانها را از بیخ و بن برکنند  نظام
 سازند.

دلیل هریک از این دو دیکتاتوري در سلب آزادي و فشار بر مردم این است که 
 برد. به اصطلاح خود هنوز در جنگی مقدس به سر میهریک 

 داري هرگز نام دیکتاتوري براي خود قبول ندارد. اما دیکتاتوري سرمایه
رژیم صددرصد دموکراسی است و از اراده و خواست  این پندارد که وز چنین میو هن

گونه که این چپرسیم  ، و لکن هر وقت از طرفداران آن میگیرد میملت سرچشمه 
و ارعاب و شکنجه قرار  زیرفشاردموکراسی و چگونه آزادي است که پیوسته کارگران را 

ها  نخوا زاديو همیشه آ !؟کند میو دائم حقوق و آزادي آنان را غصب و سلب  دهد!؟ می
شان این  تنها جواب !؟کند میر را تروها  آن هاي راند، و یا شخصیت را از حکومت می

داري در این کارها مجبور است، زیرا هنوز آن با عقاید و مرام  است که دموکراسی سرمایه
فراطی کمونیزم اضد آزادي کمونیستی در جنگ است، و براي اینکه مردم را از نفوذ افکار 

و هروقت که این  ،زند هاي احتیاطی می نگهدارد، بناچار دست به چنین اقدام ندر اما
 اجبار از میان رفت این اقدامهاي احتیاطی نیز خودبخود از میان خواهد رفت!!.

و اما دیکتاتوري پرولیتاریا اگرچه از نظر (مسلکی و علمی) آن دیکتاتوري نامیده 
داند، و لکن وقتی از پیروانش  طبیعتاً رژیم خود را دموکراسی میشود، آن هم  می
نجه کشو  و ارعاب زیرفشارت را لم هپرسیم: این چگونه دموکراسی است که همیش می

تنها  !؟کند میدهد!؟ و دائم مخالفین خود را به زندان و تبعید و اعدام محکوم  قرار می
 ،داري ارتجاعی در جنگ است دیو سرمایهشان این است که هنوز این دموکراسی با  جواب

بناچار باید به این اقدامات احتیاطی دست  و براي اینکه مردم را از دام ارتجاع برهاند
 بزند، هروقت که این جنگ تمام شد این اقدمات احتیاطی نیز تمام خواهد شد!.

هانه ، و بکند میگونه هریک از این دو گروه بر ضد گروه دیگر اقامه دلیل و بدین
برد، و هنوز دشمن در کمین است که  آورد که هنوز در جنگ (مقدسی) بسر می می
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و روي این  ،فرصتی مناسب بدست آورد تا نظم و آرامش و آسایش اجتماع را برهم بزند
را از  تتاد و مصالح ملت و اجتماع و مملکحساب باید در برابر دشمن به شدت ایس

 نجات داد!.ورزان  نابسامانی و دستبرد غرض
و هرگز بشر  مه برهان بسیار سست و بیهوده استبدیهی که این دلیل و اینگونه اقا

باشد، زیرا این اولین بار نیست که یک رژیم و یک نظام موجود با  تواند میپسندانه ن
یافتن به منظور خود با مخالفان  گردد و براي دست ارجی روبرو میدشمنان داخلی و یا خ

خیزد، اما وضع و موقعیت جاهلیت در اینجا با وضع و موقعیت دین  برمیخود به مبارزه 
خدا در این باره متفاوت است، آن یک براي حفظ منابع خصوصی خود مخالفان را 

، و این یک براي حفظ منافع عمومی انسانیت و تصحیح انحراف از قانون کند میسرکوب 
 خیزد. الهی مبارزه برمی

امان روبرو بود و  و مبارزه بی اسلام از آغاز کار با جنگی سخته و این بدیهی است ک
ا ه طئه در امان نبود، جنگی که در همه میدانوحتی یک لحظه از تجاوز و تعدي و ت

هاي عقیده، سیاست، اقتصاد، اجتماع، اخلاق و افکار و اندیشه را  میدان فعالیت داشت:
ایجاد بلوي و  ،ظور توطئه کارشکنیو همیشه به من بطور همه جانبه دربر گرفته بود،

ن خود را با یکرد و مخالف پنجم) نیرومندي استفاده می نآشوب از ستون جاسوسی (ستو
هاي گوناگون و محرومیت و گرسنگی و محاصره سیاسی و اقتصادي و اجتماعی  شکنجه

 ساخت. گرفتار می
برنامه خود، و سپس بلی، این بود وضع اسلام در آغاز کار و در آغاز اعلام عقیده و 

تري روبرو گردید، در  روزیکه اسلام دولت خود را در مدینه تشکیل داد، با جنگ سخت
و داخلی در برابر این دولت نوپا باهم پیمان همکاري محکمی این ایام دشمنان خارجی 

اي را آغاز نمودند: مشرکین مکه منافقین مدینه را به  بستند و فعالیت مشترك همه جانبه
امنی و اعمال د و بر ضد اسلام به کارشکنی و ناهاي اقتصادي و نظامی تقویت کردن کمک

، و از راه مبارزه ندتداخداشتند، و در اطراف مدینه آشوب و بلوي براه انخرابکارانه وا
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فرسائی  اقتصادي و راه زنی و غارت ارزاق عمومی مسلمانان را سخت در فشار طاقت
سلام با استفاده از نیروهاي عظیم معنوي این محاصره قرار دادند، و سپس چون دولت ا

العرب را به تصرف درآورد، و مشرکین  ةمردانه را درهم شکست، و سراسر جزیر ناجوان
س از دیگري پقریش و قبایل نافرمان عرب در برابر قدرت روزافزون دولت اسلام یکی 

 ،دشوارتر دیگري روبرو گردیدتر و  سر تسلیم فرود آوردند، اسلام با جنگی بسیار سخت
از یک طرف امپراطوري روم به قصد یورش بر اسلام خود را مسلح و آماده ساخته بود، و 
از طرف دیگر امپراطوري ایران علیه این دولت نوپا در کمین نشسته بود و منتظر فرصت 

 مناسب بود که یورش آورد و براي ابد به عمر آن پایان دهد!!.
جنگی در کمال ت به برخورد کشید، و سخسلام با هردو دشمن سرو پس از آن کار ا

جنگی که حقیقتاً  اسلام جنگ مقدس خود را آغاز کرد، و شدت و قساوت درگرفت
 و پایدارساختن دین خدا بود. در راه خدا و براي شناساندن خدا مقدس بود، چون

ناك و در چنین هم اکنون برگردیم و به دقت بنگریم تا ببینیم در چنین بحران خطر
 .؟جنگ سهمگینی رفتار حکومت اسلام در داخل حوزه اسلامی چگونه بوده است!

هاي خونین اسلام با این دو امپراطوري بزرگ  که جنگ  و ببینیم عمر ابن خطاب
 :ور اسلامی با مسلمانان چگونه بودرفتارش در داخل کش ،در زمان حکومت او اتفاق افتاد

مه نیروي معنوي خود را براي در چنین جنگی که دشمن تمام قدرت مادي و ه
 کوبیدن اسلام بسیج کرده بود!!. درهم

ان گفت: بشنوید و اطاعت کنید، در اینجا نبود که از بالاي منبر به مسلمان آیا این عمر
بر ما حق تو را  :زند یکی از مسلمانان یعنی سلمان فارسی که عرب هم نیست فریاد می

کردن نیست، مگر آندم که براي ما بیان کنی که چرا و براي چه این چنین  و اطاعتشنیدن 
 اي!  کرده آن چنانو 

زمامدار هرگز خشمگین نشد و نگفت که چرا و   و با این وصف معترضانه عمر
جنگم، و در پیکار با گوئی؟ من که در حال  گرانه سخن می براي چه با من چنین پرخاش
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رتش نیرومند دشمن از هرطرف در کمین ما هست، و براي خرابکاري در منانم؟ و ادش
کوشد! بلکه به جاي اینکه خشمگین گردد و براشفته  هاي دولت ما می نظام و در برنامه

شود  ه معترض قانع میدهد ک شود با خوشروئی، حقیقت و واقع امر را براي او توضیح می
 بران و ما بشنویم و اطاعت کنیم!.  تو فرمان حال این استگوید: هان هم اکنون که  و می

رانی مورد اعتراض و انتقاد زنی مسلمان  نبود که در هنگام سخن  و آیا این عمر
و فاش و اعتذار گشود قرار گرفت، و چون حق را به جانب آن زن دید، زبان به اعتراف 

 .گوید!؟ و این زن مسلمان حق می ،گفت: عمر به خطا رفته
به نفـع مسـلمانان    »فیئ«آیا او همان عمري نیست که رأي خویش را در مورد اموال 

این بـود   اظهار نمود که آیا این اموال بر فاتحین توزیع گردد یا خیر؟ (نظر عمر فاروق 
هاي بعدي مسـلمانان در بیـت    که تمام اموال فیئ بر فاتحین توزیع نگردد بلکه براي نسل

 المال ذخیره شود).
نمایـد و   سرسختانه ایستادگی می  در مقابل رأي عمر -این غلام حبشی - بلال 

ي ا کنـد، عمـر چـاره    ي کسانی که معارض رأي عمر بودند را نیز دور خود جمع مـی  بقیه
داند رأي او بـه   که او خوب می در حالی –بایستد فکران او بیند که در مقابل بلال و هم نمی

جز اینکه دعا نماید: اي  -کند تمام به صلاح مسلمانها کار می نفع اسلام بوده و با اخلاص
 پروردگارا! شر بلال و دوستان او را از سرِ من کم کن.

بلی، این است برنامه حق و آئین خدا که همیشه در زندگی واقعی مردم به مرحله 
هاي  اجرا درآمده است، و مرتب پرده از قیافه نازیبا و زشت حکومت طاغوت در نظام

جاهلیت برداشته، و ثابت کرده که در حکومت طاغوت هرگز هیچگونه جنگ (مقدسی) 
هاي حکومت طاغوتی همیشه براي تحمیل دیکتاتوري و تحکیم  وجود ندارد، بلکه جنگ

اثري از پاکی و  کوچکترینمبانی قدرت طاغوتان و گستردن سلطه جباران است، و هرگز 
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چرا مگر به زبان  )1(ست که مقدس نامیده شودد نداشته اوجوها  آن نظافت و شرافت در
 پرستان!!. خود طاغوتان و طاغوت

جز این باشد، چنانکه  تواند میداري هرگز ن و بدیهی است که دیکتاتوري سرمایه
 جز این باشد. تواند میدیکتاتوري پرولیتاریا نیز ن

 تواند مینو به طور کلی هرنوع دیکتاتوري که براساس حکومت انسان بر انسان باشد 
بناچار  ،جز این باشد، زیرا تا روزي که مردم جهان طبق آئین برگزیده خدا حکومت نکنند

داري در نظام  محکوم به حکم طاغوت و زیر سلطه طاغوتان خواهند بود، و سرمایه
پرست خود و در حکومت برخلاف آئین برگزیده خدا تا آنجا که فرصت و  جاهلیت

که از طغیان و تجاوز طبیعی خود دست بردارد: و آنی قدرت دارد هرگز ممکن نیست 
دهد، هرگز ممکن نیست که  فرصت پیروزي را در اختیار طبقه مخالف خود قرار نمی

بگیرند و با  مخالفان خود را مجال و امان بدهد تا با استفاده از آزادي و دموکراسی نیرو
طلاح عالیه و مصالح به اص و را محدود بسازندتی سلطه و نفوذ اارتصویب قوانین و مقر

تی به طبقه مخالف براي او را به خطر اندازند!. بلی، بدیهی است که دادن چنین فرص
بودن هم نتیجه حتمی سلطه و نفوذ سرمایه  طاغوت غیر ممکن است، و این غیر ممکن

 است!.
بودن آنگونه که تفسیر مادي  اید از نظر دور داشت که این حتمیاما این نکته را نب

هرگز مربوط به طبیعت سرمایه نیست، و نیز با قطع نظر از عوامل  کند میتاریخ ادعا 
روانی و جهات روحی مربوط به نفوس انسانی هم نیست، بلکه مربوط به سنت لایزال 

                                      
هائی از برد یمانی از غنایم جنگی در میان  پارچه  عمر بن خطاب خلافتگویند: در زمان  می -1

هم مانند یک فرد مسلمان یک قواره از آن برداشت و چون  مسلمانان تقسیم کرده بودند، و عمر 
قامتی بلند داشت و پیراهنی که از این قماس پوشیده بود بیش از آن قواره بود که برداشته بود، و 

که این اضافه از کجاست، و عمر توضیح داد که مازاد قسمت او را استیضاح نمود  سلمان فارسی 
 پسرش عبداالله را برداشته است.
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خداست که به مقتضاي این سنت تا روزي که مردم به حکومت خدا تن ندهند بناچار 
کومت طاغوت خواهند بود، و تفسیر صحیح این حتمیت و اجبار در عالم گرفتار ح

داري از آغاز کار از حکومت آئین خدا  داري این است که پیروان نظام سرمایه سرمایه
 اند. سرپیچی کرده

داري ربا و احتکار را حرام اعلام کرده،  همان حکومت الهی که دو پایه اساسی سرمایه
 ست اقلیت توانگر را قدغن کرده است.مال و ثروت در دش دو گر

مردم در چنگال حکومت  ،پس در نتیجه فرار و سرپیچی از حکومت و شریعت خدا
 .اند! حتمیت آن قرار گرفته زیرفشارو بناچار  اند، طاغوت گرفتار شده

راه از گرفتاري طغیان و تجاوز این  و جاي شک نیست که مردم جز با یکی از دو
م هواهند یافت، راه اول آنکه همه باداري نجات نخ طاغوت سرمایهطاغوت سرشناس: 

و دین او را به رسمیت بشناسند، تا طاغوت سرمایه از اریکه  یکباره به آئین خدا باز آیند
قدرت سرنگون گردد، و راه دوم آنکه حکومت طاغوت دیگري را که همآهنگ با شرایط 

کار آخرین  ند، تا این طاغوت تازهکار آور و علل موجود زمان و محیط است بر سر
خود  وارد کند، و قدرت و سلطه آن را از آنِضربت کوبنده را بر پیکر طاغوت سرمایه 

 گرداند.
و متأسفانه آن مردمی که از طاغوت سرمایه رنج و آزار فراوان دیده بودند، و از فشار 

ام به زیدند که سرانجظلم و فساد آن بستوه آمده بودند، براي نجات خود راه دوم را برگ
تري را برگرده خود  طاغوت ظالم ،طاغوتی بیرون بکشند جاي آنکه خود را از زیر بار

 سوار کردند.
آن دم که امکان گسترش حکومت  پس بنابراین، بدیهی است که طاغوت نوین هم تا

لانه خود را در اختیار داشته باشد، هرگز ممکن نیست که دست از اعمال قدرت و جاه
فرصت معارضه را در اختیار مخالفان خود قرار  کوچکترینگسترش سلطه خود بردارد، و 

 بدهد، و منافع و مصالح خود را به خطر اندازد.
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ئی و یا هر داري، یا دیکتاتوري پرولیتاریا پس دیکتاتوري خواه دیکتاتوري سرمایه
دیکتاتوري دیگر یک امر عارضی و زودگذر نیست، و این آسمان جاهلیت در پرتو لطف 

زادي و نسیم دموکراسی بر زمین آطاغوت و یا آن طاغوت هرگز باران و عنایت این 
 زندگی مردم نخواهد فرستاد.

وضوع نشاء مشکل در این باره مبنا به تعبیر تفسیر مادي و توجیه جاهلانه تاریخ سرم
داري  ت و نتایج و آثار سیاسی مترتب بر این موضوع است، زیرا دیکتاتوري سرمایهیکمال

هاي گوناگونش بدون  ها و شکل دانیم، مالکیت فردي را با همه قیافه به آن ترتیب که می
قید و بندي به رسمیت شناخته است، و با این ترتیب نتایج و آثار حتمی این  کوچکترین

شناخت و این آزادي این است که به تدریج قدرت و نفوذ در حوزه سرمایه درآید، و در 
داري در پاسداري این نیرو که طبعاً  دار قرار بگیرد، و همچنین سرمایه اختیار طبقه سرمایه

برد، و در چنین شرایطی ربا که  ش مصرانه بکار میروزافزون هم هست تلاش کوش
داري است، هرلحظه ثروت را  گاه دیکتاتوري سرمایه ترین تکیه پایگاه و محکم بزرگترین

سازد، و سرانجام همانطور که در  به طور مرتب و منظم روي هم انباشته و اندوخته می
 کشد. کنیم کار به احتکار می داري مشاهده می جهان سرمایه
کوچک و محدود  اقلیتی از این راه و به این ترتیب قدرت و نفوذ در اختیارو عاقبت 

ها و  داند که در باره اکثریت مردم چه ستم ، و این اقلیت به خوبی میگیرد میقرار 
داند که این اکثریت مظلوم هروقت  هائی را مرتکب شده است، و نیز به خوبی میزوتجا

 حمله خواهد برد؟ و چگونه انتقام خواهد کشید!؟.که دست یابد چگونه بر آن 
حاصل رنج و خون دل و عرق جبین خود را از  و و چگونه ثروت بغارت رفته خود

 آن اقلیت ظالم باز خواهد گرفت!؟.
افع خود را با نو از این لحاظ این اقلیت غارتگر ناچار است که همیشه موقعیت و م

دائم نیروي اجرائی را با اشغال مراکز  حفظ کند، و دار تصویب قوانین به نفع طبقه سرمایه
 ا و هرزمان که اشغال این مراکزجحکومت در اختیار خود بگیرد، و هرحساس دولت و 
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اي  کشان حرفه کش و آدم أمین منظور خود کافی ندید از باندهاي قدارهحساس را در ت
دادن   و فساد اخلاق و نشان بلع را از راه گسترش وسائل لهو و استفاده نماید، و مردم

 هاي زودگذر، و اجراي عدالت جزئی سرگرم بسازد!. لذت
داري  بینیم: وسائل سرگرمی و اغفال در محیط سرمایه و روي این حساب است که می

رس مردم  الوان و انواع گوناگون همیشه در دست فراوان است و فراوان، و با اشکال و
 !!.گیرد میقرار 

یابد، و  فسق و فجور عیاشی فراوان تشکیل می لفامح ،دانسینگمجالس رقص و 
بند و باري دائمی که آن  گسیختگی و بی در ارتکاب این همه فحشاء از عنانمردم مظلوم 
داري با  حساب و کتاب برخوردارند! و طاغوت سرمایه نامند بی دانند و می را آزادي می

تر و  انیت مرتب پایگاه نفوذ خود را محکماستفاده از همه این وسایل به اصطلاح خود انس
 !!.کند میو خود را بر گرده مردم سوار  سازد تر می سلطه خود را گسترده

و اما دیکتاتوري پرولیتاریا آنکه دیگر نیازي به شرح و بیان ندارد که مالکیت فردي را 
دیکتاتوري این از روز اول از بیخ و بن برانداخته است. و بنابراین، نتیجه (حتمی) این 

و همه نفوذ و قدرت باید در اختیار  قدرتی را دارا نباشند کوچکترینز است که مردم هرگ
باشد، و همه باید بناچار ي نچیز هیچحکومت باشد، و بدیهی است که وقتی کسی مالک 

آوردن معاش  دسترا از دست دولت دریافت کند، و هیچ راهی جز این براي ب لقمه خود
باشد، پس در این صورت نتیجه حتمی این خواهد بود که فرد براي وجود نداشته 

آوردن لقمه نانی دائم ذلیل و اسیر دولت گردد، و چون رشته روزي روزانه او در  بدست
دست دولت است، پس بناچار فکر مخالفت و اندیشه معارضه با دولت را به مغز خود 

واهد ماند و مرگ حتمی او را خواهد نباید راه بدهد، چون اگر غیر از این باشد گرسنه خ
ا و پاکدامن گرفت، و به علاوه در این نظام تعاونی وجود ندارد که حاکم پاك نهاد و پارس

د را به این اوصاف معرفی هاي پرولیتاریا هر حاکم منصوب خو نامهزچنانکه رو باشد،
پس ها  روزنامه کاري باشد، چنانکه همین ، و یا حاکم درنده و خونخوار و جنایتکنند می
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، زیرا خاصیت کنند میاو را با این اوصاف معرفی  ،از مرگ و یا سقوط او از حکومت
بلکه مربوط به سیستم حکومت است، وري هرگز مربوط به شخص حاکم نیست، دیکتات

دهد و روزي مردم را در  همان سیستمی که مالکیت را یکسره در اختیار حاکم قرار می
عجبا!  !.خرد گذارد، و شرف و آزادي افراد را به بهاي لقمه نانی می گرو اراده دولت می

را از ذلت و خواري که براي  پندارد که مردم دیکتاتوري پرولیتاریا هنوز چنین می
 شدند رها ساخته است!. آوردن لقمه نانی از فئودالیزم و کاپیتالیزم متحمل می بدست

سته توجه کند که عاقبت دیکتاتوري نخواار نیست، اما این بلی، این پندار قابل انک
در گرگ این گله خود او بوده است، چون این دیکتاتوري هم دائم همان ذلت و خواري 

ئودالیزم و یا کاپیتالیزم تحمیل مردم آزاد شده از چنگال فبرابر همان لقمه نان بر همان 
ي طاغوت کرده است، و در حقیقت گرگی به جاي گرگ دیگر آمده، و طاغوتی به جا

زده سوار گشته است، چنانکه خاصیت حتمی همه نوع  دیگري برگردة مردمِ غارت
 جاهلیت همین است!!.

داري اندك منافعی زودگذر و  و این دیکتاتوري هم درست مانند دیکتاتوري سرمایه
و دهد،  کردن در اختیار مردم قرار می عدالت جزئی را و انواع لهو و لعب را براي سرگرم

ن محافل رقص و آواز و فسق و فجور آزاد گذاشته، و از تنان را در تشکیل و داشدائم آ
نامد برخوردار  آزاد میرا ها  آن بند و باري و لجام گسیختگی که خود آزادي کاذب و از بی

داري و هم پرولیتاریائی مردم را  بینیم هردو دیکتاتوري هم سرمایه چنانکه میساخته است! 
همه جا و همه وقت با گسترش همین وسایل و عوامل اغفال و فریب از توجه به حال 

آنان را زیربار شدیدترین نوع طاغوتی که در تاریخ بشریت خود باز داشته است، و هریک 
دل و  شماري را دائم از حاصل رنج و خون انگشتو اقلیت  اند، تاکنون دیده شده کشیده

 غرق جبین اکثریت مظلوم برخوردار ساخته است!!.
داري اقلیتی که گاهی هم از شماره  در شرایط و علل محیط حکومت طاغوت سرمایه

مند  ، تا حدي از ثروت و قدرت و از عیش و نوش مطلق بهرهکند میانگشتان تجاوز ن
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ماند، و این عده  گردند، به طوري که ارقام و افکار از تصور و شمارش آن عاجز می می
قلیل همان کارخانه دارها و سلاطین نفت و پولادند که با استفاده از نیروي سرشار و 

کشند و سپس به آسانی  ها را می جمهوري بزرگترینحساب خود رئیس جمهور  قدرت بی
اخذه قرار ابرو بیاورند و یا مورد مؤه سازند، و بدون اینکه خم ب خون او را پایمال می

 دهند!!. آزادانه به فجایع خود ادامه میبیگرند 
و از طرف دیگر در شرایط و علل محیط حکومت طاغوت پرولیتاریا آن اقلیتی که 

و زیباترین ترین مواهب  زمام امور را به نام حزب کمونیست در دست دارند از عالی
ردم مساوي بر مگردند، و فقر و فلاکت عمومی را بطوري  مزایاي زندگانی برخوردار می

زیرا  اند، اي را که پیش مردم ریخته و سپس هردو دیکتاتوري ته مانده سفره! کنند میتوزیع 
اي را خیره  هند که چشم هر بیننده دهند، و چنان آرایش مید اشعه انوار رنگین قرار می

و آنان را در ردیف اند  سازند، و از توجه به جنایاتی که در باره اکثریت روا داشته می
دارند، و  میبازاند  کرده ترا غارها  آن و شرف و آبروي انسانیتاند  چهارپایان جاي داده
هم به عنوان اصول سوز را هنوز ر جاهلانه تاریخ این جنایت شرافتعجب آنکه این تفسی

 !!.کند میعلمی و فلسفی و تطور حتمی معرفی 
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ت و تأثیر آن را در وضع سیاسی اجتماعی بررسی یکدر بخش گذشته موضوع مال
آن همان الفاظ  ما در مقام تعریف و توصیف :ر آنجا اشاره نمودیم و گفتیم کهدکردیم، و 

خواهیم که در روش تفکر از این  بریم، اما هرگز نمی و تعبیرات منطق جاهلانه را بکار می
همیشه اسباب و علل و آثار و نتایج را وارونه منطق پیروي کنیم، چون این منطق 

آن را از  تواند میو تا  گیرد میهمیشه یک حلقه از زنجیر را  :سازد، و یا بهتر بگوئیم می
 دارد. میهاي دیگر زنجیر زندگی بشریت باز پیوند و ارتباط زنجیري با حلقه

، اما در کند میبلی، این منطق جاهلانه وضع سیاسی را هم به صورت اقتصادي تفسیر 
در  را که خود وضع اقتصادي کند میگیرودار اندیشه جاهلانه خود همیشه خودداري 

ثار وجودي انسان و در محور عقاید و افکار انسان تفسیر شعاع شخصیت و در پرتو آ
تفسیر مادي جاهلانه تاریخ که انسان در  گیرد میکند، و این راه غلط از آنجا سرچشمه 

رو انسان و افکار و عقاید  نه اینکه وضع اقتصادي دنبالهرو وضع اقتصادي است!  دنباله
 !!انسان است

 گوید: مارکس چنین می
بینیم که آنان یک رشته  دهند می را انجام میها  آن (در تولیدات اجتماعی که مردم

که بناچار هم باید  کنند میهاي محدود و معینی را در میان خود ایجاد  ها و پیوستگی رابطه
راده آنانست، و این ها خود مستقل و بیرون از ا ایجاد کنند، و این رابطه و این پیوستگی

نشانگر آنست که قیافه و اسلوب تولید در زندگی مادي عبارتست از آن عاملی که  روش
سی، و معنوي را در صحنه حیات بشر تشکیل هاي اجتماعی، سیا عملیات و فعالیت

دهد،  مردم نیست که وجود و شخصیت مردم را جان می جان سخن: این شعوردهد، و  می
 دهد). بلکه به عکس وجود مردم است که به شعورشان جان می
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شتیم، اندازه فسادي را که در بحث در باره فساد در تصور را دا ما قبل از این آنجا که
د ارزش انسان و ساتصور ف چگونه این :بیان کردیم، و گفتیم کهاین تصور جاهلانه هست 

و سخت منکر این حقیقت است که ارزش ابعاد ایجابی و مثبت انسان را در نظر گیرد! 
 هاي درونی خلاقی است که با بکارگرفتن نیروهاي سرشار و خواسته دانسان همان موجو

پایان اشتیاق و میل خود ماشین را آفریده است که به اعتقاد پیروان تفسیر  و قدرت بی
هاي اقتصادي، اجتماعی، و سیاسی  مادي تاریخ سرمنشاء همه تطورات و دگرگونی

 .است!؟
شود در  بکار می شود و مشغول و پربدیهی است که ماشین پس از آنکه اختراع می

آورد که این تحول هنگام اختراع همین  پدید می شئون و اشکال زندگی تحولیهمه 
کردن به این حقیقت هرگز ما  کرده، اما اعتراف ور نمین هرگز به خاطر مخترع آن خطماشی

سازد که باید فرمان جاهلانه تفسیر مادي تاریخ را بپذیریم، و هرگز  را به اجبار وادار نمی
و آن را  ارزش حساب کنیم اثر و بی بیکه اراده انسان را در این تحول  کند میمجبورمان ن

از اراده انسان جدا بدانیم، زیرا این تحولی که همه ابعاد آن در وقت اختراع ماشین 
جز در مسیر طبیعت انسان جاري گردد، و بناچار باید  تواند میشده هرگز ن بینی نمی پیش

در مسیر و حرکت خود دائم در زوایاي عواطف نفس انسانی حرکت کند و در همه 
احوال و در همه مراحل از آثار عقاید و خصوصیات اخلاقی گردانندگان ماشین پیروي 

 کند!.
ن او را نگرفته بود آندم که بشر هواپیما را ساخت هیچگونه عامل و علت مادي گریبا

ها و آرزوي دیرین بود که بشر دائم به  مان خواستههکه حتماً باید هواپیما بسازد، بلکه 
پرواز در هوا و همآهنگی با پرندگان را داشت، و همان شوق به پرواز باعث شد که این 

ایه پدیده را از عالم آمال و تخیلات خود به مرحله علم و سازندگی کشید، و در واقع سرم
 داد. فته بود و آزارش میهاین اختراع همان آرزوي پرواز بود که در نهادش ن
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وه چه خوش گفته است این شاعر عرب بیابانی در این باره: آیا از پرندگان فقط کسی 
که شاید من بتوانم به سوي معشوقم به پرواز  ت که بال خود را به من عاریه بدهدهس

 .)1( درآیم!
کرد، و آن  ماشین عامل دیگري هم این شوق سوزان را تقویت میو نیز در اختراع 

علاقه شدید انسان بود به سرعت انتقال از جائی به جاي دیگر، و بدیهی است که این 
علاقه یکنوع خواسته فطري و میل طبیعی و نهادي است که انسان را در مراحل ابتدائی 

ین تاز و پس از آن به اختراع ماش سهاي سبکوارشدن بابه دویدن و سپس به استفاده از س
کرد، و سرانجام کار همین  بخشیدن به آرزوي دیرین خود تشویق و ترغیب می براي تحقق

هاي فطري و طبیعی به اختراع هواپیما و ساختن موشک انجامید و فردا چه  خواسته
 داند. خواهد ساخت خدا می

براه انداخت که تا آن روز پس چون هواپیما ساخته شد یک تحول عظیمی در اجتماع 
 اي هم در جنگ و هم در صلح در عالم به یادگار نهاد!. سابقه نداشت! و آثار گسترده

اما باید به دقت بررسی کرد و دید که این تحول چگونه و به چه کیفیتی رخ داده 
 راه پیموده است!؟ یهاي انسان است!؟ آیا این تطور و این دگرگونی جز در مسیر خواسته

 رفتن از این مسیر و انحراف از این راه و روش براي انسان ممکن بوده است!؟. ا بیرونآی
هاي بشري به  بدیهی است که هواپیما در رفت و آمد و در آمیزش و ارتباط ملت

ها، افکار و عقاید، و آداب و رسوم آنان را  علت آن تسهیلاتی که پدید آورده است، تمدن
یا این پدیده یک خاصیت جدید است به دقت باید دید: آ ست، اما بازهمدرهم آمیخته ا

که هواپیما آن را در زندگی انسان به وجود آورده!؟ و یا موضوعی است بس اصیل و 
قدیمی است که بشر از روزي که قدم به این جهان گذاشته با تمام امکاناتش در راه تحقق 

                                      
1- 

 أسرب القطــــا هــــل مــــن يعــــير جناحــــه
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ید!؟ و سرانجام از راه کوشد و تا بشر است خواهد کوش کوشیده و هنوزهم می آن می
 اختراعات خود به آن دست یافته و بعد از این هم خواهد یافت!؟.

بنی ها را در تسخیر و نابودي  ها بعضی از ملت و همچنین استفاده از هواپیما در جنگ
اي است که  نوع خود یاري داده است، اما باید دید آیا این تسخیر و این نابودي چیز تازه

و یا چیزي است بس عمیق و دقیق و گسترده که در تاریخ  ه وجود آورده!؟هواپیما آن را ب
 نظایر و شواهد فراوانی دارد!؟.

هاي گوناگون به سزا گسترش  هنیا امکانات بشر را در زممواضح است که هواپیبلی، پر
رش آرزوهائی گست دگی انسان تحقق و افزایش ونزاست، اما در حقیقت تأثیر آن در  داده

نبودن وسائل در ضمیر بشریت نهفته مانده بود، نه اینکه چیز تازه  در اثر آمادهاست که 
ده است، و یا چنانکه تفسیر مادي تاریخ رایست که در زندگی بشر امروز هواپیما پدید آو

 هاي تازه به وجود آورده است!؟. ادعا دارد انسان جدیدي است که با ویژگی
این نکته توجه ما را به سوي خود انسان و بهمین مناسبت همه جا و همه وقت 

د را از راه توجه به انسان تفسیر کنیم، نه اصتقکه ا دسازد، و ما را بر آن وامیدار معطوف می
 انسان را از راه توجه به اقتصاد.

ترین پایگاه و  این مهم یت را:کلآن فرصت فرا رسیده که داستان ما بنابراین، هم اکنون
ثار آن به آنگی و صاد را به دقت بررسی کنیم، و در باره چگوترین موضوع اقت یاساس

هاي تاریخ را  تحقیق و جستجو بپردازیم، اما تفسیر مادي تاریخ همیشه ادوار و دگرگونی
زند، و پیوسته این قیافه و این  ها و اشکال به اصطلاح خود حتمی نقش می در الگوي قیافه

 آورد!. حتمی نوع مالکیت به حساب میها و اشکال  اشکال را وابسته به قیافه
و بدیهی است که این نظریه فقط به تفسیر مادي تاریخ و پیروان آن مربوط است و 

هائی بس فراوان و روشن هست که فساد این نظریه را به  بس، و لکن در نهاد تاریخ دلیل
 !.گیرد میسازد، و ارزش و اعتبارش را از دستش  سانی آشکار میآ
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هانی ن این نظریه ظهور ناگها بر اثبات بطلا ترین این دلیل بارزترین و قويو یکی از 
اسلام است هم از جهت مبادي و اصول، و هم از جهت شرایط زمان و مکان ظهور که 
با هیچ یک از شرایط و مقررات حتمی و اجباري که در تفسیر مادي تاریخ به رسمیت 

 شناخته شده منطبق نیست.
در آن سرزمین نه بردگان به مطالبه حقوق و آزادي خود برخاسته  زیرا در آن زمان و

بودند، و نه مانند اروپاي هفت قرن پس از ظهور اسلام شرایط حتمی و جبر اقتصادي در 
ردگان گردد، و نه زنان براي آن محیط پدید آمده بود که بناچار منجر به آزادي ب

بودن شرایط و جبر اقتصادي  یآوردن حقوق خود قیام کرده بودند، و نه حتم بدست
 فکرد که آنان را آزادي و کسب شخصیت استقلالی و حق مالکیت و تصر ایجاب می

ها  و حال آنکه را به زن برخوردار گردند قلاکامل در ثروت و از حق ازدواج و ط
آور و  داد، و در این موقع هم زنان به این حقوق نرسیدند، جز از راه مبارزات شرم نمی

 سوز!!. به فساد اخلاقی شرافت آلودگی
و همچنین در آن ایام و در آن محیط که اسلام رستاخیز عظیم خود را آغاز نمود 

اي و یا  هاي قبیله علیه قدرتزادي خود قیام نکرده بودند، و برهاي مردم براي کسب آ توده
ادي شرایط حتمی و جبر اقتص کوچکترینحاکمان هوسران به مبارزه برنخاسته بودند، و 

کرد که مفهوم جدیدي در  کرد، و هیچ عاملی ایجاب نمی این آزادي را ایجاب نمی
ومت و مال و ثروت قدم به میدان عمل بگذارد، همان مفهوم جدیدي که سیاست حک

هاي ویرانگر میان مالکان و  اروپا پس از آن همه مبارزات گسترده و پس از آن همه جنگ
و اوائل قرن بیستم قسمتی از آن را تحقق بخشید و به بردگان زمین در اواخر قرن نوزده 

 مرحله عمل درآورد!.
 کوچکتریننظیر  هاي گسترده و در همه این تحولات بی بلی، در همه این دگرگونی

هاي  ترین دلیل نبودن و جبر اقتصادي وجود نداشت، و این یکی از روش اثري از حتمی
و بطلان  و دلیل دیگري بر اثبات فساد شد،تفسیر مادي تاریخ است که بیان فساد نظریه 
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کشورها از  ترین افتاده و عقبکمونیست است در کشور فئودالیزم  این نظریه قیام نظام
رفت صنعتی به  روسیه و چین در صورتیکه انگلستان که در اثر پیش هت صنعت، یعنی:ج

قرار داشت که گمان پیروان تفسیر مادي در مسیر حتمیت و جبر تشکیل نظام کمونیست 
 داري بر آن حاکم است!. هنوزهم نظام سرمایه

هاي روشن و انکارناپذیر  بنابراین، با توجه به این حقایق درخشان و با وجود این دلیل
کرده که مالکیت به این  به خوبی ثابت است که هیچگونه جبر و اجباري ایجاب نمی

و  داري در دیکتاتوري سرمایهدرآید که در جاهلیت قرن بیستم درآمده است، نه صورت 
ها است که این چنین  ها و هواپرستی نه در دیکتاتوري پرولیتاریائی، بلکه این هوسرانی

 آورده است!!. وضع نابسامان را به وجود
داري در اثر جاهلیتی تشکیل شد که قبل از آن راه را  در محیط اروپا رژیم سرمایه

داري در این محیط درست  بود، و رژیم سرمایهبراي تشکیل نظام فئودالیزم هموار کرده 
بر همان پایه استوار گردید که رژیم فئودالیزم قبل از آن بر همان پایه استوار بود، و آن 

 بند و باري در مالکیت. حد و حساب و بی عبارت بود از پایه آزادي بی
موضوع تی در جاهلیت اروپا یک یکانداختن چنین مال و بدیهی است که به رسمیت

توان گفت: این است که هم اکنون این  جبر و حتمی نبود، و تنها چیزي که در باره آن می
پدیده در این محیط موضوعی است که جامه عمل پوشیده است، و از این طریق از 

کرده،  قدرت یک امري واقع برخوردار شده است، اما هیچ دلیل رسمیت آن را ایجاب نمی
 اي تجاوز و طغیان را جایز و قانونی بداند!. یچ دلیل عاقلانهچون هرگز ممکن نیست که ه
داري  ند که هرگونه تطور و تحولی که در جاهلیت سرمایهاو این نکته هم ناگفته نم

از: تطور و تحول سیما و شکلی که طاغوت هر زمانی با استفاده از  تسا رخ داده عبارت
هاي  ن را در بند بردگی زمینآغاز کارکناکشیده، یعنی: در  آن مردم را زیربار استثمار می

ورده، و لکن طبیعت ه قید بردگی کارخانه و سرمایه درآو سپس ب کشیده کشاورزي می
بس، همانطوریکه طبیعت بردگی و  اصل و جوهر یکی بوده است و طغیان و تجاوز در
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شکل و نوایان و محرومان نیز یکی بوده است، و طبیعت سرمایه گرچه به ظاهر  بندگی بی
هاي کشاورزي فرق داشته، و لکن از جهت حرص و آز و علاقه به  قیافه با طبیعت زمین

جا فرقی باهم ندارند، یعنی: هرک کوچکترینانباشتن و گستردن سلطه و نفوذ  اندوختن و
 که روي آسمان همان رنگ است!!.

ثروت بود، ش و اداره خود نیازمند به مال و دآن روز که ماشین اختراع شد، براي گر
نبود، زیرا  داري صنعتی در اول کار، کار آسانی تحول و تبدیل مالکان زمین به سرمایه و

اي در نفوس  گرفتن به هرچیزي احکام خاصی و آثار ویژه انس بدیهی است که عادت و
انس به روش مخصوص خود در  ها نیز تحت تأثیر همین عادت و بشر دارد، و فئودال

و در پیمودن این راه از خوي گرفته بودند،  درت و گسترش نفوذوختن مال و کسب قاند
هائی و آداب و رسومی که طاغوت فئودالیزم  تجربه ،کردند ها استفاده می هاي قرن تجربه

در طول صدها سال آن را اندوخته و به مرحله عمل درآورده بود، تا به تدریج به صورت 
رت را نه از جهت ودرآمده بود، و این صیک عرف شایع و عادت همگانی و سنتی رایج 

بودن کسب کرده بود، بلکه از جهت پذیرش و اطاعت کورکورانه مردم  حتمی و اجباري
 مردم از آئین خدا به دست آورده بود!.از آن و دورماندن 

وت نیاز در آغاز کار و گردش به مال و ثر و در هر صورت هم ماشین و هم کارخانه
ناچار بود که از  ،آمد از طریق مالکان اراضی به دست نمی زنیارد داشتند، و چون مال مو

 راه دیگري آن را به دست آورد.
خواران یهودي تا بود در اختیار رباو این نیاز ماشین و کارخانه فرصت بسیار مناسبی 

داري قرار  هاي صنعتی نوپاي سرمایه فعالیت رس مال مورد نیاز را به عنوان وام در دست
داري پدید  اي نبود که آن را سرمایه دادن رباخواران یهودي چیز تازه موضوع وام بدهند، و

ند، و ربا همراه تترین ایام تاریخ به این کار عادت داش آورده باشد، زیرا قوم یهود از قدیمی
هاي این ملت دائم در جریان بود وهنوزهم هست، و با اینکه خدا در  با خون در رگ

خدا را آنان دائم فرمان  ،این ملت را از ادامه این عمل ناشایست نهی کرده است تتورا
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این  اند، و به هرکجا رسیده و بار انداختهاند  انسانی خود ادامه داده زیرپا نهاده و به کار غیر
 !.اند! کشیده در آغوش واند  ارمغان جاهلانه را با خود به همراه برده

گوید: (با برادر خود با ربا  این ملت رباخوار چنین می در این باره خطاب به تورات
و یا بگو: چنین تفسیر اند  و لکن این قوم زرپرست و زراندوز چنین پنداشته نکن)، لهمعام
که منظور از کلمه برادر در این حکم فردي یهودي است، و روي این حساب اند  کرده

ها و اقوام دیگر و یا  در باره ملت ، و لکنگیرد میهیچ فردي یهودي از یهودي دیگر ربا ن
کیفیتی که ممکن  به قول قرآن در بارة اُمیون، ربودن مال و مکیدن خون آنان را به هر

هُمۡ قاَلوُاْ ﴿ حقیقت است بهمینقرآنکریم ناظر دانند، و این بیان  باشد مباح می َّ�
َ
َ�لٰكَِ بِ�

مِّّ�ِ ٱلَيۡسَ عَليَۡنَا ِ� 
ُ
گویند:  این بدان جهت است که می« .]٧٥عمران: آل [ ﴾لٞ سَبيِ نَ  ۧۡ�

 .، یعنی: ما همیشه برتر از دیگرانیم»اُمیون را بر ما حق تسلط و نفوذ نیست
داري فرصت بسیار  تحول زندگی از صورت فئودالیزم به صورت سرمایه آري،

به ي بهره سرشاري وبي راها با دادن وامت ،ر اختیار رباخواران یهودي گذاشتمساعدي د
 اندوخته سازند. دست آورند و

و را به باز یافت بهره مالش خواست که ا و لکن یهودي رباخوار تضمین محکمی می
خواست که او را به قدرت  دار تأمین می ن ترتیب که کارخانهن سازد، به همامطمئ

آوردن سود شخصی پس از پرداخت وام دلگرم کند،  پرداخت اصل و بهره وام و به دست
آوردن سود کلان حریص و  داري از آغاز کار براي بدست لحاظ رژیم سرمایه و بهمین
 شعار این رژیم. دوبتر بهتر و این  هم هرچه آسان آن ،تر بود حریص

اندوزي یک امر بزرو بدیهی است که این چنین سودپرستی، و این چنین عشق 
روتمندان و توانگران از تاریخی حتمی و یک جبر اقتصادي نبود، چون امکان داشت که ث

و خود  خود پایدار بسازندهاي  داري را بیاري سرمایه و همکاري رژیم سرمایه راه تعاون
نیاز گردانند، زیرا در آن ایام بازرگانان  را از شرگرفتن وام از رباخواران یهودي بی

ه یها صنعتی سرما ثروتمندي در اجتماع اروپا بودند که براي بگردش واداشتن دستگاه
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هاي سرشارشان اقتصاد  توانستند با استفاده از ثروت ی میبوکافی در اختیار داشتند، و به خ
 ن اینکه بربا آلوده گردد مطابق قانون خدا اداره نمایند.وداري را بد سرمایه

داري براساس ربا یک  که موضوع تأسیس رژیم سرمایه تپس بنابراین، بدیهی اس
است، بلکه نتیجه حتمی انحراف از آئین الهی و سقوط در می و اجباري نبوده موضوع حت

 جهنم جاهلیتی بوده است که از خداپرستی همیشه سرپیچی کرده و عناد ورزیده است!!.
داري غربی ربا را در تمام شئون اقتصاد مباح دانسته  و به این ترتیب جاهلیت سرمایه

 و به رسمیت شناخته است.
خواهیم داد نخستین گام به سوي سقوط در جهنم و این موضوع چنانکه توضیح 

 سوزان حتمیت بود.
اما ما قبل از بحث و بررسی در این باره باید این حقیقت را اثبات کنیم که شئون 

در اصل و  اند، اقتصاد برخلاف آنچه که پیروان این تفسیر جاهلانه تاریخ پنداشته
را همان جاهلیتی که در ایام سرچشمه خود از اخلاق و معنویات مردم جدا نیست، زی

داري ربا را برخلاف قانون الهی مباح ساخت، قبل از آن نیز غش در کار و  سرمایه
بازي و غصب و غارت و دزدي را در ایام رژیم فئودالیزم مباح ساخته  دادن و دغل فریب

بود، و پس از آن هم همان فجایع را به عنوان امتداد و نگهداشتن همان وضع سیاه و 
 المانه مباح ساخته است.ظ

پناه را تا آخرین نفس و آخرین رمق در  آن جاهلیتی که روا میداشت تا کشاورز بی
هم آمیخته با خون دل و عرق جبین در مزارع مخصوص خود به کار  برابر لقمه نانی آن

نوا را تا آخرین نفس و  تا کارگر بی ددار وادارد، آن درست همان جاهلیتی است که روا می
 ا آخرین رمق در برابر چنین لقمه ناي در کارخانه خود به کار وادارد بدون فرق!!.ت

اي در  سابقه خلق و خوي بی هیچگونهداري  بینیم که رژیم سرمایه پس بنابراین، می
 یخُلق اهریمنی و خوي درندگی قدیم جاهلیت اروپائی را ایجاد نکرده است، بلکه همان

 را ادامه و گسترش داده است.
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داري پدید آمده این است که نظام  یگانه فرقی که در تحول از فئودالیزم به سرمایه و
داري پایدار براساس ربا است، و ربا به حکم طبیعت خود دائم به تصاعد رو به  سرمایه

کم ازي رو به افزایش و تررتر از درآمد اراضی کشاو رود، و بسیار سریع افزایش می
افزایش روزافزون است که اخلاقیات جاهلیت فئودالیزم در دوران رود، و در اثر همین  می

 تري گرفتار گردیده است. تر و فجیع داري به طوفان سقوط سریع سرمایه
به گیري  داري در سر راه خود از یک پیروزي چشم بلی، بهمین ترتیب دائم سرمایه

 ،گذارد ویرانگرتري قدم می، و از طغیان ویرانگري به طغیان رسد می يگیرتر پیروزي چشم
دانش هم امکانات بیشتري را در اختیار آن  رفت علم و و در این میان گسترش و پیش

بخشد، تا هر  نخوارگی آن را افزایش میدهد، و هرلحظه درندگی و خو ه و میدقرار دا
مانعی را که در سر راه شهوات خود یافت به آسانی بردارد، و بازهم بدیهی است که این 

هاي  د، چنانکه دولتوضع نابسامان هرگز نتیجه حتمی تاریخی و جبر اقتصادي نبو
هاي زندگی  برند و در بسیاري از برنامه اروپاي شمالی با اینکه هنوز در جاهلیت به سر می

اداره  یداري تعاون ، هنوزهم زندگی خود را براساس سرمایهکنند میراه انحراف را طی 
و  اند، کشورها این روش را پسندیده و خواسته و بکار بسته، چون مردم آن کنند می

که آنان را از اند  داري تاکنون نیافته هیچگونه جبر و اجباري در اصل سرمایه و سرمایه
تعاون و همکاري و همیاري باز دارد، و یا باعث شود که سرمایه در آن سرزمین به قیافه 

، هرگز جبر اقتصادي و جبر تاریخ پس بنابراین آشام درآید. غولی خطرناك و خون
سرمنشاء این همه مظالم و مفاسد ویرانگر نیست، بلکه سرمنشاء اصلی آن همان انحراف 

و  افزون حجم سرمایهخدا است، و از طرف دیگر رشد روز از راه راست و صراط مستقیم
خود هاي بزرگ با امکانات علمی روزافزون  رفت علمی دائمی باعث شده که سرمایه پیش

هاي کوچک را فرو بلعند  قدرت کارآئی و بازدهی بیشتري کسب کنند و در نتیجه سرمایه
 یمي بزرگ مجبور سازند، و نتیجه حتها را به پیوستن به سرمایهها  آن و نابود کنند، و یا

هائی که در یک رشته  این کار پدیدآمدن احتکار بود که آمد، زیرا روزي که همه سرمایه
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دارند درهم آمیزند، و یک واحد نیرومندي را تشکیل بدهند، بدیهی است صنعتی فعالیت 
دیگري  که این یک واحد این رشته صنعتی را در احتکار خود خواهد داشت، و سرمایه

 ن خواهد ماند.اتاز مید و در نتیجه آن یکه ،جرئت رقابت با آن را نخواهد یافت
تاریخ و یا  هرگز نتیجه حتمیاین وضع نابسامان و این هم جاي تردید نیست که 

هاي اروپاي شمالی همانطور که در میان افراد  جبر اقتصادي نبود، به دلیل اینکه دولت
هاي کاري  ر گرفتند، همانطور هم در میان مؤسسات و بنگاههمکاري را به کا تعاون و

فراد فراهم در دست ا نهائی را که از راه تعاو و همکاري به وجود آوردند و سرمایه تعاون
 ی به کار انداختند، اما این تعاونهاي صنعت میان مؤسسات و بنگاه نآمده بود در راه تعاو

اه و سوء استفاده از احتیاج ها و ایجاد بازار سی کردن با قیمت و بازي احتکار طرابه خ
ها  بدیهی است که در این صورت هیچ باعثی براي بالابردن قیمت کننده نبود، و مصرف

کنندگان  آمد، چون صاحبان سهام خود مصرف و هیچ زیانی هم بر آن وارد نمی نبود،
 بودند.

داري آمیخته با رباخواري و احتکار این است که  و یکی دیگر از آثار ویرانگر سرمایه
هاي صنعتی به طور دائم و مرتب گسترش یافت و محصولات کارخانجات رو به  دستگاه

را به مصرف ها  آن باشته در انتظار بازاري بود کهو این محصولات انبوه و ان ،افزایش نهاد
فی باشند، بناچار رتوانستند چنین بازار مص برساند، و چون کشورهاي تولیدکننده خود نمی

ریالیستی خود شدند، دادن نفوذ امپ داري به فکر استعمارکردن و گسترش هاي سرمایه دولت
ها خود  مصرف کارخانه مناسبی براي مصرف کالاهاي انباشته و بیگذر بازار تا از این ره

 دست و پا کنند.
 که این وضع نتیجه جبر تاریخ و جبر اقتصادي است. کند میتفسیر مادي تاریخ ادعا 

و لکن این تفسیر در این ادعا راه دروغ و ریا را در پیش گرفته است، زیرا بدیهی 
داري و تولید اضافه بر مصرف پدید نیامده است، و  ر واقع استعمار از سرمایهداست که 

آیا در  اگر غیر از این است پس تفسیر و توجیه استعمار گسترده و معروف روم چیست!؟
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ده است کارخانجاتی وجود وگذار روش استعماري ب وم هم که خود بنیانامپراطوري ر
بوده است!؟ بدیهی  داشته و کالاهاي اضافه بر مصرف بوده و در انتظار پیداشدن بازار

است که بدون تردید در استعمار باستانی روم هرگز چنین عواملی وجود نداشته، بلکه 
هاي انحرافی آن  فقط عوامل استعمار در آن سرزمین به طور عموم هوا و هوس و خواسته

اجتماع جاهلیتی که زمام قدرت را بدست گیرد  اجتماع جاهلانه بوده است که طبیعتاً هر
 ضع نابسامانی را داراست!.چنین و

و در اینجا این نکته هم لازم به یادآوري است که راه انحصاري و حتمی ایجاد 
مصرف براي اضافه تولید هرگز استعمار نیست، زیرا تجارت سالم و طبیعی به آسانی 

خود وسیله تأمین مصرف شود، همانطور که خودداري از افراط در تولید  تواند می
اکم و تورم کالا و توسل به ایجاد مصرف جلوگیري نماید، و جان سخن از تر تواند می

داري  ها و این اجبارها از آثار شوم سلطه و نفوذ اینگونه سرمایه اینکه همه این حتمیت
داري را در ارتکاب  تر از آثار سلطه آن جاهلیتی است که سرمایه است، و به عبارت روشن

شوم خود آزاد گذاشته، و سپس به همه آثار و اینگونه خطاها و تجاوزها و جفاهاي 
ین آثار به صورت حتم و آمدهاي زیانبارش تن داده است، تا آنجا تن داده است که ا پی

بار درآمده است، زیرا تاکنون هیچ عامل اصلاحی به تعدیل آن نپرداخته، و هیچ مانعی جا
 گیري نکرده است!!. از طغیان و تجاوز روزافزون آن پیش

خواستند و از آئین  بدیهی است که اگر مردم به جز آنچه را که خواسته بودند میو 
داري کم کم تعدیل  کردند، ممکن بود که این انحراف در روش سرمایه ي میخدا پیرو

چنانکه قرآن در بیان  ،و این آثار شوم را به بار نیاوردگردد و عاقبت براه راست درآید، 

هۡلَ  وَلوَۡ ﴿ این نکته شیرین بیانی دارد:
َ
نَّ أ

َ
ْ ٱءَامَنُواْ وَ  لۡقُرَىٰٓ ٱأ قَوۡا لفََتَحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰٖ مِّنَ  �َّ

مَاءِٓ ٱ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ردند و آو ایمان می )هانج(هاي  اگر اهل این دهکدهو « ]٩٦الأعراف: [ ﴾ۡ�

ا باز زمین رها و  ند ما به یقین و حتم براي آنان درهاي برکات آسماگرفتن ي پیشه میوتق
 ».کردیم! می
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هاي اقتصاد جاهلانه همچنان گسترش یافت،  آري، دامنه فساد در همه شئون و برنامه
رفت تا به آخرین طوفان خطا و نابسامانی  و مرتب در راه خط و خطا و نارسائی پیش

و حق مالکیت را از همه سلب کرد، زیرا این جاهلیت سیاه چنین پنداشته  دیدگرفتار گر
بود که عامل گسترش ظلم و فساد در روي زمین فقط مالکیت فردي است و بس، و 

کرد که عامل اصلی آن این وضع نابسامان و ناشایست  هرگز این حقیقت را درك نمی
ود انسان است، و این انسان فساد انسان است، و آنچه که احتیاج به اصلاح دارد خ

پذیر نیست، مگر اینکه در خط آئین خدا قدم بردارد، تا از اینجا پی به حقیقت  اصلاح
و پی حقیقت امکانات و نیروهاي نهفته خود  ،نفس و روان خود ببرد و خود را بشناسد

هستی و زندگی  ببرد و عوامل خودسازي را تشخیص بدهد، و ارزش خود را در جهان
 د!!.دریاب

که براي تاریخ تصور کرده، هنوزهم اي  و این جاهلیت یا بنابرآن، تفسیر جاهلانه
سازد. و بنابراین پندار،  پندارد که اقتصاد تنها نیروي خلاق است که انسان را می چنین می

گردد! و دخالت هیچ  گردد انسان نیز به طور خودکار اصلاح می هروقت که اقتصاد اصلاح
اري که به گمان یده آل و خودکاره ضرورت ندارد، زیرا آن حتمیت اعاملی در این ب

ن یابد، ای هاي زندگی تحت تأثیر آن جریان می ئون و برنامهتفسیر مادي تاریخ همه ش
ت فردي از همه مردم سلب شود یکهروقت که مالآورد، و  ج و آثار حتمی را به بار میینتا

 !.گیرد میکار جهان و اهل جهان خودبخود سامان 
و بدیهی است که این تصور پوك و واهی نوعی حماقت است و از مقوله علم و 

 دانش نیست که این تفسیر جاهلانه پنداشته است!.
داري که از  ی است از زشتی فئودالیزم و سرمایهملو این تصور خطا عکس الع

طرف، و  هاي جاهلانه از یک سري و سایر عکس العمل زدگی و سبک روي و شتاب زیاده
اطلاعی از عوامل سازنده انسانی و سراسر فعل و انفعال آن با جهان  جهل و نادانی و بی
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و ارتباط آن با مردم از طرف دیگر که در این تصور همه زندگی و تشکیلات زندگانی 
 !.اند! دست داده  به  باهم دست

از یک جزء بدیهی است که موضوع اقتصاد به هراندازه از اهمیت هم که باشد، بیش 
ارزش است، اند که این جزء یک جزء اصیل و بااز اجزاء زندگی انسان نیست، ناگفته نم

اما لازمه این اصالت این نیست که همه زندگی انسان اقتصاد باشد، و یا این جزء تنها یک 
 عنصر مؤثر باشد.

داري غرب و خواه در کمونیستی شرق در اثر  جاهلیت قرن بیستم خواه در سرمایه
 یشمردن سایر عوامل شخصیت انسان ارزش مبالغه و افراط در ارزیابی عامل اقتصاد و بی

هاي فراوانی در زندگی انسان پدید آورده که عاقبت این  ها و نابسامانی نارسائی
تهی گشته و آدمی را هم ردیف با ها به تباهی انسانیت و کاهش ارزش انسان من نابسامانی

است، و اخلاق و ها  آن درست برابر با تولیدها  آن که ارزشهاي تولید درآورده  ینشام
 ارزیابی هیچگونه رسمیتی ندارد.هاي انسانی در این  معنویات و فضایل و سایر ویژگی

در ها  آن اي از هاي فراوان که شرح و بیان پاره ها و نابسامانی و علاوه بر چنین نارسائی
ط زن و مرد ماع، اخلاق و رواباجت هد آمد؛ در بخش مربوط بههاي آینده خوا بخش

حق مالکیت فردي که در نظر پیروان این جاهلیت تنها راه حل مشکلات و  بموضوع سل
دریچه بهشت سعادت شناخته شده، هرگز این نتیجه مورد انتظار آنان را به بار نیاورد، و 
برخلاف تصور آنان پس از سلب حق مالکیت فردي نه تنها زندگی بشر سر و سامان 

دگی همی بشر پدید آمد، این جاهلیت نز هاي فراوانی هم در نیافت، بلکه نابسامانی
خطاکار در مقابل فطرت بشریت به مبارزه و مقاومت جنون انگیزي قیام کرد که شاید با 
این مقاومت سرسختانه بتواند احساسات و علاقه انسان را نسبت به مالکیت فردي از بیخ 

از نمود که شاید داري را به اصطلاح خود علمی آغ و بن براندازد، وجدان و ستیز دامنه
 ثابت کند که این علاقه انسان به مالکیت یک خاصیت فطري نیست.
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داري، و هرگز در نهاد  وان رژیم فئودالیزم و سرمایهاهاي فر بلکه میراثی است از میراث
 انسان پایه و اساسی ندارد.

و بلکه این جاهلیت خطاکار چون ترس از آن داشت که این دعوت از جهت تأثیر و 
در مرحله جدال و ستیز قدمی فراتر نهاد و ادعا کرد که  ،کردن انسان نارسا باشد قانع

د که براي همیشه این واساساً انسان داراي فطرتی نیست، و غرضش از این ادعا این ب
جدال و ستیز را از ریشه برکند و براي همیشه خاطر خود را از بحث و گفتگو در این 

حساب همانطور که مارکس و انگلس و بسیاري از پیروان باره آسوده گرداند، و روي این 
یده رهاي فطري و پیوندهاي طبیعی آف ادعا کرد که انسان بدون خواسته اند، آنان پنداشته

شده، و طبعاً مالکیت فردي هم یک موضوع غیر فطري است، و از بذرهاي پلیدي است 
ما است که آن را از ریشه که اجتماع آن را در ضمیر مردم پاشیده است، و این وظیفه 

 برکنیم، چون بقا و رشد آن باعث بدبختی و نابسامانی بشریت است.
بلی، پیروان این نظریه جاهلانه در این میان و در گرماگرم تبلیغ این ادعاي پوك از 

که چرا و به چه دلیل اجتماع به ساختن این اند  توجه به این سئوال غافل مانده
و آن کدامین اجتماع نادان است که آن را  لات پرداخته است!؟هاي و این تمای خواسته

ساخته است!؟ آیا این اجتماع چیزي است جز خود انسان!؟ ممکن است که اجتماع در 
بعضی موارد با فرد اختلافی داشته باشد، چنانکه ممکن است همین اجتماع صفات و 

 خصوصیات غیر از صفات و خصوصیات فرد را داشته باشد.
 از با وجود این آیا اجتماع موضوعی است جدا از انسان و غیر از انسان!؟.اما ب

و علاوه بر این ما به فرض اینکه به عنوان ادامه جدل این ادعاي مارکس و دورکیم را 
تحمیل  درا بر فگویند: شخصیت اجتماعی همیشه احکام و اراده خود ر بپذیرم (که می

آمیخته بهم بدون توجه به فرد در ضمیر او  ، و دائم بذرهاي پاك و پلید راکند می
ماند: از کجا مسلم است که انسان همان فرد به تنهائی  جاي این سئوال باز میاشد؟) پ می

  و هر وقت افراد انسان در یکانسانی نیست!؟ اي   یک مجموعه و آیا همین اجتماع است!؟
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بدیل تدهند، و به جنسی  کنند خودبخود طبیعت انسانیت خود را از دست می جا اجتماع
دلیل و پیروان این اوهام  گردند که غیر از جنس انسان است!؟. بلی، این مدعیان بی می

کن  جاهلانه در این میدان که خواستند خصایص مالکیت فردي را از ضمیر انسان ریشه
بلکه آنان چنین گمان  اند، دهسازند، هرگز این سئوال را مورد توجه و بررسی قرار ندا

و ابزار تولید که هنوز پیدا  شناخته که انسان در آغاز زندگی مالکیت فردي را نمیاند  کرده
نشده بود، در میان همه افراد انسان مشاع و مشترك بوده، چنانکه تولید هم مشاع بوده 

 است.
ي به رسمیت شناخته شد که زراعت به کار افتاد، و در اینجا زاز رو و عنوان مالکیت

به مالکیت اراضی کشاورزي و ابزار تولید و همچنین به مالکیت بردگان در  بود که مردم
عصر بردگی و سپس به مالکیت بردگی مخصوص در عصر فئودالیزم و پس از آن در 

 شدند پرداخت!!. داري که خود از ابزار تولید حساب می عصر سرمایه
راه راست در  ین مردم جاهلیت بهو بدیهی است که اندك منطقی در بازگرداندن ا

 جا کافی بود!!.نیا
تملکی آیا در مراحل ابتدائی پیدایش و نخستین مرحله زندگانی بشر کدام چیز قابل 

ساخته  آن پاره سنگی بود که به صورت کاردوجود داشت؟ آیا این چیز قابل تملک 
پاره سنگ براي مالک آن چه بود؟ و بدیهی است که آن پاره سنگ  نایده آفشد؟ و  می

کردن گوشت خام شکار که با دندان و ناخن آسان نبود مورد  اغلب اوقات براي پاره
و پس از رفع احتیاج دیگر تملک آن موردي نداشت، اما خود آن گرفت!  استفاده قرار می

آن گوشت از مقدار احتیاج مردم بدیهی است که اگر  شد!؟ پاره گوشت چگونه تملک می
بنابراین، چرا باید قابل شد.  گندید و فاسد می زیادتر بود چون وسیله نگهداري نبود می

الکیت مازاد بر احتیاج ممکن تملک گردد و چگونه باید حفظ و حراست شود!؟ پس م
 وگرنه... نبود
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بوده بدلیل اینکه مورد  و پربدیهی است که عمل تملک در چنین شرایطی از اساس بی
لی از غریزه در این شرایط به خصوص چیز قابل تملکی وجود نداشته نه اینکه انسان خا

اجتماعات  لا آیا براي پیروان این منطق جاهلانه دلیل هست که درإمالکیت بوده است، و
 شده!؟. ابتدائی بشر هیچگونه نزاعی بر سر مالکیت چیزي واقع نمی

ز براي تصاحب زن زیبائی میان جوانان اجتماع نزاعی برپا آیا در این اجتماعات هرگ
 .شد!؟ نمی

آیا بزرگ قبیله براي اثبات  خواست!؟ نمیاز او به مبارزه برو هریک براي کامیابی 
 ند پرارزش هم که بود مان امتیاز و شناساندن بزرگی خود از علامتی گرچه بسیار بی

داد، و دیگران را از آرایش آن محروم  بوقلمونی که مالکش بود خود را آرایش نمی
 ؟.ساخت! نمی

یت بازهم مالکارزش بوده، اما  ها بسیار ناچیز و بی تیکبلی، بدیهی است که این مال
هم مالکیت فردي، و ارزش این مالکیت با سطح فرهنگ و دانش و به اندازه  بوده و آن

 هنگ بوده است!.فهم و شعور و میزان ثروت و قدرت مردم آن زمان متناسب و همآ
حساب هراندازه که مردم راه ترقی را از جهت صعودي پیموده، و از جهت  بهمینو 

به دست روانی نشو و نماي بیشتري یافته، و از جهت مادي و قدرت امکانات بیشتري 
، این مالکیت نیز گسترش یافته است دائرهاند  ت را گسترش دادهآورده، و مرتب این امکانا

 ابزار تولید را هم دربر گرفته است. مالکیت زمین وتا آنجا که 
هاي کشاورزي و ابزار تولید باعث انحراف و سرمنشاء  اما باید دید که مالکیت زمین

تاریخ انحراف مردم نبوده است، بلکه این انحراف تاریخ کهن دارد که با تاریخ پیدایش 
ر کامیابی از زن زیبائی و بشریت همگام است، و مبارزه زورمندان و صاحب نفوذان بر س

با شعار و علامتی اگرچه با  طلبان بر سر ریاست قبیله و آرایش سر همچنین مبارزه جاه
ها  هوس مرغی باشد همه و همه مظاهر انحراف بوده است، و ریشه این انحراف هوا وپر

 هاي شیطانی انسان بوده است و بس. و شهوات نفسانی و خواسته
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در اینجا باید بدقت بررسی شود و شایان توجه است، این اما موضوع مهمی که  و
انحراف یک نیروي حتمی و  تیاست که در هیچ یک از ادوار و اعصار زندگی بشر

اجباري نبوده، و راه منحصر به فرد و صورت انحصاري در زندگی انسان نیز نبوده است، 
ي احتمالی بوده که در بلکه انحراف در هر دوره و زمان، و در هر محیط و مکان یک نیرو

توانسته در راه  برابر نیروي اعتدال در کفه مساوي قرار داشته و دارد، هراندازه که بشر می
ر کند، همان اندازه هم قدرت داشته که در راه اعتدال سیر کند، و یگانه مرجع یانحراف س

و  داین حرکت هم فقط فطرت بشریت و گوهر انسانیت است که هم استعداد هدایت دار
و هم  رد،انحراف را بپذی تواند میو هم  هم استعداد ضلالت و گمراهی به طور مساوي،

او، او را بکدام راه سوق بدهند، و اعتدال را برگزیند، تا عوامل حاکم بر زندگی  تواند می

ما « ]١٠البلد: [ ﴾١٠ �َّجۡدَينِۡ ٱ وهََدَيَۡ�هُٰ ﴿ قرآنکریم در این باره چه شیرین بیانی دارد:

بيِلَ ٱهَدَيَۡ�هُٰ  إنَِّا﴿ ،»هردو جاده را به او نشان دادیم ا كَفُورًا  لسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ  ﴾٣إمَِّ
و یا  گذار است و ما او را به راه راست هدایت کردیم، و یا سپاس« ]٣الإنسان: [

 .»پاس!ناس
ه با ابینیم که این ادعاي تفسیر مادي تاریخ که مالکیت فردي همر پس بنابراین، می

همچنین این  ته، وشگو همزمان با زندگی کشاورزي آغاز کشاورزي پیدایش دوران 
مالکیت علت انحراف بشر بوده است، یک افسانه جاهلانه است که به هیچ وجه با 
طبیعت انسان سازش و آشنائی ندارد، مالکیت فردي در طول تاریخ و در همه ادوار 

ت طبیعت و نهاد خود وسیله ضلالت و زندگی انسان وجود داشته، و هرگز از جه
طرف بوده، درست مانند یک  رنگ و بی گمراهی بشر نبوده است، بلکه در همه احوال بی

نقش سازندگی و  ادت هدایت میشدهکشتی در وسط دریا گاهی که به طریق خیر و سع
کرده، و گاهی که به سوي شر و فساد هدایت  ساز را بازي می رفت فعالیت ترقی و پیش

 کرده. و بدبختی را بازي می یگافتاد شده نقش ویرانگري و عقب می
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و بدیهی است که این مالکیت فردي چنانکه در همین بخش بیان شد هرگز علت 
داري نبوده، بلکه علت اصلی  حتمی و باعث اجباري پدایش فئودالیزم و یا سرمایه

ده است: شهواتی که هاي شیطانی بو هوا و هوس پدیدآمدن هردو فقط شهوات نفسانی و
دائم مالکیت را وسیله استثمار مردم و راه تجاوز به حقوق مردم قرار داده، و از نخستین 

 دوره زندگی بشریت علت انحراف بوده است!!.
و جاهلیت مارکسیستی چنین پنداشته که ریشه و منشاء همه مفاسد اجتماع بشري 

فساد از اجتماع برانداخته شود همه مالکیت فردي است، و بنابراین، هرزمان این ریشه 
 مفاسد خودبخود از میان خواهد رفت.

اندیشی خود درك نکرده بود که ماده فساد  بینی و کوته اما این جاهلیت به علت کوته
غلط و به پیروي از پرست اروپائی است، و با این حساب  در نهاد خود انسان جاهلیت

نتیجه این تجربه غلط در  داما باید دید! حق مالکیت فردي را سلب کر پندار غلط خود
مدت این نیم قرن چه بوده است!؟ آیا در این مدت جاهلیت مارکسیسم با ابطال حق 

!؟ آیا دیگر جوئی را از میان بردارد طلبی و سلطه مالکیت فردي توانسته است شهوت جاه
 طلبی در کار نیست!؟. امتیازخواهی و ریاست

به این سئوال پاسخ بدهیم، چون خروشچف بعد از مرگ  براي ما دیگر لازم نیست که
او در باره استالین قدر) خود به این سئوال به روشنی پاسخ داده است!  استالین زعیم (عالی

ترین دیکتاتوري  کار و مظهر زشت چنین گفته است: مردي بود مجرم، خونخوار، جنایت
 تاریخ!!.

فته در هحق مالکیت فردي بازهم انحراف نبینیم که با وجود الغاء  پس بنابراین، می
از صراط مستقیم خدا بیرون تاخته، همینطور به  هانسانی ک :نهاد انسان جاهلیت پرست

نحراف همان حال خود باقی و پا برجا است، و بدون شک یکی از آثار شوم این ا
ام بحث از سیاست از آوري است که ما در بخش گذشته هنگ دیکتاتوري زشت و چندش

قدر و پیشواي مقدس درنده،  خواه این دیکتاتوري، دیکتاتوري زعیم عالی ،آن سخن گفتیم
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کار باشد، و یا دیکتاتوري باشد که از طبیعت رژیم و نظامی  خوانخوار، مجرم، و جنایت
برخاسته است که پیوسته شخصیت افراد را پایمال کرده، و در مقابل لقمه نانی آنان را 

پایان آن  حساب و بی نیروي سرکش دولت و سلطه و نفوذ بیخوار و زبون و اسیر 
 ساخته است!!.

سره است و در واقع مانند این جاهلیت شوم یک نابسامانی دو نارسائی و نابسامانی
ره دوسره است، چون از یک طرف همه ابعاد شخصیت انسان را تحت سلطه و نفوذ ا

المی سرشار از اسرار و مزایا و عنصر اقتصاد قرار داده، و حقیقت انسان را که یک ع
پایان جسمی و  هاي بی گیر و سازندگی هاي پی انباشته از عناصر اصیل است با همه تلاش

عقلی و روحی او یکجا فراموش کرده و نادیده گرفته است، و از طرف دیگر اصل فطري 
داري  مالکیت و کیفیت اجراي آن را متزلزل ساخته است: گاهی آن را به صورت سرمایه

غربی بدون هیچگونه قید و شرطی و حد و مرزي در اختیار غارتگران ناموس بشریت 
قرار داده، و گاهی هم به صورت اقتصاد کمونیستی یکباره آن را الغاء کرده و از رسمیت 

 .)1(انداخته است
پس بدیهی است که هرگاه بشریت گمراه عصر حاضر بخواهد که به راه هدایت 

اید اصول مالکیت و کیفیت استفاده از آن را اصلاح کند، یعنی: نه به برگردد، بناچار ب
 ه به پیروي از سفاهتی این اصل فطري را الغاء کند، و نپیروي از حماقت کمونیست

د که موقعیت و ارزش واقعی طریق آزاد بگذارد، و نیز بناچار بای داري آن را به هر سرمایه

                                      
ناگفته نماند که موضوع الغاء مالکیت فردي موضوعی است که فقط در قاموس به اصطلاح نظري  -1

حله عمل تحت تأثیر فشار رنیم رژیم کمونیستی در ماد همانطور که میکمونیست پیدا شده، زیرا 
هاي بلندي در  ار طبیعت و فطرت بشریت ناچار شد که گامزندگی و یا بهتر بگوئیم تحت فش

کیت فردي را به رسمیت بشناسد و به تفاوت نینیسم و مارکسیسم بردارد و قسمتی از مالل مخالفت با
جمعی کشاورزي را با توجه به  شاید در آینده نزدیکی هم مالکیت دستهکارمزدها اعتراف نماید، و 

 ند.ف الغاء کوهاي کشاورزي موجود بنا به اظهارات صریح خروشچ شکست برنامه
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هاي زندگی  تا آنجا که دیگر به همه شئون و برنامه ،را در زندگی بشر تعدیل نماید اقتصاد
و  بزرگتریناز دریچه مادي و اقتصادي ننگرد، بلکه اقتصاد را دائم به صورت 

حی و شخصیت معنوي انسان را وترین عناصر در مقام خود قرار بدهد، و ابعاد ر پرارزش
ترتیب اقتصاد  نظم ونیز دائم در کنارش منظور کند، و بلکه همیشه آن را به سرپرستی و 

آمیز خود را نمایان سازد! و این در حقیقت همان  سالم بگمارد، تا حقیقت زندگی مسالمت
و یک حقیقت اصیل است که  ،جانب روحی و شخصیت معنوي است در زندگی انسان

خته و براي ابد عمداً فراموش کرده اجاهلیت داروینیسم آن را از حساب خود بیرون اند
سان را از اوج انسانیت به انزدن است که  فلت، و یا همین خود به غفلتهمین غ است و

خود را نجات بدهد، و  تواند میجهنم سوزان حیوانیت سرنگون ساخته است که دیگر ن
 که راه نجاتی نیست. کند میخیال 

هاي سوزان این است که این بشر  چرا یگانه راه علاج آن براي رفع این گرفتاري
گرفتار بخود باز آید و به آئین خداي خود باز آید، و حقایق جهان و انسان را به میزان 

 و این است راه انسانیت!!.قوانین الهی بسنجد و بس، و این است راه نجات! 





 
 
 

 فساد در اجتماع

شناسی در بررسی و  ترین موضوعی است که علم جامعه روابط فرد و اجتماع مهم
ت قرن بیستم در سیاست، و اقتصاد تحقیق آن قیام کرده است، و همانطور که جاهلی

 رد وفاه شده، در نظریات خود در روابط گرفتار نارسائی و نابسامانی و خطا و اشتب
واقع نیز دچار خبط و نارسائی و نابسامانی شده اجتماع و در تطبیق نظریات خود در عالم 

هاي سیاست، اقتصاد، و اجتماع پیوند و ارتباط ناگسستنی با  است، به دلیل اینکه برنامه
کرد سیاست و اقتصاد را در یک دیگر بررسی کردیم  دیگر دارند، و ما قبل از این عملیک

 .د!؟گذارن و دیدیم که چگونه درهم اثر می
کنیم، اما نه براساس نظریه جاهلیت  کرد آن دو را در اجتماع بررسی می لهم اکنون عم

و از  پندارد یدهنده سیماي اجتماع م ه و تشکیلمادي که از یک طرف اقتصاد را سازند
بر این اساس که سیاست، اقتصاد، و اجتماع هرسه همه باهم ه کلطرف دیگر سیاست را، ب

هستند، و همه با یکدیگر پیوند خورده و درهم دورنماهائی از شخصیت و هستی انسان 
آمیخته یک شخصیت سر میزنند، و آن   همه از ابعاد پیوندخورده و درهم زیرا اند، آمیخته

 عبارت از انسان است.
ما قبل از این به طور تلویحی به موضوع اختلال و نارسائی جاهلیت قرن بیستم اشاره 

ابط فرد و اجتماع گرفتار خبط و اشتباه شده است، در تصویر پیوند رو :کردیم، و گفتیم که
و بازهم گفتیم این خبط و اشتباه ناشی از اختلال و نارسائی این جاهلیت است در باره 

و نتیجه فقدان احساس توازن است در آن، به علت اینکه این تصور نارسا نفس انسانیت، 
، کند میفرد را اصیل حساب انحراف از آئین خداست، و بیان نمودیم که این جاهلیت یا 

هاي اجتماعی قائم  بینیم که نظام داند، و روي همین حساب می و یا اجتماع را اصیل می
برند، و در  شخصیت فردي بکار میبراصالت فرد پیوسته همه همت خود را در نمایاندن 

نشانند، و  که سرانجام فرد را بر تخت ستایش و پرستش می کنند میمبالغه  آن چنانآن 
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آزاد است که  آن چنانو معتقدند که فرد شمارند،  تعرض و نزدیکی به آن را حرام می
 تواند میکه بخواهد و به هراندازه و از هر طریقی  انجام بدهد، تواند میاهد وهرچه بخ

و کاملاً آزاد است که افکار و عقاید خود را و اخلاق و آداب و رسوم خود  انجام بدهد،
پسندد درآورد، و  اي که می ست بریزد، و بهر شکل و قیافهرا بهر قالبی که دلخواه او

هاي فرد پدید آورد، و یا در  مانعی بر سر راه خواسته کوچکتریناجتماع هرگز حق ندارد 
را اجتماع چیست و چه حقی دارد که ا کند، زیتصرفات او نظر بدهد و چون و چر

 ؟.خواهد فرد را تحت سرپرستی و نظارت خود قرار بدهد و چرا باید بدهد! می
و در قاموس این منطق در واقع خدا و معبود همان فرد است، و خدا هم که حق دارد 

در پسندد انجام بدهد، و آزادي شخصی میدان بزرگی است که  خواهد و می هرچه که می
 و دیگر براي اجتماع این فضولی چرا است!؟. ،پیش روي همه خدایان گشوده است

هاي فردپرست پیوسته تمام همت  هاي قائم براصالت اجتماع، برخلاف نظام و اما نظام
ورزند که  برند، و در اینجا مبالغه می خود را در نمایاندن شخصیت اجتماع بکار می

 کوچکترینبراي فرد نشانند، و دیگر  ستایش و پرستش میاریکه  سرانجام اجتماع را بر
حق  ها فرد هیچگونه شوند، و روي این حساب در این نظام احترام و آبروئی قائل نمی

م خود را وسو ر ،و آداب ،و اخلاق ،و عقاید ،افکار ،تسیمالکیت ندارد، و هرگز مجاز ن
اجتماع اعتراض کند، و در  به شکل دلخواه خود درآورد، و هرگز حق ندارد که بر عمل

مقابل اجتماع زبان باز کند و سخن بگوید، زیرا فرد کیست؟ و چه حقی دارد که 
 .خواهد اجتماع را تحت سرپرستی و نظارت خود درآورد!؟ می

ها اجتماع همان خدا و معبود است، و چون خدا است هرچه  و در قاموس این نظام
 بنده خاضع و خاشع در برابر این معبود نیست!.دهد، و فرد جز یک  که بخواهد انجام می

ها  آن ترین موضوع در این دو نظام جاهلانه این باشد که هریک را و شاید جالب
هاي به اصطلاح علمی استوار است! و براي اثبات فساد این ادعاي  مدعی هست که بر پایه

ادعا براساس آن بنا  پایه که این تر بگوئیم براي اثبات فساد این علم بی پوك و یا روشن
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تر از این نیست که هردو نظام درست در قطب مخالف یکدیگر قرار  گردیده، دلیلی روشن
نه ممکن است و نه حتی ها  آن دارند، به ترتیبی که هیچگونه صلح و سازش در میان

 توان امکانش را تصور کرد. می
توجه به این  و بنابراین، آیا چگونه ممکن است که هردو صحیح باشند!؟ پس با

حقیقت بدیهی است که یکی از این دو یا هردو به طور یقین غلط و باطل است، و 
حقیقت امر این است که این بطلان اختصاص به یکی ندارد، بلکه هردو به طور مساوي 

آن تطوري پدید آمده که در عصر از  یکند و یکسان! و افسانه فرد مقدسدر آن شر
 ت در اروپا فرود آمد.نهض

برد  طی در فشاري سخت و شدیدي به سر میا اروپا در دوران جاهلیت قرون وسیرز
دین  داد، کلیسا و رجال ه ابعاد شخصیت انسان را دربر گرفته بود و فشار میکه هم

کردند، و این تا آنجا  باري را مرتب بر مردم تحمیل می کلیسائی از یک طرف تسلط ذلت
راز و نیاز ه و بدون واسطه اغیار با خالق خود ب بود که انسان حق نداشت که مستقیماً

است راز و نیاز کند ناچار بود که کشیشی را واسطه قرار بدهد، و وخ بپردازد، بلکه اگر می
 آمرزش خدا نیز ممکن نبود که شامل حال کسی باشد مگر به وسیله کشیشی.

لا داد، وإ قرار مینادمی بناچار باید کشیشی را شفیع خود  کاري و هر بلکه هر توبه
کار به گناه خود در پیشگاه خالقش فایده و  توبه معنا نداشت! و همچنین اعتراف بنده گناه

: همه روابط بندگان خدا با و جان سخنبلکه امکان نداشت مگر به وسیله اقدام کشیش! 
 اراده کشیشان داشت!!. خواست وه خداي خود بستگی ب

نوا! چون  زادگان بارگرانی بود بر دوش مردم بی ف و نجیباو از طرف دیگر طبقه اشر
فقط همین طبقه اشراف بود که در آن اجتماع پوك داراي وزن و ارزشی بودند و سنگینی 

اراده بود که توده مردم و ساختمان این اجتماع از آنان تشکیل  هائی بی آن بر دوش انسان
حق براي آنان منظور نبود، و با این  کوچکتریناي که  کشیده و بلادیده شد: توده رنج می
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فرسا فرسوده  سنگین و طاقتهاي  وصف بازهم پیوسته زیربار انواع گوناگون وظیفه
 شد!!. می

پرست بود که فرد هیچگونه وزن و اعتباري نداشت!  در این نظام شوم ظالم و طغیان
 نه داراي شخصیتی بود و نه مالک واقعی چیزي!.

و براي احدي جایز اي فئودال همان ناحیه بود و بس!  ناحیهزیرا مالک انحصاري هر 
نبود که بطور استقلال بکار اقدام کند! چنانکه هیچ کسی حق نداشت که با دولت وارد 
گفتگو شود و قراردادي ببندد! زیرا دولت همیشه فرد را فقط به وسیله فئودال محل که 

و جان کلام نقش فئودال محل شناخت،  سرپرست و صاحب اختیار او بود به رسمیت می
در روابط فرد با دولت درست همان نقش کشیش بود در روابط فرد با خداي خویش!! 

 کرد!. کرد در آنجا، در اینجا این می آنکه آن می
در  یت قضائی و هر تعهد و تأمینی دگرندگانی، امنزو اما حقوق سیاسی، تأمین امور 

آن ها  این بالاتر از همه نداشت، و آن شرایط و در آن وضع و حال مفهوم و بلکه وجود
بود که رژیم فئودالیزم به آن صورت جاهلانه که در اروپا بود بر جامعه حاکم بود، جز 

شخصیت  شخص فئودال محل که صاحب اختیار مطلق العنان بود، هیچگونه اعتنائی به
ه این نظام شوم پیوسته بر مجموعه افرادي بود که هرگز یکتفرد نداشت، و بلکه دائم 

داراي شخصیت فردي با استقلال و ممتاز نبودند! و در زندانی محدود و تاریک و تنگ 
کردند، درست مانند گوسفندان در آغل!  مخصوص و در شرایطی تغییرناپذیر زندگی می

و جامد و خاموش باقی مانده  نشین از قرنها پیش در یک حال راکد زندگانی کشاورزان ده
رفت و فردي دیگر به جاي آن  فقط فردي میشد!  حرکتی دیده نمی کوچکترینبود! 

 آمد!. می
اي آمده! و  اي رفته و نه آینده آن چنان ساکت و آرام و خاموش که گوئی نه رونده

و این عدم کرد!  روي این لحاظ فرد هرگز وجود و شخصیت خود را احساس نمی
اي بود که  از روي ایمان و فکري نبود، بلکه از روي تقلیدي پوك و پوسیدهاحساس 
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ائم در داد، و درست مانند چارپاي عصاري د باري را ادامه می چنین وضع سیاه و اسف
حیران و سرگردان از صبح تا شام و از شام تا صبح  پیرامون خرمن یأس و بدبختی خود

چنین وضع راکد و خاموش و جامدي و در چنین گشت!! در میان  هم میازبگشت، و  می
گران و فئودالیزم اروپا سایه گسترده بود که  آور و مرگباري که بر اجتماع تیول شرایط یأس

ناگهان طوفان پرخروشی از زندگی و نشاط در گرفت و امواج سهمگینی همه جا را درهم 
اروپاي راکد و جهان اسلام  کوبید، و این امواج در اثر دوگونه بر خوردي بود که در میان

هاي گسترده صلیبی بود، و برخورد دوم  پرخروش روي داد، برخورد اول در میدان جنگ
هاي اندلس و مغرب، و در پی این برخوردها بود که رستاخیز بس عظیمی در  گاهدر دانش

زخمین هاي  دوش نیاها را از  همه شئون زندگی اروپا در گرفت و آن بارهاي سنگین قرن
شان از خود وآن کفن پ هاي پوسیده ایام تاریک را از تن و آن کفنفرسوده برانداخت، 

 انداخت!. رخبر درید و به دو بی
گرانی که این مردم از دوش خود بر زمین انداختند، همان بار سنگین نخستین بار

اجراي هاي شوم رجال کلیسائی و در  تکالیف ظالمانه و تجاوزکارانه کلیسا بود، و تحمیل
کلیسا و خداي  رگاهی براي فرار از فشا پرستی به عنوان پناه اندازي طبیعت این برنامه بار

کلیسائی که پیوسته مردم به نام او و بیاد او زیر ستم و استثمار رفته بودند به رسمیت 
و بدون دخالت اغیار و دور از ود بدون واسطه بافتاد، و براي اولین بار عابد و مع

 کشیشان با یکدیگر رابطه برقرار ساختند!!. چشم
گام با تاریخ است، نه به ه کردن گام ب ته نماند که منظور ما در این بحث حرکتفناگ

انطور که از پیش گفتیم شانه دادن به جبر تاریخ، زیرا هم شناختن و گواهی رسمیت
منطقی و علت  رگز دلیلو آزادشدن از دست کلیسا و خداي کلیسا ه کردن از زیربار خالی

پرستی نبود و تا ابد هم نخواهد بود، و عقل سلیم و منطق صادق حکم  علمی طبیعت
رهاشدن از دست دیو  پیام و شنیدن سرود آزادي، و پس ازکه پس از خواندن  کند می
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شده را به پرستش خداي گ کلیسا جز گرویدن همان مردم رهااز چنگال گر استعمار و
 نبود.واحد و معبود حق گریزي 

ان پوك و بار پرستش خدایان ساختگی و معبود نه آنکه بار دیگر با داستان اسف
عصبیتند روبرو گردد، کلیسائی نرفته کلیساتري به  خیالی که خود بنده و هم، و مخلوق

 تر جاي او را بگیرد!!. جاي او جلوس کند! و گرگی نرفته هنوز گرگ دیگري تیزدندان
رژیم دیده از دوش خود برانداخته بار سنگین لامردم بگرانی که این و دومین بار

زادگان بود، و انقلاب  فئودالیزم و تجاوزات و تحمیلات خودسرانه طبقه اشراف و نجیب
کبیر فرانسه مرکز قدرت و نقطه انفجار این رستاخیز عظیم بود که نظام سلطنت را 

گیوتین را با امان  بران و بی فئودالیزم را درهم پیچید، و تیغهبرانداخت و بساط گسترده 
 کشان آشنا ساخت. جباران و گردن گردن

یت خود پی صخگ فرد در این محیط به تدریج به شو پس از وقوع این رستاخیز بزر
ها در چنین جاهلیت خداناشناسی قرار  برد و به ارزش خود توجه کرد! اما چون مدت

ر پرتو هدایت خدا به طریق گرفته بود، به آسانی نتوانست حقیقت شخصیت خود را د
لحاظ دیگر در ایجاد ارتباط مستقیم با خدا و بدون واسطه  بهمینصحیح بشناسد، و 

کشیش به تلاش و کوشش نپرداخت، بلکه کلیسا و کشیش و خدا را یکسره پشت سر 
 انداخت و از هرچه که بود فرار کرد!!.

را از هم جدا کند، حق را  ه و ناسرهرساین معنا توجه نکرد که حق و باطل، دیگر به 
بپذیر و باطل را رها کند، بلکه یکباره اخلاق و آداب و رسوم و عقاید تقالید عصر خود را 

ارزش به دور انداخت، و سرانجام فرد در این میان،  به عنوان یک رشته مسائل کهنه و بی
گرچه آذوقه  داشت شن انقلاب ویرانگر هر باري که بدوتازه رسیده، در ای  در این طوفان

راهش و قوت جانش بود از دوش خود بر زمین انداخت و خود را از همه آثار عهد قدیم 
 رها ساخت.
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قیه بهم  دراو سپس آرام آرام دوران انقلاب صنعتی سر رسید، و این انقلاب تازه و
 مانده شعارهاي عصر گذشته را کوبید و تارمار ساخت و پاکسازي کرد!.آنان و باز

تازه از راه رسیده سازمان اجتماع را یکباره دگرگون ساخت و همه اوضاع  این انقلاب
موجود و مبانی آن را درهم کوبید، و به صورت یکی از مهمترین عوامل در تأسیس 

 کرد. يسازمان فردیت انسان نقش خود را در میدان زندگی بشر اروپائی به خوبی باز
ارتباط داشته باشند و با یکدیگر آشنا باشند آنکه باهم  بی نشین کشاورزان و مردم ده

براي کارکردن در کارخانجات به شهرها ریختند، و بدون آنکه کسی کسی را بشناسد در 
به دوران رسیده جز در ساعات کار و جز در  هرها مسکن گزیدند، این مردم تازهاین ش
توانست از آن نوع  کردند، اما این دیدارها هرگز نمی ها با یکدیگر دیدار نمی کارگاه

محیط با صفاي کشاورزي وجود داشت باشد، و این  دیدارها که در میان کشاورزان و در
ر بود، و اقرکه در دهات در میان همسایگان بر آشنائی از نوع آن آشنائی و همیاري نبود

در دوستی و آداب و رسوم و غم و شادي شریک یکدیگر بودند، این یک نوع جدیدي 
ع سازد و از احساسات و افکار نده را دور هم جمگتوانست این مردم پرا بود که نمی

 برخوردار کند!. كرمشت
نده و بدون خانواده و اهل و از قید و بند به صورت افرادي پراگاین مهاجران آزاد 

عیال از ده به شهر آمدند، چون آنان نسختین طبقه کارگرانی بودند که براي کاریابی و 
توانستند  ی از ده به شهر سرازیر شدند، و روي این حساب نمیبازکردن جاي پائ

ائی هاي خود را کوچ دهند، این جریان به این جهت بود که با استفاده از تنه خانواده
اي تأمین مخارج خود و ل و عیال خود فراهم سازند، و برشرایط مساعدي براي انتقال اه

ران جوان عزبی بودند که هنوز جاطمینان حاصل کنند، و اغلب این مها خانواده خود
کرد که  شان به ازدواج نرسیده بود، و این شرایط جدید و اوضاع نوین ایجاب می دست

هاي اجتماعی احساس و مراعات  ر جنبه فردي خود را بیش از جنبههشر د انسانی هر
 کند.



 جاهلیت قرن بیستم   212

عبارت و در این گیرودار عامل دیگري نیز بر این تحول ناگهانی افزوده گردید، و آن 
 هاي کارگري و احساس به شخصیت فردي خود. بود از شرکت زن در برنامه

ارزش  زن در اجتماع غربی موجودي بود بس بی چون پیش از این جریانات
شخصیت و فاقد استقلال، و پیوسته به صورت یک طفیلی در تابعیت بدون قید و  بی

، و فکري درست و در تمامی شئون اقتصادي، اجتماعی، روحی کرد، شرط مرد زندگی می
ن زندگی هرگز با فکر و اندیشه خود به رو مرد بود، و در باره اداره شئو مانند سایه دنباله

پرداخت، بلکه دائم فکر پدر، برادر، و یا شوهر را در جریان زندگی منعکس  کار نمی
 کرد. یساخت، و در مسائل اجتماعی اساساً فکري نم می

گونه مسائل حرام بود، و او حق نداشت که را براي زن آن ایام دخالت در اینزی
دخالت کند، و در شئون اقتصادي نیز هرگز داراي مالکیت استقلالی کامل نبود، و همیشه 

قیود و از حق تصرف در ملک و مال خود محروم بود، و دوران زندگانیش در تنگناي 
و این آداب و رسوم درست  شد، فرسائی سائیده می طاقتداب و رسوم بسیار سنگین و آ

ظ ت دم بزند، و از این لحاسنتوا مانند قلاده اجباري بر گردن زن آویخته شده بود که نمی
و شرکت زن در برنامه کارگري یک تحول عظیم  با پیدایش این تحول صنعتی عظیم

 روحی در زندگی او پدید آمد.
شد، در کارخانه و  یمالکیت استقلالی و حقیقدر این ایام بود که زن داراي 

هاي زندگی با استقلال کامل و بدون مداخله و سرپرستی  خانه و در سایر میدان تجارت
برابر با مرد به تلاش و  آزادي آوردن ندگی را آغاز کرد، و براي به دستمرد در اجتماع ز

این است: شخصیت زن داري پرداخت، و جان سخن  به مبارزه دشوار و دامنه و کوشش
نمائی بود، از پرده بیرون آمد و به خودها پنهان مانده  که قبل از این در زیر سلطه مرد قرن
 کرد. یهاي چندین ساله را خال و اظهار شخصیت پرداخت، و عقده

ها  توان در این شرایط ناگهانی و در این اوضاع آشفته در کارخانه و نیز کودکان کم
همان اوان کودکی در محیط کارگري و در  هائی که از در اثر تجربهول بکار شدند، مشغ
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جریان کار و کوشش بدست آورده بودند، و با استفاده از آن دستمزد مختصري که از 
تدریج پی به فردیت خود بردند، و اندك اندك شخصیت ه کردند ب کارفرمایان دریافت می

 فردي خود را آشکار کردند.
ین اوضاع طوفانی بود که همه طبقات: مرد، زن و کودك به و سرانجام در نتیجه ا

هاي استقلالی و ممتاز درآمدند و به خود  صورت افرادي کاملاً مستقل و داراي فردیت
 پرداختند!!.

ستخوش این روح فردپرستی که در زندگی جدید اروپا پیدا شده بود به زودي د
و بدیهی است که انگیز!  و به گرداب انحراف افتاد، بسیار خطرناك و وحشت طوفان شد

ناپذیري نبود،  این انحراف و این گرفتاري یک امر حتمی و یک موضوع اجباري اجتناب
اي با انحراف نداشته و تا ابد هم  زیرا فردیت در هیچ زمانی و در هیچ مکانی ملازمه

خصیت و فطرت انسان است، و فطرت انسان نخواهد داشت، بلکه آن خود جزئی از ش
ا رود، ام و از راه مستقیم خود به انحراف نمی ماند هم خودبخود هرگز از استقامت باز نمی

در آن محیط طوفانی این بود که خود در  شفته وعلت انحراف فردیت در آن شرایط آ
شدید و  محیط جاهلیت منحرف از آئین خدا پدید آمده بود، و به صورت عکس العمل

 هاي متمادي رژیم فئودالیزم ظاهر گشته بود!. نامیزانی از اختناق طولانی قرن
خود را از راهی غیر از راه راست و  طقید و شر مردم این ایام فردیت استقلالی و بی

توانستند در  از وجهی غیر از وجه صحیح به دست آورده بودند، و روي همین لحاظ نمی
همآهنگی میان  ،کردند استقلالی و فردیت ممتاز میعین حال که احساس شخصیت 

ي و مسئولیت را در نهاد خود احساس دااحساس به حقوق و تکالیف و همآهنگی میان آز
نشین دیروز و شهرنشینان جدید امروز تحت تأثیر محیط پرخفقان  کنند، زیرا مهاجران ده

وینیسم در باره انسان، و دهکده، به فضاي آزاد شهر و زیرفشار گسترش تفسیر حیوانی دار
اره سلوك و رفتار و شدن مبانی دین، و انتشاریافتن تفسیر جنسی فروید در ب سست

رفتن اساس خانواده از طغیان این  أثیر نیروي چموش جوانی و از میان، و تتصرفات انسان
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توانست این جوانان را اگر کنترل  و اساسی که به خوبی می ونیروي چموش، همان نیر
 شد از سقوط در فساد و گرفتاري در زنا و فحشاء باز دارد همه و همه باعث شدند و می

وق بدهند و محیط را به ن را به فساد و تباهی سابدست هم دادند، تا این مهاجر دست
 گی اخلاقی بکشند!.تفآشوب و آش

انبوه و  در پی این فساد جمعی این عوامل ویرانگر، و بلی، تحت تأثیر حرکت دسته
ي انسانیت یکی پس از ها به تدریج پیوندهاي دین، اخلاق، آداب و رسوم و سنت متراکم

چشید و  کم طعم گواراي فردیت را می گسیخت، و نیز طبقه زنان که کم دیگري از هم
کرد، شهد شیرین فردیت را آمیخته  لذت شخصیت خود را در دل و جان احساس می

کرد! چون زن تازه دورانی را پشت سر  تمام نوش جان می باسم کشنده انحراف با اشتیاق
و روي این حساب تا  گذاشت که در آن هیچگونه شخصیت و اعتباري نداشت! می

امانی زد، و براي  شخصیت احساس کرد و توجه به اعتبار خود نمود دست به مبارزه بی
و گسستن زنجیرهاي قیود و حدود قیام کرد، و لازم و  بندهاي اسارتدرهم شکستن 

غیرلازم، نافع و مضر در نظرش یکسان بود، و کوبیدن سازمان دین و اخلاق و 
زد  نواخت بود، دامن همت بالا کردن ساختمان آداب و رسوم براي او یکسان و یک ویران

 و کوبید و ویران کرد و پیش تاخت!!.
صول در معرکه آزادي خواهی زن علیه خود او مورد استفاده اولاً براي اینکه همه این ا

را درست مانند یک ها  آن قرار گرفته بود، و مرد متجاوز و خودخواه و خودپرست همه
سلاح برنده در مبارزه با زن در شکستن مقاومت و رقابت زن به کار برده بود، و حال 

و آداب و  به دین و اخلاقآنکه خود او در حقیقت و در میدان زندگی خود پاي بند 
در پی پیدایش تحول صنعتی و  و ثانیاًهاي باارزش انسانیت نبود!!  م و سنترسو

ریختن نظام خانواده، مرد خودخواه و خودپرست غربی از اداره خانواده و تأمین  درهم
ناخواه مجبور بود که براي به دار خواه و سر باز زده بود، و زن در این گیروزندگی زن 
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کند تا این لقمه را به دست آورد، از  آوردن لقمه نانی براي خود کاري دست و پا دست
 هر دري و از دست هرکسی.

کرد که در بسیاري از موارد اخلاق براي او قیدي  و در این راه به خوبی احساس می
دارد، چون آن مرد  و کار باز میاز کسب  سنگین و مانعی بزرگ است که او را

کرد، و در اداره  زن زیر دست او کار می ان خودخواه غربی کهواین حیپرست و  جاهلیت
و کارخانه او، براي بدست آوردن لقمه نانی خود را باخته بود، دیگر تنها بکار زن اکتفا 

توانست از او کام دل نیز  کرد و تا می ه از احتیاج او سؤ استفاده میکلکرد، ب نمی
 گرفت!!. می

این درد بود که زن در آن شرایط طوفانی حقوق تساوي با ها  این از همه و ثالثاً: بالاتر
کرد! مساواتی که از دستمزد شروع شده بود و به تدریج به همه شئون  مرد را مطالبه می

بند و باري  ، و از آن جمله است مساوات در بیزندگی سرایت کرده و گسترش یافته بود
 سر و سامانی!!. گسیختگی و بی و عنان

ه این نکته باریک را یادآور شویم: در پس پردة سیاه این کجا لازم است در این
کرد که هم مرد غربی و  مردانه فعالیت می ت مرموزي هم در کار بود و ناجوانتحولات دس

هاي شیطانی خود  وفق مرام و اندیشه هاي پر از طوفان بلا بر اندیرا در این مهم زن غربی 
ت بود از دست پر از مکر و ردست مرموز پشت پرده عبابه رقص وادار میساخت، و آن 

 حیله و تزویر یهود!!.
یعنی: کسانی که طبعاً زندگی این دست مرموز از دیر زمانی در کمین (امیون) 

جمعی و اجتماعی را خواهانند نشسته بود و در انتظار فرصت مناسبی بود که انتقام  دسته
 هاي غیر یهودي بکشد!. از ملت

تراوید:  این سه نفر یهودي بیرون می و حیله از فکر و اندیشه مسموم مکرو این 
گفت: هستی انسان و حقیقت زندگی و شخصیت  وید، و درکیم، مارکس میمارکس، فر
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کرد که تنها راه سعادت بشریت آمیزش  و درکیم اعلام میانسان فقط غریزه جنسی است! 
 .مرد و زن است از هر دري و در هر جائی که باشد!!

اي سراسر زندگی بشر غربی  و به این ترتیب یک رشته فسادي خانمانسوز و گسترده
را فرا گرفت، و پیوندهاي ناگسستنی زندگی را از پیوندهاي اجتماعی تا پیوندهاي 

دیگر غریزه  و حتی روابط جنسی را در امان نگذاشت، وخانواده ناگهان از هم پاشید! 
بود و همه جا را دربر گرفته بود به آن قدرت حدت رسیده جنسی که با آن شدت و

و محیط جدید روابط جنسی حتی با قطع نظر از در شرایط  پیشین باقی نماند! چون دیگر
روابطی نبود که مانند ایام گذشته، مرد و زنی در مدت طولانی از  هاي اخلاقی دیگر جنبه

حرارت یک عشق  هاي خود را از عواطف و احساسات مشترك برخوردار باشند، و دل
داري گرم کنند، بلکه این رابطه نیز به صورت یک کامیابی حیوانی درآمد، کوتاه  دامنه

گشت! و  دیوشهوت حیوانی خاموش میدوام که پس از سیرگشتن  مدت، زودگذر و بی
شد،  گردید بازهم برنامه از سر گرفته می ور می بار دیگر که آتش کانون این شهوت شعله

و خلاصه سخن عواطف و احساسات حتی با قطع نظر از اخلاق به صورت هواي و 
دیگر آنچه که  اثري نداشت، و کوچکترینهوسی بازیگرانه درآمد که در واقع زندگی 

 داد فقط همان جنبه حیوانی و شهوانی قضیه بود!. واقع زندگی مردم را تشکیل می
آور در سایه تلقین جاهلیت  یاه شرمبار و این افکار س و این عقاید شوم اسف

داروینیسم، و در اثر ادامه آن توسط فروید یهودي و شاگردان و پیروانش پدید آمده و 
دیگر همه نوع فساد و تباهی در اعماق وجود و در نهاد شخصیت مرد گسترش یافته بود! 

و وارونه  رسوخی که هردو یکباره و ناگهان مسخ آن چنانو زن از این طریق رسوخ کرد، 
 شدند، و دیگر آن مرد و زنی نبودند که خدا آفریده بود!.

و کلی از دست داده بود، و روابط خانوادگی ماعی خود را باما مرد که روابط اجت
تر بود تا تر و نزدیک حتی روابط جنسی او نیز به طوفان افتاده بود، درست به ماشینی شبیه
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ه توجه ب قدرت تفکر و نیروي احساس نداشت، بیاي که  یک ماشین تولیدکننده به انسان
 خبر از آینده. گذشته بود و بی

ون هدف انسانی و بدون توجه به انسانیت دبک غفلت گسترده و بلکه دیگر در ی
پرداخت و دیگر زندگی  د مادي مییبه کار تولچون دیو گرسنه کرد!  انسان زندگی می

ته بود، این بشر قرار گرف اسلوب ماشینیسمانسان تحت تأثیر انسانیت و فروغ روحانی 
غریزه و  گسیخته در دره هولناك حیوانیت سرازیر گشته بود و با اشباع انبلادیده دیگر عن

 هدر دو هدف مشابه خلاص ششد، و دیگر زندگی در نظر یتمایلات حیوانی سرگرم م
 رانی مانند حیوان!!. و شهوت شد، تولید مانند ماشین می

تنها در زندگی خارج از خانه و کاشانه به طوفان فساد افتاده بود، بلکه و اما زن نه 
 دامنه این فساد تا اعماق فطرت او نیز گسترش یافته بود!.

کتر بنت الشاطی در یک مقاله مفصلی تحت عنوان جنس سوم در حال تکوین اد
 نویسد: هرام) میدر روزنامه (الأ ،است

ته در میان اوراق پستی در کتابخانه سرگرمی خسته اتفاق افتاد: من بعد از آنکه یک هف
م، و به دیدار بانوي پزشکی از اي را گذراندم، از تعطیلی یکشنبه استفاده کرد دهنکن
کردم که روز یکشنبه براي این  م، و بخیال خودم حساب میوین رفت رهم به شناتسدو

باعث تعجب من شد این ترین وقت است، اما چیزي که در این دیدار خیلی  دیدار مناسب
رویم گشود، در حالی که در یک دست سیب زمینی و ه بود که دوستم در را به سرعت ب

، و این برخورد کند میدر دست دیگر کارد آشپزخانه را داشت و داشت پوست آن را 
ناگهانی که هرگز انتظارش را نداشتم را به تعجب واداشت! او با خوشروئی خاص و 

 به آشپزخانه رهنمائی کرد که در آنجا انجمن کنیم و به درد دل بپردازیم.لبخند شیرین مرا 
او نگاهی به صورتم انداخت و از تعجبم آگاه شد، رو به من آورد و گفت: هان 

اي روبرو بگردي: بانوي  کنی و انتظار نداشتی با چنین منظره دوست عزیز! گویا تعجب می
طبیعی در آشپزخانه، آن هم در روز یکشنبه روز استراحت! من با لبخند پاسخش دادم: اما 



 جاهلیت قرن بیستم   218

کردن ترا، میدانم که چه  شپزيکارکردن در روز یکشنبه شاید خیلی مهم نباشد، و اما آ
 وظیفه سنگینی بر عهده داري هرگز انتظار نداشتم!!.

کردي شاید به حقیقت  اگر به عکس این فکر می دوستم روي به من آورد و گفت:
تر بودي، چون در میان ما کارکردن در روز یکشنبه امري است بس عجیب و نزدیک

غریب، و اما من این روز را براي کارخانه برگزیده ام به خاطر اینکه این روز تنها فرصت 
اما سرگرمیم  مناسبی است براي این کار و در روزهاي دیگر این فرصت میسر نیست! و

ن براي می نوعی درمارچون این سرگ خارج نباشد!به کار آشپزي شاید از حدود وظیفه ام 
ایست که من و سایر زنان کارمند و کارگر در خود احساس  این آشفتگی داخلی و دلهره

 بریم!. کنیم و از آن رنج می می
رسیده، پس دیگر م، وضع اجتماعی زن غربی که به ثبات و استقرار در پاسخش گفت

علت این نگرانی چیست و این دلهره براي چیست!؟ پاسخم داد: این نگرانی و این دلهره 
بلکه  ،هاي عصر تحول و انتقال زن از یک حالی به حال دیگر نیست هرگز با دشواري

دهد! همان تحول و  عکس العمل آن احساس است که از آغاز یک تحول جدیدي خبر می
و کارمند  گی زناندکاوان در زن شناسان و روان شمندان اجتماع و روانتطور جدیدي که دان

گرگونی دو  و آن عبارت است از یکنوع مخصوصی تحول کند، ،کنند میبینی  کارگر پیش
کرد، اما  ه از زنان که در ابتداي کار چندان جلب توجه نمیورتدریجی در زندگی این گ

طبقه به خوبی نشان داده و توجه دانشمندان کاهش روزافزون آمار موالید در میان این 
پنداشتند که این  متخصص را به آن جلب کرده است!! این متخصصان در آغاز چنین می

ر اثر احتیاج به داز این علت است که زنان کارگر  ،کاهش یک امر اختیاري است و ناشی
داري با  هحمل و بچاز وظیفه بارداري و وضع بار باشند،  بال و سبک کار براي اینکه سبک

هاي آمار به خوبی  ، و لکن بررسیکنند میمیل و خواست خود از بارداري جلوگیري 
بلکه از یک نوع نشان داد که کاهش موالید در این گروه در اکثر حالات اختیاري نبوده! 
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هاي گوناگون از حالات  از بررسی نمونهبیماري نازائی دیر زمانی ناشی شده است! و پس 
 ثابت شده است که این نازائی در اکثر موارد مربوط به نقص عضوي نبوده!. نازائی

صان پدید آورده که این بیماري صبررسی این نظریه را در میان متخ گیري این و پی
و مربوط به این تحول و دگرگونی است که در نهاد این گروه از بانوان روي داده است! 

بانوان دانسته و یا ندانسته از وظیفه مادري خارج علت این بیماري هم این است که این 
 به دوش آوردن مساوات با مرد دوش دستو براي ب اند! حوا بیرون تاخته شده و از دنیاي

 !.اند! هاي کار و کوشش مردان به تکاپو پرداخته او در میدان
آن و  اند، متخصصان بیولوژي در این نظریه به یک قانون طبیعی معروفی استناد جسته

آفریند، و معناي آن در این  این است که وظیفه هر عضو سازنده پیوسته وجود خود را می
هاي جنس ماده  مورد هم این است که وظیفه مادري عاملی است که خصایص و ویژگی

را در ساختمان وجود حوا آفریده است! و طبق همین قانون طبیعی هردم که زن از وظیفۀ 
ها  گی رد میدان رقابت با مرد بگردد این خصایص و این ویژهمادري شانه خالی کند، و وا

 مرتب رو به سستی خواهد رفت!.
و سپس دانشمندان به بررسی و تحقیق موضوع پرداختند و ادامه دادند، و سرانجام به 

! و کند میرفت این نظریه را تائید  این نتیجه رسیدند که تجربه پیش از آنچه انتظار می
اطمینانی توام با احتیاط اعلام کردند، در آینده نزدیک جنس سومی از بشر لحاظ با  بهمین

ها جنس ماده و محروم از میراث حوا و  ظهور خواهد کرد که فاقد خصایص و ویژگی
 اندوخته شیرین مادري خواهد بود!!.

پس از انتشار این نظریه طوفان اعتراضی در اطراف آن درگرفت، و از جمله آن 
این بود که با تجربه بدست آمده که اکثر زنان نازا از حالت نازائی بیزار و اعتراضات یکی 

 و دائم در آرزوي زائیدن به سر میبردند و کودك را از جان و دل دوست دارند. ،نالانند
ت قرار داده و یادید مادران کارگر را مورد عنو اعتراض دیگر این بود که اجتماع ج

و قانون به آنان فرصت بخشیده که وظایف مادري  براي آنان حق مخصوصی قائل است،



 جاهلیت قرن بیستم   220

و کارگري را باهم انجام بدهند، اعتراض سوم آن بود که دوران خروج از آن عالم 
هاي جنس  مخصوص هنوز از چند نسل تجاوز نکرده است، اما عمر خصایص و ویژگی

هاي  قرنها به طول انجامیده، پس چگونه ممکن است این مدت کوتا آثار آن  ماده قرن
 .طولانی را زدوده باشد!؟

عشق و علاقه زن کارگر به داشتن  :ها گفتند اما دانشمندان در پاسخ به این اعتراض
آمدهاي آن و  وام بوده، و دائم از ترس تحمل پیفرزند پیوسته با ترس و هراس و دلهره ت

 آمیخته است. ردادن کار و با ترس تهی دستی و فق داري و از دست پذیرفتن تکالیف بچه
شناختن حقوق او جز در  ختن مقام مادر کارگر، و به رسمیتشنا و اما به رسمیت

هم با فشار قانون تاکنون تحقق نیافته است، و بسیار دیده شده که  موارد محدودي آن
 .آورند! فرزند به دست می هائی براي استخدام زنان بی هنوزهم کارفرمایان فرصت

کوتاهی مدت ایام اشتغال زن بکار این است  :سوم گفته شد کهاما پاسخ به اعتراض  و
مساوات به که این اشتغال گرچه در مدتی کوتاه انجام گرفته، اما دائم با توجه شدید به 

مرد توأم بوده است، همین معنا به علت تأثیر روزافزون ه جستن ب امر دو اصرار با شباهت
وخ و نفوذي که در ضمیر و وجدان او شدیدي که روي اعصاب زن دارد، و به علت رس

دارد، در چنان مدت کوتاهی این چنین دگرگونی و تحولی را در نهاد او پدید آورده 
 است!.

این بود خلاصه پاسخ این اعتراضات که در اطراف این نظریه عنوان گردیده است، و 
ي هائی را که در شخصیت و زندگی زن رو متخصصان فن هنوزهم تحولات و دگرگونی

شیردادن، و  ، و آمارهاي نازائی و ناتوانی از انجام وظیفهکنند میدهد به دقت بررسی  می
شیري، و سستی ناتوانی اعضاء مخصوص وظیفه مادري از باردار  ناراحتی از عارضه کم

 !.کنند میشدن را در زنان کارگر با دقت و شدت جستجو 
بند و باري احساس شخصیت و  و آن کودکانی که در بحبوحه این طوفان بلا و بی

فردیت کردند، آنان نیز در این احساس به انحراف گرفتار شدند، چون کانون خانواده 
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بدیهی است که بناچار رابطه  ،کند میها کار  اي که زن و مردش در کارخانه درهم ریخته
وجدانی است که دهد، و همین رابطه عاطفی و پیوند  عاطفی و وجدانی را از دست می

و بذر محبت را در  را در میان کودکان به وجود آورد اید پیوند همدردي و همبستگیب
هاي آنان بکارد، و آنان را در یک سطحی مساوي از احساس و فکر قرار بدهد،  نهاد دل

اي که بقاي نسل آدمی  و آنان را به احترام عشق و علاقه ،بیاموزدها  آن آداب جنسی را به
آشنا سازد، تا این عشق و علاقه در نظر آنان نه تنها به صورت شهوت  دبه آن بستگی دار

 صورت انسانی تحقق بپذیرد!.ه حیوانی درنیاید، بلکه در سطح بس عالی و ب
سر و سامانی خانوادگی در دوران تحول زندگانی بشر  ین عامل بدبختی و بیو بزرگتر

ه وجدان محروم گردید، یعنی: غربی این بود که خانواده از پیوند مهر و محبت و علاق
که گرم نگهدارنده کانون خانوده بود! و خانه به صورت یک  در را از دست دادما

برند، و وجه مشترك در میان آن  دي بیگانه در آن بسر میاي درآمد که زنی و مر مهمانخانه
دو این است که هردو کارمندوار وظیفه پدري و مادري را به صورت ظاهر انجام 

اش وظیفه روزانه خود را بدون عشق و علاقه   کارمندي در اداره ند، همانطور که هرده می
ادامه آن در وجود خود  انجام میدهد، و هیچگونه دلبستگی و عشق به اصل کار و

 .کند میاحساس ن
خواه کودکانی  ،سر و سامان بود و علت اصلی انحراف کودکان این وضع آشفته و بی

علاقه  سر و سامان و زیر دست خدمتکاري بی یدرهم ریخته و بر خانه و خانواده که د
ند خودرانده و درمانده دور از آغوش نبا کودکانی ما اه هگایافتند، و یا در پرورش تربیت می

 دیدند!. پرورش می درگرم مادر و حمایت پ
کردن خانه به مدرسه خطاي بس  تبدیلبا  تماع عصر حاضرگوید: اج آلکسس کارل می

را مرتکب شده است، و بهمین لحاظ است که مادران کودکان خود را به بزرگی 
تا در پی  :کارهاي خود آزاد باشنده سپارند تا براي پرداختن ب هاي کودك می هانپانسیون

کاري و اشباع تمایلات ادبی و  گوئی و بیهوده مطامع اجتماعی بروند، در استفاده از بیهوده
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ها، سینماها،  نشینی ها، شب در استفاده از مهمانی هنري خود آزادانه گام بردارند،
د را بدون ها وقت کافی داشته باشند، و خلاصه اوقات گرانبهاي خوها و تآتر تماشاخانه

گونه مادران در برابر از هم ري تلف کنند، و بدیهی است که اینگ مانع به باطل و بیهوده
خانوادگی که باعث پیوند کودکان با پاشیدگی اتحاد خانواده و درهم ریختگی اجتماع 

گی است مسئولیت خطیري بر عهده دسالان و عامل فراگرفتن بسیاري از حقایق زن بزرگ
ی که آزادانه با پدر و مادر به گردش ئها دارند. بلی، تجربه ثابت کرده است: آن توله سگ

برند در مقایسه با  ها بسر می ، و کودکانی هم که در کودکستانکنند میپردازند رشد ن می
 کنند میدر میان اجتماع زندگی  کودکانی که با افراد بالغ و عاقل در میان اجتماع خانواده و

 بهمین ترتیب است!.
فعالیت و نشاط روانی و عقلی و عاطفی خود را در الگوي موجود مانند  زیرا کودك

، و روي همین گیرد یمشوند خود کمتر چیزي فرا  ها بزرگ می هائی که در مزبله توله سگ
حساب اگر دوران کودکی را تا آخر در مدرسه بگذارند و با کودکان همسال خود بسر 

که فرد به کمال قوت خود نماند، و براي ای  ببرد، تا آخر عمر در ابلهی و سادگی باقی می
و از جهت دیگر سعی در زندگی نائل آید از یک جهت به عزلت و تنهائی احتیاج دارد، 

 .)1(آید هم از خانه و خانواده به وجود می جمعی و اجتماعی که آن تهدس
گوید: چون ازدواج مرد و زن در  ت فیلسوف مشهور امریکائی نیز میویل دوران

ها فقط  گونه ازدواجصحیح نیست، زیرا این يواج به معنااجتماع نوین عصر حاضر ازد
بهمین جهت به علت فقدان نقطه ند جنسی است، نه رابطۀ پدري و مادري، و ونوع پییک

گردد، و اینگونه ازدواج به خاطر  اتکا و نبودن مرکزیت زندگی زود فاسد و تباه می
میرد و نابود  از مرکز، و انفصال از نوع هرچه زودتر می سیختگی از حیات و گریزگ
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 مانند، چنانکه گوئی شود، و زن و شوهر در بیغوله خودخواهی خویش تا ابد تنها می می
 .)1(نه و جدا از هم هستند!دو چیز بیگا

ها با شدت وحدت یکی پس از دیگري به  بلی، در این گیرودار که این دگرگونی
کرد تا هرچه بیشتر آزادي فرد  ورژوازي نوپا نیز مرتب تلاش میگرفت، ب سرعت انجام می

این طبقه را افزایش بدهد، در دوران گذشته زمام همه امور در دست فئودالها بود، و 
ستفاده از سلطه و نفوذ نامحدود خود طبقات ملت را سرکوب همیشه با گسترش و ا

از ساخت، و کلیسا هم که پاي کمی  کرد، و حقوق توده را پایمال هوا و هوس خود می می
فئودالها نداشت، و دائم مصلحت خود را در استثمار و گسترش نفوذ خود و تأمین 

کرد، از این جهت روزي  دید، همه جا با فئودالها همکاري می هاي رجال دین می کامرانی
جمعیت رو به گسترش نهاد، ناگهان طبقه  دعتی پدید آمد، و شهرها با ازدیاکه انقلاب صن

حقوق یافتند، چون داران کوچک خود را بدون  نوپاي کارمندان و کارفرمایان و سرمایه
 هود، و آزادي زبان و بیان، و اظهار عقیدبست در احتکار و اختیار فئودالها بپارلمان در

یجی این شخصی و اجتماعات وجود نداشت، و روي این حساب به منظور نجات تدر
گرفت، و از این تاریخ هرروز حقوق از دست طبقه فئودال مبارزه و پیکار سختی در

شد، و همین پیروزي هم مرتب به  اي نصیب دموکراسی می هاي تازه مرتب پیروزي
 گردید!. فزایش و گسترش آزادي فرد منعکس میصورت ا

دهد، و معتقد  تفسیر مادي مارکس این مبارزه را به قیافه مبارزه طبقاتی نمایش می
است که این طبقه نوپاي بورژوازي بود که با طبقه پیرو فرتوت فئودال به پیکار برخاست، 

ندارد که این  با آنلکن این تفسیر بر فرض اینکه این سخن هم صحیح باشد، منافات  و
یک ها  آن کردند که این مبارزه براي هریک از نان شهرها احساس میبورژواها یعنی ساک
 پیکار فردي است.

                                      
 .225ص »مباهج الفلسفة« کتاب -١
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شخصیت ممتاز و نمایان فردي خویش دادن  یعنی: پیکار هریک از آنان براي نشان
خود  است، تا از این راه وجود و ارزش وجودي خود را اثبات کند، و احساس کند که او

یک انسان مستقل و قائم به ذات است، و در هیچ جا و مکانی پیرو و تابع این و آن 
مبارزه آزادي خواهی هرگز محدود به میدان سیاست تنها نبود، بلکه  نیست، و این پیکار و

ها نیز جریان  در میدان دین، اخلاق، آداب و رسوم و در میدان سنت :ها بود در همه میدان
هاي مبارزه به  ه میدانذاري، قضائی، و اجرائی نیز در همگهاي قانون و همه دستگاه داشت،

داد،  عنوان حمایت از آزادي شخصی مرتب طرفداران آزادي و استقلال فردي را یاري می
و به این ترتیب بورژوازي در مبارزه خود براي گرفتن قدرت از فئودالیزم تکیه بر پایگاه 

یخته فردي زد که پیوسته در توسعه آزادي و گسترش سلطه گس د و عنانزاصیت آشخ
گسیخته خود را بر  مین ترتیب انسان شخصیت فردي عنانخود در تلاش است، و به

و خود را خداي یکتا و معبودي حق در عرش خدائی رساند و در کرسی خدائی نشاند! 
 مقام پرستش قرار داد!!.

نفس به میدان آمد،  داري تازه بود که سرمایهاحوال آشفته  و در چنین شرایط طوفانی و
گیري  و فردیت مخلوق بورژوازي را سنگر مبارزه و پایگاه قدرت خود قرار داد، و با بهره

اي  از این اصل مسلم بر یکایک افراد حق داد که مالکیت خود را با کمال آزادي بهر وسیله
یه خود را بهر نحوي که و تا هرکجا که بخواهد گسترش بدهد، و سرما تواند میکه 

 بکار اندازد، و نیز بر یکایک افراد حق داد که از دبخواهد و در هر طریقی که اراده کن
 برداري و مطابق مصلحت خود استثمار کند!. نیروهاي بشر موافق میل خود بهره

هاي آزادي فرد به دفاع بسیار سختی پرداختند، و  داران در استوار ساختن پایه سرمایه
شمار آن سخن زیبائی بر زبان  حد و بی هاي بی طبعاً در باره حقوق فردي انسان و آزادي

داشت و احترام راندند که باید حقوق و آزادي فرد کاملاً تأمین و تضمین شود، آن بزرگ
لازم باید مراعات گردد، و همه باید از احترام برخوردار شوند، فرد باید در مقابل تعرض 

حمیلی اجتماع کاملاً مصونیت داشته باشد، و آن سخن زیبا این بود که و حدود و قیود ت
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بگذار  Laissez Faire Laissez Passer داري نمایان شد که به صورت شعار سرمایه
داري است،  فه سرمایهسلشعار رایج و خلاصه فاین دو جمله  رد)،بگذ بگذار و کار کند

خواهد بدون  آزاد بگذار تا هرچه که میچون معناي این دو جمله این است که فرد را 
برخورد با مانع انجام بدهد، و بهر راهی که مایل است برود! این شعار دعوتی بود به 
آزادي از تمامی حدود و قیود، اما این سخن بسیار زیبا که در باره آزادي و بزرگداشت و 

وشنودي شیطان حقوق فرد گفته شده، به منظور خوشنودي خدا نیست، بلکه به منظور خ
داري خود را نمایان  است! و براي کسب رضاي آن طاغوت است که در نظام سرمایه

بدلیل  داران سروده شده است! سرمایه فریبنده همانست که از زباناین سخن  ساخته است!
حد و حسابی هرگز  قید و شرط و بی داري جز در سایه این چنین آزادي بی اینکه سرمایه

 هرچه بخواهد بکند و از هر راهی که بخواهد بگذرد!.قادر نیست که 
داري ویرانگر هیچ مانعی نبود که در راه تحقق سرکشی و  آري، براي این سرمایه

برنامه و گسترش طغیان خود به این ترتیب در این شیپور آزادي بدمد، تا آندم که همه 
ه تا اخلاق، از آداب شئون اجتماع را گرفتار طوفان فساد و آشوب بسازد، از دین گرفت

سنن گرفته تا آداب و رسوم، از مرد گرفته تا زن، از کوچک گرفته تا بزرگ، و از خانواده 
گرفته تا قبیله همه را دستخوش فساد و تباهی گرداند!! چون فقط تنها چیزي که براي 

دادن  آوردن سهمی از سود سرشار است، با انجام دستداري ارزش دارد، همان ب سرمایه
و بلکه شاید فساد و تباهی اجتماع براي آن  هرکاري، و با گذشتن از هر راهی که بخواهد!

سرمایه را در راه  تواند میپرسودتر باشد، چون در این شرایط آشفته است که به آسانی 
 .د بیشتري بدست آرد!از این راه سو و ،برانگیختن شهوات حیوانی بکار اندازد

یک فلسفه مخصوص کاملاً  داري سرکش و ویرانگر و به این ترتیب این سرمایه
نگاران، به هنرمندان و به  یسندگان، به روزنامهونه به مدارس، به مؤلفان، ب مجهزي را

ه گسترش آزادي ار: ارمغانی که همه این دستگاه در شگان... به ارمغان آوردیهنرپ
ز سر راه برداشتن سدها اها، در راه  شکستن قیدها مانع گسیختگی فردي، در راه درهم عنان
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آمیز به فعالیت پرداختند، و اجتماع نیز در اثر  ی جنونگگسیخت توسعه و گسترش این عنان
نمایان شد که تنها هدفش فقط این فلسفه منحرف به صورت دیوي بس زشت و بدقیافه 

 !.ن فرد بود و بس!دیکوب شکستن و درهم درهم
دید که همیشه ابتکار  میو روي این حساب فرد طبق فرمان این فلسفه خود را مکلف 

هدف خود را بکوبد و ویران کند، او زودتر  دست گیرد، و قبل از آنکه اجتماع عمل را به
 بجنبد و اجتماع را بکوبد و از پاي درآورد!.

ن مردان ادب، و ای و لکن جاي تعجب نیست که این فلاسفه، و این رجال اندیشمند،
این ایادي و عمال  نجامار... و سن، و این هنرمندان و هنرپیشگاننگارا و این روزنامه

جتماع چیست که داري تاکنون هرگز از خود نپرسیدند: این ا تبلیغات گسترده سرمایه
؟ و چرا باید درآید!؟ و ید در راه تأمین انسان فردي از پاي درآید!دشمن فرد است و با

د نیست که از دل و اندیشه فرد پدی این اجتماع ملعون کدام است!؟ آیا این همانحقیقت 
گرفتن  ؟ آیا این همان نیست که از اشتیاق فطري فرد به پیوستن به دیگران، و انسآید! می

 یابد!؟. با دیگران و از احتیاج به دیگران تشکیل می
چگونه زندگی خواهد  پس بنابراین، روزي که این اجتماع درهم کوبیده گردد فرد

 کرد!؟ در کجا، با کی، و با همکاري و همیاري کی...!؟.
نگاران  نامهزل اندیشمند، و این مردان ادب، و این روابه علاوه این فلاسفه، و این رج

داري  نویسندگان، و این هنرمندان و هنرپیشگان... سرانجام و این ایادي و عمال سرمایه و
در دور از نور هدایت و قانون الهی از این روش غافل  ودر ظلمات متراکم جاهلیت، 

گري که داري: همان طاغوت طغیان ماندند که طاغوت ویرانگر، و طاغوت سرکش سرمایه
پس از آنکه زنجیر  اند، بار استخدام کردهننان در راه تبلیغ این قبیل آراء فاسد و افکار زیاآ

پیوندهاي اجتماع را از هم گسست جز یک منظور ندارد که آن را هم در شرایط آشفته به 
کشیدن و استثمارکردن یک عده افراد  هم عبارتست از در بند ورد، و آنآست خواهد د
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ند واي که هیچگونه رابطه انسانی، و هیچگونه رشته خویشاوندي آنان را به هم پی ندهگاپر
 زند!. نمی

در قطع  ین همه تلاش و کوشش روزافزون خودفرجام از اداري بد آري، این سرمایه
نده را در پیشگاه واهد که همیشه افراد متفرق و پراگخ یزي نمیچاین روابط اجتماع جز 

طاغوت سرمایه گرد آورد، و در راه تأمین مقاصد و مصالح سرمایه به کار گیرد، و پیوسته 
سو، و به  بسپارد، و دائم آنان را از هر را به دست هوا و هوس شوم خودها  آن عنان اراده

 ي سوق بدهد!!.رسو، و به هر نحوي که دلخواه اوست در کمال ذلت و خوا هر
داران  و با استفاده از قدرت روزافزون سرمایه بلی، اگرچه فردیت با تکیه به سرمایه

قدرت خود ادامه  توسعه سلطه و ن خود را دائم در راه گسترش فلسفه واما تلاش بی
داشتند  داد، و لکن در این میان جبهه اجتماعیون هم که در قطب مخالف فردیت قرار می

 ندکردند، تا آنجا این عکس العمل شدت داشت العمل بس تندي از خود اظهار می سکع
ؤمن بودند کردند، و م اي از فلاسفه و مردان اندیشمند اساساً وجود فرد را انکار می که عده
بلکه معتقد بودند که فرد همیشه  معنا و مفهومی ندارد! کوچکترینتنهائی  به که فرد

 .!برد! که در آن به سر می گیرد میحقیقت و شخصیت خود را از اجتماعی 
و بلکه امکان آن را هم ندارد که اجتماع را از راه  پس بنابراین، هرگز حق ندارد

 حتمی باز دارد، و از مسیر جبري منحرف سازد!!.
و در این گیرودار بود که (درکیم) تفسیر اجتماعی خود را در بارة زندگی بشریت 

کرد،  کرد، و مارکس هم تفسیر مادي تاریخ خود را عرضه می کشید و تشریح می پیش می
 نمود: این اصل اقتصادي است که وضع و به این ترتیب خلاصه می و فلسفه خود را

این اجتماع است که فرد را خلق  دهد، و  زند و نمایش می کیفیت اجتماع را نقش می
 ...کند می
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و لکن آن حالات نفسانی که بر فکر و شعور اجتماعی  )1(گوید: درکیم چنین می
یابد فرق فاحش  فرد راه می رفکر و شعوعت با آن حالاتی که بر گذرد، از نظر طبی می

تفکر و  نوع دیگر، و به طور کلی طرز دارد، و اینگونه حالات یک رشته تصوراتی است از
و  ،اسلوب تعقل اجتماع با فرد بسیار متفاوت است، و خود پیرو قوانین مخصوصی است

 هستند حقیقی وبدون تردید انواع سلوك و فکر اجتماعی موضوعاتی  )2(گوید: نیز او می
 سرها  آن در برابر ،آن افرادي که در هرلحظه از زندگی خود ناگزیرند ،بیرون از ضمیر

 !.شوند م فرود آورند پیدا مییلخضوع و تس
هاي اجتماعی از آن به  مشترکی که (پدیده لکن چون این عمل و )3(گوید: و نیز او می

، و رسد میشعور و فکر هریک از افراد ما به انجام  یند) در یک ظرفی بیرون ازآ وجود می
این جریان از آن لحاظ است که این عمل مشترك نتیجه تعداد بسیاري از ضمایر فردي 

اي از اقسام مخصوصی از سلوك و اندیشه  بنابراین، سرانجام به تثبیت پارهاست. 
وند، و ش یافت میانجامد، و این اقسام همان اقسامی هستند که جدا و خارج از ما  می

 گیرند. یک از ما قرار نمیهرگز تحت تأثیر اراده هیچ
... چون آن خاصیت گوهري که باعث تمایزیافتن این )4(گوید: و همچنین درکیم می

ها به فشار خارجی بر  منحصر است به قیام همین پدیده ،گردد هاي اجتماعی می پدیده
 د این ضمایر نیستند.وها مول این پدیدهشود که  ضمایر افراد، و از این طریق ثابت می

و در این هنگام شخص به  )1(دهد: سپس او ادعاي خود را به این ترتیب ادامه می
داخلی افراد را زیرفشار  هاي اجتماعی خارجی شعور آسانی خواهد دید که چگونه پدیده

 .!!دهند قرار می
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گذارند،  انسان گامی فراتر میر تفسیر مادي تاریخ در باره تفسی و اما مارکس و انگلس
 کشند. آورترین وجهی به میان می ترین و چندش و تفسیر خود را با زشت

گوید: پس اسلوب تولید و کیفیت آن در زندگی مادي یگانه عاملی است  مارکس می
 سازد. که سیماي عملیات اجتماعی، سیاسی، و معنوي را در نهاد زندگی نمایان می

عتی که لازمه هر تولید است، لیدات صنعتی و مبادله تولیدات صنگوید: تو می سانگل
 شود. اي است که بناچار هر نظام اجتماعی روي آن بنا می یگانه پایه

و انگلس وجود ذاتی و پس بنابراین، انسان با آن همه قوا، و مزایا در نظر مارکس 
فاقد وجود و حقیقت ري او طهاي ف هستی استقلالی ندارد، و شعور و اندیشه و ویژگی

ایست که از وضع اقتصادي  هستند، و خود انسان با تمامی قوا و مزایاي خود فقط سایه
 یابد!!. موجود زمانش که در بیرون از حقیقت انسان است انعکاس می

بینی که یک  دهند آنان را می لید اجتماعی که مردم انجام میوگوید: در هر ت مارکس می
سازند که از ایجاد آن روابط ناچارند، و همین روابط  قرار میرشته روابط را باهم بر

را ها  آن دجدا و مستقل از اراده انسان است، و این شعور مردم نیست که وجوهمیشه 
 .کند میاست که شعورشان را تعیین ها  آن وجود هش، بلکه همیکند میتعیین 

یرات و یا تحولات تغیتردید آن اسباب و علل نهائی براي  گوید: بی باز انگلس می
در نهاد عقل و فکر مردم دنبال شوند، و یا در ها  آن ه نیست کهتساساسی هرگز شای

حرکت آنان به دنبال حق و عدل ازلی در مقام جستجو قرار بگیرند، بلکه بناچار همیشه 
را در تغییراتی جستجو کرد که بر اسلوب و شکل تولید و مبادله کالاهاي ها  آن باید

 شود. عارض می تولیدي
مادي تاریخ  خلاصه تفسیر ،هاي مارکس و انگلس نقل شد ها که از گفته و این نمونه

است در باره انسان، و لکن موضوع مهم در این باره این است که این تفسیر هنگام بحث 
، چون این تفسیر دائم سرگرم کند میدر باره انسان هرگز به عنوان فرد در باره او بحث ن

                                                                                                
 .66همان کتاب، صفحۀ  -1
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لیات اجتماعی است، و به جز از لابلاي عملیات اجتماعی وجودي براي فرد بررسی عم
 .کند میقائل نیست و حتی تصور هم ن

بلی، فرد در نظر مارکس و انگلس وجود ندارد، چون او همیشه ناچار است که در 
و ناچار است که رنگ و خصوصیت و کیفیت همان طبقه را اي نمایان گردد!  میان طبقه

بپذیرد، و همین ارتباط با طبقه و همین انتساب به طبقه است که پیوسته مشاعر و افکار، 
 سازد. دگی نمایان مینزو رسوم و موقعیت او را در میدان اخلاق و آداب 

، و به عنوان کند میدگی خود فکر نزهاي  و اما این که فرد به طور استقلال در برنامه
آن  ،یک شخصیت ممتاز و مستقلی داراي افکار و اندیشه و منشاء فعالیت و تلاشی باشد

و اي است که پیدایش آن در عرف و در عقیده تفسیر مادي تاریخ محال است!  یک مسئله
اي بیش  افسانه اند، آن فرد مستقل و ممتاز که این همه وقایع تاریخی را به او نسبت داده

. (بلی، هنوز معلوم نیست که مردم چرا و چگونه این اند! یست که مردم آن را ساختهن
حقیقت  ،آید هاي به اصطلاح علمی به دست می اند؟) و چنانکه از بررسی افسانه را ساخته

امر این است که چنین فردي هرگز به وجود نیامده است، زیرا فرد در این قاموس همیشه، 
بقه بوده است! و تنها طگردد که در میان همان  اي نمایان می و در همه ادوار تاریخ در طبقه

بینی و دوراندیشی خود  نوشمزیت و برتري فرد ممتاز بر سایر افراد این است که او با ر
بلی، همان بقاتی و مراحل حتمی آن را دریابد، و از این آینده حتمی بشارت بدهد. جبر ط

 شود. جبر طبقاتی که دائم از تطورات اقتصادي و تحولات مادي ترسیم و تعیین می
رو کاروان تطورات حتمی  پس بنابراین، در عرف این تفسیر به طور کلی انسان دنباله

فردي از افراد همین انسان پیوسته در گرو پیروي اجتماعی  ي و مادي است، و هراقتصاد
 نوبه خود تابع این تطورات است!.ب هم که خود آن اجتماعاست 

و سرانجام نتیجه انتشار و استقرار این فلسفه این شد که انسان از پرستش خود دست 
 .ها!! کشید و به پرستش خدایان دیگر پرداخت: خدایان جبرها و خدایان ضرورت
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 به این ترتیب اجتماع بشري به انحراف جاهلانه دیگري گرفتار شد که در اسراف و و
 افراط کمتر از انحراف خودپرستی گذشته نیست!.

حرکت سابق خود هستند، و هردو آلوده به عیب و  ملاین هردو انحراف عکس الع
ائم نقص تعصب و افراط هستند، و این عیب و نقص در آن از این جهت پیدا شده که د

پیروان هردو نظریه جاهلانه زیرفشار طوفان تعصب این حقیقت را باور ندارند که فرد 
نوبه که فرد و اجتماع هریک ب هرگز موجودي جدا از اجتماع نیست! و هنوز باور ندارند

داراي حقیقت ثابتی هستند! پس اگر  کیهررند، زیرا یگخودداري اصالتند و نهاد یکد
بنابراین،  .یابد!؟ یابد پس از چه عناصري تشکیل میناجتماع از مجموعۀ افراد تشکیل 

نقطه فساد و تباهی در تفسیر  نیتر گترین عامل گمراهی و حساسربدیهی است که بز
بیند،  اجتماعی زندگی بشریت این است که این تفسیر فقط یک بعد از ابعاد زندگی را می

یعنی بعد خضوع فرد را در برابر آن احکام و فرامینی که اجتماع برخلاف میلش بر او 
برابر این احکام اجتماعی یک حقیقتی  درضوع فرد ! و پربدیهی است که خکند میتحمیل 

 است انکارناپذیر، اما باید دید مدلول این حقیقت چیست!؟.
یم اعتراف کرد، اگرچه او در همانجا همانگونه که اندکی پیش از این دیدیم که درک

یجۀ تعداد بسیاري از ضمایر فردي هاي اجتماعی نت اعتراف خود را پس گرفت که پدیده
آیا مفهوم آن جز این است که فرد به هر  است، باید دید معناي این عبارت چیست!؟

 و ،موقعیت ایجابی دارد نحوي از انحاء در این اجتماع موجود همیشه نقشی مثبت و
هاي زندگی و در سیر کاروان زندگی  داراي ارزش و قدرتی است که در گردش چرخ

 گیر است!؟. داراي اثر چشم
اي از موارد بر  اما موضوع خضوع فرد در برابر احکام و فرامینی که اجتماع در پاره و

کنیم  ، و ما در مقام ادامه بحث و به عنوان مماشات با دشمن فرض میکند میاو تحمیل 
فرد کاري  ساختن این ا این است که خاضعیهمه موارد خالی از دو حال نیست، که در 

آمدن تعداد بسیاري از   است بس شایسته. و بنابراین، معناي این چنین است که فراهم
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، و کند میود را بر آن فرد منحرف تحمیل خضمایر صالح و شایسته فردي سلطه و نفوذ 
ز تجاوز و طغیان از مرزهاي و دور ادهد،  ایست می  ه او فرماندر پیچ خم جاده زندگی ب

شده زندگی بازمیدارد، و یا این است که این تحمیل از جانب اجتماع یک عمل  تعیین
فاسد و یک اقدام ناشایست است، پس در این صورت معناي این کار چنین است که 

نیروي طغیانگر انحرافی  آمدن تعداد بسیاري از ضمایر فاسد فردي یعنی همان  فراهم
گوید: یا باید  ، و به او میکند میه و صالحی تحمیل نفوذ خود را بر فرد شایست سلطه و

ن خواهد راند، و از وراز کاروان خود بیتو را  یا اجتماع جتماع قدم برداري، وا همراه
 رفتن در این راه باز خواهد داشت!!.

است که فراهم آمده  يحالت این ضمائر فردپس بنابراین، پربدیهی است که در هردو 
 مرحله صدور و اجرا درآورده است!.فرمانی را به  و دست بدست داده و

شان مرتب نیروي  بلی، در این تردیدي نیست که همین افراد با تجمع و گردهم آمدن
ین حقیقت هم قابل تردید نیست که همین افراد ادهند، اما  خود را افزایش و گسترش می

شان هرگز از فطرت و طبیعت انسانیت خود خارج  همین تجمع و گردهم آمدنبا 
صفت انسان  اجتماع هردو مصداق انسانند، و هرگز عنوان و شوند، زیرا هم فرد و هم نمی

 در انحصار هیچ کدام، فرد و یا اجتماع تنها نیست!.
ند ساز خلوط میاي م و تفسیر اجتماعی و یا تفسیر مادي پیوسته این مسئله را به گونه

شود، زیرا هردو تفسیر  ن مشخص و ممتاز نمیکه دیگر شخصیت و وجود فرد در آ
همانطور که قبل از این گفتیم: تنها فقط یک بعد از ابعاد گوناگون زندگی انسان را ملاك 

دهند، و دائم در باره خضوع فرد در همه جا و در همه  عمل و مدار قضاوت خود قرار می
 ، اما هردو تفسیر درکنند میاست بحث ها  آن چنانکه مورد ادعاي عر اجتمااحوال در براب

همان واقع و ! کنند میواقع گشته و حقیقت را انکار  ها دار ظلمات متراکم جاهلیتگیرو
را ها  آن و مبارزهحقیقتی که همیشه خروج افرادي را بر اجتماعات فطري خود ثبت 

 !.کنند میبرعلیه آن اجتماعات ضبط 
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آویز  ت و هزیمت بسیاري از این افراد را دستشاید طرفداران هردو تفسیر شکسو 
صحیح نیست، زیرا موضوعی که در  خود سازند و به آن استناد کنند، اما این استناد هرگز

جا قابل توجه و شایان دقت است، اثبات این حقیقت است که هر فردي تا آنجا باید نیا
احساس کند که با تکیه به نیروي فردیت خود و از متاز خود را م شخصیت مستقل و

سنگر فردیت خود با اجتماع به مبارزه برخیزد و در مقابل صولت و قدرت اجتماع با آن 
 پیکار کند!.

 تواند میو به علاوه شکست و هزیمت بعضی از افراد انقلابی در میدان مبارزه هرگز ن
 ملاك قضاوت بر همه افراد باشد.

اغلب دیده شد که یک فرد  ،از موارد قضیه درست به عکس است زیرا در بسیاري
انقلابی برعلیه اجتماعش شوریده و سرانجام هم پیروز شده و اجتماع را درهم کوبیده و 
اوضاع و نظام او را واژگون ساخته است، خواه این انقلاب به نفع اجتماع انجام گرفته 
باشد و خواه به ضرر و زیان آن، و این یک حقیقت درخشان است که لجبازي و تعصب 

فسیر اجتماعی و مادي هرگز و به هیچ وجهی دلیل برکتمان و انکار آن ندارند! و هم ت
کنیم، زیرا که این  اي از شر سخن آغاز می اکنون ما در تثبیت این حقیقت با نمایش نمونه

 تر است!.نمونه به حقیقت این تفسیرهاي لجباز و کجباز و متعصب و جاهلانه نزدیک
که پیروان این تفسیر مادي در باره استالین و تاریخ او چه حالا باید از جهان پرسید 

 .گویند!؟ می
باید از جهان پرسید که خروشچف او را چگونه توصیف کرد!؟ آیا خروشچف در 

ترین نمونه رهبریت فردي  ترین و خبیث تردید استالین زشت باره او این چنین نگفت!؟ بی
تردید استالین بنابر توصیف  بیو است که پرستش بر اجتماع تحمیل گشته بود! 

خروشچف هرگز سیاست خود را براساس حمایت مصالح حقیقی اجتماع استوار نساخته 
و در نتیجه هرگز حافظ و پاسدار منافع طبقه پرولیتاریا نبوده است که بنابر فلسفه به  ،بوده
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ست، و هرگز او هدفی جز اصطلاح نظري کمونیست طبقه حاکم جامعه سوسیالیستی ا
 .هاي فردي خود نداشته است! طلبی شهوت سرکش و جاهاشباع دیو

پرسیم: اي پیروان تفسیر  و از شما می دهیم و هم اکنون ما شما را مخاطب قرار می
هم از زبان یکی از ین بیان صریح، آن ئید: در برابر امادي جاهلانه تاریخ! شما به ما بگو

 .گوئید!؟ فه خودتان چه میسلرهبران مکتب و ف بزرگترین
و در صورت الغاء و انکار کلی تفسیر  پردازید!؟ و با کدام منطق صحیح به دفاع می

ما شخصیت تاریخی استالین را چگونه توجیه ش هاي تاریخی، پس هفردي براي پدید
 .کنید!؟ می

نیتان و خیرخواهان و  و اما در جانب خیر بهترین نمونه آن وجود طبقه انبیاء و پاك
بازانی که دائم به صورت  بشریت هستند، همان مردم خیرخواه و همان پاكجویان  اصلاح

، و با تکیه به نیروي حق و از پایگاه حق به کنند میافراد در برابر طاغوتان اجتماع قیام 
پردازند، و در این پیکار یا در زمان حیات خویش پیروز  دفاع از حق و عدل ازلی می

، و یا پس از فداکاري و شهادت همین کنند میاشا شوند و آثار پیروزي خود را تم می
 .کنند میپیروزي را در آبیاري افکار و گسترش مبادي خود احساس 

! به ما بگوئید: در صورت الغاء و انکار کلی تاریخ هم اکنون اي پیروان تفسیر مادي
هاي تاریخی تفسیر شما در باره این چنین حوادث بزرگی که  تفسیر فردي براي پدیده

 .چیست!؟اند  را مرتب پدید آوردهها  آن سرشناسی ادافر
و منظور ما از این بیان آن نیست که تاریخ بشریت را فقط به وسیله فرد و تحت تأثیر 
شخصیت فرد تقسیم کنیم، چون ما معتقدیم که استناد حوادث و تحولات تاریخ خواه فرد 

ه و یک تفسیر خطا است، و وجه به تنهائی، و خواه اجتماع به تنهائی یک نظریه جاهلان
انسان به معناي جامع، و انسان به  ریخ فقط تفسیر به انسان است و بس:صحیح تفسیر تا

معناي کلی کلمه که هم شامل فرد است و هم شامل اجتماع، و هردو نیرو پیوسته در واقع 
 پذیرند. دیگر فعل و انفعال میدر یکدیگر تأثیر دارند، و از هم حیات و تحولات زندگی



 235 فساد در اجتماع

انفعالات گاهی بلی، بدیهی است که در بحبوحه این تحولات و در میان این فعل و 
د رو گاهی هم با اجتماع، اما در این میان یک مسئله روشن وجود دا پیروزي با فرد است

گیرند، و آن حقیقت تأثیرات و تأثرات مشترك  که همه مذاهب جاهلانه آن را نادیده می
اي از لحظات تاریخ مرتب و  انسان یعنی: فرد و اجتماع که در هرلحظهاست میان دو جنبه 

 منظم ادامه دارد.
دهند، و  و دائم فرد به وسیله اجتماع و اجتماع به وسیله فرد فعالیت خود را ادامه می

 یک بدون دیگري شخصیت ممتاز و وجود مستقل ندارند.هیچ
جاهلانه اجتماعی هردو خطا پس بنابراین، هم تفسیر جاهلانه فردي و هم تفسیر 

 !.هوده است!و بیداست و هر
از دو رنگ افراط و  جاهلیت قرن بیستم به یکی زیرفشار آري، حقیقت بشریت امروز

هاي  شود، و در شمار دولت آمیزي می تفریط آمیخته است! چون یا با طغیان فرد رنگ
 آید. داري درمی رمایهفردپرست س

پرست  هاي اجتماع گردد که در شمار دولت رنگین میو یا با رنگ طغیان اجتماع 
اختیار رنگی را  که بشر حق انتخاب و تآید، (البته این در صورتی اس سوسیالیستی درمی

این جاهلیت  زیرفشارقت امر این است که این بشریت بلادیده یاما حق ،داشته باشد)
 انتخابی نیست.ه حق اختیار و ناي، و داراي هیچگو ک هیچ ارادهلویرانگر ما

عوامل همیشه در مسیر میل و منفعت او جریان دارد  زیرا آن طاغوتی که شرایط و
 زند. روائی تکیه می اریکه فرمان ، و فقط اوست که برگیرد میزمام حکومت را به دست 

بار نتیجه حتمی انحراف دائمی از آئین خدا و  و بدیهی است که این وضع اسف
 خدا است!.تاختن از شریعت  بیرون

سازد،  و فقط همین انحراف است که پیوسته شخصیت و حقیقت انسان را تباه می
شود، یعنی: از همان طبیعت فردي خود یک  چون هر فردي که از اجتماع خود جدا می
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دهد، و برعلیه وجود خود به مبارزه و پیکار  جزء اصیل از طبیعت خود را از دست می
 انجامد. کشد، و به اضطراب و جنون می به فشار خون می پردازد، و سرانجام هم کارش می

، در حقیقت خود را کند میو همچنین اجتماعی که طبیعت و وجود افرادش را تباه 
عدد واقعی و سازد، چون حاصل جمع صفرهاي بشري تا ابد ممکن نیست که یک  ه میاتب

دهنده  سواري حقوقافراد فاقد آزادي و شخصیت و یک کمیت ایجابی باشد، و این چنین 
نظیر و  آن حاکمی خواهند بود که در دوران قدرت و ایام سلطه و نفوذش (رهبر بی

کار واقعی خوانده  واي نابغه) و پس از مرگ و یا سقوط مجرم و وحشی و جنایتشپی
تر از همه این است که جاهلیت قرن بیستم با این همه فساد و ناتوانی  جالبو شود!  می

و از سرپرستی و حاکمیت بازهم ادعا دارد که به اوج تطور و ترقی بشریت رسیده است! 
 نیاز گشته است!!. خدا بی



 
 
 

 فساد در اخلاق

ترین موضوع در جاهلیت قرن بیستم اخلاق است:  توان گفت: فریبنده به آسانی می
این جنتلمن غربی را تماشا کنید! او شخص داراي اخلاق است!  شما این مرد آقامنش، و

او در گفتار ! کند میاو خیانت نزند!  گوید! او نیرنگ نمی او هرگز به شما دروغ نمی
ریا، در خدمت به وطن داراي نیت صادق و اخلاص!  استوار، در رفتار امین، در کردار بی

 اي نمونه است!!. و خلاصه کلام در هر فضیلتی و در هر خوي پسندیده
و سخت  بینید ار میبند و ب و اما اینکه شما او را در موضوع مسائل و روابط جنسی بی

در دنیاي غرب مردم اینگونه مسائل را  ، این صحیح نیست، چون در آن محیطگیرید می
در این ها  آن د، آخ اي آقا! اي عزیز من! ایکاش که ما نیز ماننددانن  مربوط به اخلاق نمی

مورد فاسد بودیم، اما در عوض اخلاق داشتیم!! اینست فشرده ادعاي جاهلیت غرب، و 
 تم!.داکار جاهلیت قرن بیسباختگان فلچاك و د خلاصه دفاع عاشقان سینه

و ما در این بخش تاریخ اخلاق را در جاهلیت قرن بیستم بررسی خواهیم کرد، تا 
و به فراز میرود و یا در نشیب تماشا کنیم که آیا اخلاق جاهلانه در عصر درخشان ر

هاي  از هاله در شعاع حقیقت و دور ینو همچن تازد!؟ نم سوزان بداخلاقی پیش میجه
نیم که در دنیاي غرب چه مقداري از اخلاق باقی خواهیم ببی بلیغات!؟ میانسان فریب ت
 مانده است!؟.

و لکن ما قبل از این بررسی چنانکه مکرر گفته ایم، خود را از تذکر و تثبیت این 
بینیم، و آن این است که تاکنون در طول تاریخ هرگز جاهلیتی  حقیقت روشن ناگزیر می

نصیب  اخلاق بیظاهر روحی و از کلیۀ مزایاي ه نشده و نخواهد هم شد که از همه مددی
و یکباره و یکسره از تمامی جهات فاسد گردد!  تواند میچون این بشریت هرگز نباشد! 

این ناتوانی از آن جهت است که بشریت (من حیث المجموع) هرگز ممکن نیست به 
سوي شر محض و فساد مطلق جریان یابد، و به هر مرحله از فساد و انحطاط که برسد 
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هاد خود و در زندگانی خود محفوظ در ن اي را از خیر ندهنقاط پراگ ،بازهم ناچار است
که باشد در هر صحنه که  تروصبه هر  نده از خیرو آگاما وجود این نقاط پراگنده  !دارد
آلودگی انحراف را از دامن  تواند میاي از تجلی که باشد، بازهم ن و در هر مرحله باشد

 آمدها و آثار شوم این آلودگی دور کند!!. و آن را از تحمل پیبشریت پاك سازد! 
بود، در لابلاي این جاهلیت هاي فراوانی از فضائل  مثلاً: جاهلیت عربی داراي نمونه

ان، و هاي اعتقادي و متکی به ایم ، شهامت، فداکاري و جانفشانی در راه هدفشجاعت
و بسیاري از فضائل دیگر بود،  فرودنیاوردن در برابر ستم همچنین کرم، عزت نفس، و سر

 عنوان جاهلیت را از آن فضائل و این همه مزایاي انسانیت و لکن هرگز وجود این همه
چون این فضائل  ،ت مانع نشدیلهاآمدها و آثار شوم آن ج سلب نکرد، و از گرفتاري پی

شد،  افتادن از راه راست معمولاً منحرف می و بیرون یز به خاطر دورماندن از آئین خدان
چنانکه شجاعت و شهامت و فداکاري همیشه در راه خونخواهی و معاونت بر ظلم و 

گرفت  میدر میان دو قبیله خصومت و جنگ دررفت، و هروقت که  عداوت بهدر می
علیه رگز در راه دفاع از حق و قیام برآوران هردو قبیله نیروهاي خود را ه دلیران و جنگ

کردند، بلکه در راه حمایت از منافع و دفاع از مصالح قبیله خود به کار  باطل بسیج نمی
ارزش  دادند، و قدرت حق را بی طل را گسترش میو به این ترتیب دائم دامنه بازدند!  می
 ساختند!. می

و همچنین کرم و سخاوت در محیط جاهلانه عربستان، و در زندگی قبیلگی آن هرگز 
رفت، بلکه همیشه در  هاي عام المنفعه بکار نمی در راه انجام اعمال مفید و اجراي برنامه

ها  نوازي رفت، مهمان پوك بهدر میراه کسب شهرت و افتخار و در راه مباهات موهوم و 
را مشهور  سرا یافت که شیخ قبیله و صاحب مهمان ها به خاطر این تشکیل می و پذیرائی

هاي  گرداند، و همه جا مسافران و کاروانیان داستان کرم و سخاوت او را به عنوان رسانه
العرب تبلیغ کنند، و بهمین لحاظ هروقت که براي رضاي  ةگروهی در همه جاي جزیر
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نوائی در میان بود دیو  گیري از فقیري و یا کمک به بی از مدار ریا پاي دست نخدا و بیرو
 نشست!. می شد، و امساك در مقام عطا و سخاوت چیره میبر نفوس  بخل

د را به و همچنین روح عزت نفس و بزرگ اندیشی در آن محیط جاهلانه جاي خو
کبر و نخوت و لجبازي و عناد با حق میداد، چون اصلاً در آن محیط جاهلانه حق اصالت 
و احترام نداشت، بلکه عنصر اصالت فقط همان شخص خودستا و خودپرست بود و بس، 
گرچه گاهی هم آن شخص خودستا و خودپرست در برابر وجدان و ضمیر خود به 

 کرد!. خطاي خویش اعتراف می
بهمین ترتیب هم جاهلیت اروپائی در زندگی و رفتار فردي خود به بسیاري از و 

شدن  فضایل آراسته است، و لکن این فضایل نیز به خاطر دورماندن از آئین خدا و خارج
این  ،از مدار حق خود منحرف شده است، زیرا چنانکه در آینده نزدیک بیان خواهیم کرد

به صورت یک رشته فضایل انتفاعی درآمده و  صفات انسانی در این محیط جاهلانه
و ستد، و گرمی رونق بهمین لحاظ هم معمول و متداول شده است که براي تسهیل داد 

هاي زندگی مادي سودمند شناخته شده، و لکن  و سرعت گردش در چرخ بازار اقتصاد،
ز دست هروقت که این خاصیت انتفاعی را از دست بدهد، ارزش و اعتبار خود را نیز ا

هد افتاد، و به صورت ا) اروپائی از رسمیت خوخواهد داد، و در نظر همان فرد (جنتلمن
 یک حماقت و سفاهت موهوم خیالی از مدار عمل خارج خواهد شد!!.

هم اکنون پس از بیان این مقدمه آن فرصت فرا رسیده که آرام آرام بررسی جریان 
 تحولات آن را به دقت بررسی کنیم: وسیر تاریخی اخلاق اروپائی را آغاز و ادوار 

اخلاق جز دین  ، چون به طور عمومتفگر اخلاق اروپائی همه از دین سرچشمه می
، و هروقت که کند میو به جز از منبع تعلیمات آسمانی ترواش ن اصل و اساسی ندارد

اخلاق هم منحرف خواهد  از نظر بشریت از عقیده حق خود منحرف گردد، بناچار
پذیرد، و پس از گذشتن  لکن انحراف اخلاق بسیار کند و به آهستگی جریان می گردید، و

دهد، و همین کندي جریان است که همیشه موضع  هائی چند آثار خود را نشان مینسل
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آورده  آورد، به همان ترتیب که هم اکنون در اروپا به وجود اي را به وجود می فریبنده
این اك آن را فریب داده است، چون چ سینهاست، و جاهلیت قرن بیستم و عاشقان 

که در کشورهاي اروپا درست است که انحراف عقیده به  کنند میدلباختگان هنوزهم خیال 
طور محسوس پدید آمده است، اما هنوز از انحراف به آن شدت وحدت خبري نیست، و 

طی باهم ندارند، پندارند که عقیده و اخلاق ارتبا از این لحاظ در اولین قدم مردم چنین می
شان همچنان  و ممکن است که مردم با میل خود از عقیده منحرف شوند، و لکن اخلاق

 یک وضع فریبنده است که از اختلاف ده بماند! و بدیهی است که اینرنخو ثابت و دست
هم این  انحراف و کندي سرعت اخلاق پدید آمده! و عامل این اختلافدرجه سرعت 

پشتوانه اخلاق را با اینکه میداند اخلاق جزئی از عقیده است، پس از است که آدم معمولاً 
، چون به آن عادت کرده و ترك اعتیاد هم وقت کند میزوال عقیده روزگار درازي حفظ 

خواهد، و گاهی هم این پشتوانه را نه از روي عادت و تقلید، بلکه از روي فهم  زیادي می
و شعور در حال جداگشتن از عقیده به عنوان یک چیز یادگاري که در حد ذات خود 

، و لکن در هردو حال نتیجه حتمی یکی است، چون کند میشایسته نگهداري است حفظ 
لحظه که و هرهد گردید! اناچار منحرف خوگردد، اخلاق هم ب هرلحظه که عقیده منحرف
 به ناچار او به فساد و نابودي خواهد رفت!. داخلاق از عقیده جدا گرد

و این درست همان حال و وضع است که به تدریج و کندي در اخلاق اروپائی رخ 
داده است، و چون هنوز در اثر کندي جریان فساد و انحراف اندك رسوبی از اخلاق در 

باقی مانده است که جاهلیت قرن بیستم از درك حقیقت آن غافل گشته و از این محیط 
 روي خبط و خطا خود را داراي اخلاق پنداشته است!!.

اي اخلاقی اروپا از سرچشمه دین، یعنی: ه بلی، روزي بود که همه اصول و برنامه
پشتوانه یافت، و آن روز اخلاق در آنجا دو  همان سرچشمه فضائل انسانیت جریان می

داشت: دین پاك مسیح و اسلام، اما دین مسیح از آن روزي که قسطنطنین آن را در 
هاي معین و محدودي از اخلاق  سراسر اروپا گسترش داد، او زندگی اروپائی را به نمونه
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و همت نارساي قسطنطنین به این دین  تآراسته کرد، و با آن انحرافات فراوانی که با دس
هاي مردم ثابت و پا برجا ماند، و لکن  ها در دلها و در نهاد جان این نمونهراه یافت، بازهم 

ي اخلاق قیافه منفی و سیماي سلبی داشت، و هرگز با شرایط زندگی و نیازها همین
 .ضروري آن همآهنگ و سازگار نبود

به مردم زمان خود فرموده بود: اگر کسی به گونه راستت   آري، حضرت مسیح
ونه چپ را نیز از او دریغ مدار، البته حتماً منظور حضرت مسیح از این سیلی نواخت، گ

و ظالم زبون و خوار  سخن این نبود که پیروانش تن به ذلت بدهند، و در مقابل ظلم
ها از  کردن جان سازي دلها و خالص منظورش پاكکه لباشند و توسري بخورند، ب

مقامی  ها بود، و گرنه پیامبر عالی جوئی نتقامها و ا ها و خودپرستی توزیها و خودخواهی کینه
خواست که افراد ملتش خوار و  آن آیت بزرگ الهی چگونه و چرا می  چون مسیح

 ي بدهند!؟.رزبون گردند و تن به خوا
رفته رفته رنگ ذلت   و لکن اخلاق مسیحی در قرون وسطی برخلاف خط مسیح

 و سرانجام خواري و زبونی عادت معمول گشت!. ،به خود گرفت
هاي صلیبی  این بود وضع اخلاقی اروپا و ادامه داشت تا روزي که آتش جنگ

هاي اسلام سرازیر شدند، و مدت کوتاهی در این  ور گردید، و صلیبیون به سرزمین شعله
 د، وکوچکی تشکیل دادنهاي  دند، و در بعضی از نواحی شامات دولتمحیط اقامت گزی

 زندگی مسلمانان آشنا شدند و آمیزش کردند، و از و با یاز این طریق با اجتماع اسلام
آشنائی و آمیزش بهره فراوان بردند، و با حفظ اخلاق خود به جهان زندگی نیز با  این

 دیده مثبت و ایجابی نگریستند!.
موقعتی هاي کوچک و  این اقوام مهاجم و این صلیبیون متعصب در داخل آن دولت

ها را  دیدند که مسلمانان با شنیدن بانگ اذان تجارتخانه که تشکیل داده بودند، هرروز می
، و براي انجام فریضه کنند میبا آن همه کالاهاي نفیس و گرانقیمت بدون نگهبان رها 

گردند، و  شتابند، و پس از نماز بازهم بر سر کارشان برمی نماز به سوي مسجد می
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یابند، چون همه این مردم مرتب در  ده میورکالاهاي خود را دست نخ ها و تجارتخانه
تربیت یافته بودند و همه باهم زندگی امینی را به  مکتب تربیتی اسلام امین و درستکار

 وجود آورده بودند!.
و نیز همین اقوام مسیحی همه جا مسلمانان را به صورت یک ملت فشرده و امت 

دیدند، و به خصوص در هنگام روبروشدن با خطر از  مربوط بهم و غمخوار هم می
و طبق فرمان همین  ،دیدند ر میادو از همآهنگی اجتماعی کامل برخوراحساس وحدت 

احساس پاك همگانی و فراگیر همه افراد و همه طبقات این اجتماع پاك قطع نظر از 
صمیمیت و  ها همه باهم با آئین تعاون و با قانون محبت و اخلاق و رفتار حکومت

 کردند. اخلاص متقابل برادرانه رفتار می
دیدند که در کار و حرفه خود  گران مسلمان را از نزدیک می و همچنین صنعت

شان در کار امانت و  اي از تلاش و کوشش صحیح و امانتند، بطوریکه سرمایه نمونه
عمل کاري در  غش و اخلاص و محکم رفت تلاش و کوشش بی شان در پیش توانهپش

 است.
هاي صنعتی در  و با تکیه به این پشتوانه همه جا دستگاه و با استفاده از این سرمایه

ام مهاجم همه وق! و سخن کوتاه این اگیرد مینی ترقی کرده و تولید رونق اراین اجتماع نو
هاي بارز و درخشان و سرشار  هاي زندگی روزانه مسلمانان با این نمونه جا در همه برنامه

عهد و احترام به پیمان با  هشدند، به خصوص با فضیلت وفا ب فضیلت روبرو میاز 
 شدند و خاصه با صلاح الدین ایوبی. مسلمانان مواجه می

را جلب ها  آن کردند، و این مشاهده توجه و از نزدیک این فضائل را مشاهده می
و اثر دواند  کرد و چنان مجذوب شدند که در اعماق دل و جانشان ریشه می می
 گذاشت!. می
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با مسلمانان شامات و  هاي مهاجم از برخورد هاي نفیس که این ملت و با این ارمغان
و با خود بردند، به ضمیمه آن ذخائر علمی که از برخورد با مسلمانان  مصر اندوختند

 آزادي و اساس نهضت نوین اروپا را استوار کردند.مغرب و اندلس اندوخته بودند پایگاه 
که ما گفتیم نهضت جدید اروپا براساس آن اخلاق و بر پایه آن علمی که از آنطور 

عالم اسلام به دست آمده بود استوار شد، و لکن همین نهضت نوپا تحت تأثیر یک رشته 
عوامل و شرایطی که ما قبل از این به تفصیل بیان کردیم از خداپرستی منحرف گردید، 

 اثر در نهاد مردم اروپا باقی مانده اي بی اندوخته گرچه در این حال عقیده هنوز به صورت
پذیرفته بود، و در  گپرستی یونانی رن ثنیت رومی و با بتبود، و لکن در واقع زندگی به و

گردید: در نام عقیده، و در عمل  همه جا با این دو عنوان مخالف هم نمایان می
 پرستی!. بت

و آن  ،اخلاق در نهاد مردم اروپا افزوده شد و در اینجا پشتوانه دیگري هم به سرمایه
اندیشه زیستن در  فه (هلینیستی) یونانی مآبی، و فرهنگ تخیلی، وسلعبارت بود از ف

هاي ساخته از عاج خیالی، و داراي نظریات موهوم و پوك و با پیدایش این فلسفه  کاخ
دریج و بکندي پیش یونانی مآبی انحراف در اخلاق آغاز گردید! و چون این انحراف به ت

 ها از درك حقیقت امر غافل ماندند!. رفت، مردم قرن می
شدن این پشتوانه یونانی به سرمایه اخلاق اروپائی این بود که  و یکی از آثار اضافه

ده تصور کردند: ممکن است نظریات اخلاقی پاي در هوا، و در عالم ز اروپائیان غفلت
هاي خیالی و دور از دایره حقیقت بماند، و در عین  ده از عاجهاي ساخته ش اوهام، در کاخ

حال با زندگی واقعی بشریت در مسیر دیگر و در خط سیري که به عقیده پیروان فلسفه 
شود جریان  هاي اقتصادي ترسیم می مادي تاریخ با فشار جبر تاریخ و با فشار ضرورت

 یابد!.
ست که اروپا هم موضوعی او این تفکیک و تجزیه میان مسائل نظري و مسائل عملی 

هاي اخلاقی  ي خشک و پوك یونان ارث برد و همه شئون و برنامهآن را از فلسفه تجرید
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و تحت تأثیر همین فلسفۀ پوك است که مردم ساخت!  ندنیاي کنونی خود را با آن رنگی
دانند که در باره نظریه اخلاقی جستجو و گفتگو کنند، و در عالم  جهان هنوزهم جایز می

اندیشه آن را بیرون از دایره زندگی خود مورد توجه قرار بدهند، و هرگز در فکر تطبیق و 
هاي روزانه زندگی نباشند، و اخلاق واقعی خود را در زندگی خارج  اجراي آن در برنامه

آمدهاي تصادفی و حتمی  و در روابط فردي و اجتماعی به عهده عوامل و شرایط و پیش
 بسپارند!.

طلبانه (مکیاولی) در اثر همین اندیشه غلط و همین فکر نادرست بود  فرصتو فلسفه 
داد، و هاي اخلاقی اروپا گسترش  که پیدا شد و سلطه خود را همه جا در شئون و برنامه

بهمین مناسبت است که هنوزهم مردم اروپا همه جا که تمسک به اخلاق نظري و 
از همین اخلاق  ،بینند منفعت می ا بیبار و ی هاي تجریدي را براي خود زیان نمونه

 !.کنند میطلبانه (مکیاولی) استفاده  فرصت
تر  و به عبارت روشن ،این روش (مکیاولی) اول سیاست را تحت تأثیر خود قرار داد

فه تفکیکی میان سلأثیر این فهاي اجتماعی بود که تحت ت سیاست نخستین برنامه از برنامه
 قرار گرفت.نظریه تجریدي و تطبیق آن 

سیاسی حق دارد و باید که  دستگاه دستور مکیاولی در باره سیاست این است که هر
اي استفاده کند، خواه این وسیله مشروع  براي رسیدن به هدف دلخواهش از هر وسیله

اید منظور فقط رسیدن به هدف باشد از بباشد و یا نامشروع، انسانی باشد و یا غیرانسانی، 
 اي!. ر وسیلههر راهی و با ه

در داخل و در  این ترتیب همه جا سیاست اروپا رای به و سرانجام دستورات مکیاول
خارج رنگ زد، و ملوك و اشراف و رجال دین همه و همه براي حفظ ثروت و بسط 

 ها استفاده کردند. ترین برنامه و از زشتها  ترین وسیله خود از پست تقدر
قدرت و وسائل آنان را بارث برد و براي رسیدن داري ثروت و  و سپس رژیم سرمایه

ها و براي تأمین مصالح و تضمین منافع خود دائم به سرپرستی و زشتی این  به هدف
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داري امریکاي عصر  پیش رفتند که دستگاه سرمایه ل افزودند، و در این کار تا آنجامسائ
سود، و افزایش حاضر در داخل آن کشور براي حفظ سودپرستی و براي بالابردن سطح 
و حتی مرد  ،درآمد خود از ارتکاب هیچگونه خیانت و جنایتی خودداري نکرد

ترین وضعی کشت و بعد از کشتن با رسواترین  خیرخواهی مانند کندي را با ناجوانمردانه
 وضعی خونش را پایمال نمود!.

اما در داري، و  ایست از رفتار و سلوك داخلی در رژیم منحوس سرمایه و این نمونه
و همه جا و  تر است، تر و ناجوانمردانه خارج پس بدیهی است که این رفتار هرچه زشت

ها  ها و زشتی پیوسته استعمار در راه تحکیم مبانی و گسترش قدرت خود از همه پستی
بیند، زیرا قانون  انسانی خود هیچگونه انحرافی نمی، و در این رفتار غیرکند میاستفاده 

سیله براي رسیدن به هدف داري این است که استفاده از هرگونه و سرمایهسلوك در نظام 
و آلودگی دامن و ناپاکی هدف چندان آوردن نتیجه جایز و بلکه لازم است!  و به دست

مهم نیست! چون پاکی و ناآلودگی چنانکه در فلسفه (هلینیستی) یونانی مآبی و مواریث 
هاي ساخته شده از عاج با  اي خیالی و در کاخه یونانی ثابت شده همیشه در عالم نمونه

 نه در عالم واقع و عالم محسوس!!. ،دست معمار خیال و در فضاي تخیل و تجرد است
بلی، سیاست در اروپا به این ترتیب از اخلاق جدا گشت و مردم هم دیدند و گفتند: 

رگز مربوط سیاست پدر ندارد... و مسایل سیاسی ه ،طور استینسیاست هم ،عیبی ندارد
به اخلاق نیست و این آغاز انحراف بود، و لکن بازهم همه انحراف نبود و مردم در اثر 
این مغالطه فریب خوردند و دیگر متوجه حقیقت نشدند، و توجه به این نکته دقیق 
نکردند که چون اخلاق از عقیده و از ایمان به خدا جدا شود، هرگز در زندگی پایدار 

 وقت در برابر حوادث دوام نخواهد آورد. نخواهد ماند و هیچ
فراوانی از فضائل در  از این جهت فریب خوردند که دیدند هنوز سرمایه و مردم هم

زندگی واقعی مردم باقی است و هنوز فساد در آن راه نیافته است، و از اینجا چنان گمان 
آمدهائی که  کردند که سیاست در حقیقت تابع قوانین و مقررات اخلاق نیست! و این پیش
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این  بلکهروي داده مبانی اخلاقی را ویران نساخته و از اعتبار و ارزش آن نکاسته است! 
هاي خیالی و  آمدها عبارتست از نظر واقعی به اشیاء و رهائی از قید و بند سنبل پیش

 قابل اجرا و تطبیق!.غیرعملی و غیر
ی و قوانین حتمی زندگی هرگز هاي لایزال اله و لکن بدیهی است که سنت

 ی هرلحظه کهمها و به حکم همین قوانین حت بردار نیست! و بنابر حکم همین سنت تخلف
عی که پیوسته بر قدرت فعالیت و نیروي بنیده و از منبع دین جدا شود: از ماخلاق از عق

سازد قطع رابطه  مندش می دهد، و همیشه از اخلاص و صداقت بهره حیات آن یاري می
 .!ماند کند، هرگز استوار و پایدار نمی

اصول  بلی، اروپا همه جا فلسفه را جایگزین دین ساخت، و اخلاق را براساس و
تر بگوئیم: روح تنفر و انزجار از دین در محیط اروپائی باقی  فلسفی بنا کرد، و یا دقیق

و ه رنگ اد در امان مانده بود همه جا بمانده اخلاق اروپائی را که هنوز از دستبرد و فس
از  بسیاري لباس فلسفی درآورد، و نتیجه این تغییر رنگ و لباس این شد که مردم اروپا در

بستند، و لکن از احساس این نکته و از  ی را به کار میموارد هنوز آن فضایل موروث
ین فضایل پیوسته از سرچشمه خود قطع ارتباط کرده بود، ااعتراف به این حقیقت که 

دگی مردم نزحساب مرتب سلطه و نفوذ اخلاق در  بهمیننداشت، و ت دوام یدیگر قابل
که سیاست از اخلاق جدا گردیده بود اقتصاد نیز از آن و بعد از آن ،رو به کاهش رفت

 جدا شد!!.
اگرچه اوضاع اقتصادي اروپا در روز اول بر پایه غیراخلاقی استوار بود، چون نظام 

هاي خود در سراسر امپراطوري روم  فئودالیزم قبل از مسیحیت با آن همه جفاها و زشتی
و مسیحیت نیز با آن سیماي منحرفش که قسطنطنین آن را بر این امپراطوري  ،حاکم بود

آن قدرت را  ،هاي خود درآورده بود تحمیل نموده بود، و کلیسا هم آن را به شکل خواسته
نداشت که وضع اقتصادي را تحت تأثیر سلطه و نفوذ تعلیمات اخلاقی استوار بر پایه 

چند نسل به صورت یک دستگاه فئودال درآمد و  دین درآورد، بلکه خود کلیسا پس از
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شدند به نام  هاي نفوذ خود مرتکب می هائی که فئودالها در حوزهها و تجاوز همه آن ظلم
دین مرتکب شد، اما با این وصف انحراف اخلاقی در اقتصاد فئودالیزم در همان وضع 

ور و پا برجا ماند، و محص حی از اصلاح آن ناتوان مانده بودموروثی خود که کلیساي مسی
تعالیم دینی با آنکه تا اندازه زیادي منحرف و مسخ شده بود، توانست در این جریان 

و ناپسند واقعی آن نمایش  زشت اخلاقی اثر بگذارد، مثلاً: معاملات ربائی را در قیافه
 دارد.رضروري از انجام این معاملات بازم را در مواضع غیدبدهد، و مر

در این چنین وضع آشفته و نابسامانی بود که انقلاب صنعتی با آن همه  و اقتصاد اروپا
و در اینجا بود که مردم از  ،داري در آن سرزمین به دنیا آمد شتاب از راه رسید و سرمایه

داري  عقیده دور افتادند و از اخلاق فاصله گرفتند، و در اثر همین فاصله بود که سرمایه
اخلاق هیچگونه سدي و مانعی در ی خود در تخریب سازمان نوپا در اجراي برنامه تخریب

 راه خود ندید!.سر 
بود، خود  هرباخواري که در آئین مسیحیت و قبل از آن در آئین یهود تحریم گردید

داري در لحظه اول آن را پایگاه خود ساخت، و از این پایگاه  پایگاه محکم بود که سرمایه
حاصل رنج  ،اینکه کار مثبتی انجام بدهدبود که بدون رنج و زحمت و بدون 

کشان و محصول کار و کوشش کارگران را بیغما برد! و سپس کارگران را در برابر  زحمت
آوردن همان قوت  میک قوت ناچاري، و در بعضی موارد در برابر دستمزدي که از فراه

 !.!تر بود به استثمار کشید ناچاري هم کوتاه
ها بکارهاي دشوار و  خانهرمزد ناچیزي در کاوانی با دستکان را نیز در آغاز جو کود

فرسا وادار ساخت، و زن را هم براي جلوگیري از قیام و اعتصاب مرد براي مطالبه  طاقت
افزایش حقوق و بهبود وضع و شرایط کار به میدان رقابت با مرد کشید، و سپس او را 

فروختن عرض و ناموس خود براي به هاي حیوانی مرد اسیر نمود، و به  براي کامرانی
 آوردن لقمه نانی وادار کرد. دست



 جاهلیت قرن بیستم   248

داري براي پرکردن جیب و آکندن صندوق خود از همه وسائل استثمار دائم از  سرمایه
مشروع و نامشروع استفاده کرد، و از آنجا که گسترش فساد از راه تشکیل مراکز فسق و 

ی از یک طرف عامل غفلت و باعث فجور و فحشاء و ترویج وسایل آرایش و مدپرست
داد،  داران را افزایش می سرگرمی مردم بود، و از طرف دیگر مرتب درآمد سرمایه

داري در انتشار اینگونه مفاسد ویرانگر تلاش گسترده و کوشش فراوانی به کار  سرمایه
بست! و محیط مستعمرات خود را به درد فقر و جهل و بیماري و درماندگی گرفتار 

ی را براي مردم این محیط و مفاسد اخلاقی و اسلحه و مشروبات الکل ،ساخت
سوز، و در  تهاي شراف زده به ارمغان برد، تا این مردم در گیرودار این گرفتارياستعمار

ن استعمار غافل بمانند! و از غارت و تجاوزات عاملا یانسانغیر هاي میان این آلودگی
خاطر همه جا و شب و روز مواد خام و داري با آسایش خیال و آرامش  سرمایه
ها را  هاي طبیعی خدا داده آنان را غارت کند، و صاحبان اصلی و قانونی این نعمت ثروت

 در محرومیت مطلق و در کمال ذلت و خواري بگذارد!.
هاي شیطانی و به  داري براي رسیدن به هدف که سرمایهو حیله دیگري هم 

خریدن عقیده و وجدان مردم استعمارزده بود، و اهریمنی خود بکار بست، هاي  رضغ
و  ،داري با این حیله ناجوانمردانه سیاست داخلی خود را به دلخواه خود رونق داد سرمایه

هاي سیاست خارجی را در  داران به جریان انداخت و چرخ به رونق مرام طبقه سرمایه
دوست را که دعوت  سانطلب و ان ر به گردش درآورد، و افراد اصلاحجهت منافع استعما

زدند همه جا به باد  اخلاقی آغاز کرده و نداي بازگشت به اصول فضیلت و اخلاق می
 استهزا گرفت!.

برداري  هو در این میان بود که نظریاتی به اصطلاح علمی هم پدید آمد و مورد بهر
نینی داري قرار گرفت، و خلاصه این نظریات هم این بود که اقتصاد داراي قوا سرمایه

و هیچگونه ارتباطی با  ،جبري مخصوص به خود اقتصاد است: قوانینی است حتمی و
 اخلاق ندارد، و بلکه هیچگونه پیوند و ربطی با مردم هم ندارد!!.
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ها را بالا  و به این ترتیب اقتصاد هم یکباره از اخلاق جدا گردید، و مردم شانه
زیرا اقتصاد هرگز تابع قوانین و کشیدند و گفتند: این لازمه حقیقت اقتصاد است!.... 

 باشد!. تواند میاصول اخلاق ن
و پس از جدائی سیاست و اقتصاد از اخلاق دیگر نوبت به موضوع غریزه جنسی 

تفسیر  و دیگر مردم در منجلات ،م نهاددقط سیر رسید، و روابط جنسی نیز در همین خ
حیوانی در باره انسان، و تفسیر جنسی در باره سلوك بشر و در گیرودار انقلاب صنعتی 
که در بحبوبه جاهلیت منحرف از عقیده پدید آمده بود، یکسره در منجلاب مفاسد 

 ناموسی افتادند و در طوفان ویرانگر غریزه جنسی گرفتار شدند!.
ین وضع جدید از نوعی فساد در در آغاز براي مردم یک حقیقت روشن بود که ا

اخلاق ناشی شده است، اما رفته رفته و به تدریج مردم این حقیقت را فراموش کردند، و 
س و فروید و درکیم هرسه شیطان در این کیا شیاطین آن را از یاد مردم بردند، و مار

 و به این آتش نیمه افروخته دامن زدند!. ،فراموشی همدست و همداستان شدند

 لۡقَوۡلِ ٱيوُِ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ زخُۡرُفَ ﴿ شیرین بیانی دارد:نکریم در این باره قرآ
بعضی از آنان به بعضی دیگر از روي غرور گفتارهاي ناروا و « ]١١٢الأنعام: [ ﴾غُرُورٗ�

 .»دهند! شیطانی را الهام می
(عفت جنسی از گوید:  و می کند میآویز  مارکس تفسیر مادي تاریخ خود را دست

هاي موقتی آن مرحله است که بناچار به حکم جبر  هاي دوران فئودالیزم و ارزش فضیلت
تاریخ در آن مرحله و در آن مشکل اقتصادي پدید آمده است، و لکن همین صفت در 
ذات خود از جهت ارتباط با شخصیت انسانی بدون در نظرگرفتن عوامل و شرایط 

که مردم آن را به حساب بیاورند، و بدون قید در شمار اقتصادي داراي ارزشی نیست 
 فضائل بشمارند!.
ذات و گوهر خود  تواند میگوید: انسان جز با اشباع غریزه جنسی هرگز ن و فروید می

هاي ملی و آداب و  اعم از دین، اخلاق، اجتماع، سنتدي یرا آشکار کند، و هرگونه ق
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انسانی، و فشار و خفقانی است نامشروع و رسوم، قیدي است باطل و ویرانگر نیروهاي 
پیروان اخلاق همیشه وظایف واجب و لازم فرد را نسبت به  )1(میگوید: درکیم  و .ناروا

طور است، زیرا مردم چنین دهند، و موضوع دین هم همین ذات خود پایگاه اخلاق قرار می
گ طبیعت، و یا پندارند که دین زائیده خاطرات قبلی افراد است که نیروهاي بزر می
 .ها و از این قبیل سخنانگزیزند...  هاي ممتاز آن را در نهاد انسان برمی اي از شخصیت پاره

اما تطبیق و اجراي  ،هاي ممتاز انبیاء و پیروان راه انبیاء است) (و منظورش از شخصیت
هاي اجتماع هرگز ممکن نیست، مگر در صورتیکه ما خواسته  این روش بر ظهور و پدیده

 ها را زشت و وارونه بسازیم. باشیم که همه جا طبیعت این پدیده
و از همین قماش است سخن برخی از دانشمندان که در باره  )2(گوید: و باز او می

انسان معتقد به وجود عاطفه نیکوکاري در باره پدر و مادر و مهر و علاقه به فرزند خود 
دان نو بعضی از دانشم ،برخوردار استهاي درونی همیشه  و از مانند این عاطفه

کنند، اما که نابودشدن دین و خانواده و قوانین زناشوئی را بر این اساس تفسیر اند  خواسته
ها در نهاد انسان فطري نیست، و  سازد که این عواطف و این خواسته تاریخ ما را آگاه می

توان گفت که تفصیلات  و در این صورت بنابراین تفسیر سابق می )3(گوید: نیز او می
کم همین راي هرگز ممکن و طبق حاصول قانونی و اخلاقی در اصل وجود ندارند... 

 که قوانین اخلاقی که خود وجود اصیل ندارد موضوع علم اخلاق باشد.نیست 
و ما در بخش آینده در باره فساد روابط جنسی سخن خواهیم گفت، و لکن در این 

اریخی را به دقت بررسی کنیم، بدیهی است که مردم هاي ت خواهیم دلالت بخش می
جنسی فرو وم و به حکم این آراء ویرانگر در منجلات شهوات زیرفشار این افکار ش

 .شوند! رفتند، و سپس فراموش کردند که با این وضع نابسامان آنان از اخلاق منحرف می

                                      
 .165قواعد المنهج، صفحۀ  -1

 .173قواعد المنهج، صفحۀ  -2

 .60 – 59قواعد المنهج، صفحۀ  -3
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بافتند و گفتند: اي  کشیدن به اعمال زشت خود فلسفه و روي این حساب براي پرده
کرد بیولوژي محض است که به هیچ وجهی ارتباط با اخلاق  مسئله جنسی یک عمل

همانگونه که قبل از این گفته بودند که سیاست یک موضوع مستقل است و ندارد! 
خواهند حقیقت  هیچگونه ربطی با اخلاق ندارد! و گوئی که اینان با گفتن این سخن می

 و نتایج انحراف را از آن برطرف بسازند!. نیخواهند که سنگی یا میواقع را تغییر بدهند، و 
د، چنانکه قبل از این سیاست و اقتصاد رتیب مسئله جنسی از اخلاق جدا شو به این ت

هاي اخلاقی در اثر جداشدن  شمچدیگري از  از آن جدا شده بود، و به این ترتیب چشمه
 از جریان افتاد!!. : منبع دینیعنی بع اصلی اخلاقاز من

، و چون گیرد میه اخلاق همیشه به کندي و به تدریج صورت و چون تحول در عرص
ها و  ها و عصرها احتیاج به گذشت قرن هاي قرن فتن فراوردهر شدن و از بین زائل
داگشتن سیاست و اقتصاد و جنس از اوان دارد، از این لحاظ با وجود جهاي فر عصر

د و وامان مانده باخلاق که هنوز از طوفان فساد در  سرشاري ازاخلاق بازهم سرمایه 
چنین پنداشتند که ممکن است اخلاق با  جاهلیت خود هاي انبوه یمردم هم در این تاریک

 دگی بشر حفظ بکند!.نزود را در جداشدن از عقیده هنوز زنده بماند، و نشاط خ
ذهان آنان تزریق کردند، و ا ها و زیرفشار رشته مذاهب و نظریاتی که شیاطین بر دل

یچگونه ارتباطی با اخلاق یدند که حقیقتاً موضوع سیاست و اقتصاد و جنس هچنین فهم
و همه این مسائل محکوم به احکام دیگر و مربوط به اعتبارات دیگر است، غیر از ندارد، 

 عتبارات اخلاقی.ااحکام و 
 س از آن همچنان در حیاتو اخلاقی حتی در آن حال جدائی سیاست و اقتصاد و جن

نشاط خود باقی است، و هرگز تحت تأثیر این فساد و به گفته فلسفۀ مادي تاریخ این  و
و تطور و ضرورت هم نیروئی است که همیشه از شود!  تطور یا جبر و ضرورت واقع نمی

توان آن را مانند سایر چیزها در  رس مناقشه و معارضه بیرون است، و هرگز نمی دست
چون نیرو هم خود میزان سنجش خویش است، و با میزان  ،ترازوي سنجش قرار داد
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طور نیست که خدایان در تصرفات خود نای مگر رتوان آن را سنجید، آخ خارج نمی
. پس بنابراین، وظیفه ما هم این گیرند!؟ مسئولیتی ندارند و هرگز مورد (مؤاخذه قرار نمی

را و از جان دل بپذیریم، و بلکه در پذیرفتن آن است که حکم خدایان را بدن چون و چ
 خوشحال و شادمان باشیم!!.

بلی، چرخ اجتماع اروپا بار دیگر در سرازیري انحراف چرخید، چون دیگر ممکن 
 متوقف گردد!. دنبود این چرخی که به سرازیري افتاده بو

سرمایه از فضائل انسانی که  مانده بود،هنوز مقداري از اندوخته اخلاق در اروپا باقی 
امانت، استقامت و  قابل ستایش و شایان تحسین بود! این سرمایه عبارت بود از: صدق،

عمل، قدرت بر تنظیم و اراده، و تلاش در تولید، و صبر در برابر  پایداري، اخلاص
 همه این صفات برجستهترساختن زندگی...  مشکلات، و مبارزه در بهتر و زیباتر و آسان

هاي اخلاق بود که آن را اروپا از منبع اصلی اخلاق یعنی: منبع دین اعم  جزئی از اندوخته
از اسلام و مسیحیت اندوخته بود، و آن روح رومی را که سرمنشاء فعالیت و عامل تولید 

 کردن بود به آن دمیده بود. مادي و تنظیم برنامه و اراده
ر که وایه را فاسد و تباه ساخت! همانطاما عاقبت همان روح باستانی رومی این سرم

و  ،یونانی مآئبی (هلینیزم) قبل از آن عوامل فساد را در همین سرمایه اخلاق تزریق کرده
همه جا فضائل تخیلی و فضائل واقعی را از هم تفکیک کرده بود، و سرگرم و 

براق چون هاي خیالی  درون کاخ ردقی موجود لاهاي اخ شدن مردم را به نمونه گرم دل
عالم  و نیز روش (مکیاولی) را در ،عاج و بدون تأثیر در اخلاق واقعی به رسمیت شناخته

سیاست وارد ساخته بود، و همچنین این روح روم باستانی هم باقی مانده این سرمایه 
 اخلاق را از دو سو به طوفان فساد داده بود!.
دیگر خودخواه بود، و از پرست و از طرف داین روح رومی باستانی از یک طرف سو

مانده اخلاق در  داشت سرمایه باقیاین دو انحراف که در جاهلیت باستانی روم وجود 
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جاهلیت قرن بیستم به طوفان فساد گرفتار شد: به این طریق که جاهلیت قرن بیستم نیز 
 جاهلیت باستانی روم سودپرست و خودخواه گردید!. زیرفشار

یک رشته ها  این امانت، و پایداري و مانند و بدیهی است که صدق، اخلاص،
هاي گوناگون و  و لکن همین فضائل ممکن است در صورت ،هائی از فضیلت است نمونه

روز که در صورت و سطح عالی انسانی بروز کنند، ممکن است هاي مختلفی ب در سطح
است ها  آن کنند، و این همان وضع مناسب و شایسته این صفات و همان صورت حقیقی

است، چنانکه ممکن است همین صفات در صورت که از تشکیلات دین فرا گرفته شده 
روز کنند، یعنی فقط در دایره محدوده قوم و نژادي که انسان در و سطح قومی و نژادي ب

رسمیت و ارزش داشه باشد، و در خارج از این دایره یعنی در  کند میمیان آن زندگی 
ان انسانیت ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد، و دایره گسترده و محیط دورپای

باز  سرانجام به صورت یکنوع خودخواهی مخصوصی، دزد، هیز، غارتگر، منافق و نیرنگ
 ظهور کند.

هیچگونه باك و پروائی ها و فسادها...  ها، خیانت ها جنایت و از ارتکاب این همه ظلم
گاه و پایگاه واقعی  هیچگونه تکیهنداشته باشد، چون در این سطح و در این صورت 

ندارد، چنانکه ممکن است همین صفات در همین سطح نازل نه به عنوان ارزشهاي 
مطلقی که بنابر کمترین ارزش در دایره محدود قومی و نژادي محترم است، بلکه به عنوان 

به اي و  و بنابراین، تا هرلحظهد. ل جلب منفعت و کسب ثروت ظهور کننعاملی از عوام
و هرلحظه که این سود و جالب نفع است محترم است،  نسبتی که این صفات ضامن هر

 پایگاه را از دست بدهد از ارزش و اعتبار خواهد افتاد!.
کار روم است که اروپا پس از  از امتیازات درخشان جاهلیت کهنه بلی، این دو انحراف

مگیر آن گرفتار گردید و لعاو تجدید ساختمان آن جاهلیت رفته رفته به فساد  احیاء
هاي صلیبی و  هنوزهم در پیچ و خم آن سرگردان است، در آن ایام که مسلمانان در جنگ

کردند،  به خصوص در عصر صلاح الدین ایوبی با دشمنان خود با آئین فضیلت رفتار می
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ترم ها را مح شکنی براي آنان سودآور بود بازهم پیمان ترین مواقعی که پیمان و در دقیق
رفتار و سلوك انسانی، و  ینشکنی عار داشتند، و با نشان دادن چن شمردند و از پیمان می

کردند، و اعلام  خود را بر دنیاي غرب عرضه می هاي عالی از اخلاق واقعی نمایش نمونه
حالت معجون الهی خود باید اینگونه  اخلاق در سیماي اصیل خود و در آن کردند که می

 باشد.
اي از تعلیمات آسمانی قرآن مجید  ت که این نمونه عالی اخلاق شرارهاسو بدیهی 

گزیدن از خیانت و  و احترام به عهد و پیمان و دوري است که در مقام تعلیم و تربیت

ا﴿ شکنی این چنین بیان شیرینی دارد: پیمان ٰ  �بذِۡ ٱَ�اََ�نَّ مِن قَوٍۡ� خِيَانةَٗ فَ  �مَّ إَِ�ۡهِمۡ َ�َ
 ٓ � إنَِّ سَوَا َ ٱءٍ و اگر تو بترسی از قومی که خیانت « ]٥٨الأنفال: [ ﴾٥٨ ۡ�َآ�نِِ�َ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ

و ( بر آنان باز گردان، )قانون پیمان(ق مطاب )پیمان آنان را( ،کنند، پس تو خیانت نکن
، زیرا خدا خیانتکاران را )اعلام کن چون عهد شکنید ما دیگر با شما پیمانی نداریم

 .»دوست ندارد
شکنی در همه حال  بینیم در این بیان قرآن به روشنی اعلام شده که پیمان چنانکه می

م جایز نیست، و هرلحظه که حتی در هنگام احساس بیم و هراس از خیانت دشمن ه
از دشمن احساس شود هرچه زودتر باید حاکم و فرمانده قواي مسلمانان به خیانتی 

کب خیانت شده پس خود ارزش عهد و پیمان را محترم تردشمن اخطار کند که چون م
ایان نشمرده و آن را پایان داده است، و از این جهت است که دیگر ایام صلح و متار که پ

بینیم حتی در چنین لحظه  رات ایام جنگ رفتار خواهد شد، میاین با مقر گرفته و بعد از
عوامل  ترین سرمایه مسلمانان حساسی که دشمن: دشمن عقیده، دشمن عزیزترین و نفیس

چنین دشمن  دهد که مسلمانان شکنی را فراهم ساخته است، اسلام اجازه نمی پیمان
گیر سازند و بدون اعلام قبلی و اخطار بر او یورش  گر را غافل شکن و خیانت پیمان

 ببرند!!.
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شکستند و  بلی، در آن ایام که قواي صلیبی پیمانی که با مسلمانان بسته بودند می
و ترین  ساختند، و هزاران مرد و زن و کودك را با وحشیانه گیر می مسلمانان را غافل

دارد قتل عام  ترین وجهی که جز وجدان اروپا و ضمیر اروپائی کسی آن را روا نمی فجیع
سلاح و  کردند، در میان مسجد که خانه خدا و مکان محترم است بر مردم پناهنده و بی می
نظامیان فرو گناهان و غیر برند و تا سینه اسبان خود را در خون بی هجوم میدفاع  بی
 بردند!. می

گري که از دشمن سر میزد آندم که فرصت تاخت و تاز و  اما پس از چنین وحشی
هم با همان زگرفتند، و با ها را نادیده می همه آن جنایت رسید پیروزي به مسلمانان می

کردند، و با این شیوه انسانی نمونه  خود با دشمن رفتار میه مروت و آئین انسانی شیو
دادند که از شریعت و  اي را نمایش می دادند: نمونه نی را نمایش میااخلاق انس دیگري از

 هدایت الهی سر زده بود و بر پایه انسانیت استوار گشته بود!!.
هرگز در طول  حرف از آئین خدا، و اروپاي خدانشناسناما اروپاي جاهل، اروپاي م

تاریخش به چنین سطحی بلند، و به چنین مقام ارجمندي از فضیلت و شرف انسانی قدم 
، بلکه علی گیرد میننهاده است! زیرا اروپا هرگز اخلاق را از سرچشمه نوشین اخلاق فرا ن

الدوام در طول زندگی و ادوار گوناگون حیات خود آن مفاهیم جاهلانه منحرف را که از 
آمیزد،  ونان و جاهلیت روم گرفته مرتب به نسبت روزافزونی با اخلاق خود میجاهلیت ی

بنابراین، بدیهی است که زند!.  و به علاوه مفاهیم جاهلانه جدیدي را هم بر آن چاشنی می
آن روح رومی باستانی که در قانون معروف امپراطوري روم نمایان است: همان قانونی که 

گذارد و دیگران را از آن محروم  وطنان رومی می هم پیوسته عدالت را در انحصار
خواه و سرکشی است که در عصر جاهلیت قرن بیستم سازد، درست همان روح خود می

راند، زیرا هنوزهم اخلاق در این جاهلیت  بر اخلاق اروپا چیره گشته و بر آن حکومت می
روا  جا نافذ و فرماننوپا تا انتهاي آفاق قومیت و نژادپرستی گسترش دارد و در همه 

است! اما هرلحظه که از این مرز بگذرد ارزش و اعتبار و مفهوم و دلالت خود را از دست 
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دهد، مگر در صورتیکه ادامه آن سودآور باشد که در این صورت ممکن است به  می
 قومیت و نژادپرستی نیز بتابد!.خارج از مرزهاي 

جویانه کاملاً آشکار است، و ما بارها بلی، در موضوع سیاست آثار این اخلاق فرصت 
هاي اروپائی با دیگران بسته  هاي محکمی از طرف دولت بینیم که چه پیمان و میایم  دیده
تر  توان هاي محکم کم شود، و لکن تا یک مصلحت کوچک قومی اقتضا کند آن پیمان می

و مردم هم  نشیند، از یک رشته پوسیده است و به صورت مرکب سیاهی به روي کاغذ می
اعتنائی تماشا  ها را با خونسردي و بی شکنی زیرفشار فلسفه جاهلانه یونانی این پیمان

پذیر اخلاق  ، زیرا به حکم این فلسفه جاهلانه معتقدند که نظریه زیبا و دلکنند می
 موضوعی است جداگانه، و مرحله تطبیق و اجرا موضوع دیگر است!.

 اخلاق فقط منحصر به عرصه سیاست تنها نیست!.و لکن میدان تاخت و تاز این 
گشودند عقاید  مسلمانان در ایام گسترش دامنه فتوحات خود هر کشوري را که می

 داشتند. مردم آن کشور را محفوظ و محترم می
دادند، و هرگز جایز  و همه جا آن عقاید را در حمایت و عنایت اسلام قرار می

تزویر از دین و از عقیده خود منصرف سازند و به  یله ودانستند که مردم را از راه ح نمی
اسلام درآورند، چون خداي رحمان در آئین متین و شریعت مبین خود این اخلاق را به 

هاي اروپائی هرگز به چنین سطحی عالی از انسانیت و  آنان یاد داده بود، و لکن دولت
رانی انگلیسی هست که  کت کشتیچنانکه در افریقاي جنوبی شر اند، بزرگواري راه نیافته

کردند، و این شرکت به  هاي آن کار می گروهی از دریا نوردان مسلمان افریقائی در کشتی
اصطلاح مسیحی تاب نداشت که آنان را پیرو دین اسلام ببیند، و بهمین جهت سرانجام 

که  ن جمله دستور دادساختن عقیده آنان بکار برد، و م همه وسایل ممکن را در تباه
 هائی پر از مشروبات الکلی پرداخت گردد. زد آنان به صورت شیشهمتاز دس یتقسم

ترین دستمزدي است که تاکنون بکارگري پرداخت شده  بینیم این عجیب و چنانکه می
است!! و بدیهی است که خرید و فروش مشروبات الکلی چه خریدش و چه فروشش بر 
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شکستند،  ها را می کارگران مسلمان آن شیشه هر مسلمان حرام است!! و بهمین لحاظ این
و این وضع نابسامان دادند!  و در نتیجه قسمت اعظمی از حقوق خود را از دست می

بار آگاه  از این وضع رقتدانان مسلمان  ه داشت، تا روزي که یکی از قانونهمینطور ادام
نظیر  سابقه و بی شد، و سفارش کرد که از پذیرفتن چنین دستمزدي که در همه جهان بی

داري کنند، و اگر آن شرکت در کارش اصرار ورزید در دادگاه علیه آن اعلام داست خو
 جرم کنند!.

همه این کارگران را یکجا از کار بر  ،و لکن آنگاه که شرکت از این جریان آگاه گشت
 کنار کرد، و این داستان خود نمونه کوچکی از اخلاق بشر اروپائی است!!.

و لکن این ظرافت و این  ،اي هستند مردمی ظریف و پاکیزهو همچنین فرانسویان 
فعت است، و آن ظراوت و طراوت ادبی که مردم فرانسه بکار نگی فقط براي جلب مپاکیز

همه و همه براي این است  ،دهند واردان نشان می  هبرند، و آن عواطفی که نسبت به تاز می
ز خود در این کشور سیم و زر بریزد! یشو تا آخرین پ قدرت که این اشخاص تا آخرین

 اما در غیر این صورت به یقین...
 من در ایام توقف خودم در فرانسه کرد که جوانی از اهل مصر براي من حکایت می

و از وسایل عیاشی و  ،رفتم هاي فسق و فجور نمی خوردم، و به پاتوق چون شراب نمی
کارکنان  ،جستم کرد دوري می خوشگذرانی و لهو و لعب که اداره هتل بر من عرضه می

گرفتند که از اقامت در آن  ، و آن قدر سختدکردن با من بدرفتار می آن چناناین هتل 
هتل به هتل دیگري  و عاقبت هم از آنها بستوه آمدم!  خسته شدم! و از گرانی قیمت

 افتم!!.انتقال ی
گانی برون مرزي کشورهاي رزنظیري که در روابط با کم تو بر همین میزان آن امان

بینیم هرگز برخاسته از اخلاق نیست، بلکه فقط براي جلب منفعت است، زیرا  اروپائی می
سازد،  غش و دخل و تزویر در معامله همیشه رونق بازار را تباه و فروش کالا را کساد می

رد، و روي این حساب و براي اجتناب از اینگونه ضررها امیدزرواج باو تجارت را از 
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داران غربی در تجارت خود امانت را کاملاً رعایت  رمایهس زرگانان وااست که همیشه ب
 لا چه امانتی و چه...! وإکنند می

و در ضمن این نکته را هم نباید فراموش کنیم که این تفسیر نفعی اخلاق در اروپا 
ست، بلکه به تدریج رفته رفته به درون مرزهاي دایره تجارت خارجی محصور نیتنها در 

ت و نژادپرستی اروپا هم سرایت کرده است، و به این ترتیب سلطه اخلاق نه فقط از یمقو
 میدان گسترده انسانی عقب نشسته، بلکه حتی در درون منطقه قومی و محیط پهناور و

 آمده است!.صورت نفع متقابل در دست مردم در و بهاعتبار شده  ارزش و بی نژادي هم بی
در محیط اروپا صدق در معامله براي این زیبا و پسندیده است که در حدود تنظیم و 

گفتن از  و توقع راست ،گوئید اداره شئون اقتصادي و قومی سودآور است! شما راست می
، بلکه فقط براي گوئی در اصل فضیلت است دیگران دارید، نه براي اینکه خود راست

برید، و از این راه در قسمت اعظمی از  اینکه شما و آنان همه باهم از راستگوئی سود می
 .برید!! آوردن سود بیشتر بکار می جوئی شده را در راه به دست نیرو و مال و وقت صرفه

 ،مادي به بار آوردو لکن هروقت که راستگوئی سودي نداشته باشد، و یا خسارت 
 چگونه ارزش و اعتبار خواهد داشت؟ و عامل انگیزه آن چه خواهد بود!؟.

کرد که من زیر  کرده به من بازگو می یکی از مصریان که مدتی در امریکا زندگی می
کرد،  ه تدریس مینباز مدارس روزهاي یکش دست یک بانوي معلم خصوصی که در یکی

تی که ارتباط دوستی میان ما برقرار ، و پس از مدگرفتم و من هم درسی از لغت یاد می
به من گفت: من از اسلام  ،گردید، و او دیگر فهمید که من مسلمان دینداري هستم

دانم که پیامبر شما محمد  ، مثلاً: میکنند میمردم را از دیانت متنفر ها  آن چیزهائی فهمیدم
) ( شراب خورده و مست شده بود که دیگر بر پاهاي خود کنترل  آن قدرروزي

مناسبت  بهمیننداشت، و از شدت مستی عاقبت به زمین افتاد و خوکی او را گزید، و 
 خوك را حرام کرد!. تگوشب و هم ناراحت شد هم شرا
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و چون براي او ثابت کردم که این یک خرافاتی است که سند تاریخی ندارد، و 
تی که برایم بیان قپیامبر ما هرگز شراب نخورده، گفت: آخ از این حقیروشن کردم که 

کردي بسیار متشکرم، اما آیا تو آگاهی که من این مطالب را در روزهاي یکشنبه براي 
ا دریافتی، بودن این مطلب ر کنم!؟ گفتمش: اکنون که بیهوده و باطل شاگردانم تدریس می

این یک  گفت: آه چرا.... ؟کودکان ادامه خواهی دادآن را به ن قیآیا بازهم تدریس و تل
 .خورم!! ه دیگر است، زیرا که من از راه تدریس همین مطالب نان میمسئل

 اشدن از منبع اصلی خودو از آنجا که اخلاق در جاهلیت قرن بیستم بعد از جد
ه و در برابر صدمات وارد ،زیرفشار جاهلیت یونانی و رومی ارزش خلقی خود را باخت

 نیروي پایداري نداشت!.
و وقتی مردم هم در کشورهاي غربی دیدند که با وجود فساد در سیاست، در اقتصاد 

و تحت تأثیر این فساد گسترده  ،و در جنس، اخلاق بازهم پا برجا و استوار مانده است
، اما از تأثیر خودخواهی و سودپرستی موجود اقع نگشته توجه مخصوص به آن کردندو

کردن از  غافل ماندند، و چنین پنداشتند که ممکن است اخلاق با قطع ارتباطدر آن 
و سرچشمه دین که سرمنشاء آن است بازهم زنده و مؤثر در زندگی مردم بماند! 

اندازه هم که هره ط چندانی با اخلاق نداشته، و بموضوعاتی که از اخلاق جدا شده ارتبا
برود (و یا مراحل تطور و تسلیم در برابر سیاست و اقتصاد و جنس در راه فساد پیش 

ی و گري و سودپرست جبر و ضرورت را طی کند) و به هراندازه هم که روح مادي
 چنان به قوت و مقاومت خود باقی خواهد ماند!.اخلاق هم ،خودخواهی طغیان کند

راز این اشتباه چنانکه فاش کردیم، در کندي نفوذ فساد در اخلاق است که در اثر 
 پندارند که بطور کلی هیچ فسادي در اخلاق راه نیافته است!. ن کندي مردم چنین میهمی

مورد دلالتی قاطع و باارزشی را نشان هاي فراوان یک ربع قرن اخیر در این  اما حادثه
 داده است.
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در این  ،مکن و ما هم در بیان این دلالت سخن از اوضاع اخیر کشور فرانسه آغاز می
ریشه دوانده است که این ریشه تا  قدرآنکشور اروپائی فساد اخلاقی در مسائل جنسی 

اعماق رگ و درون استخوان اجتماع نفود یافته بود، و جنگ جهانی دوم درست روزي 
غریزه  ر به صورت کانونی از فحشاء درآمده و در منجلاب فسادوششد که این کآغاز 

و اسفباري بود که فرانسه ، و در اثر ظهور چنین وضع آشفته دجنسی تا گردن فرو رفته بو
ند روزي از پاي درآمد، و این سقوط و خواري از آن جهت نبود که این چدر مدت 

ترین  ترین و مدرن کشور اسلحه و ساز و برگ جنگی نداشت، زیرا در آن تاریخ تازه
فرانسه بود و استحکامات هاي جنگی که تا آن روز پیدا شده بود، در اختیار کشور  سلاح

 ترین و استوارترین سدي بود که تا آن روز ساخته شده بود!!. خط دفاعی مارشینو محکم
ه ارتباطی بساز و برگ و استحکامات جنگی نداشت، بلکه نسقوط هیچگو این بلی،

مربوط به نداشتن روحیه رزمی، و ضعف احساس شرف و غیرت و عزت بود! مربوط به 
هاي  در زیر باران بمب ،هاي پاریس بود کاباره وها  ویرانی رقاصخانهترس و وحشت از 
همه  نو بهمین لحاظ در کمتر از مدت دو هفته از پاي درآمد و با آنیروي هوائی آلمان! 

 ساز و برگ تسلیم دشمن شد!!.
یک رشته شرایط و عواملی است که ربطی با اخلاق ها  این گفتند: و مردم هم می

 !.رسد میو سپس نوبت به امریکاي متمدن امروز ندارد! 
فاش  1962جان کندي رئیس جمهور ایالت متحده در آن بیان صریح خود در سال 

ان آمریکائی سست و تنبل وامروز موجودیت امریکا در خطر است، زیرا نسل ج :گفت که
بر  و تاب و توان تحمل بار مسئولیتی را که ،و فاسد و غرق در منجلال شهوات است

شوند، شش  ي احضار میهر هفت تن جوان که براي سربازگیر دوش او است ندارد، و از
تن از آنان صلاحیت سربازي ندارند، چون شهوترانی شایستگی مزاجی و روحیه سربازي 

 آنان را تباه ساخته است!.
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بار نسل  و این بود قسمتی از گزارش رئیس جمهوري امریکا در باره وضع اسف
 کشور. جوان در آن

ر این حد محدود نمانده است، و بلکه به وضع دو لکن کار فساد در این زمینه 
و تا آنجا سر به رسوائی زده که وزارت امور  ،ز کشیده است!ینتري  تر و خطرناك زشت

ه خانه را به علت گرفتاري ب تن از کارمندان این وزارت 33خارجه امریکا ناچار شد که 
کار بر کنار کند، چون این چنین اشخاصی با این گرفتاري جنون و انحراف جنسی از 

 نگهداري اسرار دولت نبودند!!.ه دیگر قادر ب
 !!!.رسد میو پس از فرانسه و آمریکا نوبت انگلستان فرا 

قانونی به لایحه در امپراطوري انگلستان اشاره ب دادن میزان فساد شاید براي نشان
کردن اسرار نظامی در برابر  (پروفیمو) و فاشو یا داستان شناختن لواط  رسمیت

برداري جنسی وزیر دفاع بریتانیاي کبیر از یک زن روسپی بس باشد، و آنگاه دیگر  رههب
 !!!.رسد مینوبت روسیه شوري فرا 

ف هم مانند کندي به روشنی اعلام و اخطار کرد که آینده خروشچو 1962در سال 
بخش نیست، زیرا  جوانان ملت روسی اطمینانو آینده روسیه شوروي در خطر است! 

و تا گردن در منجلاب  اند، نسل جوان این کشور به طوفان فساد و تن پروري گرفتار شده
 زنند، اما دیر است!. و دارند دست و پا می اند، شهوات افتاده

هاي  ترین مملکت پیشرفته ترین کشورهاي جهان، و سپس در خاتمه نوبت به مترقی
رها مرتب با وش! و در این کرسد میهاي اروپاي شمالی  قرن بیستم، یعنی: دولتجاهلیت 

شویم که دائم با حشیش و افیون نیروهاي  روبرو می و باري بند بی جوانان عصیانگر و
کشی و  سازند، و با تشکیل باندهاي خطرناکی براي دزدي و آدم سازنده خود را تباه می

 سازد!. هاي دانشمندان اجتماع را آشفته می لب و دلها را س غارت ناموس، امنیت دولت
هاي یادشده فقط در یک بعد از ابعاد فراوان زندگی بود،  بدیهی است که این نمونه

یعنی: فقط در بعد جنسی بود، و لکن هرگز این مفاسد در این بعد مخصوص و در این 
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دیگر  ،افتادحد معین متوقف نمانده است، چون چرخی که در سرازیري به گردش 
در امریکاي متمدن مرتب باندهائی (از بزرگان) یعنی مکان توقف ندارد! ا وفرصت 

دانان وجود دارند که  دانشمندان عصر: از وکلاي دادگستري، پزشکان، نویسندگان و قانون
 ساختن وسائل زنا براي مقاصد قانونی است!. دائم برنامه کارشان فراهم

اتولیکی امریکا اقدام به طلاق از طرف زن و یا شوهر جز دانیم در محافل ک چنانکه می
شوهر به  و یا نزدر این یک مورد است که در مورد ارتکاب زنا جایز نیست، و فقط تنها 

از دادگاه خانواده  تواند می ،عمل نارواي زنا شده است بکاستناد اینکه همسرش مرت
 تقاضاي طلاق کند!.

که مایل به ادامه زناشوئی نباشد دست به دامن  و با این حساب هریک از زن و شوهر
شود تا همسرش را به زنا وادارد، و او را در حال زنا بگیرد و تحویل پلیس  این باندها می

بدهد، و از این طریق مدارك قانونی طلاق را در اختیار او قرار بدهند، و پاداش دلالی 
 خود را دریافت نمایند!.
صوصی هستند که کارشان خرید و فروش دختران است، هاي مخدو نیز در امریکا بان

گران و ثروتمندان عیاش اروپا که دائم مشتري این کالا هستند، و همیشه قیمت  به توان
 پردازند!. دلخواه و گزافی در برابر آن می

البته این باندها غیر از باندهائی هستند که آشکارا در انتخابات دموکراسی دست اندر 
و در برابر دریافت پاداشی معین پیوسته مخالفان و معارضان خود را از شوند،  کار می

و این همان سرازیري ! کنند میهم  ترور رانند، و در صورت لزوم میدان با تهدید بیرون می
 ،و ما هم که قبل از این گفتیم: چرخی که در سرازیري فساد به چرخش افتاد ،فساد است

 دیگر توقف براي آن ممکن نیست!!.
چون ! کند مینسل جوان و نوپاي اروپا هم اکنون آخرین مراحل انحطاط خود را طی 

هم اکنون در آنجا باندهاي بسیار مجهزي هستند که به سلب و غارت و ربودن اموال و 
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زدن بانگها مشغولند! و باندهائی هم از کودکان تشکیل یافته که مرتب به قطارها حمله 
 سازند!. ان میها را سنگبار و واگون کنند می

و آن را از خط خود خارج  ،گذارند باندهائی از نوجوانان سنگ روي ریل قطار می
 !.کنند می

د افیون و هروئین و سایر انواع مواباندهاي دیگري هم مشغول توزیع حشیش و 
 مخدر هستند!.

و نیرنگ  کنند میو باندهائی نیز براي فرار از پرداخت کرایه وسائط نقلیه تلاش 
 .زنند می

و خلاصه باندهائی فراوانی هستند که هرگونه رذالت و خواري و پستی و زبونی را به 
 شوند!!. می بکو مرت خرند جان می

دگی غربی را فرا نگرفته نزین فساد ویرانگر همه ابعاد و بدیهی است که هنوز طوفان ا
وجود دارد! است، و پس از این همه انحطاط یک رشته فضائلی در این جاهلیت غربی 

فضایلی فراوان! فضایلی پیوسته و گسترده! فضایلی که اگر خدا خواهد براي ادامه زندگی 
 نسل دیگري قبل از سقوط بس است!!.

اما موضوع مهم در اینجا این خط سیر است که آیا به طرف ترقی و صعود حرکت 
 به سوي خیر جریان دارد، یا به سوي شر!؟. یا به طرف سقوط!؟ کند می

این خطر را نادیده حساب خواستند  مردم در آغاز پیدایش این طوفان جهان خراب می
اوضاع  :کنند و بگویند که نخواستند مانند آن کبک خسته سر زیر برف پنها کنند: می

آمدها از لوازم  گردش عالم مطابق مرام ما است! چرا که این پیش جهان به کام ما است و
هی از مدعیان فکر و فرهنگ قدم فراتر وبلکه گر) است! حتمی و از آثار ضروري (تطور

زیرا گفتند: وضع و حال نسل جوان امروز به مراتب بهتر از نسل پیشین است!  نهاده و می
این نسل نسلی دلیر، و نسلی شکوفا و پر از نشاط است! نسلی است که پیوسته در شعاع 

و هرگز دیگر براي رد! اد قدم برمید وتفکر و تعقل، و در پرتو شرایط و مقتضیات زمان خ



 جاهلیت قرن بیستم   264

تاز، با آن موازین کهنه و فرسوده خود داوري  ما جایز نیست که در باره این نسل پیش
امروز نیست! و این نسل  عوامل زیرا دیگر قوانین اخلاقی ما همآهنگ با شرایط وکنیم! 

وز تصویب تاز قوانین اخلاقی خود را همآهنگ با شرایط و عوامل مترقی امر جوان پیش
کسانی هستند  انآن ،منحرف است زنند که نسل امروز فاسد و ! و آنان که فریاد میکند می

و از نگرند!  با دید خود می همه جا کارها را اند، ادهتفو جامد و از کار ا که خود مرتجع
لیسان اروپا که  کاسه روان و و این بود خلاصه ادعاهاي دنباله دید نسل جوان عاجزند!!

اما غافل از گردانند!  کشند، و با آب و تاب دست به دست می جا آن را برخ مردم میهمه 
از آن سوي دریاها، از اروپا و امریکا، و از  هاي دور این هستند که هم اکنون از سرزمین

زبان پیشوایان و رهبران همین گروه، ناگهان اخباري به گوش رسید که مانند سنگی بر 
غز، و این طرفداران تطور نواخته شد! اخباري به گوش رسید که دهان این مدعیان تهی م

هاي علمی براي بررسی علل انحراف نسل  دهد که هم اکنون یک رشته کنگره نشان می
جوان تشکیل شده و مشغول بررسی هستند! و این کنگره با صراحت کامل و تأکید تمام 

این نسل نوپائی که زمام  اخطار کرده است که این خطر بسیار جدي و خطرناك است! و
توان به آن اطمینان  نسل منحرفی است که هرگز نمی ،امور فردا را به دست خواهند گرفت

و با قطع نظر از این هاي غربی در شرف فنا و زوالند!  و روي همین حساب دولتداشت! 
انسانی که هرگز در باره یک رشته خطرهائی که آینده بشریت را تهدید طرز تفکر غیر

به فرمان  ز زاویه نارساي دید قومی و نژادياندیشند، بلکه دائم هر خطري را ا نمی کند یم
تفکر که خود نوعی انحراف  زنگرند، و با قطع نظر از این طر تعصب نژادي و خاکی می

اخلاق و آمیخته به رنگ جاهلیت قرن بیستم است، باید در نظر گرفت که این تهدید 
و گسترش دامنه این خطر به اندازه قوي است میق و گسترده!! داراي دلالتی است بسیار ع

 !.کند میکه همه جهان بشریت را به نابودي تهدید 
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بلی، آنچه که تاکنون گفته شد، خلاصه و دورنمائی بود از تاریخ اخلاق اروپا در 
جاهلیت قرن بیستم که مانند یک بیماري واگیر مرتب در سراسر جهان در حال گسترش 

 است!.
سازد که  قابل انکار، ثابت و روشن میور آشکار و غیرن دورنما به طبررسی همی و

عقاید و ادیان منحرف واقع  زیرفشاراخلاق وقتی که از عقیده و ایمان فاصله گرفت، و یا 
ي مقاومت و ر برابر طوفان و طغیان غرایز یارامواج حوادث و دشد هرگز در مقابل امور 

چنانکه اخلاق اروپا که ساختمان آن چندین قرن از زمان را  نیروي زیستن نخواهد داشت!
 دربر گرفته بود، در ظرف کمتر از دو قرن واژگون گردید!.

این جاهلیت را تا عصر  ی از فضایلو این خیلی مهم نیست که هنوز اندوخته بزرگ
حاضر امکان زیستن بخشیده است، زیرا هم اکنون این اندوخته روزبروز و لحظه به لحظه 

تر از همه چیز در این زمینه این است که نسل نوپا از  رود، و خطرناك رو به کاهش می
دهد که  تر است، و این واقعیت به خوبی نشان می هاي گذشته فاسدتر و منحرف همه نسل

تري  ده در خط انحطاط شدیدتر و پرشتابینده بشریت خطرناکتر است، زیرا که این آینآ
 قرار گرفته است.
گویند: فلان موضوع، و فلان مسئله ارتباطی با  باوران می اي از خوش و اینکه عده

ز خطر و هرگز بازدارنده از سقوط نیست! چون به هیچ وجهی مانع ااخلاق ندارد! 
شدن اخلاق از خط سیر اقتصاد، و  خط سیر اخلاق و سپس بیرون است ازشدن سی خارج

و شدن غریزه جنسی از خط جز آغاز لغزش و جز آغاز سقوط نیست!   خارجعاقبت 
تر و  شیب لغزش و سقوط افتاد راه خود را با شتابنبدیهی است که چرخی که در 

بکاهد!  تواند میتر طی خواهد کرد!! و هیچگونه مانعی از شتاب و سرعت آن ن پرشتاب
بینیم که کارد  چنانکه هم اکنون ما شتاب این لغزش و سرعت این سقوط را به عیان می

هاي اضمحلال و فناء چگونه به  فساد چگونه به استخوان رسیده، و عوامل سقوط و ریشه
 اعماق اجتماع نفوذ کرده است!!.
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گرچه هنوزهم نفوذ مکر و بهاي فساد تا اعماق استخوان خیلی به کندي انجام 
اما هنوزهم این حرکت روزافزون و این نفوذ سحرآمیز، و این بیماري پرفریب به ! گیرد می

تا آنجا که این استخوان تازد!  طور دائم به کار خود مشغول است، و مرتب پیش می
 رسید ناگهان فرو ریزید و از هم به پا شد!!. ظر میپوسیده که چند لحظه پیش سالم به ن

 ت است بسیار روشن و آشکار!.بلی، این یک حقیق
آور است که این حقیقت روشن چگونه تاکنون بر جاهلیت قرن  اما بسیار تعجب

انگر هنوزهم آن را سرشار از ربیستم نهان مانده است!؟ و چگونه عاشقان این جاهلیت وی
 .پندارند!؟ اخلاق می فضائل و انباشته از



 
 
 

 فساد در روابط جنسی

در بخش گذشته فساد روابط جنسی و روابط زن و مرد را از نظر اخلاقی با اشاره 
تحت عنوان  ،و منظور ما در این بخش بررسی است اجمالی بیان و بررسی کردیم،

ع بشریت، نه از اها در نفس و روان انسانی و در اجتم نارسائیها و آشفتگیاي از  نمونه
از نظر ها  این زیرا فساد ،سرگرفتن بحث و تحقیق است در باره این روابط از جنبه اخلاقی

 تر از آنست که نیازي به اشاره داشته باشد. اخلاقی روشن
بیستم که گاهی  دریغ جاهلیت قرن هاي بی ها و کوشش ن تلاشو برخلاف همه آ

ره زشت این فساد ویرانگر را زیر پوشش نظریات به اصطلاح علمی و تفسیرهاي هچ
دارد، و  مادي، جنسی، و اجتماعی این سه نفر یهودي: مارکس، فروید، و درکایم پنهان می

گاهی پیوند این روابط را با  ودهد،  از اوهام قرار میاي پر از فریب  ن یک هالهادر می
، و به کند میکرد بیولوژي خالص حساب  اصل و اساس انکار و آن را یک عملاخلاق از 

هاي سینمائی،  ها، فیلم نامه ها، اشعار، نمایش وسیله سیل خروشان (هنري) از داستان
ها پیوسته زندگی انسان را از دریچه نارساي  ها و مجله تلویزیون و رادیوها، و روزنامه

هاي موجود در  بند و باري ها و بی و همه نابسامانیدهد،  غریزه چموش جنسی نمایش می
 سازد!. ودار میور از هرگونه انحراف و فساد نماین روابط به صورت یک امر طبیعی و د

ها و این  و باري بند ، این بیدریغ هاي بی ها و کوشش رغم این تلاش بلی، علی
از اول تا آخر چیز جز فساد اخلاقی نبوده و تا ابد هم  ها در مورد روابط جنسی آشفتگی

 نخواهد بود!!.
گوید: بر ما واجب و لازم این است که در  پرده می هاي صهیون فاش و بی پرتوکول

کردن اصول اخلاقی در همه جا از جان دل بکوشیم، تا سرانجام راه سلطه و نفوذ ما  ویران
جنسی در این هموار گردد، فروید از قوم و از نژاد خود ما است، او همچنان روابط 

انان به صورت دریغ عرضه خواهد کرد، تا آنجا که این روابط در نظر جو سرپوش و بی
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ترین هدف  به صورت مهم یسجا اشباع غریزه جن و همهماند! نیک امري مقدس باقی 
 نسل جوان درآید، و در همین جا است که دیگر اساس اخلاق رو به ویرانی خواهد نهاد!!.

رفت و پروزي داروین، مارکس، و گوید: ما زمینه پیش ها می و ایضا همان پروتوکول
هاي اخلاقی را که  ویرانیه را از راه ترویج آراء و نظریات آنان آماده ساختیم، و آن نتیج

 آورد براي ما به خوبی روشن است. یهودي به وجود میشه غیر علوم آنان در اندی
شک و تردیدي  کوچکترینپس با توجه به این نصهاي روشن و بیانات صریح جاي 

 ماند که فساد در روابط جنسی از فساد در اخلاق جدا نیست!!. باقی نمی
خواهیم در اینجا این موضوع را به طور مستقل تحت  میو با این همه ادله روشن ما ن

 اخلاقی مورد بحث و بررسی قرار بدهیم، چون مردم در تصور جاهلانه خود عنوان فساد
که شود، و آنچه  در میان آنچه اخلاق نامیده می راجع به مطالب و موضوعات زندگی

و حال آنکه در  اند! ایجاد کردهو فاصله بیگانگی اند  ندهزندگی نام دارد، سنگ جدائی افگ
 اي نیست!!. یان اخلاق و زندگی جدائی و فاصلهحقیقت و واقع م

هاي  بلی، اخلاق چیزي جدا و بیگانه از واقع نیست، اخلاق نظریاتی نیست در کاخ
ع وضر مستقل و جدا از حقایق زندگی موهاي خیالی جاي گیرد، و به طو شده از عاجبنا

و هرگز اي جز همین قوانین زندگی ندارد!  رد، اخلاق قوانین ویژهبحث و تحقیق قرار بگی
ع ممکن نیست که فساد اخلاقی با وجود صحت و استقامت زندگی واقعی در اجتما

 د!.بشریت پدید آی
ي است فساد در اخلاق مساو ،ندردو بداین هردو یکی هستند: هردو یک روحندان

مساوي است با فساد اخلاق!! چون هردو  متقابلاًدگی نیز نزبا فساد زندگی، و فساد در 
از فطرت لایزال گسترده  و ز وجود مترقی و کمال وجودي بشریتیک قانون است که ا

آنجا که بررسی  ست، و ما در آخرین قسمت همین بخشانسانیت جریان یافته ا
ن را در م، و آیکن هاي موجود در روابط مرد و زن را آغاز می ها و ورشکستگی نابسامانی
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هیم، ارتباط این موضوع را با  د زندگی واقع بشر مورد دقت قرار مینقطه تأثیراتش در 
 معناي کلی فساد اخلاق بیان خواهیم کرد.

 دگی انسان نفوذنزاخلاقی نیز مانند عوامل دیگري که در عامل فساد و ورشکستگی 
ن وسطی همه جا وقر ، به کندي و به تدریج در روابط مرد و زن نفود کرد، درکنند می

داد، بر زندگی مردم اروپا  مفاهیم و تعالیم دینی به آن ترتیب که کلیسا آن را نمایش می
 کرد. حکومت می

مردم را به زهد و عزت نفس و دوري از  و بدیهی است که حضرت مسیح 
نمود، و با اینکه این نمونه از تعلیم و تربیت در  جوئی و شهوات حیوانی دعوت می کام

 عوت همه پیامبران بود، و براي تعدیل بحران و تخفیف طوفان غریزه و جلوگیريدبرنامه 
رفت، اما این شیوه در برنامه دعوت حضرت مسیح از سقوط در منجلاب شهوت به کار می

در مقابل طغیان مادي داشت، چون مسیح در ایام دعوتش  با قوت و شدت بیشتري وجود
و طوفان فساد اخلاق بسیار شدید و ویرانگري قرار گرفته بود که سراسر زندگی ملت 

ها از قول حضرت  کرد! همه انجیل ی تهدید میئیل و امپراطوري روم را به ویراناسرا بنی
که او گفت: اگر چشمت بر تو خیانت کرد، فوراً آن را بکن و اند  بازگو کرده مسیح 

تب بهتر از آنست که همه اعضاي ور انداز، زیرا اگر یکی از اعضایت تباه شود به مرابه د
 دنت در جهنم سوزان بیفتد!.ب

بلی، مفاهیم اخلاقی کلیسا که آن را بر مردم فرض و تحمیل کرده بود، از این سخن 
حکیمانه و امثال آن جریان یافته بود، و با نفوذ انحراف از این رهگذر بدعت شوم 
رهبانیت پدید آمد، و این همان رهبانیت است که قرآنکریم آن را با زبان شیوائی معرفی 

رهبانیت که آنان و این « ]٢٧الحديد: [ ﴾مَا كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ  ۡ�تَدَعُوهَاٱوَرهَۡبَا�يَِّةً ﴿ !کند می
، ما هرگز آن را براي آنان وظیفه واجب قرار )به خودشان مربوط است(اند  بدعت گذاشته

 .»ندادیم!
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و خدا  ،که این رهبانیت از بدعت کشیشان است کند میقرآن با این بیان روشن اخطار 
 آن را بر مردم مقرر نساخته است!!.

مردم هم باور کرده بودند که  و ،بلی، کلیسا به مردم اروپا چنین وانمود کرده بود
کرد جنسی یک موضوع پلید است، و زن یک مخلوق شیطانی و ناپاك است، و باید  عمل

است! اما آدم ورت غریزي حیوانی راز او دوري گزید، و آئین زناشوئی براي مردم یک ض
و  شدن بر این ضرورت را داشته باشد سعادتمند و پرهیزکار کسی است که قدرت چیره

 ازدواج نکند!.
روال بود: از یک طرف عیاشی و  ذشت و اوضاع و احوال اروپا بر اینروزگاري گ

و از طرف  ،رانی و فحشاء و فجور در سراسر امپراطوري پهناور روم گسترده بود شهوت
ها  از فساد دشت رفرسا براي فرا نیت خشک کلیسائی با آن شرایط سخت و تواندیگر رهبا

 ها و داخل شهرها را زیر سلطه خود گرفته بود!. وصحرا
آن  دهد: (دنیا در اروپا) چنین گزارش می در و اینک (لیکی) در کتابش: (تاریخ اخلاق

و  ،نوسان داشتحد و حساب  و میان فسق و فجور بی ایام میان رهبانیت سخت و خشک
پیدا شده بودند پیشتازترین شهرها در فسق و ها  آن زهاد در بزرگترینآن شهرهائی که 

فجور بودند، و در چنین ایامی فسق و فجور و وهم و پندار غلط که دشمنان دیرین شرف 
و سپس همین نویسنده  !،داستان شده بودند! دست و هم همه باهم هم ،و آبروي انسانیتند

، به آمدهاي آن پدید آمده بود را که در سایه رهبانیت از موضوع جنسی و پی آن تنفري
کردند، و آمیزش و  می ردهد: در آن ایام مردان از سایه زنان فرا این ترتیب نمایش می

شمردند، و معتقد بودند که برخورد با زنان در کوچه و خیابان  نشینی با زنان را گناه می هم
و همسران باشند،  ن با زنان گرچه مادران و خواهرانگفت سخنجرم نابخشودنی است، و 
 .!!سازند هاي روحی را تباه می همه اعمال پاك و ریاضت
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گونه بازگو لحجاب) قسمتی از سخنان او را ایني در کتابش (اعلی مودودو استاد ابوالأ
 .)1(کند می

ها و  معصیتاز جمله نظریات اصلی و اساسی در این باره این بود که زن سرچشمه 
براي مرد دري است از درهاي جهنم!  و او ،فجور است اساس همه گناهان و فسق و

هاي همه  چون که او منشاء تحریک و وادارساختن مرد است بگناهان! و چشمه
وشیده است، و روي این حساب پشیمانی و شرمندگی بر هاي انسانی از نهاد او ج معصیت

از حسن و جمالش حیا کند! زیرا این حسن و جمال او بس که او زن است! و او باید 
تر از آن  طان برندهیهاي ش سلاحی است از اسلحه گوناگون شیطان که هیچ یک از سلاح

 نیست!!.
و او باید همیشه کفاره بپردازد و آنی از این پرداخت غفلت نکند، زیرا اوست که 

 ه ارمغان آورده است!!.ها را براي بشر روي زمین ب واع گوناگون بلاها و بدبختینا
یکی از اقطاب و  Tertulianپس هم اکنون گوش بدهیم تا بشنویم که (تروتولیان) 

این پیشواي بزرگ مسیحی  گوید: رهبران قدیم در بیان نظر مسیحیت در باره زن سخن می
و گوید: به یقین زن در ورودي شیطان است به درون ساختمان نفس انسانی!  چنین می

و او شکننده قانون ! کند میان حرکت به سوي شجره و ممنوعه صادر مفر دائم به مرد
 د.دهنده سیماي خدا است، یعنی مر نشان خداست! او زشت

در باره  ،که از بزرگان و رهبران مسیحی است Chry sostemي سوستام) و نیز (کرا
فطرت و وسوسه اگوید: او بلائی است که کسی را از وي گریزي نیست!  زن چنین می

ایست  ده! معشوقهااست! او آفتی دلپذیر است! او خطر بزرگی است براي خانه و خانو
 . )2(خط و خال!! کش، و ماري است خوش عاشق

                                      
 ندوي.از کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، أبوالحسن  -1

 از کتاب حجاب مودودي. -2
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این هم نظریه دوم او در باره زنان: علاقه جنسی میان مرد و زن در اصل خود پلید  و
گرچه همین علاقه از شیوه ازدواج رسمی قانونی هم به وجود  !،و لازم الاجتناب است!

 آمده باشد!!.
اده بودند، و و سرانجام از این نظریه منحرف جاهلانه که همه جا به نام دین انتشار د

شدیدي در جهت دیگر پدید  نکه دین از آن بیزار بود، عکس العمل جاهلانه بسحال آ
ناگونی گوفشار یک رشته عوامل کندي و تحت و به  ین عکس العمل به تدریجاآمد، و 

کنیم: از جمله این  وار در اینجا از آن به این ترتیب یاد می انجام گرفت که ما فهرست
هاي گوناگون در میان  اندرون دیرها به صورت ناکی بود که در عوامل آن فساد وحشت

ا راهب با وضع برادران راهب و خواهران راهبه و در میان راهبه با راهبه و راهب ر
اي مبادله شد، و مرتب ارزش و اعتبار این وضع رسواگرانه و این  رسواگرانه و گسترده

ا به پارسائی و خودداري از شهوات منحرف و منصرف ساخت، و آور مردم ر حال شرم
پیش برد، و ایضا تفسیر حیوانی روي در پیروي از غرایز حیوانی  رانی و زیاده به شهوت

امل بود، عن که فروید دامنه نفوذ آن را تا تفسیر جنسی سلوك انسان گسترش داده اسان
 داد. انواع گوناگون فساد را انتشار می مؤثر دیگري بود که با شتاب

شدن خانواده و  هآمدهاي آن مانند پاشید ثار و پیقلاب صنعتی و آچنانکه ان
به شهرها، و از  تدها ان عزب ازریختن قوانین خانوادگی، و مهاجرت جوان درهم

 زاتی با شهري، ناتوانی جوانان هاي زندگی دها رفتن حدود و قیود گذشته و نارسائی ینب
مزد، و سقوط جوانان در منجلاب زنا ه علت تهی دستی و یا کمی دستتشکیل خانواده ب

در اثر آسانی زنا و دشواري ازدواج خود یکی از عوامل مهمی بود که دامنه فساد را 
ها و رسوائی  ساخت! و نیز ورود و شرکت زن در کارها و در کارخانه تر می دهگستر

آوردن قوت لایموت و مبارزه و پیکار زن در راه  اخلاقی و آلودگی زن در راه به دست
عامل  ساوات در فسق و فجور و خوشگذرانیکسب مساوات کامل با مرد حتی م

 گذاشت!!. مؤثرتري بود که همه جا سایر عوامل را پشت سر می
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بلی، با همکاري این عوامل بود که طوفان مفاسد برانگیخته شد، و امواج ویرانگر 
شدن این  ی از فراهمفساد همه جا را فرا گرفت، و در اینجا بود که صهیونیزم بین الملل

ریات و خواه در عالم زندگی واقعی سود عوامل و از رسیدن این فرصت خواه در عالم نظ
چنانکه با استفاده از این فرصت این سه نفر یهودي: مارکس، فروید، و درکیم  ،فراوان برد

ساختن و خوارشمردن اخلاق همت گماشتند، و هریک به نوبه  ارزش و پیروان آنان به بی
رف و به فعالیت تاختن از حریم حیا و ش کانال مخصوص خود زن را به بیرون خود و از

جنسی نامشروع فرا خواندند! تا او را به آسانی در اختیار مرد قرار بدهند، و در منجلاب 
 ور سازند!!. شهوت حیوانی غوطه

و سپس سینما که خود در اصل یک دست آورد یهودي است، همگان با تلویزیون و 
گرداب شهوات بند و باري جنسی، و سقوط در  در گسترش انواع گوناگون بی دیورا

رسوم  رایش) و آداب وآي را بازي کرد، سالنهاي (مد) و (حیوانی نقش بس مؤثر
گسیختگی  تران این رسواگري و این عناناجتماعی به قانون اختلاط و آمیزش پسران و دخ

 هاي شدت وحدت خود رسانده و همه را به سوي آن رهبري نمود!!. را به منت
این نابسامانی و این فساد ویرانگر هرگز ناگهانی و در  بلی، این نکته هم پنهان نماند:

مدتی کوتاه انجام نگرفت، بلکه به کندي و به تدریج مراحل خود را یکی پس از دیگري 
آرائی کرده بودند، از یک  طی کرد، زیرا در اینجا دو نیروي پرزور در مقابل یکدیگر صف

بند و  مناسبی مردم را از این بیطرف طرفداران فضیلت و طرفداران اخلاق در هر فرصت 
زدند، و از طرف دیگر هواداران فساد  داشتند، و شب و روز هشیارباش می باري برحذر می

، و در میان این دو جبهه دادند و پیروان رسوائی مفاسد را همه جا در نظر مردم آرایش می
مؤکد و ترغیب درپی و تحریک  قدرتمند پیکار سختی در جریان بود، و لکن تشویق پی

شرایطی که  و مستمر هواداران فساد با آن همه وسائل تبلیغ، و با آن همه عوامل
عوامل و شرایطی که ازدواج  ،ود آورده بودصل به وجداري یهودي الأ سرمایه داري، سرمایه

سازد، و عوامل  رسائی رو به رو میف آغاز جوانی دائم با مشکلات توان پاك و نظیف را در
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چیند، و همچنین وسیله شکار  می کننده فراوانی را دائم در سر راه جوانان و گمراهفریبنده 
، و انواع کند میو در همه جا فراهم  زن را در کارخانه و مدرسه و در کوچه و خیابان

ها، رادیوها، سینماها، و  ها، مجله دادن را به وسیله روزنامه کردن و فریب وسائل گمراه
و محافل رقص و ها و مراکز فحشا  گذارد، و کاباره در اختیار زن میدریغ  ها بی تلویزیون

سازد،  و گسترده میدریغ همه جا و همه وقت آماده  هرزگی که همه نوع وسیله زنا را بی
حد و  کردن بی بردن و کامرانی ه که زندگی فقط براي خوردن و لذتدرکمردم را معتقد 

وتاه و زودگذر است که اگر فرصت کحساب آفریده شده، و دوران عمر آدمی یک 
اي  برداري نکنند جز تاسف و حسرت نتیجه رده نشود و از خرمن عمر بهرهمشغنیمت 

و همه این عوامل دست به دست هم داده آثار شوم خود را در جاهلیت  ،نخواهد داشت
 روي در زهد و رهبانیت را به د و تا آنجا پیش تاختند که زیادهندقرن بیستم پدید آور

 افراط در شهوت حیوانیت مبدل ساختند!.
م زن از بند عفت رها شد و مردم از قید دین و بیستبلی، و یا به این ترتیب در قرن 

بند و باري به صورت دین رسمی  حیائی و بی اخلاق بیرون جستند، بی آداب و رسوم و
تب و ک ،آورد و انتشار آن را فراهم می مده است که همیشه دولت وسائل نفوذدرآ

سینما و رادیو و تلویزیون در خط دعوت به آن ها و مجلات،  ها و روزنامه شریات، قصهن
 !.اند! بکار افتاده

دیگر با  ما بار )1(:کند می) چنین بازگو مباهج الفلسفه( ویل دورانت در کتابش به نام
 ساخت، و آن مشکل اینراط را پریشان میتیم که خاطر سقشگهمان مشکل بزرگی روبرو 

است که ما چگونه باید به اخلاق طبیعی راه یابیم که جاي اوامر و نواهی آسمانی را که 
 آثارش در سلوك و رفتار مردم تباه شده است بگیرد!.

 برها را در آوري که زندگی انسان زیرا که هم اکنون در این ایام زیرفشار این فساد شرم
 سازیم!. خود را تباه میهاي سنگین اجتماعی  گرفته است، همه جا اندوخته
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گوید: و اختراع وسائل جلوگیري از آبستنی زنان عامل مستقیم  و باز این نویسنده می
در تغییر اخلاق ماست، در ایام گذشته قانون اخلاق طوفان روابط جنسی را با زناشوئی 

کرد، زیرا بدیهی است که زناشوئی سرانجامش پدرشدن مرد است، و پدر  قانونی مهار می
م جز از رهگذر ازدواج کفیل فرزند خود نیست، اما امروز دیگر آن پیوند محکم ازدواج ه

میان روابط جنسی و توالد و تناسل بسیار سست شده و وضعی را ایجاد کرده که پدران ما 
انتظارش را نداشتند، چون همه روابط مشروع مردان و زنان زیرفشار این عوامل فساد به 

 .)1(فتار گردیده استن تحول و تنزل گرطوفا
با موانع ازدواج برخورد  جا همه بازهم ادامه سخن: زیرا زندگی در شهر امروز

آوردن آن را از  بط جنسی و شیوه به دستا، و حال آنکه همه عوامل و وسائل روکند می
سازد! اما نمو نیروي غریزه جنسی زودتر از ایام گذشته انجام  ه آسان و رایگان فراهم میار

و جلوگیري از طغیان عشق آید!  همانطور که نمو اقتصادي دیرتر به دست می! گیرد می
قلانه و عملی بود در نظام صنعتی امروز کار که در نظام کشاورزي آن روزگار عاجنسی 

نشناس ازدواج را حتی  آید، چون این نظام شرافت بس دشوار و یا غیرطبیعی به نظر می
 .گیرد میسالگی هم انجام ن اي که گاهی در سن سی انداخته، بگونهه مرد نیز بتاخیر نسبت ب

است که در چنین شرایط و احوال نیروهاي جسمی و قواي نهفته غریزه و بدیهی 
و قدرت کنترل و پایداري را در مقابل طوفان  ،آیند جنسی مرتب به جوش و خروش می

ه یکی از فضائل بود امروز دهند، و عفت و پاکدامنی که در ایام گذشت جنسی از دست می
م و حیا که آن روز زندگی زن را صد ر، و شگیرد میهمه جا مورد مسخره و استهزاء قرار 

دارد، و مردها با شمارش گناهان  ساخت امروز دیگر روي پنهان می چندان آبرومندانه می
 ، و زنان پیوسته در تلاش و کوششکنند میو توصیف خطاهاي خود بر دیگران افتخار 

که در این مسابقه ویرانگر از مردان عقب نمانند، و آمیزش نامشروع زن و  دریغ هستند بی
ته است، و زنان ناموس به دست مرد امروز یک عادت مالوف و یک سنت معمول گش
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وهردار هوسباز نه از ترس پلیس بلکه از ترس زنان زنان شچشمی  فشار رقابت و همزیر
 !!.کنند میبان فرار شوهردار از کوچه و بازار و خیا

زي یکی پس از دیگري از هم روترتیب پیوندهاي اخلاق ایام شیرین کشابلی، به این 
 )1( !بندد شهرنشینی قوانین اخلاقی را به کار نمیگسسته است! و دیگر روزگار 

و ما اندازه شر و زیان اجتماعی را که بتوانیم مسئولیت آن را به  :و بازهم ادامه سخن
قسمتی از این شر دانیم، و بدیهی است که  در ازدواج قرار بدهیم به دقت نمی رعهده تأخی

فته هدر نهاد ما نایست که نسبت به تعدد زن دائم  بستگی به آن تمایلات آشفتهو زیان 
و لکن قسمت اعظم آن در عصر حاضر به گمان قوي بستگی به تأخیر ازدواج و است، 

ها که بعد از  بند و باري وئی دارد، و آن بیوجود زندگی غیرطبیعی و نامشروع زناش
 هاي پیش از ازدواج است. آیند معمولاً نتیجه عادت ازدواج پدید می

گیریم که علل حیاتی و اجتماعی این اوضاع آشفته را در نظام  ما گاهی تصمیم می
درخشان صنعتی عصر حاضر جستجو کنیم، و گاهی هم از بحث و جستجو در این مورد 

ه است ضروري در جهانی که خود بشر آن را آفرید پوشیم، چون این اوضاع را چشم می
دانان عصر حاضر نیز  لسفهفي رایج اکثر اندیشمندان و أو ر دانیم، و نظر و اجباري می
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چنانکه فساد اخلاقی را  ،کند معلوم است که نویسنده این مسائل را با آئین تفسیر مادي تاریخ بیان می   
که شایسته دقت و بررسی است غافل دهد، اما او از یک حقیقت روشن  تصادي نسبت میبه تطور اق

ه این مسائل ارتباطی با تطور اقتصادي ندارد، بلکه مربوط به همان برنامه ماند، و آن این است ک می
شوم و ویرانگر است که براي نابودي بشریت در جریان است، زیرا اگر این مسائل مربوط به تطور 

هاي کمونیست که منابع ارزاق را در دست دارند، و مردم را بنا به ادعاي  ید دولتشد، با اقتصادي می
اند، باید  اند، و از زیربار سنگینی ضرورت اقتصادي آزاد کرده خود از زیر سلطه سرمایه نجات داده

جوانان کشورهاي خود را به خاطر جلوگیري از فساد اخلاقی در آغاز جوانی به ازدواج وادار کنند، 
هاي کمونیست هم ازدواج جوانان را به تأخیر  حال آنکه واقع امر غیر از این است، و دولت و
 دانند. و بلکه آزادي جنسی را از افتخارات میاندازند!  یم
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تران امریکائی که آور است که ما از آمار نیم ملیون دخ همین است، اما این سخت شرم
م، در و خوشحال و خرم باشی کنند میروز خود را به قربانگاه شکار ناموس تسلیم هر

هاي ادبی و هنري در  رها و سینماها و کتابتروزه در تأ حالتیکه همین وضع فجیع همه
افروختن  شیوه ههائی ک ترها و کتابشود: همان تأ جلو چشم ما به نمایش گذاشته می
از کانون گرم  رن و زنان محروم از ازدواج و دوجهنم غریزه جنسی را در نهاد مردا

زناشوئی و گرفتار تب سوزان فشار زندگی در نظام صنعتی و تمدن تکنیکی به اندوختن 
 سازد!!. تر می تر و گدازان سوزان ،و انباشتن سیم و زر مشغولند

تر از جانب  آلوده تر و و جانب دیگر این قضیه نیز در تیرگی و آلودگی به غم تیره
 ت!.دیگر اس

خود به معاشرت و آمیزش با اندازد خودب زیرا هر مردي که ازدواج را به تاخیر می
ازدواج براي اشباع دیو شود، و در این ایام تاخیر  لگرد و ناموس بدست سرگرم میزنان و

ترین وسائل تسهیل مجهز  هاي دولتی را که به تازه ارگان ها و همه جا همه نظام غرایز خود
ترین تنظیم و ترتیب علمی آماده هستند، در خدمت خود حاضر  با مدرن هستند، و

اي که تصورش  آید که جهان امروز هرگونه وسیله یابد، و خلاصه چنین به نظر می می
کردن دیو تشنه غریزه بسیج کرده  راي برافروختن آتش شهوات و سیرابممکن است ب

 ت.اس
 :)1( این سخن بازهم ادامه دارد و

رانی و این شیفتگی  نزدیک به یقین این است که این عشق سوزان به شهوتو ظن 
تر از آنچه که ما تصور کنیم با یورش ناجوانمردانه داروین بر  حساب به کامرانی بیش بی

ه جرئت مو در آن زمان که پسران و دختران جوان با آن ه ،معتقدات دینی همگام گردیده
بدست آورده بودند، تازه متوجه شدند که دین رتی که به وسیله مال و منال و جسا
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، و براي فرار از دین در نهاد علم هزاران وسیله را براي حمله کند میشهوات آنان را مهار 
 بدین و دفاع از شهوات سرکش خود جستجو کردند!.

: و چون ازدواج آن دو (مرد و زن در این اجتماع نوین) )1( و این هم ادامه سخن
این ازدواج فقط یک ارتباط جنسی است نه پیوند  ارمعنی صحیح نیست، زیزدواجی به ا

پدري و رابطه مادري، و روي این حساب است که هرچه زودتر به طوفان فساد گرفتار 
و  گاهی ندارد، و سرمایه زندگی را از دست داده است!؟ چون پایگاهی و تکیهگردد!  می

ل از مرکز حیات و به علت گریز از مدار بدیهی است که اینگونه ازدواج در اثر انفصا
میرد، و به زودي هریک از زن و شوهر در فشار خودخواهی تنهاي تنها  انسانیت می

اي  رود، به طوري که گوئی دو قطعه یاري از میان آنان بیرون می ماند، و همآهنگی و هم می
مودت است جاي جدا از هم هستند! فداکاري و از خودگذشتگی که از امتیازات عشق و 

 دهد. خود را به آسانی بخودخواهی و خودپرستی ناشی از فشار زندگی می
وع در نپردازد، و به تفنن و ت هاي طبیعی خود می نجا است که مرد به خواستهیو در ا

گردد، چون در این  و به کامیابی از زنان متعدد سرگرم می باحساب و کت کامرانی بی
آبروئی میزند،  ی، و مودت و محبت سر به رسوائی و بیشرایط نامتناسب الفت و دوست

براي اینکه زن آنچه را که داشت در راه شوهر فدا کرده و دیگر چیزي براي فداکردن 
 ندارد!.

یر از ما که این است که از ما باید بگذاریم تا کسانی غ )2(و بازهم سخنی دیگر:
اخطار کنند، و گمان غالب این است هاي ما را به ما  ههاي تجرب کارهاي ما آگاهند نتیجه

ابی عمیق از دگرنیامده است! چون ما هم اکنون در ها مطابق میل ما به دست  که این نتیجه
سوي یک سرنوشت شوم حتمی و وریم که ناگزیر این گرداب ما را به  تغیر و تحول غوطه

، و در خط سیر این ندارداختیار ما دیگر در آن اثر  راند! و هرگز اراده و ناپذیر می اجتناب
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هائی که هم اکنون به زندگی ما یورش  عادات و آداب و رسوم و نظام سیل جهان خراب،
 آمدي امکان دارد که واقع شود!. آورده هرگونه پیش

که خانه و خانواده در شهرهاي بزرگ ما رو به ویرانی نهده، ازدواج  چنانکه هم اکنون
را از دست داده است، و بدیهی است که ازدواج  بیت و شیرینی خودذجا نیز با یک زن

رخوردار خواهد شد، و فرزند و فقط براي کامرانی از تائید روزافزون طرفدارانش ب بی
هد گذاشت، و با اینکه آزادي ابه افزایش خو وازدواج آزاد اعم از مشروع و نامشروع ر

هم آن را از آن  این قبیل ازدواج بیشتر در جهت دلخواه مرد جریان دارد، اما زن
ضررتر  نپردازد، کمنشینی غریبانه در دورانی که هیچ مردي با وي براز نیاز عاشقانه  گوشه

و به زودي مقام ازدواج پائین خواهد آمد، و زن که در همه جا به  هد کرد،احساب خو
و به  ،ي قبل از ازدواج تشویق خواهد کردها تقلید از مرد همت گماشته او را به تجربه

 شده هاي ویران هاي ازدواج زودي طلاق رو به افزایش خواهد رفت، و شهرها از قربانی
تري به خود  هاي ازدواج قیافه نو و صورت آسان انباشته خواهد شد، و سپس همه نظام

ي زن به صورت جدید انجام پذیرد، و راهد گرفت، و در آن لحظه که الگوگیخو
حاملگی به صورت یک امر  عرایج گردد، موضوت ی در همه طبقانجلوگیري از آبست

عارضی در زندگی زن نمایان خواهد شد، و یا قوانین دولتی مخصوص به تربیت کودکان 
 .)1(دار خواهد گردید! سرپرست نقش خانه و خانواده را عهده بی

نیاز  و این شهادتی است از یک دانشمند غربی که ما را از هرگونه توضیح و بیانی بی
 سازند!. می

بند و  دهد، و هم اکنون در اثر بی را شرح میها  آن این مفاسدي که این نویسنده
هاي جنسی که در ضمیر و اجتماع انسان پدید آورده است، شایسته  ها و آشفتگی باري

هاي جاهلیت قرن  ها و این پلیدي تا با چشم بصیر این زشتی ،است که ما را وادار سازد
فق محدود در ا هائی که نه فقط ها و همان پلیدي تماشا کنیم: همان زشتیبیستم را به دقت 
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! و قطعاً این کند میشخصیت انسان را به نابودي و زوال تهدید  اخلاق بلکه در همه آفاق،
انگیزي که این نویسنده  قیافه نازیبا و در آن سیماي نفرتبند و باري جنسی در آن  بی

ته است! و را از آلودگی دور نداش ع انساناجتما ر واي از ضمی نمایش داده حتی گوشه
نوشته است، و ما  1929د این است که این کتاب را در سال رونکته پراهمیت در این م

و با چشم خود به عیان  ،ها هستیم جاهلیت بزرگترینامروز در نیمه دوم قرن بیستم: قرن 
طغیان هان گسترده است، و جهاي او تحقق یافته و در پهنه  بینی بینیم که همه پیش می

قدر پرخروش است که خود این جاهلیت هم از مهار و جلوگیري آن ناتوان فساد آن
است!! زیرا زمام کار از کفش بیرون رفته و دیگر سلطه و نفوذ و اختیار و ابتکار را از 

 دست داده است!!.
این چند قطعه که از این نویسنده نقل  :کهو در ضمن این نکته هم باید گفته شود 

شد، همه موارد فساد را بیان نکرده است!. پس بنابراین، ما در اینجا یک صورت جامع و 
کنیم، و  تصور میرا  رمها در عین حال مختصري از این جاهلیت دیوانه جهان خراب و بی

غریزه جنسی، هنگام با  هیم که جاهلیت قرن بیستم در شئوند این صورت نمایش می در
هم بدون حساب و کتاب بچه  گریز از حریم انسانی و بازگشت به عالم حیوانی آن

 صورت ویرانگري درآمده است!.
فریده است داراي یک رشته ن این فطرت انسانی که خدا آن را آبلی، به طور یقی

، و کند میار ب نیروهاي زندگی را کنترل و مهتقوانین و مقرراتی است که پیوسته و مر
. پس بنابراین، از کند میمقدار مصرف آن را به قدر ضرورت و مصلحت انسان تعیین 

شدن میزان و عیار هیچگونه خیري را در زندگی  رفتن عنان کنترول و مهار و شکسته دست
گسیختگی انتظار دارد  نه سعادتی را که بشر از این عنانو هیچگوآورد!  انسان پدید نمی

 !!.کند میتأمین ن
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زیرا  ،جا است و بدیهی است که پایداري و پیکار در مقابل فطرت کاري بیهوده و بی
آخر کار آن منطقی که در این پیکار پیروز است همان منطق فطرت است نه منطق هوا و 

 شیطان!. منطق هوس و
از قید و بند جاهلیت  مپس هم اکنون باید به دقت بنگریم و ببینیم که رهاشدن مرد

حساب غریزه جنسی چه آثار  حد و بی شان در منجلاب شهوات بی گذشته، و سقوط
 .شومی در زندگی درونی و برونی همین مردم به بار آورده است!؟

رانی،  معارض در برابر شهوت هاي فراوان و بی آیا پیدایش و گسترش این همه فرصت
 است!؟.دیوشهوات چموش مردم را سیراب کرده 

گویند: سرکوبی غریزه جنسی و یا  بند و باري می هواداران آزادي و مدافعان بی
شدن  خودداري از جریان آن در هر صورتی که باشد، عامل اصلی گرسنگی و حریص

فرسا است نسبت به موضوع جنس! هرچه  و طاقت دائمی غریزه جنسی و اشتیاق سوزان
 پس باید...تر خواهد بود!  و چموشی کشندهخودداري شدیدتر باشد حرص و ولع بیشتر 

سیعی عاقلانه ادامه و و جاي انکار نیست که اگر خودداري مدت زیادي و بدون علت
بند و باري  دید که نتیجه بی آمدها را به دنبال خواهد داشت، اما باید یابد این پی

 حد و قید چه خواهد بود!؟. رانی بی آمد شهوت حساب، و پی بی
هاي جنسی را  عصر حاضر همه کشورهاي شرق و غرب همه جا کامرانیبلی، در 

و یا به صراحت  اند، ها نیز یا آن را نادیده حساب کرده و دولت اند، مباح و محترم دانسته
دور از  اي را براي اشباع غریزه جنسی هاي گسترده و فرصت اند، به تبلیغ آن پرداخته

هرگونه مانعی، و بیرون از هرگونه بیم و هراسی همه جا در اختیار مردم اسیر شهوت قرار 
 !.اند! داده

 و ؟پس در این صورت چرا هنوز این گرسنگی کاهش نیافته؟ و این درد آرام نگشته
در این  یسو چرا عشق و دلباختگی به مسائل جناین دیو چموش هنوز سیر نشده است!؟ 

 تر است!!. هر زمانی افزونایام از 



 جاهلیت قرن بیستم   282

هاي تلویزیونی که براي سیرکردن غریزه  ها و برنامه ها و کتاب و با این همه فیلم
هاي  هنگهاي رادیوئی و آ شود، و با این همه برنامه ران و دختران تقدیم میگرسنه پس

 سازد، و با آن همه هاي جنسی پر می مهیج که در همه جا گوش آنان را مرتب از افسانه
ریزه جنسی این جوانان هاي عریان و نیمه عریان که دائم غ زمهاي گرم عاشقانه و ب محفل

هاي راه که براي  دهد، و با وجود این همه تسهیلات و همواري و نوازش می را پرورش
شود، چرا هنوز شعله این  گرسنه از هر جهت فراهم میشدن این دیو کامیابی و سیراب

 ننشسته، و سوزش این عطش جگرسوز کاهش نیافته است!؟.آتش سوزان جنسی فرو 
ست! بلکه مربوط به آرامش ضمیر و آسایش ینسخن ما در اینجا مربوط به اخلاق و 

خاطري است که باید هر نفس انسانی که در خط سیر زندگی هدفی دارد، غیر از 
ر شود، دارهاي حیوانی، پس از رسیدن به این هدف از آن آرامش و آسایش برخو هدف

هاي انسانی است که باید همه جا دل انسان را شاد و آباد  سخن ما مربوط به آن ارزش
اي که همه ابعاد  هاي زندگی عالی و روشن و داراي هدف و سازنده سازد!!، آن ارزش

 برد!!. شخصیت انسان را پیوسته در راه ترقی و پیشرفت پیش می
با بکاربردن این همه وسایل کامرانی آیا نتیجه این همه سوزش و این همه عطش که 

همین پریشانی دائمی، همین اش   است چیست!؟ بدیهی است که نتیجه هنوز سیراب نشده
ها است  ها، و همین وحشیت ن انتحار، همین جنایتیفشارهاي عصبی، همین جنون، هم

!. پس شنویم خوانیم و از رادیوهاي می ها می را در روزنامه هاي آن روزه نمونه که همه
رویم تا از نزدیک تماشا کنیم  گردیم و به سراغ خانه و خانواده می میبنابراین، هم اکنون بر

ئی بر سر آن فرود گسیختگی شهوات چه بلا عنان نند و باري چه کرده، و ایب که این بی
 آورده است!!.

و بدیهی است که در چنین شرایطی دیگر خانواده مرکز آن آسایش و آرامش نیست، 
پیوند محکم و مقدس زناشوئی نیست، دیگر آن محیط گرم و با صفائی نیست که و 

ادا با حرکات شیرین و سخنان شکسته و لبخندهاي دلپذیر  زبان و خوش کودکان شیرین
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اق وجدان و رگ دادند، و گاهی با خنده و گاهی با گریه خود تا اعم خود آن را رونق می
هاي رایگان و گوهرهاي درخشان بس  مرتب گنجو کردند!  وذ میفنو ریشه ساکنان آن 

 نمودند. پایان انسانیت را از آن استخراج می لطیف و دقیق اخلاق، و لطایف بی
دیگر تنها از چنین بدیهی است که خانواده در این بحران و با چنین شرایطی نه 

آرامش و و از هاي حیوانی را نیز از دست داده است!  ر نیست، بلکه میتادمزایائی برخور
اي از حیوانات در دوران  آسایش و آمیزش دو حیوان نر و ماده نیز محروم است!! زیرا عده

، و پیوند الفت را محترم کنند میمعاشرت و مصاحبت را مراعات  زندگی خود رشته
 شمارند!. می

بازي با دختران و  زیستن به معاشرت و عشق بلی، پسران و دختران در ایام عزب
در مجالس رقص، در میان خانه، در کنار خیابان، در سالن  ،کنند میپسران متعدد عادت 

 ها و در سواحل دریاها با ها، در جنگل نیک تآتر، در اداره، در کارخانه، در پیکسینما و 
و راز و نیاز  و آمیزش دارند، و به تفریحصدها تن از جنس مخالف خود معاشرت 

یافتن همسر  ربه هم این است که این تجربه برايجمشغول هستند، و دلیل بر این تعدد ت
آلست، و براي یافتن همسري است که از هر جهت مناسب و موافق باشد، در  ایده

 داستان باشد!!. رنگ و هم ها هم هاي جنسی همآهنگ و در سلیقه خواسته
هدف را  جاي  شود و وسیله ها هدف فراموش می تجربهو لکن متأسفانه در بحران این 

شود و یا  شود، یعنی همان تعدد دوستان و رفیقان خود هدف می و خود هدف می گیرد می
 گردد!!. تبدیل به اعتیاد می  دست کم

آل و دلخواه خود را  دو همسر ایده ست که پسر و دختر هرها ا در جریان این تجربه
دلخواه و گزیده دیگري است در یک خانه ها  آن همسران که هریک از، این کنند میپیدا 

، و چند ماهی و گاهی چند سالی هم هردو باهم در آن خانه به کنند میسکونت اختیار 
ناپذیري ناگهان عشق و علاقه در میان آنان رو به  برند، و سپس به طور اجتناب سر می

علاقه پیوند انسانی نیست که در اثر طول ذارد، چون این ارتباط و گ سردي و افسردگی می
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بلکه علاقه و ارتباط جسم با جسم و دار و استوار باشد!  زمان و ادامه معاشرت ریشه
جنس با جنس و اتصال نیروي شهوت حیوانی با نیروي شهوت حیوانی دیگر است که در 

بنابراین، به این دوران آشنائی و رفاقت آغاز شده و سر از وادي ازدواج درآورده است. 
هیجان  شعور و بی ترتیب محیط گرم زناشوئی به تدریج به زندان سرد و خاموش و بی

گردند، و به یاد آشنا، یا  پیشین خود برمی د، پسر و دختر یا مرد و زن بعادتگرد تبدیل می
 ن دختر زیبا و تو دل برولاکه ف کند میافتند! و مرد در دل احساس  آشنایان سابق خود می

رم است، و هنوز جاذبیت و هنوز پرشور است، هنوز گ ،و جذاب است، چون تازه است
که فلان پسر لطیف و  کند میفریبندگی را از دست نداده است، چنانکه زن هم احساس 

گدازان است، هنوز تازه  ظریف است، داراي صفا و سرشار از عشق سوزان و احساس
نداده است، و هنوز دل در هواي دیگران است، هنوز شور و عشق و الفت را از دست 

 نباخته است!.
و از خانه و خانواده گریزان و  ،شوند و به این ترتیب زن و شوهر از یکدیگر بیزار می

برند! و یا کارشان به جدائی و طلاق  به آغوش عاشقان و معشوقان دیگر پناه می
 انجامد!!. می

را تا آخرین حد ممکن جایز و  ایالات به اصطلاح متحده امریکا که فسق و فجور
پیوسته آن را در حمایت قانون قرار داده و در گسترش دامنه آن از همه وسائل تبلیغاتی 

اي به  استفاده و سرانجام آن را به قیافه یک فلسفه کامل درآورده است که هر نویسنده
مشاهده  است!آن به قلم فرسائی پرداخته ر باره داندازه استعداد بیان و قدرت قلمش 

نشین که  کاتولیکهاي آن (البته غیر از ایالات  شود که آمار طلاق در بعضی از ایالت می
به افزایش  و هنوزهم رو رسد میدشوار است) به چهل درصد ها  آن شرایط طلاق در

 است، و هنوز اول غروب است که شب...
ترین ممالک جاهلیت قرن  و نیز در کشورهاي اروپاي شمالی کشورهائی که مترقی

بیستم هستند وضع طلاق بهمین منوال است، و آمار آن کمتر از این نیست، آیا معناي این 
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اوضاع آشفته غیر از این است که زندگی خانواده در این کشورها در شرف نابودي و در 
 حال فروریختن است!؟.

 و اما سخن در باره کودکان: کودکان ولگرد...
کودکان معصوم که آشیانه فطري آنان در آتش چموش غریزه جنسی آیا سرنوشت آن 

سوزد، و مرتب پیوندهاي رابطه خانوادگی یکی پس از دیگري  پدران و مادران هوسباز می
ندگی و جز ولگردي و هرزگی است!؟ آیا جز این راهی در پیش د، جز پراگلسگ از هم می
 دارند!!؟.

ن را از نظر اقتصادي بیمه کنند، اما آیا گونه کودکاها این و به فرض اینکه دولت
یا این بیمه اقتصادي حصر به موضوعات اقتصادي است!؟ و آنیازهاي کودك فقط من

روان، و آرامش ضمیر کودك  پرورش جسم، و تهذیب اخلاق و عواطف و نظافت روح و
هستند، بیمه کند!؟ و به علاوه این کودکان با یک مشکل دیگري هم روبرو  تواند میرا نیز 

فرسائی که  نده با هیجانات طاقتن زندگی فاسق و فاجر، و آلوده وآگو آن این است که ای
سازد،  در سرزمین غرب در جریان است، مشاعر و احساس جنسی کودك را زودرس می

هائی که براي تشکیل خانواده لازم است و  و قبل از آنکه افکارشان پرورش یابد و تجربه
احساس را بپروراند، آنجا چه باید  این این مشاعر و ،بخشد میزناشوئی را استحکام 

اي که مرتب پسران و دختران تازه به لذت  سپس این زندگی فاسق و فاجر و آلودهکرد!؟ 
جنسی رسیده را در همان دوران پرخروش ابتدائی بدون قید و بند، و بدون مانعی به 

 سازد. تمرین جنسی وادار می فعالیت و
ها و انحرافات و جنون جنسی در میان آنان رایج  ن تمرین آشفتگیو پشت سر ای

ها و این انحرافات در جهان غرب گسترش یافته و همه آن  شود! و امروز این آشفتگی می
آلوده ساخته است، یک مشکل بس اند  هائی را که در آزادي جنسی افراط کردهرکشو

همه جهات بررسی نشده  خطرناکی است که هنوز در این کشورها به طور جدي از
 است!.
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و شاید که گزارش (کنزي) در باره سلوك جنسی زن امریکائی نخستین قدم انجام 
 شده در راه این بررسی باشد!.

به دقت  انحراف دیوانه در میان مرد و زن آور و این ار این بیماري جنونشتو اگرچه ان
ثبت و ضبط شده است، اما این ثبت و ضبط هنوز در مرحله آمارگیري مانده و هنوز به 

 بررسی علل و اسباب نپرداخته و در مقام جستجوي چاره و علاج ظاهر نگشته است!!.
ما در باره این بیماري و جنون جنسی و این انحراف غریزه و انتشار آن در کشورهائی 

شناسند! و زن در آن  یدانند و به رسمیت م قید و شرط مباح می ابط جنسی را بدونوکه ر
خانه و  ظهور کرده که سرانجام به صورت جنس پیروز درآمده و در آن چنانکشورها 

ي ها راي و نظري نداریم که در کتاب آن چنانرود!  اجتماع پیروزمندانه بر مرد راه می
درجه اول اثبات این حقیقت است، براساس جا منظور ما در دیگرم بیان کرده ام، اما در این

مطالبی که مشاهدات و آمارهاي علمی آن را ثبت و ضبط کرده است! و در درجه دوم 
هاي  قیدي ها و بی بند و باري با بی ،اثبات علاقه آشکار و پیوند صریح این حقیقت است

ر ساخته جنسی که جاهلیت قرن بیستم را به این التهاب درونی و عطش جگرسوز گرفتا
 است!!.

بخش  که در بخش گذشته: رسد میهائی  ها و رسوائی آبروئی و سپس نوبت به بی
 را بیان کرده ایم.ها  آن د در اخلاقاسف

ها از مقاومت و پایداري در میدان مبارزه گسترش فساد  پریشانی و ناتوانی ملت
دولت  تیعو موقهاي حکومت نیز سرایت کند،  ها و ارگان سازمانه اخلاقی تا آنجا که ب

را از طریق فروش اسرار نظامی و همکاري با جاسوسان بیگانه در مقابل شهوات پست و 
 هاي جنون جنسی با خطر روبرو سازد!. برابر بیماري اي حیوانی و دره لذت

این هاي امریکائی در جهان و به  رسوائی (پروفیمو) در انگلستان و رسوائی دیپلمات
تا آن  ،آید می ترتیب رسوائی پشت سر رسوائی، و فضاحتی در پی فضاحت دیگري پدید

هاي بیماري جنون جنسی به سرگردانی و ولگردي  حد که نسل جوان علاوه بر گرفتاري
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اي در دو دولت  بلند پایه و صاحب مقامهاي رگیهاي بز گردد، و شخصیت هم گرفتار می
بیستم یعنی روسیه و امریکا هشیارباش و بیدارباش لیت قرن هادول ج بزرگتریناز 

زنند که نسل جوان در این دو دولت نسلی است فاسق و فاجر و غرق در  همگانی می
ورشدن این نسل در لجن زار شهوات دیگر  گذرانی، و در اثر غوطه شهوات و خوش

 کرد!!. دتوان در اداره کشور به آن اعتما نمی
یک ندائی  جهانی هاي ها و بیدارباش اخطارها، این هشیارباشو بدیهی است که این 

دهد  هاي جهانی نشان می آید، و همین هشیارباش است که از زبان هاتف فطرت بیرون می
که مشکل قرن بیستم منحصر در مشکل اخلاق تنها نیست: اخلاق به معناي محدود و 

 اصطلاحی آن.
باوران تصور  از آنست که بعضی خوشتر  تر و گسترده دامنه این مشکل خیلی وسیع

 و مشکل... است مشکل انسان است، و مشکل انسانیت ، زیرا این مشکلکنند می
ختگی و این سقوط یگس بند و باري و این عنان همان انسان و همان انسانیتی که این بی

آن را در گرو سقوط همگانی و در  هم بدون مراعات ضابطه حیوان به عالم حیوانیت آن
 معرض نابودي و زوال قرار داده است!.

ناپذیر آن  آمدهاي حتمی و اجتناب گسیختگی و پی بند و باري و این عنان بلی، این بی
اختصاص به جاهلیت قرن بیستم ندارد، بلکه خود شعار و نشانی است که بناچار در هر 

همان بلاي ویرانگري است که پیش از این بر  آید! این جاهلیتی در روي زمین پدید می
سر جاهلیت یونان، و جاهلیت روم، و جاهلیت ایران باستان آمد و همه را به دست جلاد 
هلاکت و نابودي و ویرانی سپرده است! و امروز هم با همان شیوه قدیمیش در جاهلیت 

انسان و انسانیت  ساختن ساختمان رده و با همان شیوه در کار ویرانقرن بیستم نفوذ ک
 تازد!!. پیش می

اما در اینجا این نکته را تذکر باید داد که نصیب جاهلیت قرن بیستم از این شیوه 
هاي  تر است، زیرا خود این جاهلیت مانند جاهلیت و سوزنده تر تر و زشت ویرانی سخت
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پشتیبانی ، بلکه با حفظ سمت به کند میگذشته تنها به آزادگذاشتن عوامل فساد قناعت ن
 گمارد. (علمی) آن نیز همت می

هاي پیشین نیز یک رشته نظریات و مذاهبی بوده است  و بدیهی است که در جاهلیت
دانسته، اما این نظریات و این مذاهب هرگز جامه  بند و باري را جایز می که انحراف و بی

 علمی به تن نکرده که امروز این جاهلیت کرده است!!.
سر و سامانی را در لباس علم آرایش دهند، و  ثنائی که ویرانی و بیآري، این وضع است

م است، و این خطر هم از آن تسهاي جاهلیت قرن بی از ویژگیدر میان مردم رواج سازند! 
ها،  تازد که همه وسایل تبلیغات: مطبوعات، رادیوها، تلویزیون جهت رو به افزایش می

پشتیبانی این مغالطه کوشش و تلاش دائمی و همکاري همه و همه در تائید و سینماها... 
نیز از هیچگونه مساعدت و همکاري در نشر  مصمیمانه دارند، و سازمان جهانی صهیونیز

شدن هلاکت و نابودي  این مغالطه شیطانی دریغ ندارد، و پیوسته از توجه خطر و نزدیک
 به دیگران خوشنود و خرم است!!.

در این بخش این نبود که هدف ما  :شویم یگر یادآور میو در پایان این بخش بار د
ع را از بعد اخلاقی به معناي محدود و متعارف اخلاق مورد بررسی قرار این موضو

پندارند که اخلاق یک موضوع جداگانه، و زندگی  بدهیم، چون هنوز گروهی چنین می
 یک موضوع جداگانه دیگر است!!.



 
 
 

 فساد در هنر

هم جز  تواند میهاي گوناگون حیات بشري است، و الحق ن هنر نیز یکی از صورت
 این باشد!.

گویند: هنر باید براي  بانگ و فریاد صاحبان مذاهب واقعی بلند است که مرتب می
مورد است، زیرا  و فریاد بی واقع باشد، و هنر براي هنر معنا و مفهومی ندارد، این بانگ

خود یک هنر حتی در همان ایامی هم که عیب ظاهري براي هنر بوده نه براي واقع 
چون اگر غیر از این بود که کرده!  صورت واقعی را از زندگی مردم عصر منعکس می

ینگونه هنر مردم به هر ترتیبی که به این نوع از هنر مشتاق شده بودند، ممکن نبود که ا
مانتیک که فرار از واقع و عشق به خیال وم رایج شود، مثلاً هنر ردرد آید و در میان مپدی

کرد که  داد، این ویژگی را از آن جهت کسب نمی بیش از حد و هم غریب را نمایش می
ه بود که مردم در آن قطعه از زمان دربراي هنر، بلکه از آن جهت کسب ک ري بودآن هن

ست داشتند! و این حقیقت خیال بیش از حد و وهم غریب را دو فرار از واقع و عشق به
مرحله که  ندهد که هنر در تمامی مراحل و در همه احوال حتی در آ به خوبی نشان می

هاي گوناگون زندگی  دهد، خود صورتی از صورت فرار از واقع زندگی را نمایش می
 است!.

است   ست، زیرا همین مقدمهاي است که تا حدي در این بخش درکار ا و این مقدمه
دهد: همان هنرهائی که همیشه  که کلید فهم انحرافات هنرهاي جاهلانه را به دست ما می

آیند، و بناچار همراه با انحرافات جاهلانه هم منحرف  در هر اجتماع جاهلانه به وجود می
ورتی از شوند، زیرا هنر در هر حال و در هر صورتی که پیدا شود بناچار باید که ص می

 صور حیات و زندگی باشد!.
این است که  ،واقعی جالب استموضوعی که در هنرهاي غریب و غیر نخستین

پرستی است! و جز در  کننده صورتی از صور بت ثنیت است، و منعکساینگونه هنرها و
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پرورش  تواند میپرست ن پدید آید، و سرانجام جز انسانی بت تواند میپرستی ن محیط بت
 بدهد!.

 جهی هموبلی، البته در اینگونه هنر یک رشته کارهاي انسانی بس عالی و جالب ت
ارزشی که دائم اشعه پرنوري را ابر اعماق نفس و روان وجود دارد، کارهاي بس عالی و با

دهد، و  هاي آن روشنائی می کنجهشها و  ها و شادي ها و رنجوزرآ رفرستد و ب انسانی می
ثنیت همیشه مردم به طوفان در دوران هنر ونین کارهاي بس عالی به خاطر وجود چ

که هنر لازم است که وثنی باشد! و رنگ در هنر اند  و چنین پنداشته اند، مغالطه افتاده
دهد، و مرتب بر زیبائی و رواج آن افزایش  زینتی است که پیوسته آن را آرایش می

ها و مطالب مربوط به  مانند سایر برنامه . بلی، این کارهاي بس عالی هنريبخشد! می
باشد، و نه هرگز از اثر و نمونه خیر تهی  تواند میجاهلیت است که هرگز نه شر محض 

ه یکباره مرکزي براي شر شود، و ب تواند میباشد، زیرا نفس انسانی هرگز ن تواند می
اي از خیر در آن  رقههاي متف هم بناچار آثار و نمونهاندازه هم که فاسد گشته باشد بازره

ننگ جاهلیت را از دامن آن  هشود، اما این خیر متفرقه هرگز قادر نیست که لک پیدا می
آمدهاي جاهلیت جلوگیري نماید، و از بروز  پاك کند، و هرگز قادر نیست که از پی

 آمدها و آثار انحراف و گسترش روزافزون آن مانع گردد!. پی
این است که این هنر در سرتاسر تاریخش دائم به و پدیده غریب هم در هنر غربی 

مبارزه با (آلهه) و یا به مبارزه با آلهه و انسان مشغول است! و بهمین جهت و بهمین 
 ترتیب فساد در هنر غربی پدید آمده است!.

و به ، کند میاز انحرافات عقیده پیروي چون هنر همیشه قدم به قدم همه جا 
 گردد!. شده است گرفتار می گرفتار انحرافاتی که عقیده

تولید خود این پا دائم هنر یونانی حتی در زیباترین ورریخ اترین ادوار تا از قدیم
دهد، و  میان آلهه و انسان و میان تقدیر و انسان نمایش می بار را مبارزه زشت و نفرت

 هاي مشهور یونان از آثار این مبارزه خالی نیست!. نامه هیچ یک از نمایش
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خود را خواهد که ذات خود را تثبیت و شخصیت  همه این آثار پیوسته انسان میو در 
 احراز کند.

و بیند!  و براي رسیدن به این هدف هیچ راهی جز مبارزه با تقدیر و پیکار با آلهه نمی
ها همیشه انسان بر حق است! و تقدیر یا آلهه همان نیروي  تقریباً در همه این مبارزه

فقط به فرمان شهوت خودخواهی و بدون منطقی روشن و بدون دلیل متجاوز است که 
در  بار و حادثه غمراند!  قابل درك و مجوز قابل فهمی با کیش استبداد بر انسان فرمان می

تقدیر و یا زیر  زیرفشاردهد که قهرمان شایسته آن  ها آن لحظه رخ می هنام این نمایش
ساز  گناه انسان در این پیکار سرنوشت شکند، و و درهم رحم و ستمکار افتد ضربه آلهه بی

یام کرده و خواسته است که خود نیز در ردیف خدایان قرار گیرد، جز این نیست که او ق
تاریخ خود را خود بسازد،  و اه خود ترسیم کندو خدا گردد تا سرنوشت خود را به دلخو

بر انسان تحمیل کند  خواهد قدرت و سلطه خود را و دیگر هیچ نیروي خارجی را که می
 بکار نگیرد!!.

که انسان یک  گیرد میو پیوسته در پایان این بازي دراماتیک، این احساس رنگ 
عنصر مخصوص خیرخواه و مظلوم، و آلهه نیز یک رشته عناصري هستند شریر و 

اي براي ایجاد صلح و صفا در میان این عناصر ستمکار و آن  ستمکار، و هیچ راه و چاره
 مظلوم وجود ندارد!!...عنصر 

یک رشته (کارهاي هنري بس  چنانکه قبل از این گفتیم: در پرتو این تصور جاهلانه
عالی) پدید آمده که دائم اشعه نیرومندي را بر اعماق نفس و روان انسانی میفرستد، و 

نده و لکن همیشه آن محیط آگ ،گاهی نیز آن را همراه خود تا آفاق عالیتري پرواز میدهد
آن زیبائی خرم، و  ،کند مینشناس در فضاي هنر ایجاد  از زهري است که این پیکار شرف

سازد، و دائم جمال آن را در زیرپوشش  بخش هنري را فاسد و تباه می آن جاذبیت شادي
 پوشاند!. قشري از ابرهاي سیاه و نفرت برانگیزي می
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که عصر باستانی یونانیان و شاید پیداشدن این چنین انحرافی در ایام طفولیت بشریت 
از نظر تحلیل روانی قابل درك و فهم باشد، زیرا در اوان طفولیت  دهد آن را نشان می

زدن دست مشخص نیرومندي که او را  منحرف همیشه طفل دوست دارد که با پس
اي که گوئی  ذات خود را تثبیت و شخصیت خود را آشکار بسازد! بگونه کند میرهبري 

، و چون این شخص نیرومند کند میدر سایه آن دست دائم حقارت و عجزي احساس 
برد، این طفل نیز براي اینکه خود را بزرگ احساس بکند همه  هرگز فرمان از دیگري نمی
ترسد که  ، و در آن لحظه میکند میتابد، و به مبارزه آنان قیام  جا زفرمان بزرگان سر می

که د، و بهمین لحاظ هراندازه ننجام درهم شکنارن سازند، و سار و زبوت او را خوشخصی
دادن به او فشار بیاورند، او هم بر سرپیچی و نافرمانی  این بزرگان در راهنمائی و فرمان

یابد، و  نسبت به راهنما و راهنمائی افزایش میاش   دهد، و نفرت و کینه خود افزایش می
و همه بزرگان و راهنمایان را خاموش و  ،که قدرتی به دست آورد کند میرزو مرتب آ

 نابود بسازد!!.
شناسد، و این  ي آن را خوب میف خطرناکست که روانکاوبلی، این یکنوع انحرا

همان انحراف و یا نظیر آنست که در عصر جاهلیت یونان باستان بر زندگی مردم یونان 
 .پیروز گشته بود
اي از  راوانی را به وجود آورده بود که از بعضی جهات نمونههاي هنري ف و اندوخته

قشري از غبار غلیظ از  ئی و این جاذبیتزیبائی و جاذبیت است، و در عین این زیبا
 میدان مبارزه زشت آلهه و انسان برخاسته و بر چهره آن نشسته است.

زشت اشاره دارد، به این مبارزه مشهور (پرومیثیوس) است که  و این نه تنها آن افسانه
هاي یونان  نامه هاي باستانی یونان از ادوار مختلف در نمایش  بلکه تعداد زیادي را از افسانه

 باقی مانده که همه و همه به این خرافات آلوده است!.
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دوران طفولیت بشریت هم یک فکر منحرف است، ه و فکر این مبارزه حتی نسبت ب
و بزرگان چنین احساس را ندارند، بلکه اطفال سالم زیرا همه اطفال که نسبت به مربیان 

 نگرند. عادي همیشه به مربیان و سرپرستان خود به دیده احترام میدر شرایط 
شوند، و آن را با  رمان و راهنمائی مربیان ناراحت میالبته اطفال گاهی هم از ف
انتقاد و یابند، چون بدیهی است که نفس انسانی از  شخصیت خود ناسازگار می

چنانکه اطفال هم در گیري همیشه منتفر است، و همیشه مدح و ثنا را دوست دارد!  خورده
بسیاري از موارد دوست دارند که شخصیت خود را تثبیت کنند، و بدون مداخله مربیان و 

در موارد  جزاما همین احساس سرپرستان در کارهاي خود تصمیم بگیرند و گام بردارند، 
شود، و اطفال هم جز در این  توزي و تنفر و حس انتقام مبدل نمی ف به کینهپیدایش انحرا

موارد هرگز مربیان و سرپرستان خود را تباه سازنده شخصیت و حیثیت خود تصور 
 .کنند مین

و این یک انحراف است که در جاهلیت یونان باستان بوده و در همه آثار هنري آن 
ورتی از نفس و سیمائی از بدیهی است که هنر صسرزمین انعکاس یافته است، چون 

 ن است.اسحیات ان
هاي فراوان جاهلیت یونان در زندگی و هنر  این انحراف نشانی است از نشانه

پرستی  یونانیان، و نشان دیگرش هم پرستش و عبادت جسم است، یکنوع عبادت و بت
گزیند، و در  برمی مخصوصی است که دائم جسم زیبائی را به جاي معبود حق به خدائی

 .کند میهاي فراوانی تقدیم  این گزینش قربانی
برند که این عبادت از مقوله شهوت  و گروهی از بندگان و هم و خیال چنین گمان می

هاي معین و ابعاد  هنري که دائم نسبت آن چناننیست، بلکه از مقوله هنر است، 
جمال مجرد و پاك از علایق ، و کند میمخصوصی را با دیده اعجاب و تحسین تماشا 

 دهد!. شهوانی را اگرچه در جسم انسان هم ظهور کرده باشد مورد ستایش قرار می
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گوناگون از این قبیل ها خیالات فراوان و پندارهاي  و به طور کلی در همه جاهلیت
آورد، و این پندار زیباپرستی هم از همین نوع  وجود دارد که در بوته آزمایش دوام نمی

زیرا واقع زندگی یونانی که همیشه خود را پرستنده جمال مجرد و زیبائی دور از  است،
هاي شهوانی است  ائل اخلاقی، و سرشار از رسوائیکرده آگنده از رذ شهوت حساب می

هاي عشق و  که عاقبت تمدن یونان را به طوفان فنا و نابودي سپرده است، و همه افسانه
لهه تا گردن در هائی است که هم انسان و هم آ آبروئی و بی ها جمال یونانیان پر از رسوائی

 .اند! ور شده آن غوطه
بلی، این حقایق درخشان نشانگر این نکته است که موضوع زیباپرستی دور از 

وجود داشته باشد، و  تواند میشهوات و داستان جمال مجرد فقط در عالم و هم و خیال 
پرستی در تلاش بوده  ی از پشت پرده جمالهاي حیوان غریزه شهوانی و همه خواسته

 است!.
زادي ونان باستان وجود داشته از دوره آاین دو انحراف جاهلانه که در جاهلیت ی

 در دوران کوتاه مسیحیت گینی روي هنرهاي غربی گسترده است،تاکنون سایه بس سن
زده مورد  هنر غربی را همه جا به صورتی که کلیسا غرب در ذهن مردم غربی نقش می

ان و هم جاهلیت روم زیرپوشش نداد، و در این دوران هم جاهلیت یو توجه قرار می
عناوین موهوم مسیحیت در جسم دانستن خدا و در پرستش خدا در الگوي بتی محسوس 
نقش بس مؤثري را بازي کردند، و هنر غربی را همه جا زیرفشار شدید خود قرار دادند، 

هاي گوناگونی را براي  که هنرمندان مغرب زمین مجسمه رفت کردند و تا آنجا پیش
پرستش و نیایش ساختند، اما پس از گذشت این دوران و با آغاز عصر (رونسانس) و 

هاي هنري را آشکارا و مستقیم زیرفرمان  ها و جنبش آزادي یونانی مآبی، یونان شیوه
پرستی باستانی یونان  حکومت خود قرار داد، و یکباره و به طور کامل مردم را به بت

 .عودت داد
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و روزگاري بر اروپا گذشت که در آن اروپا با شخصیت دوگونه و دوچهره 
در عین حال یونانی مآب، (هلنیستی): مسیحی در عقیده  یتی مسیحی، وزیست: شخص می

هاي زندگی به  و به تدریج در همه برنامه آرام و یونانی در فکر و هنر و سپس آرام
 کامل گرایش یافت.پرستی  بت

نجام زمانی سر رسید که اروپا به قصد فرار از کلیسا و خداي کلیسا که دیگر ارو س
 عامل استثمار شده بود طبیعت را مورد پرستش و نیایش قرار داد!!.

هاي رومانتیک در  شاین دوران در تاریخ هنرهاي اروپا همگام و همزمان است با جنب
 هم بار دیگر هنر توجه خود را به خدا معطوف داشته، )1( دوران سرزمین اروپا، و در این

این جنبش رومانتیک در حقیقت جنبشی براساس  لکن با شیوه منحرف در تصور خدا، و
اعجاب و تحسین نسبت به طبیعت نبود، بلکه جنبشی بود براساس پرستش طبیعت و 

 علت و منشاء این انحراف هم همین بود!.
از و گفت و شنود با طبیعت هم یکنوع شعور اصیل و و بدیهی است که راز و نی

هاي خود را تا اعماق فطرت انسان نفوذ داده است،  احساس عمیق انسانی است که ریشه
و انسان نیز از آغاز آفرینش خود این گفت و شنود، و این راز و نیاز به طور زنده و پاینده 

شته است، به همان ترتیب که با سایر زندگان و با این دستگاه عظیم زندگی وجود دا
هاي جمال، شادي و لذت از احساس و مشاهده جمال، مشاهد ابعاد و احساس مقیاس

هرگونه هاي جمال، و خلاصه با مشاهده و احساس  سایه ها و احساس مشاهده رنگ
 در فطرت او عجین و در نهاد او مکین بوده است!. صورتی از صور فراوان جمال

                                      
نکته شایان تذکر این است که پس از برخورد مسیحیان با مسلمانان در قرون وسطی در در این مورد  -1

اروپا آن جنبش مشهور مجسمه شکنی پدید آمد، و رهبر این جنبش هم لوي سوم در قرن هشتم بود، 
و این جنبش در طول صد و بیست سال از تاریخ کلیسا ادامه داشت، و لکن بازهم با همه کوشش 

 بر این نمایش وثنیت در تصویر معبود قاطعانه پیروز شود!.خود نتوانست 
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اعجاب و تحسین به جمال هیچگونه انحرافی نیست، بلکه این پس بنابراین، در این 
اعجاب و تحسین یک امر طبیعی است که نبودن آن نقصی است در هستی و شخصیت 

 بشري، و انحرافی است از فطرت سلیم انسانی!!.
ثنی و رتی که باشد بازهم انحرافی است وو لکن عبادت و پرستش جمال در هر صو

پاك آدمی که پرستنده خدا است، خداي آفریدگار جمال به آن پرستی و هرگز فطرت  بت
آري، فطرت پاك و سلیم همیشه خدا را از لابلاي اعجاب و  .دهد!! گرایش نشان نمی

ا را در داخل داما هرگز خ پرستد، چون او جمال آفرین است! تحسین به جمال می
 !.پرستد که نامش جمال است! نمیمحدوده این بت 

ایست بس  که میان این دو پرستش فرقی است بس عظیم، و فاصلهو بدیهی است 
 .دورپایان!

شناختن  و همه این سخنان زیبا و این بیانات شیرنی که براي جایزدانستن و به رسمیت
پرستی و این وثنیت تاکنون گفته شده، به این ترتیب: طبیعت محراب خداست،  این بت

هاي  .. و مانند این جملهپرستیم. تی میجمال سیماي خداست، ما خدا را در زیباپرس
در پرستی عمیق و اصیل  توانند این روح بت همه و همه هرگز نمی فریبنده و رومانتیک

پنهان بدارند، و  پرستی نیست، در زیرپوشش فریب وثنیت را که در واقع جز محسوس
روح ال آنکه حناتوانی روح است از درك خدا، و پرستی هم عجز و  عامل این محسوس

 نیاز است!!. از محسوسات بی
گرایان آن را به علت  قعابش رومانتیک با اینکه ونبه هرحال بدیهی است که این ج

انند، در وشدن با حقایق زندگی منحرف میدررار از روبواقع به علت ف ابناسازگاري 
 پرستی منحرفی بوده است!!. ثنی و بتدر ذات خود یک جنبش ومرحله اول و 

مانتیکی منحرف به جاهلیت هنري جدیدي انتقال وربلی، در اینجا اروپا از یک هنر 
 و این همان جاهلیت واقعیت منحرف بود، و این انتقال بار دیگر تحول در عبادت ،یافت

پرستی پس از آنکه  یر میزد و نمایش میداد! طبیعتو تحول در معبود را (خدا را) تصو
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آنکه علم انسانی به تصور اروپا بر آن پیروز شد و اسرار طبیعت کشف شد و پس از 
و انسان زیرفشار انقلاب صنعتی و عشق به  زش را از او گرفت، باطل گشتبار رونق

علم، و عشق به اختراعات علم، و دلباختگی به قدرت انسان، به پرستش جدیدي انتقال 
 پرستش جدید هم پرستش خود انسان بود!!.یافت، و این 

عه از زمان بود که مردم اروپا زیرفشار اکتشافات و اختراعات خود به و در این قط
 بدمستی و غرور کاذب گرفتار شدند، و در آن بدمستی هذیانی به این ترتیب سرودند:

ه است که انسان گرد و غبار خداپرستی را که در دیاکنون الحق آن فرصت فرا رس
چهره دل پاك سازد و خود به مقام خدائی عصر نادانی و ناتوانی به اجبار پذیرفته بود از 

 تکیه بزند! و...
خداي جدیدي روان گردید، و همت  بالنین ترتیب بار دیگر هنر غربی به دو به ا

 خود را به جاي طبیعت به خود انسان متوجه ساخت!!.
قبل از این در آغاز سخن راجع به هنر گفتیم که در واقع این جنبش رومانتیک 

نبوده، چون واقع زندگی در آن قطعه از زمان فرار از واقع بوده است، انحراف از واقع 
یسا، فرار از فئودالیزم و مظالم فئودالیزم، فرار از همه شئون و لفرار از کلیسا و مظالم ک

، و قادر بر تغییر آن نبود. بوده که اروپا در آن گرفتار بودهاي زشت و ناهنجاري  برنامه
در تصویر و نمایش حالت روحی بشر آن ایام بوده  ري واقعیس بنابراین، رومانتیک هنپ

 نه در چیز دیگر!!. ،است
کنیم که این رومانتیک در تصویر  ق اضافه میبما در اینجا این نکته را هم بر نکته سا و

پرستی نیز واقعی بوده، چون مردم آن زمان هم به قصد فرار از  و نمایش حالت طبیعت
 پناه برده بودند.خداي کلیسا به طبیعت 

ک هرگز مربوط به فرار از واقع نیست، بلکه یتپس بنابراین، انحراف هنر رومان
ثنیتی بوده که خداپرستی را به ن جاهلیت فقط مربوط به آن شیوه وانحراف حقیقی در ای

 پرستی بدل کرده است!. محسوس
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ن به انسان در کرد کنیم که اهتمام و توجه و بار دیگر ما این حقیقت را یادآوري می
اصل انحراف در هنر، و انحراف در واقع زندگی نیست، زیرا این یک امر طبیعی و بدیهی 
است که انسان در باره خود اهتمام کند، و به نمایش زندگی و انفعالات خود و به 

 هاي خود در روي این زمین بپردازد. ها و کوشش مشکلات و مبارزات خود، و به تلاش
بلکه انحراف عبارتست از  است که اینگونه امر انحراف نیست، بدیهیپس بنابراین، 

ن عنوان مخالفت و رویاروئی ارهنر اروپائی به انسان در این دو پرستش انسان، زیرا اهتمام
با خدا را داشته است! و کار هنرمندان منحصر به تبعید خدا از محیط هنر، و قطع نفوذ و 

ه هرگونه احساس دینی و هرگونه توجه دایره استهزاء مداخله هم بالاتر رفته، و نسبت ب
تا هرکجا  تواند میبه منحرفان از رجال دین نیز محصور نمانده است، زیرا شخص هنرمند 

بگیرد، و تا  اءواهد هریک از رجال منحرف دین را به باد استهزخبو به هراندازه که دلش 
گرداند، و آن را در ا به آن بازدست رفته دین واقعی راز این رهگذر ارزش و عظمت از 

 هاي مردم دوباره بنشاند. و وجدان کل پاك و سیماي الهی خود در دلهاهمان ش
و لکن هنر این عصر رجال دین را نه به قصد بازگرداندن ارزش و عظمت تجدید 

سراسر  رادب ملحدانه د این سازمان دین به خدا با آن در افتاده است، و به این ترتیب
زمین گسترش یافت... ادبی پر از وقاحت و پرروئی و سرشار از جسارت نسبت به خدا، 

آور است که چنین روشی زشت و  و سراسر استهزاء نسبت به خداپرستی، بسی تعجب
 آور هنوزهم (آزادي فکر) نام دارد!!. چنین شیوه چندش

دو عامل هنر  نه دیگرخیز جاهلا و لکن همزمان با همین احوال و اوضاع سیل طوفان
راندند، و این دو یکی تفسیر  واقعی را به شدت و شتاب در خط سیر انحراف پیش می

 حیوانی در باره انسان بود، و دیگري تفسیر جنسی در باره سلوك انسان.
اي از هنر واقعی را رنگ زد که هنرمندان آن را هنر  تفسیر حیوانی در باره انسان نمونه

ها نمایش  التها و رذ اي از پستی ، هنري است که انسان را به قیافهطبیعی نام نهادند
است پست، زشت،  يگوید که انسان موجود میدهد، و در مقام شناساندن انسان فاش می
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دارد، و نه به طلب که نه به مبادي و اصول تکیه  زبون و پر از نیرنگ و دغل و فرصت
ایست  اخلاق و فضیلت یک نقش منافقانهه بند است! و تظاهر او ب اخلاق و فضیلت پاي

ن مدعیان تاکنون بیان نکرده است که یا! (و لکن هیچ یک از کند میع بازي که در اجتما
چرا انسان با تظاهر به اخلاق و فضیلت براي جلب رضایت و خشنودي اجتماع این همه 

خصیت بر ش یا همین جریان بر فرض که صحیح باشد دلیل اجمالیو آ !؟کند میتلاش 
و همچنین تفسیر جنسی براي سلوك یک ق و فضیلت نیست!؟ لاخانسان و پیوند او به ا

هنري کامل و مستقل ایجاد کرد... ادبی لخت، عکسهاي عریان، سینماي عریان، قصه 
 ترین سابقه این هنر رسوا به بیهاي مصور عریان!  هاي پرهیجان و لطیفه عریان، آهنگ

یا ترویج شد و در پشت این پرده هنر دست مرموز  وجهی در تاریخ رواج یافت، و
ساختن سازمان  امان به ویران گیر و کوشش بی کارانه صهیونیزم جهانی با تلاش پی خیانت

 یهودیان (امیون) پرداخته بود!!.هستی غیر 
اي هم  اما باید تذکر داد که برنامه این انحراف در هیچ حدي متوقف نماند، و چاره

هنر نیز قدم به قدم به دنبال یک رشته انحرافات روان گردد: انحراف ود که بنین جز ا
 اندیشه، و انحراف سلوك و رفتار... تصور، انحراف فکر و

 هاي زندگی است. زیرا که هنر در هر حالی، صورتی از حیات و همگام با سایر برنامه
بشریت به  به طور یقین نظریه جزئی گرائی که تصور انسان را در باره نفس و روان

سایه خود را بر هنر نیز گسترده  هآورد، همین نظری میردرنگ والگوي مخصوص خود 
و امور حاکم و داور سازد، و در این صورت حال و سرنوشت خود این فرد است، 

 چگونه و به چه کیفیتی خواهد بود!؟.
تصادف پیدا رود، و آن جهانی که به طور  و از آن تطوري که پیوسته کورکورانه راه می

وقت (هدفی و مدبري ندارد) یک فرع دیگري از فروع شده، و آن هستی روشنی که هیچ
ودگرائی پدید آمده است که همیشه نابودي و تباهی را تصویر و نمایش جفراوان نظریه و

 دهد!!. می
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و هم اکنون شما از صاحبان این نظریه بپرسید که آخر چگونه وجود در نابودي تحقق 
 .یابد!؟ می

راي بزرگ (آلبرکامو) بپرسید؟ آن فیلسوف صاحب این سئوال را از آن مرد وجودگ
دهد، و احساس  زند و نمایش می نظري که سرگردانی انسان را در مقابل وجود تصویر می

که حکمتی و (تدبیري) در پیدایش انسان نیدر تباهی و نابسامانی و به علت اانسان را 
 سازد!. نیست مصور می

 این همه انحرافات بازهم بار دیگر هنر به دنبال معبود جدیدي روان گردید!.و پس از 
و ببطلان و تباهی رفت، و پرستش خدایان جدیدي: پرستی باطل شد، و یا ر انسان

ها به رسمیت افتاد، و هنر که سرگرم پرستش معبودي  ها و حتمیت جبرها و ضرورت
گرایش یافت، و از لابلاي این  ها ظاهر و محسوس بود، به پرستش جبرها و ضرورت

ر مذاهب جدیدي که خود را به نام و سرانجام د ،ها به تفسیر انسان پرداخت حتمیت
دیگر انسان از نظر ذات خود موضوع هنر  ،کنند میذاهب اجتماعی و امثال آن معرفی م

انسان فقط یک پوست و پوشش عاریتی است  نیست، بلکه از جهت دید این مذاهب
دي و یا تاریخی از اندرونش اصذب نوین که حتمیت اجتماعی یا اقتبراي این الوهیت کا

 شود!. بررسی می
پس بنابراین، زندگی انسان در اینگونه هنر یک موضوع ثانوي است، و موضوع اولی 

ساختمان این زندگی را  همان مرحله تطور اجتماعی، یا اقتصادي و یا تاریخی است که
ن ها برخلاف اراده آنان، آنا ند که این حتمیتتسهائی ه دهد، و مردم فقط سایه تشکیل می

اجباري خود قرار گیرند، و خلاصه کلام  سیر حتمی و را به حرکت وامیدارد، تا در خط
 اي هستند، و نه از خود اختیاري دارند... مردم در تصرفات خود نه داراي اراده

یان شدند که سرنوشت ات به صورت قضا و قدر جدید نمایماین حت ،به این ترتیبو 
ضا و قدر اختیار انسان را در دست دارند، اما این قضا و قدر دیگر آن ق انسان، و زمام

ضا و قدري است در بلکه آن ققدیم یونانی نیست که از نظر و ادراك پوشیده بماند، 



 301 فساد در هنر

شود،  مه با میزان نوع و کمیت و ابعاد سنجیده میدسترس ادراك و در دسترس دید که ه
اي که در میان انسان و قضا و قدر یونان قدیم جریان  و با این وصف بازهم همان مبارزه

 رد! با این فرق که ایناو این قضا و قدر جدید هم جریان دداشت، امروز در میان انسان 
در رفتار و کردار برحقند، و دیگر  ها خدایان حتمیت، و این معبودان جبرها و ضرورت

هدف انسان دیگر تثبیت  تر که در مبارزه دارند، و با این فرق زشت کورکورانه قدم برنمی
ذات و اظهار ارزش شخصیت نیست، چون ذات و شخصیت انسان در سایه این 

رفتن  ه و غلطابلکه عامل این مبارزه فقط اشتب ها و این جبرها تباه شده است! حتمیت
 !.نسان است!ا

هنر اروپائی یک رشته  جاهلانه و زیرفشار این سلسله بهم پیوسته از انحرافات
 مندي انجام داده است!. زیبا و شکوه کارهاي انسانی بس

هاي فراوانی آلوده گشته  به زشتی اما همین کارهاي زیبا در برخورد با این انحرافات
 .است!

که در تکنیک و در تصویر ابعاد نفس بشري، و  هکنند و این زیبائی و این شکوه خیره
ب دلی را به آسانی عاشق حاآن کارهاي زیبا به کار رفته هر صنیز آن دقایق حیاتی که در 

که ایکاش این کارهاي عالی هنري از  کند میسازد، و انسان مرتب آرزو  و شیفته خود می
 ماند!. فان فساد در امان میو این جمال از دستبرد طو ،شدن به انحرافات دور بود آلوده

و بدیهی است که تعداد کمی از این کارهاي زیبا از آلایش انحراف بدور است، زیرا 
براي همانطور که پیش از این مکرر گفته ایم، ممکن نیست که نفس بشریت فقط مرکزي 

فرودآمدن شر گردد، و دیگر هیچگونه خیري در آن نباشد! و این تعداد کم همان هنر 
بقاء در تاریخ هنر بشري  و سزاوار عیب و نقص است که شایسته پیدایش واقعی دور از

 است!.
هاي منحرف جاهلانه قرار  و لکن اغلب این کارهاي زیبا تحت فشار تأثیر اندیشه

زیبا اي بس  گرفته و از هرطرف انحراف به آن نفوذ کرده، و از این جهت بمانند چهره
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هاي  هاي واقعی آن را با زشتی و زیبائی اند! ر آن پاشیدهدرآمده است که گوئی آسید ب
 !.اند! عارضی آمیخته
ثار هنري که در سطحی نازلتر قرار دارند و قسمت اعظم هنرهاي عصر و اما آن آ

ها  آن جمال نیست، بلکه جوهر و اساسها  آن دهند، سرمایه اصلی حاضر را تشکیل می
توان گفت که ادب جنسی، یعنی: آن ادبی  میبس، و به طور کلی  همان انحراف است و

هاي سوزان  اي مشتعل و طوفانی از لحظه که همه شئون زندگی را در قیافه یک لحظه
و  دهد، آن نه هنر است و نه جمال است و نه حقیقت، چون حقیقت جنس نمایش می

فسیر تر از آنست که به تیرگی و ضعف و ناتوانی ت تر و پاکیزه بشریت همیشه شریف ذات
 شود!!.

و انحرافات جاهلانه هم در راه افراط همچنان پیش تاخت، تا سرانجام به مرحله 
 .عقلی رسید! بی

زترین قله فساد در جاهلیت عصر حاضر اروپاست که در اثر اشک این مرحله فر و بی
هاي منحرف از آئین خدا به  ها، و در نتیجه تجربه کشنده از همه آزمایش  یأس و نومیدي

 رسیده است!.آن 
همه  اه آري، این بشر گمراه در این بیابان، و این بشر سرگردان در این منجلاب

راه و روش که پیش  هر ها را دور از آئین خدا آزمایش کرد، و در هر بار ها و راه روش
 و بازهم از سر گرفت!!.لغزش و سقوط گرفتار گردید! ه گرفت ب



 
 
 

 فساد در همه چیز

 کدام قسمت از زندگی در جاهلیت قرن بیستم دور از انحراف مانده است!؟.
در همه  و هاي گذشته رد پاي فساد و انحراف را در تمامی مراحل ما در بخش

 اقتصاد، در هاي این جاهلیت ردیابی کردیم، در نفس و اجتماع، در سیاست و صحنه
اخلاق و هنر، در تصور و افکار، و در سلوك و رفتار به جستجو پرداختیم! پس بنابراین، 

اقی مانده است که موریانه بی بشریت هاي پنهان و یا آشکار زندگ آیا کدام گوشه از گوشه
 .فساد در آن رخنه نکرده باشد!؟

سازد،  میموضوع در جاهلیت قرن بیستم مردم را سخت شیفته و آشفته  بلی، فقط یک
را با عجاب و شگفتی وامیدارد، و آن موضوع علم و آن تسهیلات ها  آن و همه جا

یافته، و امکانات فراوانی است که  ذنفو انسان گسترده علمی است که کانال علم به زندگی
هاي  ریزي و آن تنظیمات و برنامهعلم درهاي آن را به روي بشر گشوده است! 

 انسان را به تنظیم و انجام آن نیرو بخشیده است!...ایست که علم  کننده خیره
ورزند،  و زیرفشار همین شیفتگی است که مردم دسته دسته با این جاهلیت عشق می

هاي آن ازدحام  ، در اطراف سراب چشمهکنند میو همه جا از آن با جان دل استقبال 
پندارند که  خود چنین میجاهلانه هاي انبوه  و تاریکی ، و در زیر ابرهاي تاریککنند می

پس بنابراین، رفت است.  گر علم پیوسته در حال ترقی و پیشچون در این جاهلیت ویران
پیماید، و  رفت را مرتب می هاي زندگی انسان همیشه راه ترقی و پیش بناچار همه برنامه

 در راه راست و صراط مستقیم گام برمیدارد!!.
این تاریک جاهلیت که در تاریخ زندگی  بدیهی است که این وهمی است از اوهام

داري چموش را آزمایش کرد، این  چموش را آزمایش کرد، این سرمایه مادي گرائی
این  ی چموش را آزمایش کرد، و پس ازکمونیزم چموش را آزمایش کرد، و این فردپرست

ها نتوانستند  اما متأسفانه همه این آزمایشپرستی چموش را آزمایش کرد!  هم اجتماع
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ن یبخشی را براي بشریت تأمین و تضم ل، و آسایش خاطر، و یقین اطمینانآرامش د
ها که به توسط  کنند، و سرانجام از همین جهت این بشریت خسته به همه این آزمایش

 عقلی را پیش گرفت!!. عقل بشري انجام گرفته بود کافر شده و راه بازگشت به بیغوله بی
ج عاطفه چموش که مهار کنترل نیز بشریت گاهی در اثر حرکت امواو در این مرحله 

تازد، و گاهی هم زیرفشار ضعف و تیرگی عقل باطن که  ا پاره کرده است پیش میعقل ر
، و در همه حال این بشریت گیرد میفکر سلیم بیرون است قرار از حوزه حاکمیت 

میرود، و دائم عنان کشتی زندگی یش پبلادیده مرتب از حدود معقول به بیغوله لامعقول 
نیز از راهنمائی این کشتی  را به طوفان جاهلیت جدیدي سپرده است که این جاهلیت

ج پریشانی و سرگردانی و از دادن آن از اموا اتزده به بندگان اطمینان، و از نج طوفان
 آوردن آن از گرداب شک و تردید و نگرانی عاجز و ناتوان است!. بیرون

ت نموداري از هنر غربی که با همه ابتکارهاي جالبش در دسترس عموم و این اس
 قرار گرفت.

رن بیستم ادامه و این است نمودار جاهلیت که از جاهلیت باستانی یونان تا جاهلیت ق
 و هنوزهم... اردد

بیستم نمودار شاخص از  هاي دیگر جاهلیت قرن و به یقین این جنبه نیز مانند جنبه
عالی است، اما متأسفانه و یا خوشبختانه ابتکار و ذوق عالی است که یکسره ذوق ابتکار و 

 و راه... هدایت و رستگاري را نشناخته است بهدر رفته است، چون هنوز راه
و بدیهی است که جنبه هنري هم در این بحران شدید جاهلیت قادر نبوده است که به 

و به ساهل نجات هدایت برسد،  دز حوزه طوفان انحراف بیرون بکشنتنهائی خود را ا
 چون هنر در همه احوال صورتی است از صور حیات!.

دهنده  لچنانکه از نظریات فروید در باره عقل باطن، و اینکه همین عقل باطن تشکی
سازمان حقیقت انسان است، موضوع (سریالی) در ادب جریان یافته، هنر تجریدي و سایر 

هم این است که عقل ها  آن شده است، و اساس همه هاي جدید پیدا یها و گمراه باطل
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قت یاست، در شخصیت انسان که هرگز حق یاساس ظاهر یک جزئی باطل و بیهوده و بی
دهنده انسان همان  و تنها نماینده و نمایش! کند میباطنی عمیق و اصیل انسان را آشکار ن

و ن نهفته است!! استه و نابسامان است که در نهاد انعقل باطن است: همان عقل آشف
ترین وجهی باطل است، زیرا در  بدیهی است که این ادعاي پوك و انحرافی به روشن

ه هردو باهم و ب قل ظاهرو هم ع عقل باطنمنطق صحیح انسان چه مانعی هست که هم 
 دهنده شخصیت حقیقی و مؤسس هستی واقعی انسانی باشند!؟. یاري هم تشکیل

و این هم یک حقیقت بدیهی و روشن است که انسان از روز اول که به فکر شناسائی 
هاي  مخصوص خود بپردازد، و این برنامهی و قبل از آنکه فروید به فلسفه باقخود بوده، 

جالب خود را اجرا کند آن را شناخته است! و نیز او هزاران قرن قبل از این به خوبی 
راي یک رشته افکار است مرتب و منظم، و داراي یک درك کرده است که خود او دا

رشته مشاعري است نامرتب و نامنظم که با منطق ذهن تنظیم نیافته است، و این دو عنصر 
 آورند!. ود میجبا انضمام و با پیوند با یکدیگر شخصیت والاي انسان را به و

است که دائم با و بازهم از نظریۀ فردگرائی منحرف یک رشته هنرهائی پدید آمده 
 کردن آن را دارد!. کوبیدن و ویران پردازد، و همیشه نیت درهم اجتماع به مبارزه و پیکار می

گاهش فردپرستی است، و  ائی قرار گرفته که تکیهاپیش آن نظریه وجودگرو در پیش
نظرش نیز قاطع است، و هرگز اجتماع حق ندارد که در باره اخلاق، آداب و رسوم، 

 ات، تصرفات، و سلوك و رفتار او مرزي تعیین کند.عقاید، عاد
و این نظریه دیوانه هرگز در این فکر نیست که اگر اجتماع ویران و واژگون گردد و 

هاي دل خود، و هواي نفس  ن افراد خواستهت افرادي تجزیه گردد که هریک از آبه صور
بشر، و اجتماع خود را بدون ضابطه و قانون و بدون در نظرگرفتن معیار ثابتی براي اشیاء 

پندارد که تمدن منحرفش  هر جاهلیت متمدنی چنین می ارهاي فراوان دارد، زی بشر نمونه
ان کرد، رفتی است که بالاتر از آن فرض نتو کانون خیر و برکت و سرشار از ترقی و پیش

 يدجه یکی بیش نبوده است، و آن نابوها نتی اما بازهم سرانجام در همه این جاهلیت
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ها در اثر آن انحرافی که همیشه  ها و یا همه آن جاهلیت حتمی است، زیرا همه آن تمدن
 گرفتارش بودن همه جا رو به ویرانی و نابودي نهاده است!.

آورد جاهلیت  ه علم هرگز نتیجه دستکرد کو در اینجا از تذکر این نکته نباید غفلت 
نیست! علم خطی است از خطوط فراوان بشریت که دائم در خط سیر زندگی بشریت در 
حال صعود است، و خیلی نادر است که در این خط سیر صعودیش توقف کند و یا راکد 

شود  طرف که در اصل خود نه به صفت خیر توصیف می گردد! و آن یک نیروئی است بی
، و خیر و کند میو نه به صفت شر، بلکه همیشه در راه منفعت و در خدمت صاحبش کار 

رفتن  نیروئی که علم را در خط ترقی و پیش بزرگترینو برد!  شر را به تساوي پیش می
را عاشق معرفت و مشتاق نیرو و خود طبیعت بشریت است که خدا آن  ،سازد جاري می

 ده است.هستی قرار دا خود بر همه نیروهاي جهانت دلباخته سلطه و نفوذ قدر
پس بنابراین، علم همیشه از مرکز خیر و شر و از مرکز شخصیت انسان دور است، و 

و خیلی  ،یا بهتر بگوئیم: علم در عقل انسان نهفته است، نه در ضمیر و وجدان انسان
روي همین  بندرت ممکن است که در خط سیر بشریت گرفتار رکود و یا توقف گردد، و

رفت و گسترش است، خواه در خط هدایت و خواه در  حساب علم پیوسته در حال پیش
 مسیر ضلالت!!.

شود، همان راه و روشی است  و تنها چیزي که تحت تأثیر هدایت و ضلالت واقع می
شود، و همان میدانی است که علم در آن جولان  کار گمارده میکه این علم در آن ب

 دهد. می
پس بنابراین، براي ما لازم است که علم و جاهلیت را از هم جدا کنیم، و اخطار کنیم 

هاي این جاهلیت نیست که براي رعایت و حمایت آن حافظ و پاسدار  که علم از ساخته
شدن جاهلیت و  علم چیزي نیست که در صورت ویران این جاهلیت باشیم، و همچنین

روي کارآمدن آئین الهی به بیماري رکود و توقف گرفتار شود که ما از این جهت نگران 
 باشیم!!.
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ترین دلیل بر صحت این ادعا این است که قبل از گسترش و پیروزي این  و روشن
مایت و طرفداري از ه به حهنگام سلطه و نفوذ آئین الهی، همان آئینی ک جاهلیت، و در
را در ابعاد مختلف آن پدید آورده است:  ها و جنبش ها گترین جهشرو بز علم قیام کرده
لمانان در هائی که اروپا را در اثر تماس و برخورد با مس ها و همان جنبش همان جهش

به شیوه تجربی راهنمائی کرده، و در اثر همین راهنمائی است  غرب اسلامی و در اندلس
 هاي فراوانی را در اختیار بشریت قرار داده است!. که چنین اندوخته

ن علم هرگز زائیده و پرورش یافته جاهلیت قرن بیستم نیست، بلکه این جاهلیت قر
 اندازد!!. ریان میه شر و فساد و در راه ویرانی به جاربیستم است که علم را همیشه در 

هاي خود را در اعماق تاریخ نفوذ  نوع مخصوصی تولید بشري است که ریشهعلم یک
ها هر ملتی و هر نژادي مرتب آن را به ملت و نژاد دیگر  داده، و در طول عصرها و قرن

تحویل داده است، تا امروز که در دست اروپا قرار گرفته است، و دنیاي غرب با 
از این ثروت و نیروي بشري به  ث تاریخی، و با استفادهین میرابرداري از ا بهره

ها علم را از راه پیروزي  هاي فراوانی رسیده است، و لکن همزمان با این پیروزي روزيپی
 خود منحرف ساخته است!.

لب  و تا آنجا منحرف ساخته که اخلاق را به تباهی کشیده و جهان بشریت را تا
 برده است!!.پرتگاه سقوط و نابودي 

جز  رجاهلیت قرن بیستم خارج کنیم، دیگپس بنابراین، وقتی که ما علم را از حساب 
 هاي انباشته جاهلیت چیزي به جاي نخواهد ماند!!. جاهلیت و جز تاریکی

شر در این جاهلیت اندك  و بدیهی است که در بحبوحه طوفان و طغیان عناصر
دایره حساب نانکه ابعاد شخصیت انسان در نده در روي زمین وجود دارد، چخیري پراگ

اي قرار گرفته است،  رسی سیاست، اقتصاد، اجتماع و هنر... مورد بحث و بررسی گسترده
و همچنین خود انسان در شعاع همین جاهلیت همیشه از عدالت جزئی و از فضایل 

 رونقی برخوردار شده است. بی
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بیستم در ظاهر بس بزرگ و  اگرچه این اندوخته و این درآمدهاي جاهلیت قرن
گسترده است، و لکن براي تشخیص عظمت و تعیین ارزش آن لازم است که آن را در 
کفه مقابل شر و فسادي قرار بدهیم که امروز سراسر جهان را فرا گرفته است! و با آن 

 همه ظلم و طغیانی بسنجیم در همه جا گسترش یافته است.
داري، و دیکتاتوري پرولیتاریا را در  کتاتوري سرمایهبلی، در اینجا لازم است که ما دی

 کنند مینظر بگیریم، و آن ذلت و زبونی و حقارتی را که هردو بر شخصیت انسان تحمیل 
کیت سرکش و ویرانگر آن بردگی به حساب بیاوریم، لازم است که از یک طرف مال

لغاء همین مالکیت ، و از طرف دیگر اکند میسوزي را که بر غیر مالکین تحمیل  شرف
ریزد در نظر  سرکش آن همه خواري و زبونی را که در زندگانی غیر مالکین فرو می

 بگیریم.
و نیز لازم است آن فردپرستی ویرانگري را که باعث ویرانی ساختمان اجتماع 

گري را که عامل درهم کوبیده شدن شخصیت فرد پرستی طغیان گردد، و آن اجتماع می
 بگیریم.گردد در نظر  می

 انحطاط دائمی و سرنگونی دائمی اخلاقی را در نظر بگیریم.
آن همه فسادي را که در روابط مرد و زن نفوذ کرده، و آن همه بدبختی و پریشانی و 

، و ان پیاده شده در نظر بگیریمسوزي را که در زندگانی مرد و زن و کودک ی شرافتنگران
شه دوانده در نظر بگیریم... و تأثیر شوم این آن همه فسادي را که در همه مظاهر هنر ری

ن به کار افتاده در نظر بگیریم، و اسکه در فاسدکردن ضمیر و وجدان ان همه فسادي را
خلاصه سخن آن همه آثار فساد عمومی را که در همه شئون فردي و اجتماعی بشر سایه 

 گسترده است در نظر بگیریم!.
گردد که آن  و با چنین سنجش دقیق معلوم میبدیهی است که با چنین محاسبه دقیق 

مقام اي که در سراسر روي زمین وجود دارد، با آن همه عظمت در  ندهخیر اندك و پراگ
 ارزش است!. یز و بیچمقایسه با این شرها خیلی نا
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نده در ته سفره است که از دست طاغوتان جلو مردم آري، این خیرهاي ناچیز و پراگ
آنان را سرگرم بسازد، و از اندیشه مبارزه با طاغوت بازشان دارد، و شود تا  ریخته می

ها برخوردار  ها و قدرت طاغوتان را در سایه این سرگرمی و غفلت مردم از همه لذت
 کردن مردم. سازد، و مردم به خود مشغول شوند و طاغوتان به غارت
در اعماق جهان نفوذ  هاي خود را گرچه در کار و کارنامه این جاهلیت که امروز ریشه

داده است رازي بس خطیر نهان است، و آن راز این است که مردم خواه به بردگی و 
تسلیم فرود آورند، و خواه  سرسپردگی طاغوت راضی باشند و در برابر فرامین آن سر

و در هر  ،ناراضی باشند و بخواهند که بار حکومت آن را از گرده فرسوده خود فرو ریزند
گر و ویرانگر وابسته به اختیار مردم و در گرو اراده حال عاقبت کار این جاهلیت طغیان

 ملت نیست!.
ثر دم مؤهائی هست که در سرنوشت مر ها و حتمیت بلکه در اینجا یک رشته ضرورت

هائی است حقیقی که از اراده و خواست خداي جهان و  ها و ضرورت حتمیت است،
 اند. تهانسان سرچشمه گرف

تا پایان عمر  تواند میست که این جاهلیت هرگز نها نیز این ا و یکی از آن حتمیت
ي واژگون و سرنگون خواهد شد، و جهان بر سرنوشت مردم حکومت کند، و بناچار روز

ت که با این جاهلیت درهم کرد حتمی آن شر و فسادي اس گونی نتیجه عملن سرنای

ِ ٱ سُنَّةَ ﴿ زیبائی دارد:آمیخته است، و قرآن چه بیانی  ِينَ ٱِ�  �َّ ۖ وَلنَ َ�ِدَ  �َّ ْ مِن َ�بۡلُ خَلَوۡا
ِ ٱلسُِنَّةِ  این سنتّ خداوند در اقوام پیشین است، و براى « ]٦٢الأحزاب: [ ﴾٦٢َ�بۡدِيٗ�  �َّ

  .»سنتّ الهى هیچ گونه تغییر نخواهى یافت!
مل شر و فساد به همین عوا اما این سنت حتمی الهی که این جاهلیت را به خاطر

مقتضی این معنا نیست که این کار به طور شدن محکوم ساخته است،  واژگون و سرنگون
کار انجام حکومت جهل سقوط کند و حکومت خیر جاي آن را بگیرد، بلکه خود این 

شدن طاغوت تعیین کنند، راه  مردم هستند که باید سرنوشت خود را پس از سرنگون
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اي از  گیرند، و یا زیربار حکومت طاغوت دیگر بروند، چنانکه در گوشههدایت پیش 
داري طاغوت کمونیستی جاي آن را گرفت و  جهان پس از سقوط طاغوت سرمایه

 هنوزهم...

َ ٱإنَِّ ﴿ براي اینکه نفُسِهِمۡ  �َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ خداوند « ]١١الرعد: [ ﴾َ� ُ�غَّ�ِ

دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است  سرنوشت هیچ قوم (و ملّتى) را تغییر نمى
  .»تغییر دهند!

شدن هر طاغوتی فکر  اجب است که قبل از سقوط و سرنگونم ودربر م پس بنابراین،
خواهند  خواهند خود را براي بردگی طاغوتی دیگر آماده سازند، و یا می کنند که آیا می

 ر چاره باشند.کفد را از شر هر طاغوتی آزاد سازند، و در کار خود به یکباره خو
و هم اکنون آن فرصت به دست آمده که به دقت بنگریم و ببینیم که علاج این مشکل 

 چیست و در کجا است!؟.



 
 
 

 نداردبشریت گریزي از بازگشت به اسلام 

تراندراسل این اخطار را صادر کرد، (به یقین دیگر دوران سیادت مرد آن روز که بر
منظورش پیشگوئی براساس حدس و تخمین نبود،  ،سفیدپوست به پایان رسیده است)

جهان تحقق یافته است: حقیقتی است که فیلسوف  بلکه بیان حقیقتی بود که هم اکنون در
کرد، گرچه  دید و لمس می ثاقب بصیرت خود آن را می بزرگ با چشم تیزبین و با نظر

کري و هنوز انبوهی از مردم در سراسر جهان و در پیشاپیش همین مردم مدعیان آزاد ف
 آن حقیقتی را که این فیلسوف بزرگ بلی،کردند.  این حقیقت را درك نمی آزاد فرهنگی

او نیز در سایه همین دید، گرچه دیدش یک دید جزئی و نارسائی بود، زیرا خود  می
برد، و زیرفشار امواج مفاهیم آن هنوزهم دست و پا  جاهلیت پرورش یافته و به سر می

شدن  م در حال واژگونزند، و آن حقیقت عبارت از این است که جاهلیت قرن بیست می
 است، و هم اکنون هم آغاز کرده است...

سیده است، حد انحراف رو بدیهی است که دوران سیادت مرد سفیدپوست به آخرین 
شدن  یر است، اما هرگز واژگونذناپ شدنش یک امر اجتناب و روي این حساب واژگون

این تمدن، و به پایان رسیدن این دوران چنانکه در سابق هم گفتیم مستلزم آن معنا نیست 
 که حتماً عوامل خیر به طور خودکار بر سرنوشت بشریت فرمان براند!!.

 گیرد میشدن هر جاهلیتی این است که فرصتی در اختیار مردم قرار  بلی، اثر سرنگون
آن فرصت راه یافتن به آئین خدا، و ایمان به اینکه این آئین از جانب خداست و  که در

 تنها ره رستگاري و پیروزي است که زندگی خود را براساس همان خیر بنا کنند.
ساختن آئین  دند و در پایدار و پایندهمردم از این فرصت استفاده نکرپس بنابراین، اگر 

خدا نکوشیدند، به طور یقین خیر، به طور خودکار در زندگی آنان حکومت نخواهد کرد، 
و تنها فرقی که در زندگی آنان پیدا خواهد شد این است که از جاهلیتی به جاهلیت 

 دیگري، و از طاغوتی به طاغت دیگري پناه خواهند برد.
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ین میان دیگر فرصتی براي اختیار نیست!! اایمان داریم که در مگر نه این است که 
چون بشریت در جاهلیت قرن بیستم هرآن نظامی را که تصور آن براي انسان ممکن بوده 

داري گرفته تا کمونیستی، از  از سرمایه ،پرستی تا اجتماع تی گرفتهآزموده است، از فردپرس
همه را یکی پس از دیگري آزموده است، و  مالکیت فردي گرفته تا الغاء مالکیت فردي،

بند و باري را در خوردن و آشامیدن، در مسکن و لباس و در اشباع  همچنین کامرانی و بی
را از خدایان مخلوق انسان گرفته  معبودي غریزه جنسی آزموده است، چنانکه ایمان به هر

وده است، و در این تا انسان مدعی خدائی، و نیز الحاد و کفر به هر معبودي را آزم
پیش تاخته که سرانجام کارش به پریشانی و سرگردانی و جنون کشیده  آن چنانآزمایش 

و عاقبت هم مجنون گشته است، و از این جهت دیگر براي او فرصت اختیار و مجال 
است،  و راهی قرار گرفتهد آزمایش نمانده است!! و بدین ترتیب بشریت قرن بیستم بر سر

 و یا نابودي و فنا را!!. را اختیار کند یا باید خدا
کنیم که فردا براي بشریت چه پیش خواهد آمد، و چه  بینی نمی البته ما هرگز پیش

 اي رخ خواهد داد!. حادثه
قرآنکریم هم در این باره خطاب به پیامبر هوشمند اسلام چه بیان زیبائی دارد که 

َ�َٰ�تِٰ ٱ�َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ�  قلُ﴿ شنویم: می �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ� ُ يَّانَ ُ�بۡعَثوُنَ  �َّ

َ
وَمَا �شَۡعُرُونَ �

 .»ها و زمین از غیب آگاه نیست جز خدا کسی در آسمان هیچ« ]٦٥النمل: [ ﴾٦٥
اذَا تَۡ�سِبُ غَدٗا﴿ و بازهم بیان زیباي دیگر: و هیچ « ]٣٤لقمان: [ ﴾وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسٞ مَّ

  .»خواهد کرددادند که فردا چه کسب  نمینفسی 
ن که چه زیبا ان قرآمرهم به ف آن ،کردن از سنت خداستاما کار ما فقط جستجو

ِ ٱ سُنَّةَ ﴿ گوید: می ِينَ ٱِ�  �َّ ۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّةِ  �َّ ْ مِن َ�بۡلُ ِ ٱخَلَوۡا الأحزاب: [ ﴾٦٢َ�بۡدِيٗ�  �َّ

گذشتند، و هرگز سنت خدا این سنت لایزال خداست در باره کسانیکه پیش از این « ]٦٢
 .»افتیپذیر نخواهی را تبدیل 
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ها  هاي تلخ که تاکنون بشریت در جاهلیت و سنت خدا هم که پس از این همه تجربه
پرده اخطار  را انجام داده است، فاش و بیها  آن و به خصوص در جاهلیت قرن بیستم

 و فلاح و یا نابودي است و زوال!!. ،ها یا هدایت است که بعد از این تجربه کند می
اي  ندهگها نسبت به آن خیر پرا بلی، قانون هستی بر این شیوه جاري است که جاهلیت

فشار بدهند  آن قدرمانند، تا روزي که عوامل شر و فساد و طغیان  هست باقی میها  آن در
 باقی نماند.کشیدن براي آن  که جاي نفس

به این درجه از پیروي رسید، یکباره اراده خدا در این  خیر و چون کار فشار شر بر
سازد، اما بازهم وضع آینده  ، و ناگهان خشم خدا اوضاع را دگرگون میکند میکار دخالت 

ریزي خواهند کرد!  م با تلاش و کوشش خود آن را پیدبه آن ترتیب خواهد بود که مر

َ ٱإنَِّ ﴿ قرآن:چون به قول  نفُسِهِمۡ  �َّ
َ
ْ مَا بأِ وا ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  ]١١الرعد: [ ﴾َ� ُ�غَّ�ِ

آنان آنچه  »دهد آنچه را که در نهاد هر ملتی است، تا تغییر بدهند هرگز خدا تغییر نمی«
 بلی، آندم که طغیان عوامل شر و فساد به اوج شدتشان هست.  را که در نهاد یکایک

از هرطرف احاطه کند و به خفقان اندازد، ناگاه اراده لایزال خدا  را خود برسد، و خیر
 هد کرد، و در این صورت یا مردم راقاطعانه به میدان خواهد آمد، و قاطعانه دخالت خوا

روي آنان خواهد گشود،  هدایت و فلاح را پیش راه وفان قهر و فنا خواهد سپرد، و یاطبه 
 دین خدا درآیند!!.تا فوج فوج به 

فته ایم! زیرا و ما نیز هم اکنون در برابر دخالت قاطعانه اراده لایزال خدا قرار گر
اي رسانده  ن ما هم اکنون کار فساد و طغیان را به مرحله قاطعانهطاغوت حاکم بر جها

ناتوان شده است که تاب و توان  آن چنانزیرفشار شر افتاده، و  آن چناناست، و خیر 
جنبش و مقاومتی در برابر طاغوت را ندارد، و مردم همین جهان هم بر سر یک  ونههیچگ

اعتنائی به مقررات حق  بند و باري و این بی که اگر این بیاند  دوراهی حساسی قرار گرفته
را بهمین ترتیب ادامه بدهند به طوفان نابودي و فنا گرفتار خواهند شد، و اگر بر سر عقل 

خود تجدید نظر کنند، از هدایت درخشان الهی و از عنایت ت ششیوه زدر این  آیند و
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ار ردر سایه ثبات و استقرار و امنیت و آرامش ق و ،مند خواهند شد پایان رحمانی بهره بی
 خواهند گرفت!!.

پایان خداي  و پربدیهی است که ما هم در باره بشریت و هم در باره رحمت بی
ود گمان ببریم که خداي بزرگ سرنوشت بشریت را به تر از آنیم که خ بین رحمان خوش

دست فنا و نابودي سپرده باشد، و نابودي حتمی را در باره این سرنوشت مقرر داشته 

 م و بحمده!!.يالعظ بيسبحان ر، باشد

 إنَِّ ﴿ پس بنابراین، بشریت از بازگشت به اسلام گریزي ندارد، زیرا به قول قرآن:
ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ دین برگزیده در پیشگاه خداي رحمان اسلام « ]١٩آل عمران: [ ﴾ۡ�ِسَۡ�مُٰ ٱ �َّ

 .»است و بس!
بشریت براي فرار از جاهلیت و فرار از گمراهی، بدبختی، و سرگردانی، و امروز  ،آري

فرار از تشویش و اضطراب، و فرار از پریشانی فکر و خیال و زندگی خود، هم اکنون جز 
اسلام راهی و پناهی ندارد! چنانکه در طول تاریخ خود براي اسلام و بازگشت به 

یافتن از شر و فساد و طغیان جاهلیت، جز اسلام راهی نداشته است: اسلام به  نجات
ابراهیم، و  و آن اسلامی که تاکنون نوحمعناي وسیع آن، و اسلام به معناي شامل آن! 

و در دین آخرین خدا به آخرین  اند، آورده (صلوات االله علیهم) موسی و عیسی و محمد

 ۡ�وَۡمَ ٱ﴿ کمال خود رسیده است که دیگر مافوق آن کمالی منصور نیست، و به قول قرآن:
ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ 

َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ]٣: ةالمائد[ ﴾دِينٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ
و نعمتم را بر شما به پایان بردم، و این اسلام را براي تان را به کمال رساندم،  امروز دین«

 !.»شما دین خالص برگزیدم
هاي  بلی، این اسلام در صورت کامل خود تنها علاج است براي گرفتاري از جاهلیت

 و به خصوص از جاهلیت قرن بیستم!!. ،جهان
منحرف ساخته آن  به یقین اسلام همان آئین درخشانی است که هرچه را که جاهلیت

اقتصاد و اخلاق هنر و  رداند، تصور و سلوك، سیاست و اجتماع،گ میبه وضع صحیح باز
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زندگی انسان را در مرز معین و  هاي روابط زن و مرد، و خلاصه سخن همه برنامه
 !!.دهد مخصوص خود قرار می

ابعاد گذشته دیدیم که جاهلیت دیوانه قرن بیستم چگونه همه هاي  و ما در بخش
هاي زندگانی را  سازد، و همه برنامه شخصیت و همه جوانب زندگی انسان را تباه می

 سازد!. پریشان و نابسامان می
کنیم،  و اکنون نیز در این بخش مفاهیم اسلامی و نظر اسلام را در این باره بررسی می

صحیح خود ه جاي شایسته و روش و چگونه کارها را ب؟ کند میقت بنگریم چه تا به د
 .!؟کند میهاي انسانی را تصحیح  گرداند، و از این طریق همه شئون انسان و برنامه میباز

زندگی از راه  شکی نیست که جاهلیت در تصور خود در باره خدا، جهان، انسان و
راست منحرف شده است، و در اثر انحراف در این تصورات است که در همه مراحل 

اجتماع، در اقتصاد، در اخلاق و در هنر... به انحراف افتاده رفتار خود: در سیاست، در 
 است.

شدن تصور انسان در مراحل فکر و  دید که چگونه صحیح و ما هم به زودي خواهیم 
 گرداند!؟. میرافات بازو از انح کند میوجدان... همه این کارهاي منحرف را تصحیح 

انسان همان اصل درخشان است  چون این حقیقت هرگز قابل انکار نیست که تصور
آید، و تصور منحرف هم سلوك صحیح را منحرف  که سلوك انسان از آن پدید می

سازد! و تصور مستقیم نیز سلوك مستقیم را به وجود میآورد!! و این تصور در طول  می
یم بهترین رسول هم با دست مستق بار مستقیم شده است، و آن تاریخ بشریت فقط یک

و با همت ملت دست پرورده او انجام  صمحمد ابن عبداالله  بزرگ برگزیده خداي

خۡرجَِتۡ  كُنتُمۡ ﴿ پذیرفته است، آن ملتی که قرآن از او این تعریف زیبا را دارد:
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
خَۡ�َ أ

 ِ مُرُونَ ب
ۡ
ِ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱللِنَّاسِ تأَ ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب امت بودید شما بهترین « ﴾�َّ

کنید،  و از منکر نهی می کنید که براي هدایت مردم برانگیخته شدید که به معروف امر می
 .»آورید و ایمان به خدا می
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تاریخ بود که همه شئون زندگی در همه مراحل و شئون خود به  و در این قطعه از
 ت!!.گترین انقلاب تاریخی جهان انجام گرفرراستی و استقامت گرایش یافت، و بز

و این انقلاب قیامت گونه در آن راهی که آئین خدا براي آن ترسیم شده بود سیل آسا 
 در سراسر جهان جوشان و خروشان به گستردن هدایت پرداخت. به خروش آمد، و

 حرف شدند، بازهم همهنرغم اینکه مسلمانان به تدریج از این راه راست م و علی
قطار عالم هاي ظلمت جاهلیت را در  قاطعانه پردهبه صورت یک پرتو درخشانی ها  آن

ها پرداختند، تا روزیکه این  دریدند، و قاطعانه به تعلیم و تربیت، و ارشاد و هدایت ملت
 شعله فروزان رسالت آسمانی در دلهاي آنان رو به افسردگی رفت، و قدرت جهش و

بر آنان  ز نوجاهلیت اشان یکباره کاهش یافت، و در این لحظه بود که  نیروي جنبش
 آن چنانها سرگردان و گرفتارشان ساخت،  ان پرپیچ و خم ظلمتپیروز گشت، و در بیاب

 .)1(دنده دنبال شیطان روان شگرفتار که خودشان هم از دین خدا برگشتند و ب
روز حال و وضع این مسلمانان به هر شکل و به هر ترتیبی که باشد مپس بنابراین، ا

شناسد، و خود را به  این است که اسلام این حال و وضع را به رسمیت نمیباز قدر مسلم 
 سازد!. مقید نمیآن 

بازي ست براي همه جهان بشریت، و یک دراسلام یک چراغ پرفروغ هدایتی ا زیرا
و قرآن مجید در این باره چه اشاره لطیفی روي همه فرزندان آدم و حوا..   است در پیش

ٓ ﴿ دارد: رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ لّلِنَّاسِ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ� وَمَا
َ
به رسالت تو را  ما« ]٢٨سبأ: [ ﴾أ

 .»ویندهگ دهنده و هوشیارباش براي همه مردم آن هم بشارت نفرستادیم، مگر
﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�ةَٗ للَِّۡ�لَٰمَِ�  وَمَا

َ
 رسالتبه تو را  و ما« ]١٠٧الأنبياء: [ ﴾١٠٧أ

 .»ها نفرستادیم، مگر آنکه رحمتی باشی براي همه عالم

                                      
 آیا ما مسلمان هستیم. =»هل نحن مسلمون؟«کتاب  نگا: -1
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هاي گوناگون زندگی بشر پدید  در برنامه پس بنابراین، همه انحرافاتی که جاهلیت
 .کند میرا تصحیح ها  آن آورده است، اسلام همه

ها  آن آمدهاي ها و باعث پیدایش پی انحرافی که علت ایجاد همه جاهلیت بزرگترینو 
ها و  صورت فساد در تصور و سلوك، و به صورت یک رشته نابسامانیاست، در 
ها به وجود آورده است همه و همه  سر آن جاهلیت  ها که پشت ها و نگرانی سرگردانی

انحراف مردم در تصور حقیقت معبود به حق است که سرانجام آنان را به انحراف از 
 کشاند. غیر آئین خدا میپرستش خدا، یعنی: به پیروي دربست و اطاعت محض از 

، و این آغاز یک امر تصادفی کند میاسلام برنامه اصلاحی خود را از همین نقطه آغاز 
و اتفاقی نبوده است که قرآن مدت سیزده سال در تأسیس این اصل اساسی این همه 

 !!.دپافشاري کرده است، یعنی: اصل خداشناسی و خداپرستی و موضوع اعتقا
ور شده  پرستی غوطه براي آن نبوده که ملت عرب در منجلاب بتو این پافشاري 

بوده که اصل خداشناسی و بود، بلکه علاوه بر آن و بیش از همه علت این پافشاري این 
هاي زندگی بشریت است، و ممکن نیست که بناي  محور و مرکز همه برنامه خداپرستی

اصل در نهاد و قلوب مردم مستقیم سانیت پایدار گردد، مگر اینکه این نبشریت و زندگی ا
و استوار شده و در مرکز و محور اصلی حیات قرار گرفته باشد، و ما با بررسی واقع و 
حقیقت جاهلیت قرن بیستم مصداق این حقیقت را آشکارا دیدیم: با کمال وضوح دیدیم 

 در نهاد و قلوب که چگونه به مجرد انحراف این اصل یعنی: خداشناسی و خداپرستی
چارگی و  ام بشریت پشت سر آن به بیوقهمه شئون زندگی منحرف گردید، و امردم 

جهت گمراهی افتادند، و یکباره هدایت و آرامش و آسایش را از دست دادند، و بهمین 
باره داستان از قرآن که در مکه نازل شده جز در  هائی دد که سورهگر ملاحظه می

گویند، و پس از  یعنی: موضوع اعتقاد با مردم سخن نمی خداشناسی و خداپرستی
ماع و تشکیل دولت اسلامی نیز با ریزي اجت مهاجرت پیامبر کریم از مکه به مدینه، و پی

کردن  گذاري و راهنمائی در عبادات و معاملات و آماده دار قانون عهده نکه قرآنکریمآ
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رسالت خود براي بشریت بود بازهم داستان خداشناسی  بزرگترینمسلمانان براي رساندن 
و خداپرستی، و موضوع اعتقاد در عالم حتی اهمیت و اولویت خود را حفظ کرده است، 

مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک پایگاه محکم در تصویب قوانین و صدور احکام 
یک فلسفه روشن  دسی و خداپرستی و در موضوع اعتقااست، اسلام در اصل خداشنا

 .)1(براي بشریت عرضه کرده است!
ره آفرینش انسان و مدیر و ادا آفریدگار جهان و انپس بنابراین، و به حکم همین داست

معارض، و معبود یگانه االله اکبر  رقیب و حاکم بی خواران، و مالک بی و رازق همه روزي
 است.

روشن، و یک داستانی است با کمال اي است بسیار  بینیم این یک فلسفه و چنانکه می
سادگی، و در آن نه پیچیدگی از طبیعت اصل خداشناسی و خداپرستی هست و نه ابهامی 

 شود. در داستان اعتقاد دیده می
ا االله و در لًّإله إدهد که لا  این فلسفه با قاطعیت کامل در متن جهان وجود ندا می

نیست، او خالق است فقط، او مالک است دهد که جز او معبودي  سراسر عالم اعلان می
 فقط، او مدبر است فقط و او.....

هاي خالقیت و  اي از برنامه هیچ برنامه او همان معبود احدي و صمدي است که در
رازقیت و مدیریت... شریک و یاري ندارد، و روي همین میزان معبودي جز او نیست، و 

معبودي جز  جز او سزاوار خدائی نیست و هیچ  چیزي ی و هیچکس هیچ ها در تمامی عالم
 او شایسته پرستش نیست.

و همین فلسفه روشن و همین داستان ساده است که سازمان عظیم و تعلیم و تربیت 
گذاري شده است، و امت اسلام و تاریخ اسلام براساس آن پدید آمده و  اسلام بر آن پایه

 ار گشته است.وپایدار و است

                                      
و  »الأنعـام «و  »ةالمائـد « تفسـیر سـورة:   نوشـتۀ شـهید سـید قطـب،     »فى ظـلال القـرآن«تفسـیر   نگا: -1

 . 8 ،7 ،6 ج »الأعراف«
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و  ،پرستی، اصل دیگري بر آن مترتب استاصل خداشناسی و خدو پس از تاسیس ا
آن عبارتست از اصل بندگی و عبودیت فقط در برابر خدا، به این معنا که همه مخلوقات 

ها بندگان او هستند این فلسفه و این اصل هم، چنانکه  خواه در زمین و خواه در آسمان
مسلم شد که خالق و مالک و رازق و بینیم در کمال روشنی و سادگی است، زیرا وقتی  می

چگونه ممکن است که این مخلوق پیشانی بندگی بآستان  ،مدیر و مدبر فقط اوست
ش به درگاه دیگري بردارد!؟ و یا چگونه ممکن است که یدیگري بگذارد، و دست نیا

 دیگري را در این امور شریک و همباز او سازد!؟.
 چه کسی را!؟.

ن چیست!؟ آیا انسان نیز مخلوقی از مخلوقات خدا نیست!؟ انسان را!؟ مگر خود انسا
آیا این خدا نیست که به او قدرت و تمکین بخشیده است!؟ آیا این خدا نیست که نیروي 

 .رام ساخته است!؟ او ها و زمین را به آسمان
 آیا این خود انسان است که قوانین ثابت عالم هستی را وضع کرده است!؟.

 تی از این قوانین را تغییر بدهد!؟.سمقدرتی دارد که اگر بخواهد قآیا انسان چنین 
هاي موجود به ماده ببخشد!؟  هاي دیگري را غیر از این ویژگی ویژگی تواند میآیا او 

 .ماده را خارج از مرز قوانینی که خدا بر آن مقرر داشته ایجاد کند!؟ تواند میآیا او 
 تواند میپربدیهی است که انسان داراي چنین قدرتی نیست. پس بنابراین، او چگونه 

 .خود به جاي خدا و یا به اتفاق خدا معبود واقع شود!؟
 و چه چیزي را!؟.

چیست!؟ و به فرض اینکه در واقع  د این جبرهاوها و جبرها را!؟ آخر مگر خ حتمیت
کدام کسی است که چنین نیروي حتمی را به آن ، آن باشندها نیز وجود داشته  ن حتمیتیا

ها یک رشته مظاهر قدرت، و آیات خدا در ساختمان  ت!؟ آیا خود این حتمیتبخشیده اس
آیا جز این است که خود حتمیت آن وابسته به  جهان و در ساختمان وجود انسان نیست!؟

 قضا و قدر الهی است!؟ و از ذات خود هیچگونه حتمیتی ندارد!؟.
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 تقدیر خداي اکبر است. ها مربوط به اراده و بدیهی است که این ویژگی بلی،
ها به جاي خدا، و یا به اتفاق خدا  پس بنابراین، چگونه ممکن است که این حتمیت

 .معبود واقع شوند!؟
توان قبله بندگی و مورد پرستش قرار  ز خدا میجپس کدام کسی و چه چیزي را به 

بزرگ چنین امکان و موقعیتی را داراست که این همه  و آن کیست به جز خداي داد!؟
مخلوقات جبهه بندگی بآستان او بگذارد، و کمر عبودیت و اطاعت در برابرش خم 

 سازد!؟.
و و از جمله لوازم و مقتضیات بندگی است که حاکمیت مطلق از آن خدا باشند، 

 مردم قوانین زندگی خود را از خدا بگیرند.
ها در همه طول تاریخ در مقابل  ثابت و مسلم، اما همه جاهلیتو این حقیقتی است 

کردند  هائی که ادعا می و حتی آن جاهلیت اند، این حقیقت ثابت به جدال و ستیز پرداخته
هائی که به خیال خود حق عبادت و عبادت حق را  شناسند، و آن جاهلیت دا را میکه خ

مقابل این حقیقت به جدال و ستیز  هم درها  آن آوردند، در پیشگاه خدا به جا می
کردند که بندگی در پیشگاه خدا موضوعی است، و اعتراف  و چنان گمان می اند، پرداخته

 حاکمیت مطلق در ذات خدا و اخذ قوانین فقط از خدا موضوع دیگري است.
و از عدم معرفت و  ،و بدیهی است که این تصور و این تفکر پنداري است بس غلط

ْ  وَمَا﴿ ، و چه شیرین است زبان قرآن:گیرد میخدا سرچشمه  ناآشنائی با َ ٱقدََرُوا حَقَّ  �َّ
 ِ و  .»نددو آنان به خدا آن قدرت و منزلتی که سزاوار اوست ندا« ]٩١الأنعام: [ ﴾ۦٓ قَدۡرهِ

، کنند میب است که پیروان این پندار غلط به گمان خود خدا را عبادت این بس عج
گیرند!؟. بلی، این فرض در  هاي زندگی را از غیر خدا می و سپس قوانین و نظام چگونه!؟

 صورتی معقول بود که خودتان براي زندگی خودتان قانون وضع کنید!!.
ا به روشنی وضع کرده، و آنان راما اکنون که خدا براي مردم و زندگی مردم قوانین 

 کرده است چگونه باید...!؟. اطاعت و رعایت قوانین خود ارشاد
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نزَلَ ﴿ گوید چه خواهد شد: و چه شیرین است بیان قرآن که می
َ
وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ

ُ ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
آنان که به فرمان خدا حکم نرانند و « ]٤٤: ةالمائد[ ﴾٤٤ لَۡ�فِٰرُونَ ٱفَأ
 .»کافرند
نزَلَ ﴿

َ
ُ ٱوَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
لٰمُِونَ ٱفَأ  .]٤٥: ةالمائد[ ﴾٤٥ ل�َّ

 . »و آنان که به فرمان خدا حکم نرانند آنان ظالمند«

نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱوَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
و آنان که به « ]٤٧: ةالمائد[ ﴾٤٧ لَۡ�سِٰقُونَ ٱفَأ

 . »فرمان خدا حکم نرانند آنان فاسقند

نِ ﴿
َ
با آنچه خدا حکم  ،»و تو در میان آنان حکم کن« ]٤٩: ةالمائد[ ﴾بيَۡنَهُم حُۡ�مٱ وَأ

او به جاي حکم خدا چگونه بوده است!؟ و سرانجام هم به طغیان و چموشی طاغوت 
اي جز  انجامیده است! خواه در نظام دموکراسی کاذب، و خواه در نظام دیکتاتوري نتیجه

 این نداده است.
اکمیت این تصور را ریزي تصور صحیح خود در باره الوهیت و ح هنگام پیاسلام 

 .گیرد میانسان را دربر دهد که جهان و انسان و زندگی  قدر گسترش میآن
دارد  دارد که جهان معبود نیست، خدا نیست، و فاش اعلام می اسلام فاش اعلام می

 آفریده نشده، و بدون حکمت.....که جهان بدون هدف آفریده نشده، بدون نظم و تدبیر 
قادر هم نیست که از ناحیه ذات خود و وجود خود حتمیتی را به وجود آورد، حتی براي 
خودش، بلکه هم وجود خود، و هم حتمیات خود را از خداي جهان آفرین دریافت 

 دارد. می
آفریدگار جهان خداست، و بهمین مناسبت خود جهان نیز دائم در حال عبادت 

 ت، و دائم در خط سیر سنت لایزال خداست، و در حمایت فیض هدایت خداست.خداس
 وه! قرآن چه بیان شیرینی دارد:

مَاءِٓ ٱإَِ�  سۡتَوَىٰٓ ٱ ُ�مَّ ﴿ تيَۡناَ  ئتۡيَِاٱوَِ�َ دُخَانٞ َ�قَالَ لهََا وَلِۡ�َ�ضِ  لسَّ
َ
� ٓ وۡ كَرۡهٗا قاََ�اَ

َ
طَوًۡ� أ

 .]١١فصلت: [ ﴾١١طَآ�عَِِ� 
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و هنوز آن انبوهی دود بود که به آن و به  ،سپس خدا توجه پیروزانه بر آسمان کردو «
اکراه و ه زمین فرمان داد که سر به فرمان آفرینش آرید یا به دلخواه و سر در فرمان و یا ب

 .»هان ما سر در فرمان آمدیم، با اشتیاق فراوان آمدیم :اجبار، یکباره هردو باهم گفتند که
ریده نشده، و بلکه دهد که تشکیلات وجود به گزاف و عبث آف اعلام میسپس اسلام 

 :ها دارد به آئین حق و حقیقت پدید آمده است، بازهم قرآن مجید چه شیرین حکایت
َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ -1 �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ  ِ  ب

و هرگز خدا « ]٨٥الحجر: [ ﴾ۡ�َقّ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَآ إِ�َّ
 . »است نیافریده مگر به حقها  آن یانو هرآنچه در م ها و زمین آسمان

نِ ﴿
َ
نزَلَ  حُۡ�مٱ وَأ

َ
ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ هۡوَاءَٓهُمۡ وَ  �َّ

َ
ن َ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ َ�عۡضِ مَآ  حۡذَرهُۡمۡ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ

َ
أ

نزَلَ 
َ
ُ ٱأ  .]٤٨: ةالمائد[ ﴾إَِ�ۡكَۖ  �َّ

، و هرگز پیرو هوا و نازل کرده حکم بکنپس تو در میان آنان با آن چیزي که خدا «
چیزها که خدا به  از بعضی آن ،باش که آنان فریبت ندهند هوس آنان مباش، و با حذر

توانند و چه حقی دارند که  . بنابراین، در این صورت چگونه می»سویت نازل کرده است
 !؟.برخلاف حکم خدا حکم کنند
تشریع آمده به طور مکرر و آشکار و ها  آن هائی که در قرآن جلیل در همه سوره

قاطعانه روي این حقیقت تکیه کرده، و با صراحت کامل قاطعانه اعلام داشته است که 
گذاري همان قضیه الوهیت است، قضیه خداشناسی و خداپرستی  قضیه تشریع و قانون

 است. لا اله الا اهللاست، و تنها اوست که معبود حق است، و اوست که 

ب اختیار تشریع قانون است، این دو احاب تنها خداست که مالک و صو بهمین حس
قضیه هرگز قابل تفکیک نیست، اعتقاد به وحدانیت خدا در الوهیت، مستلزم اعتقاد به 

 یگانگی خدا در حاکمیت اوست.
در جهان حق ندارد که در مقابل خدا حاکم باشد، زیرا کس هیچو روي این حساب 

رك شده خود را با خدا شریک ساخته و مش ادعاي حکومت کنداگر حاکم باشد و یا 
 است، و پیروانش هم...
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ن لحظه آغاز گشت که ترین انحراف جاهلیت از آ گمراهی، و زشت بزرگترینبلی، 
شریعت را از عقیده جدا کرده و میان حاکمیت و الوهیت فاصله انداخت، و پس از این 

ها در عرصه زندگانی مردم پدید آمده و بر آن  گمراهی و انحراف همه تجاوزها، و طغیان
 مرتب گشته است!.

 رفت!. هم انتظار نمی نیا زاي ج و از این چنین گمراهی و از آن چنان انحراف نتیجه
شک جز خدا هرکسی براي مردم به تصویب قانون بپردازد، او خود را معبود  بی

 .کند میپنداشته است: معبودي که به وضع احکام حلال و حرام قیام 
پس در این صورت او خود را طاغوت ساخته است، چون هر حاکمی غیر از خدا و 
هر حکمی به جز حکم خدا طاغوت است، و چنین حکمی در هرحال و در همه جا هوا 
و هوس است، خواه هوا و هوس فرد باشد، و یا هوا و هوس طبقۀ حاکم یا... جماعت و 

 :عبودیت خدا و پذیرفتنرضایت مردم هم به عبودیت او به جاي  مت حاکما

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ -1 �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ  ب

و ما آسمان « ]٨٥الحجر: [ ﴾ۡ�َقِّ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَآ إِ�َّ
 .»هوده نیافریدیمهاست هرگز باطل و بی و زمین را و هرآنچه در میان آن

َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ -2 �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
�ۡ ١٩٠ 

ِينَ ٱ َ ٱيذَۡكُرُونَ  �َّ رُونَ ِ� خَلۡقِ  �َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ وَ�تََفَكَّ َ�َٰ�تِٰ ٱقَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ  لسَّ
�ضِ ٱوَ 

َ
آل عمران: [ ﴾١٩١ رِ �َّاٱرَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنِاَ عَذَابَ  ۡ�

 رها و زمین و اختلاف لیل و نها و الحق که در آفرینش آسمان« ]١٩١ -١٩٠
واقعاً که آیات فراوانی است براي صاحبان عقل محض و دوراندیش، همان مردم 

گویند، در حال آورند و به زبان ذکرش را  ه یاد میخردمندي که پیوسته خدا را ب
در  کنند میشان و پیوسته فکر  خوابیده به پهلويقیام، در حال قعود، و در حال 

را باطل و  ند: بار پروردگارا! تو این مخلوقاتگوی و می، ینها و زم آفرینش آسمان
 .»بیهوده نیافریدي، تو پاك خدائی تو...
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و  ها ان با عقل خود این همه گستردگی این حق را که آسمانست که انسو ممکن ا
پایان آن را در نهاد  زمین به وسیله آن آفریده شده است درك نکند، و این همه ابعاد بی

 جهان آفرینش درنیابد.
: گیرد میرا به عهده ها  آن ماند، روح درك اما آن مسائلی که عقل از درك آن عاجز می

و  همان روحی که دائم در پرتو هدایت خدا در حرکت است، زیرا چنین روح با همکاري
احساس همآهنگی با این جهان در عبادت خدا، و همرازي با جهان هستی، و با آشنائی و 

ور از خداي یکتا، در ، و اشتراك در صددر توجه به سوي خداي جهان آفرین همراهی
آن آفریده شده، و همچنین آسائی آن حقی را که این جهان به وسیله  یک لحظه برق

پایان آن را در سازمان و  ها و زمین، و ابعاد بی آسمان پایان آن را در نهاد گستردگی بی
 !!.کند میساختمان جهان به خوبی و آسانی درك 

و این جاي شک نیست که به هراندازه میدان معلومات انسان گسترش یابد، علم او 
ه نسبت به همان ابعاد و گسترگی افزایش خواهد یافت، اما این معلومات زنیز به همان اندا

پایان ناتوان خواهد بود، زیرا  ندازه که برسد بازهم از احاطه بر آن حق گسترده بیبه هرا
نفوذ به عمق این ین معلومات و این علم مربوط به ظواهر اشیاء است، و هرگز قدرت ا

حقایق را ندارد، و از این جهت درك آن حق بزرگ که خدا جهان و انسان و زندگی 
 ماند. عهده روح باقی می انسان را به وسیله آن آفریده، بر

هاي  ست، و این هم یکی از اعلامدارد که زندگی بیهوده نی اسلام مرتب اعلام می

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿ اسلام است به زبان قرآن:
َ
نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ  أ

َ
�َّمَا خَلقََۡ�ُٰ�مۡ َ�بثَٗا وَ�

َ
�١١٥﴾ 

عبث آفریدیم، و چنان پنداشتید که شما  آیا شما گمان کردید ما شما را« ]١١٥المؤمنون: [
 .»به سوي ما بازگردانده نخواهید شد

و  ،کند مین راه جمال جلوگیري نداسلام هرگز نقش و صورت زندگی را از پیمو
دهد که همه ناقص، زشت، بیهوده و باطل در  نده نمایش نمیء جزء و پراگهرگز آن را جز

نظر آید، بلکه همیشه به صورت کامل آن و با توجه به هردو جنبه دنیائی و آخرتی آن را 
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دهد، چنانکه در یک نظر دقیق، جدیت کامل، و هدف روشنی،  و نمایش می کند میترسیم 
 دنیازندگی زودگذر  دهد، و بدیهی است که و دوربودن آن را از عبث و بیهودگی نشان می

افتد پایان صورت  قت و تمام زندگی نیست! و حوادثی که در آن اتفاق مییبه تنهائی حق
بلکه این زندگی دنیا  زندگی و پایان حوادث نیست، و گرنه زندگی بیهوده است!

به دنبال است، و آخرت هم همان نتیجه است، حق و حق اش   ایست که نتیجه مقدمه
حیات آخرت است، و رسیدن به سراي آخرت هم پایان کلاس و حیات هم همان 

ارَ ٱ�نَّ ﴿ گوید قرآن: دریافت کارنامه زندگی است، و چه شیرین می  ۡ�َيَوَانُۚ ٱلَِ�َ  �خِرَةَ ٱ �َّ
و الحق که سراي آخرت حقیقت زندگی است اگر « ]٤٦العنكبوت: [ ﴾٦٤لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ 
آزمایش اختصاص  ، زندگی دنیا همان جا و همان مکانی است که براي»این مردم بدانند

پاداش و کیفر و دریافت  دارد، و زندگی آخرت نیز همان زمان و مکانی است که براي
کارنامه آزمایش معین شده است، و قرآن به دیوار این زندگی به این ترتیب شعار 

 نویسد: می
�ضِ ٱجَعَلۡنَا مَا َ�َ  إنَِّا﴿

َ
حۡسَنُ َ�مَٗ�  ۡ�

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
َّهَا ِ�بَۡلُوهَُمۡ � الحق « ]٧الكهف: [ ﴾٧زِ�نةَٗ ل

که ما هرآنچه در روي همین زمین است براي آن زینت و آرایش آفریدیم، تا آنان را 
  .»بیازمائیم که کدام یک زیباتر کار کردند

﴿ ِ ِ ٱوََ�بۡلوُُ�م ب ّ  .]٣٥الأنبياء: [ ﴾٣٥فتِۡنَةٗۖ �َ�ۡنَا ترُجَۡعُونَ  ۡ�َۡ�ِ ٱوَ  ل�َّ
کنیم، و شما حتماً به  و ما حتماً شما را با شر و خیر به عنوان امتحان آزمایش می«

 .»سوي ما بازگردانده خواهید شد

ِيٱ﴿ -3 حۡسَنُ َ�مَٗ�ۚ وَهُوَ  ۡ�َيَوٰةَ ٱوَ  لمَۡوۡتَ ٱخَلقََ  �َّ
َ
يُُّ�مۡ أ

َ
 ﴾٢ لۡغَفُورُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱِ�بَۡلُوَُ�مۡ �

او همان است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که « ]٢الملک: [
 .»کنید تان زیباتر عمل می کدام

ُ ٱ وخََلقََ ﴿ -2 َ�َٰ�تِٰ ٱ �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ وَِ�جُۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ وهَُمۡ َ�  ۡ�َقِّ ٱب

ها و این زمین را به حق آفرید، و  ن آسمانیاو خدا « ]٢٢: ثيةالجا[ ﴾٢٢ُ�ظۡلَمُونَ 
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براي اینکه هر نفسی به وسیله هرآنچه که کسب کرده است پاداش داده شود، و 
 .»آنان مظلوم نگردند

جُورَُ�مۡ يوَۡمَ  لمَۡوتِۡ� ٱَ�فۡسٖ ذَآ�قَِةُ  ُ�ُّ ﴿ -3
ُ
و « ]١٨٥آل عمران: [ ﴾لۡقَِ�مَٰةِ ٱ��َّمَا توَُفَّوۡنَ أ

به شما  قیامتهایتان روز  هر نفسی بناچار چشنده مرگ است، و فقط پاداش
 .»پرداخت خواهد شد

، و از رسد میو به این ترتیب نقش و صورت زندگی در تشکیلات تصور به کمال 
ان بفهمد که ، زیرا روزي که انسرسد میاین رهگذر قلب ناآرام انسان به اطمینان و آرامش 

حوادث زودگذر  پایان نقش و پایان صورت زندگی نیست، و ایناین زندگی ناچیز دنیا 
دنیا پایان حوادث نیست، آنجا است که در یک لحظه همه شئون زندگی او اعتدال 

 بینیم: یابد، به این ترتیب که می می

از یک طرف این همه اندوه و حسرت جانسوز براي رسیدن به متاع دنیا را به  -4
 دهد. نهاد خود راه نمی

و گزند تأسف عمیقی که لازمه حتمی اعتقاد به انحصار فرصت به  ثرسوزش تأاز  -2
آوردن تمدن و کامرانی به چند صباح زودگذر است، و همچنین از این مبارزه  دست
آوردن متاع ناچیز دنیا که نتیجه حتمی این اعتقاد شوم است در  براي به دست انگیز جنون

 ماند. امان می
بر جان و  اي که مرتب ازندهگد  و این رنج سوز ناامیدي انساناز طرف دیگر این  -3

گردد، زیرا این چنین ناامیدي و این چنین رنج  آورد بر آن پیروز نمی ان یورش میدل انس
ا ینصر بهمین زندگی چندروزه دگدازنده نصیب آن دلها است که زندگی را فقط منح

شوند، و آن  تجاوزهائی که ستمگران مرتکب میدانند، و معتقدند که این همه مظالم و  می
هائی که ستمدیدگان در میدان مبارزه با ستمکاران متحمل  ها و مصیبت همه محرومیت

گیرند،  و پایان می کنند میدر ظلمات عدم غروب ها  آن شوند، با پایان زندگی دنیا همه می
 کیفر و پاداشی در پی ندارند. هیچگونهو 
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گردد، و از  وجدان او و ایمان او به حق و عدل ازلی تباه نمیطرف بازهم از یک  -4
از ، کند میبه کسی ستم نرود،  نمی این جهت هیچگاه در سلوك و اخلاق خود به بیراهه

د، و براي رسیدن به هدف و منظور خود هرگز متوسل به نامشروع پذیر کسی ستم نمی
 شوند. نمی

جاده تقوي و پاکدامنی پا بیرون ترسد، از  از طرف دیگر فقط از خدا می -5
، و از این جهت همه رسد میاالله به لقاء پس از مردن گذارد، زیرا او یقین دارد که نمی

بیند، و خود را  اسباب پاکی و پاکیزگی و اجتناب از فساد و دوري از آلودگی را حاضر می
 سازد. االله آماده میءبراي لقا

حساب و کتاب و ثواب و  خاطره میزان و و در همین جا است که اسلام یاد آخرت و
اندازهاي  ها و چشم سازد، منظره در دل آدمی مجسم می معقاب را با شدت وحدت تما

دهد، و آخرت را به  رستاخیز را در اشکال گوناگون، و تعبیرات مؤثر و رسا نمایش می
یکی درخت  از ،دهد، و عوالم آن جهان و این جهان را باهم پیوند میزند اتصال می ایدن

عالیه اسلام پیوسته به  دهد، زیرا تعالیم سازد، و آن یکی را میوه این درخت قرار می می
سازد، و  را منظم میها  آن خود تارهاي موسیقی زندگی بشریت نوا میدهد، و با این نواي

 .کند مین و نواهاي ناهنجار در ساز زندگی جلوگیري وهاي ناموز از آهنگ
 .رسد میو سپس نوبت به انسان 

و نمایش  کند میترین سیمائی تصویر  ترین وضع و بدیع اسلام انسان را در جالب
چنانکه شیطان و حیوان هم نیست، بلکه او خود  ،معبود و (اله) نیست دهد! انسان می

 انسان است و بس!.
ممتاز، گرامی، انسان یکی از مخلوقات خداي اکبر است! اما مخلوقی است یگانه، 

 هاي خود، چون او خلیفه االله است!. گرانقدر و داراي ویژگی
 او اعجوبه خلقت است!! و او...
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ها خطاها و  در این میان جاهلیت قرن بیستم در ارزیابی انسان گرفتار یک رشته خبط
ها شده، چنانکه او را در سطح الوهیت و خدائی قرار داده، و در همان حال در  تناقض
حیوانات شمرده است، و سپس سرانجام در برابر خدایان ماده و اقتصاد، خدایان شمار 

راده و ناتوان از همه چیز شده، و مسلوب الإ بنده اسیر، غارت را ها و جبرها او حتمیت
ساخته است، و اسلام همان انسان را در مقامی لایق و شایسته و دور از انحرافات، 

و اینک این هم هاي جاهلیت قرن بیستم قرار داده است!  و تناقض و خطاها، ها، خبط
 به این ترتیب: ،دهیم نواي قرآنست که گوش می صداهاي خوش

�ضِ ٱقاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ�  �ذۡ ﴿
َ
به یاد آر آندم را « ]٣٠: ةالبقر[ ﴾خَليِفَةٗ  ۡ�
هم خلیفه  آن ،»گزارم در روي همین زمینکه پروردگارت به فرشتگان گفت: من خلیفه 

 اي!!. مخصوصی: شایسته

� مِّن طِٖ�  إذِۡ ﴿ ۡ�تُهُ  فإَذَِا ٧١قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ وََ�فَخۡتُ �يِهِ منِ  ۥسَوَّ
 ُ�َ ْ وِ� َ�قَعُوا پروردگارت به به یاد آر آندم را که « ]٧٢ -٧١ص: [ ﴾٧٢َ�ٰجِدِينَ  ۥرُّ

از روح  ل، هروقت او را آماده ساختم وبشري هستم از گ فرشتگان گفت: من آفریننده
گزار باشید! در مقابل عظمت  چون و چرا براي او سجده یبپس شما  ،خود در آن دمیدم

 .»آفرینش با او کرنش کنید!

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَرَّ يَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ لَۡ�هُٰمۡ  لطَّ وَفَضَّ
نۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِيٗ�  ٰ كَثِ�ٖ مِّمَّ و الحق که ما بنی آدم را کرامت دادیم، « ]٧٠الإسراء: [ ﴾٧٠َ�َ

و آنان را در دریا و صحرا روانه ساختیم، و از روزي خوشگوار به آنان روزي بخشیدیم، 
 .»ر خیلی از مخلوقات خود برتري مخصوصی دادیمو آنان را ب

َ�َٰ�تِٰ ٱ خَلقََ ﴿ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
رَُ�مۡ فأَ و خدا شما « ]٣التغابن: [ ﴾وَصَوَّ

 .»نگاري کرد که چهره شما را نیکو نقش زد را چهره
 !.کند میبلی، اسلام انسان را هرگز مانند جاهلیت قرن بیستم لجن مال ن
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آري، این حقیقت هم مسلم است که اسلام به حقارت منشاء و حقارت اصل انسان 

خَلَقۡنَا  وَلقََدۡ ﴿دارد:  کرده است، اسلام اعلام میاشاره کرده است، چنانکه داروینیسم اشاره 
�َ�ٰنَ ٱ سۡنُونٖ  ۡ�ِ از لجن ق که ما انسان را حال« ]٢٦الحجر: [ ﴾٢٦مِن صَلَۡ�لٰٖ مِّنۡ َ�إَٖ مَّ

 .»اي آفریدیم گرفته مانده و عفونت پس
لمَۡ ﴿ :کند میو بازهم اشاره 

َ
هِٖ�  � اءٖٓ مَّ م مِّن مَّ آیا ما شما « ]٢٠المرسلات: [ ﴾٢٠َ�ۡلُق�ُّ

و بدیهی است که این اوصاف در باره اصل و  .»ارزش نیافریدیم را از یک آب خوار و بی
 مقدار: بدبو و آب بیل گء انسان نشانگر کمال حقارت است، منشا

اي که برنامه ایمان را در  اکنون به دقت بنگریم تا ببینیم آن فکر و فلسفه اما باید هم
 چیست!؟. کند میاینجا تأسیس 

، چون از و بدون تردید که برنامه ایمان این حقایق را که حقایقی قاطع و نهائی است
داند، به قصد تأسیس فکر و  پرده می شده است که همه امور را بی ردتنها مصدري صا

، به آن کند میفلسفه حقارت انسان، با پستی منزلت و نقش انسان در عالم حیات ایراد ن
ترتیب که داروینیسم اینگونه فکر و فلسفه را به پیروان خود تلقین کرده است، و این 

 همه تفسیرهاي حیوانی را براي انسان تدارك وان کور نیز تحت تأثیر این تلقینپیر
 اند. دیده

، و بهمین لحاظ است کند میاي را ایجاد ن بلی، اسلام هرگز چنین فکر و چنین فلسفه
، مرتب کند میکننده دیگري را در این باره بیان  د از بیان این حقیقت حقایق تکمیلکه بع

داشت و احترام  گردر باره تفضیل و برتري انسان، نمایش تصویر و سیماي انسان، بز
گوید، و از طریق دو حقیقت در  سخن می الهی انتخاب او براي مقام خلافتانسان، و 

، یکی عظمت خالق، و دیگري علو مقام و ارزش مخلوق، و رسد مییک زمان به حقیقت 
این دو حقیقت در ارتباط انسان با خدا، و بردن انسان به سطح عالی و مقام والاي خلیفه 

بار و چموشی ویرانگر نیز منظور  غرور هلاکتن حال نگهداشتن او از الهی، و در عی
 است.
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انسان در فلسفه اسلام این چنین موجود دو بعدي است که از آمیزش مشتی خاك 
تیره، و دمی از روح الهی پدید آمده است، آمیزش مخصوص تفکیک ناپذیر است که نه 

کند، و یک مشت خاك خالص است که پیوسته به عالم جماد و یا به عالم حیوان سقوط 
نه دمی از روح خالص است که به مقام الوهیت و خدائی درآید، بلکه یک معجون 

نظیري در  مخصوصی است از ترکیب خاك و روح که این چنین شخصیت ممتاز و بی
و این شخصیت ممتاز و  ،دهد میان مخلوقات را یعنی: شخصیت انسان را تشکیل می

میزانی قادر بر سقوط هم هست، یک  ،ستنظیر به همان اندازه که قادر بر صعود ا بی
ن قرآنست در این باره شیرین ایو یکسان است! دو کفه آن تا حرکت نکرده است که هر

 اشاراتی دارد:

ٮهَٰا ﴿ لهَۡمَهَا ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
ٮهَٰا  ٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ� فلَۡحَ مَن زَ�َّ

َ
خَابَ  وَقدَۡ  ٩قدَۡ أ

ٮهَٰا  هموار ساخت، القی که آن را م به نفس و به آن خقس« ]١٠ -٧الشمس: [ ﴾١٠مَن دَسَّ
و سپس راه فجور و تقوي را به آن الهام کرد، و به حق پیروز گشت کسی که آن را پاك 

 .»و زبون گشت کسی که آن را آلوده ساخت ،ساخت، و ورشکست شد

: راه خیر و »را به او نشان دادیمو ما هردو راه « ]١٠البلد: [ ﴾١٠ �َّجۡدَينِۡ ٱ وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿
 راه شر را.

بيِلَ ٱهَدَيَۡ�هُٰ  إنَِّا﴿ ا كَفُورًا  لسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ ما او را به راه هدایت « ]٣الإنسان: [ ﴾٣إمَِّ
 .»گذار خواهد شد و یا ناسپاس کردیم، یا سپاس

بر و راز آزمایش و کیفر و پاداش هم در همین خاصیت قدرت و توانائی انسان 
اي که برایگان به او  نهفته است، و انسان به حکم همین قدرت و اراده طود و سقصعو

اي از صعود و سقوط یکی را اختیار کند، و به مقتضاي این قدرت و  داده شده تا در لحظه
و به مقتضاي همین قدرت و اختیار به او فرصت داده  ،این اختیار به دنیا آورده شده

 پاداش خود را در آخر کار در روز حساب و کتاب دریافت نماید.شود که کار کند و  می
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که و نکته دیگر این است که انسان یک موجود موفق و موثر است، یعنی: روزي 
خدایش او را براي خلافت در روي زمین آفریده است، ابزار کار و اسباب قیام به این 

این باره چه بیان شیرینی وظیفه را برایگان در اختیارش گذاشته است، قرآن جلیل در 
 دارد.

سۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ  وعََلَّمَ ﴿
َ
 .»و به آدم همه اسماء را یاد داد« ]٣١: ةالبقر[ ﴾ُ�َّهَا ۡ�

مۡعَ ٱوجََعَلَ لَُ�مُ ﴿ بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
ها و  و براي شما گوش« ]٧٨النحل: [ ﴾دَةَ  ِٔۡ�

 .»و دلها قرار داد ها چشم
پردازد، و  استفاده از این مواهب رایگان به عمران و آبادي جهان میو انسان هم با 

کشد! و بازهم  ، و بار امانت را به تنهائی بر دوش میگیرد میخلافت را به عهده  مسئولیت
 قرآن در این باره چه نیکو بیانی دارد:

مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  إنَِّا﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  ۡ� �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� شۡفَقۡنَ مِنۡهَا  ۡ�ِ

َ
ن َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

�َ�ٰنُ ٱوََ�َلهََا  هاي  ها و زمین و به این کوه ما این امانت را بر آسمان« ]٧٢الأحزاب: [ ﴾ۡ�ِ
باز زدند، و از حملش ترسیدند، و  از تحمل آن سرها  آن سر به فلک عرضه کردیم که

 .»کشید!!انسان آن را حمل کرد و به دوش 
البته مقتضاي این مقدمات و لازمه این خصوصیات این است که انسان در این جهان 
یک عنصر فعال باشد، دائم در تلاش و در کوشش باشد، نه اینکه یک موجود مهملی 

ها  آن باشد که حتمیات بر او چیره گردند، و جبرها بر او حکومت کنند، و او در برابر
 کرانه بایستد.دست به سینه بماند، و نو

سازد، بلکه  و بدیهی است که فلسفه اسلام هرگز انسان را چنین خوار و زبون نمی
ان در این جهان سنخدا از لابلاي اعمال و حرکات ا اسلام معتقد است که قدرت و اراده

، بازهم قرآن چه اشارات زیبائی گیرد میکار در جریان است، و اوست که این اراده را به 

َ ٱإنَِّ ﴿ دارد: نفُسِهِمۡ  �َّ
َ
ْ مَا بأِ وا ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ به حق که خدا « ]١١الرعد: [ ﴾َ� ُ�غَّ�ِ
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دهد، مگر آنکه آن ملت آنچه در نهاد خودش هست  وضع موجود هیچ ملتی را تغییر نمی
 .»تغییر بدهد

ِ ٱوَلوََۡ� دَۡ�عُ ﴿ �ضُ ٱَ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ لَّفَسَدَتِ  �َّاسَ ٱ �َّ
َ
 .]٢٥١: ةالبقر[ ﴾ۡ�

، حتماً این زمین کند میو اگر نبود که خدا بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع «
 .»شد فاسد و تباه می

و نکته دیگر این است که خدا سراسر جهان را در تسخیر انسان قرار داده است. و 
ه عمران آن قیام کند، و و باید ب ،ایجابی این جهان استبنابراین، انسان نیروي مثبت و 

 این هم بیان زیباي قرآنکریم:

رَ ﴿ ا ِ�  وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
 .]١٣: ثيةالجا[ ﴾َ�يِعٗا مِّنۡهُ  ۡ�

ها و زمین است همه را براي شما رام ساخت و  و خدا هرآنچه که در آسمان«
 .»داد بردار قرار فرمان

همان لحظه که تصور اسلامی این انسان را به چنین اوجی پر از شکوه و جلال  اما در
دهد، بلکه  رساند، او را هرگز در معرض خصومت و مبارزه و رقابت با خدا قرار نمی می

ه شکوه و جلال که دارد پیوسته بر سریر محبت، و در مقام خوف و این انسان به آن هم
 دارد!.خشیت خدا قرار 

گذاري و  داشت و احترام خدا نسبت به انسان جز سپاس و بدیهی است که بزرگ
یازات و مزایا را هرگز خودش به تشناسی اقتصادي ندارد، چون انسان این همه ام نمک

شانده است، همانطوري که نخود نبخشیده، و هرگز خودش خود را به مقام خلافت ن
 خودش خود را نیافریده است.

آفرید، و این همه مزایا و عطایا را به او  خواست انسان را نمی خدا میو اگر 
یا سپاس و اطاعت است، نه کینه و ابراین، هم جواب این مزایا و عطاو بنبخشید.  نمی

و امروز  ،مبارزه و عداوت! چنانکه جاهلیت یونان ارتباط بشر را با خدایان چنین قرار داده
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ارتباط انسان با خدا بر نعش جاهلیت قرن بیستم هم سایه سنگین خود را در تصور 
 گسترده است!!.

ان چنانکه در فطرتش عجین شده ي هم در این فلسفه این است که انسو نکته دیگر
روحی، نواست که پیوسته در میان عنصر خاکی، عنصر  آهنگ و خوش یک موجود خوش

و نه روح محض،  کامل برقرار است، نه جسم محض استو عنصر افلاکی او همآهنگی 
همانگونه که در میان شعور و سلوك، عمل و اخلاق، خیال و واقع، و عقیده و شریعت، و 

 جدائی وجود ندارد!!. هیچگونهبالآخره دنیا و آخرتش 
 دهنده یک وحدت مخصوصند!. اجزاء یک موجود مخصوص و تشکیلها  این همه

با حفظ سمت یک وحدت روحی  ،ی استمسن حال که یک وحدت ججسم در عی
ي است، با حفظ سمت نسان نیز در عین حال که وحدت شعوراست، و شعور و سلوك ا

 ،ن با اینکه یک وحدت عملی استاسو اخلاق ان لمسلوکی هم هست، و ع وحدت
وحدت خلقی هم هست، و عقیده و شریعت انسان واحدي است به نام دین، چنانکه دنیا 

ی و انقطاع ئء کمال یافته از یک زندگی اتصالی است که جداجز و آخرت انسان هم دو
  در آن ممکن نیست، و انسان هم یک موجود متوازن و همآهنگ است که نه جنبه

هاي فردي بر  جسمانی بر جنبه روحانی و نه جنبه واقع بر جنبه خیال و نه خواسته
دنیایش بر آخرتش فزونی ایجابی، و نه   هاي اجتماعی، نه جنبه سلبی بر جنبه خواسته

 دارد.
و از  ،است که هم کشش به سوي زمین دارد و هم پرشی به سوي آسمان يموجود

اجتماع، و تصور و سلوك... همیشه  همین تشکیلات متوازن و همآهنگ است که فرد و
 گردند!!. پذیرند، و همآهنگ می توازن می

همه جوانب و شئون  هنگامیکه این تصور روشن در ضمیر انسان استقامت یابد،
یابد، چنانکه همین استقامت در ضمیر منیر محمد ابن عبداالله  زندگیش نیز استقامت می

و در ضمیر امت مسلمانی که او تربیت کرده معجزات فراوانی در این جهان پدید  ص
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ستقامت و تربیت بود که قبایل و در پرتو همین ادهد!  آورد که نظیرش را تاریخ نشان نمی
مسلمان و سرانجام به صورت امتی  ،نده جاهلیت فراهم آمدند و باهم پیوند خوردندپراگ

هاي  ، آداب و سلوك، و لذتتپرداز، همه خرافات و عادا درآمدند و آن نفوس جاهلیت
ند، و قدم در صراط مستقیم نهادند، دمنحرف و شهوات، و افسانه و اوهام خود را رها کر

را آغاز کردند که گوئی همه در همان لحظه در محیط  و آن جهان زندگی پاك و پاکیزه
 اند. دریغ خدا چشم باز کرده نورانی انسانیت متولد و در پرتو عنایت بی

نظیري و با نقشه مخصوصی که  سابقه و روش بی گرا به شیوه بی و این نفوذ اسلام
و هیچ اثري از الهام  ،هیچگونه رنگی از محیط و آداب و رسوم جاهلیت در آن نبود

ها و جبرهاي اجتماعی و اقتصادي در آن نبود، به تأسیس سازمان زندگی نوین  ضرورت
نه سبب خود قیام کردند، و به آزادساختن انسان اسیر از بندگی طاغوت پرداختند که 

 و یا هر عاملی دیگر!!. ،و نه عامل سیاسی اقتصادي در آن دخالت داشت
بنگریم که در طول مدت این چند سال چه تحولی پدید آمده توانیم  هم اکنون می

یا غیر از اسلام آئین  اي در زندگی مردم اتفاق افتاده است!؟ آیا جز اسلام چیز تازه است!؟
اي پیدا شده که تصور و افکار مردم را در باره الوهیت از خرافات پاك بسازد و از  تازه

 ؟.!اوهام پالایش بدهد!
در غیر آئین اسلام هنوز حتی در قرن بیستم هم در تصور  و حال آنکه بشریت

 برد!!. می  الوهیت همچنان در خبط و خطا به سر
و حال آنکه بشریت  ان را از بندگی مردم آزاد بسازد!؟سناي رخ داده که ا آیا چیز تازه

هنوزهم در غیر آئین اسلام حتی در قرن بیستم هم به بشرپرستی گرفتار است! و در برابر 
، و همه را کند میآن بشر خودخواهی که هنوزهم به دلخواه خود براي او قانون تصویب 

رام و زبون است! هم در رژیم دیکتاتوري  سازد  ي خود مجبور میأبه اطاعت از ر
داري، و هم در نظام دیکتاتوري پرولیتاریائی در برابر قدرت و سلطه دولت و در  سرمایه

 بیم و وحشت قانون خوار و زبون است!!.
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و اد کرده است!؟ اي پیدا شده که مردم را از بندگی شهوات خود آز آیا چیزي تازه
شهوات بند بندگی اسلام هنوز حتی در قرن بیستم در حال آنکه بشریت هنوز در غیر آئین

خود دربند است! بلکه به هراندازه که انحراف او از آئین و قانون خدا افزایش یابد به 
 تر خواهد شد!!. تر و مستحکم همان اندازه هم زنجیر اسارتش محکم

و  اي پیدا شده که انسان را در وضع و مقام شایسته خود قرار داده است!؟ آیا چیز تازه
آئین اسلام در تشخیص وضع حال آنکه بشریت هنوزهم حتی در قرن بیستم در غیر 

به مقام ام شایسته انسان دچار خبط و خطا است! به طوریکه گاهی او را قمصحیح و 
گاهش جز غرور و وهم کاذب نیست!! و گاهی در بیغوله  نشاند که تکیه خدائی می

سازند و او در  به ذلت و رسوائی سرکوب می نشاند که خدایان حتمیات او را عبودیت می
 مقابل این قدرت کاذب از خود اراده و استقامت ندارد!!.

و حال آنکه بشریت  اي رخ داده که اخلاق انسان را تصحیح کرده است!؟ آیا چیز تازه
در غیر آئین اسلام هنوزهم حتی در قرن بیستم در تنظیم و تصحیح اخلاق خود گرفتار 

سازد که  انحراف و اشتباه است! به طوریکه دایره آن را آنچنان تنگ و تاریک می
دهد، و گاهی هم آن را به صورت اخلاق  مخصوص نژاد سفیدپوست قرارش می

دهد که به طور خودکار رو به ارتجاع و انحطاط  قرار میسودجویانه و پیرو سودشخصی 
 !!.کند میو سرانجام سقوط  ،رود می

اي آمده که وضع فرد را نسبت به اجتماع، و وضع اجتماع را نسبت به  آیا چیز تازه
و حال آنکه هنوز بشریت در غیر آئین اسلام حتی  دهد!؟ رز صحیح خود قرار میفرد در م

در قرن بیستم هم میان افراط و تفریط در تمایل به راست و چپ سرگردان است! به 
سازد، و گاهی دیگر فرد را فداي  طوري که گاهی اجتماع را پایمال هوا و هوس فرد می

 !!.کند میاجتماع 
و  اساس صحیح استوار ساخته است!؟اي آمده که روابط مرد و زن را بر آیا چیز تازه

در قرن بیستم هم روابط این دو جنس را حال آنکه هنوز بشریت در غیر آئین اسلام حتی 
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داند، و نیروهاي سازنده انسان را  پرستی می غریزه شهوتدر کامیابی حیوانی و در اشباع 
 .دهد!! در این راه بهدر می

خواه فرد باشد، و یا طبقه و ملتی، از دا شده است که حاکم را یاي پ آیا چیز تازه
دارد!؟ و  میتجاوز به طبقه محکوم باز هوس، و از طغیان و و کردن به حکم هوا حکومت

هنوز بشریت در غیر آئین اسلام حتی در قرن بیستم نیز چه در سیستم به حال آنکه 
 سوز ها و تجاوزهاي طاقت ستمه اصطلاح دموکراسی، و چه در نظام دیکتاتوري ب

 حکومت طاغوت گرفتار است!!.
 اي رخ داده است!!. چندسال چه چیز تازهآیا در این 

اي که در این مدت کم پیدا شده صحت و استقامت فکر و تصور  چرا تنها چیز تازه
 بوده است که استقامت سلوك و استقامت زندگی را به ارمغان آورده است!!.

پیامبر هوشمند اسلام به تربیتش کمر آري، آن امت مسلمانی که محمد ابن عبداالله 
تا زندگی خود را روي نقشه  ،همت بست، با استفاده از فیوضات این تربیت قیام کرد
 دقیق الهام و خط سیر معین قوانین آسمانی تأسیس کند!.

انگیز را در  نظیر و این صحت شگفت این ملت مسلمان قیام کرد تا این استقامت بی
 سلوك مردم پدید آورد!!.

و بدیهی است که این صحت و این استقامت هنوز از ضعف فطري بشري پاك 
نگشته بود، زیرا مردم هنوز در بشریت خود باقی بودند، و لکن با وجود این ضعف 
فطري بازهم همین مردم تا آخرین حد تاب و توان بشري دست به استقامت و پایداري 

 زدند.
عظیم و  در پرتو اسلام راستین نیروئی بس و این هم بدیهی است که این تاب و توان

 خطیر است!. بساي  اندوخته
نظیر را در میان همه مردم برقرار  این ملت قیام کرد تا این همبستگی و همآهنگی بی

 سازد!!.
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و بدیهی است که این همبستگی و این همآهنگی از این ضعف فطري بشري پاك و 
فطري پیوسته طالب نفع خویشتن است، منزه نبود، و هر انسانی به حکم همین ضعف 

 ۡ�َۡ�ِ ٱِ�ُبِّ  ۥ�نَّهُ ﴿ شنویم: قرآن مجید چه بیان شیرینی در اشاره به این نکته دارد که می
و الحق که او براي دوستداري و جلب خیر بسیار شدید و « ]٨العاديات: [ ﴾٨لشََدِيدٌ 

 .»حریص است
توان را یافته بودند که در روابط انسانی اما با این وصف بازهم این مردم آن تاب و 

و قرآنکریم  ،!ر تاریخ بشر پدید آورندسابقه د و بینظیر  خود یکنوع صفا و اخلاصی بی
 هم در این مورد اشاراتی دارد که شنیدنی است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ�  ۡ�ِ
 ۚ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ

َ
ٰٓ أ ْ وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ وتوُا

ُ
ٓ أ ا  .]٩الحشر: [ ﴾صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

اموال و  دوست دارند، و براي آناند  مسلمانان کسانی را که به سویشان مهاجرت کرده«
یابند که در راه مهاجران  هائی که به آنان داده شده در سینه خود ناراحتی و نیاز نمی نعمت

 .»اگرچه خود محتاج هم باشند! ،دهند خرج کنند، و پیوسته آنان را بر خویشتن ترجیح می

مَا﴿ ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ  .»و فقط مؤمنان برادر یکدیگرند« ]١٠الحجرات: [ ﴾إخِۡوَة

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿
َ
و مردان مؤمن و زنان « ]٧١: بةالتو[ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

 .»من بعضی دوستان بعضی دیگرند!مؤ
و این ملت انقلاب کرد تا عاطفه و احساس انسانی را نسبت به همه اقوام بشري به 

احساس و سرشار از  پر از عاطفه وها را بهم پیوند بزند، جهانی را  وجود آورد، و عاطفه
  د:گوی انسانیت بگرداند، و اینک قرآن است که در این باره با مسلمانان سخن می

ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰ  عۡدِلوُا

َ
و « ]٨: ةالمائد[ ﴾هُوَ أ

 و گناه وادار سازد که به عدالت و بدخواهی قومی به جرم مبادا شما را دشمنی و بدگوئی
 .»تر است به تقوي نزدیک د، شما به عدالت رفتار کنید که آنرفتار نکنی
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ُ ٱَ�نۡهَٮُٰ�مُ  �َّ ﴿ ِينَ ٱعَنِ  �َّ وهُمۡ  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلِوُُ�مۡ ِ�  �َّ ن َ�َ�ُّ
َ
وَلمَۡ ُ�ۡرجُِوُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ أ

تار نیک با کسانی از رف کند میو خدا هرگز شما را نهی ن« ]٨: لممتحنةا[ ﴾وَُ�قۡسِطُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡ 
و هنوز شما را از دیار خود بیرون  اند، در باره دین به میدان کارزار نیامده که هنوز با شما

از اینکه با آنان نیکی کنید و قسط و عدل را به سوي آنان  کند مینهی ن اند، نرانده
 .»بگسترانید!

وُ�مۡ عَنِ  َٔ َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ�  َ� وَ ﴿ ن صَدُّ
َ
ْۘ  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱانُ قَوٍۡ� أ ن َ�عۡتَدُوا

َ
 ]٢:ةالمائد[ ﴾أ

را از مسجد  و هرگز شما را به جرم و گناه وادار نسازد، دشمنی و بدگوئی قومی که شما«
 .»حرام مانع شدند و وادار نکند که شما تجاوز کنید!

این ملت انقلاب کرد تا در میان فرد و اجتماع توازن و تفاهم برقرار سازد، به طوریکه 
تجاوز  صوص و آزاد ازو موجودیتی ایجابی، و انسانیتی مخفرد در اجتماع شخصیت بارز 

نظارت و رقابت بر حکومت و بر اجتماع، و خود ظف باشد به دیگران داشته باشد، و مؤ
 را در برنامه امر به معروف و نهی از منکر متعهد و مسئول بداند.

مقررات الهی، و در توجیه و راهنمائی  وو همچنین اجتماع هم در مراعات حدود 
داراي موجودیت و شخصیت محسوسی و  و در تربیت افراد خود به شیوه حق ،افراد خود
 اشد که شایسته هر اجتماع سالم است.ممتازي ب

هاي  و برنامهزن و سالم و استوار داشته باشد، این ملت قیام کرد تا اقتصادي متوا
گذاري کند که مزد و زحمت و زیان و منفعت  اقتصادي خود را چنان متین و استوار پایه

اي که همه افراد و  گونهآن متناسب، و براساس همکاري و تضامن همه طبقات باشد!! به 
همه طبقات در سایه وحدتی قرار گیرند که هریک خود را نسبت به دیگري مسئول بداند، 
و همه باهم در همه خیر و منفعت شریک و سهیم باشند، و هرگز ثروت عمومی جامعه 

 ست یک عده افراد و یا خانواده معدود قرار نگیرد.ددر 

غۡنيَِاءِٓ ٱَ�ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ ﴿ زند: و اینک قرآن هشیارباش می
َ
الحشر: [ ﴾مِنُ�مۚۡ  ۡ�

در میان  )هاي عمومی این تفاهم و توازن اقتصادي براي آنست که ثروت(« ]٧
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، و مردمی فقیر در اجتماع شما وجود نداشته »مندانی از شما دست به دست نگردد ثروت
 مسئول باشد و بس.هاي ضروري  باشد، و دولت در برابر نیازمندي

نظیر در  هاي زندگی را بر پایه و اساسی عجیب و بی این ملت قیام کرد تا همه برنامه
داخلی میان حکومت و  سیاست یزد، به طوري کهتاریخ اجتماعات بشر با اخلاق درهم آم

ها براساس فضایل اخلاقی و بر  با سایر ملت و سیاست خارجی میان امت مسلمان افراد،
 ها استوار باشد، روابط اجتماعی و اقتصادي در معاملات فردي و مراعات پیمانپایه 

 اجتماعی و نیز روابط زن و مرد در چهارچوب فضیلت و نظافت اخلاقی جریان یابد.
خود را بنا نهاد که بیش  خ و کاخ استواراسبلی، به این ترتیب این امت مسلمان بناي ر

زیرفشار ضربات دشمنان داخلی و خارجی دوام  سال در برابر هجوم حوادث، واز هزار
 تاز است!!. آورده و هنوزهم سرافراز و پا برجا و پیش

  العرب تنها اثر سحر گونه ةحقیقت زندگی اسلامی در داخل جزیرحقیقت اجتماع و 
اش دیانت آسمانی بود، چون ملت اسلام پس از تشکیل سازمان داخلی خود تلاش و 

شرق و غرب جهان گسترش داد، و به هر کشوري که قدم  تر خود را در کوشش بیش
در سایه همین عدالت و آن  هاي عدالت را در آنجا استوار ساخت، و گذاشت پایه

خوشروئی و مهر و محبتی که از اصول این دیانت بود که در کمتر از نیم قرن 
خود درآورد، و هاي فراوانی را از اقیانوس باسفیک تا اقیانوس آتلانتیک زیرلواي  سرزمین

این فتوحات آن چنان با سرعت انجام گرفت که هنوزهم مقایسه آن با سایر فتوحات 
تر از همه این است  رخان عالم است!! و عجیبهان باعث تعجب و حیرت محققان و مؤج

ها و نژادهاي گوناگون نامتجانس  ن همه ملتهاي پهناور و از آ ر این سرزمیندکه اسلام 
 متحد تشکیل داد!!.امتی واحد و 

هاي فراوانی پدید آمده است، و  امپراطوري جهان و بدیهی است که در تاریخ
هاي آن در تاریخ قدیم امپراطوري روم، ایران، هند و چین، و در عصر حاضر  نمونه

است، اما اسلام با این همه سرعت در ها  آن امثال امپراطوري انگلستان و شوروي و
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ها مرتب در  بینیم که امپراطوري نبوده است، و بهمین لحاظ می فتوحات هرگز امپراطوري
اند  هائی که به کار برده و با همه کوشش اند، و سپس زود از میان رفتهاند  جهان پدید آمده

هاي مختلف امتی تشکیل بدهند واحد و متحد،  ها و ملت از نژاد اند، هنوز نتوانسته
اسلامی بدون هیچگونه فشاري از طرف طور که اسلام تشکیل داد، اما عالم همین

ها خودبخود به صورت ملت واحدي درآمده است!! و عامل این کار بسیار ساده  حکومت
ها را پس از  کردند که ملت ها همیشه تلاش می است، و آن این است که امپراطوري

و کشی به سزا و به دلخواه خود کنند،  و بهره ،کشی خود رام سازند پیروزي براي بهره
و به دام استعمار و  اند، کردند که اسیر شده ها به زودي احساس می بهمین لحاظ آن ملت

و لکن امت اسلامی با  اند، و ملیت خود را به نفع این امپراطوري باخته اند، کشی افتاده بهره
و کسی را فکر و رام بود، همه شعوب و قبائلش همه باهم در مقابل خداي واحد خاضع 

 سر نبود.کشی در  بهره
کردند که حساب غالب و مغلوب در کار نیست، حساب  و بهمین لحاظ احساس می

مزایاي  برادري و برابري است، و هر قوم و نژادي در سایه این حکومت آداب و رسوم و
کرد، و همه این  قومی و نژادي خود را تا آنجا که با تعالیم اسلامی مخالف نباشد حفظ می

حساس عبارت بود از و آن ا ،ده بودندرواحساس باهم پیوند خ نوعها از رهگذر یک ملت
 حد!.ااعتقاد مشترك و ایمان همگانی به خداي و

هاي  هاي ناجوانمردانه و با آن همه تلاش و روي همین اصل با همه کوشش
 ،روزافزونی که براي تفرقه و تجزیه این ملت تاکنون بکار رفته و هنوزهم ادامه دارد

، و پیوند خود را به صورت کنند میها احساس وحدت و همبستگی  هنوزهم این ملت
 !.اند! امت واحد حفظ کرده

اي را تشکیل بدهد، در سراسر عربستان  اسلام انقلاب کرد تا یک تمدن زنده و سازنده
اي براي تشکیل ساختمان  و در میان قبائل عرب زمینه مساعدي و سرمایه قابل ملاحظه

ب در شرایت صحرا نوردي و با عوامل جغرافیائی، اقتصادي، تمدن وجود نداشت، و عر
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اجتماعی، و علمی خود موقعیت سیاسی مناسب براي این کار در اختیار نداشت، و با 
العرب و با وجود ارتباط عرب با روم و ایران، حقیقت  ةهاي تاریخی جزیر وجود تمدن

 در تشکیل تمدن خودم مسلمانان ایی گواه بر این است که قامر و واقعیت تاریخ
و هیچگونه ربطی به زندگی تاریخی عرب  موضوعی مستقل و امري مخصوص بوده

 هاي معاصر خود نبوده است!. از ملت هیچیکنداشته، چنانکه قابل مقایسه با تمدن 
و این هم بدیهی است که مسلمانان بسیاري از تشکیلات سازمانی خود را از روم و از 

اي که این تشکیلات  ا با وجود این آن اساس و آن نظام و برنامهایران اقتباس کردند، ام
رغم همه آن زوائدي که در طول تاریخ خود با آن  سازمانی را مورد استفاده قرار داده، علی

جا مانده است، و تمدن  درهم آمیخته است، بازهم به صورت قاعده و اساس اسلامی پا بر
 غربیون از این تمدن پدید آمده است.کنونی دنیاي غرب هم به گواهی خود 

به طور  گوید: می )Making of Humanity(در کتابش به نام سازمان انسانی  بریولت
ارجاع اي وجود ندارد که  حتم و یقین در گوشه و کنار شکوفائی تمدن اروپائی گوشه

 .)1(اصل و اساس آن به عوامل فرهنگ اسلامی ممکن نباشد
نقلاب فرهنگی وجود داشت که در اهاي علمی و  جنبشن اسلام یک رشته در تمد

 ترین انقلاب فرهنگی بود. هاي علمی و سازنده گترین جنبشرعصر خود بز
و بدیهی است که علم در عصر جاهلیت و روزگار پیش از اسلام هرگز مورد توجه 

سرائی و فنون خطابه سرگرم بودند، و همه همت  عرب نبود، زیرا عرب پیوسته به سخن
و  ،را به کار تعلیم و تعلم واداشت بردند، و یگانه عاملی که عرب ه کار میخود را در آن ب

 پدید آورد اسلام بود و بس. انقلاب فرهنگی را در زندگی عرب
مسلمانان در عصر نهضت و انقلاب خود همه رموز و فنون علوم جهانی را از 

جوار خود فرا گرفتند، و علوم یونان، مصر، روم، ایران و هند را در  هاي هم ملت
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گرفتند، اما تنها به فراگیري شناسی، ریاضی، پزشکی، طبیعی و شیمی فرا  موضوعات ستاره
ت نکردند، بلکه هم در کمیت و هم نوع این علوم افزایش و گسترش بخشیدند و عقنا

مسلمانان بودند که خط سیر علم را تغییر اي را گشودند، و این همان  درهاي ناکشوده
دادند، و در پرتو هدایت اسلام روش تجربی را بنا نهادند، همان روش تجربی که همه 

 مباحث علوم امروز غرب بدون استثناء از آن جریان یافته است!!.
گوید: به طور یقین علم بهترین ارمغانی  بریولت در کتاب سازمان انسانیتش چنین می

اي از  تمدن اسلامی به جهان دانش جدید برایگان آورد، و با آنکه هیچ گوشهبود که 
نواحی شکوفائی تمدن اروپائی وجود ندارد که نتوان قاطعانه اصل و اساس آن را به 

گرداند، بارزترین و مؤثرترین این عوامل را در ل سازنده تمدن و فرهنگ اسلام بازعوام
و در منبع قواي شکوفائی بخش آن پیدایش نیروي کاشف قواي ثابت جهان نوین، 

 توان جستجو کرد: در علوم طبیعی و روح کاوش و تحقیق علمی!!. می
و به طور یقین آن دین سنگینی که علم ما از علم مسلمانان بر ذمه دارد، تنها مربوط 

آور نیست که در زمینه نظریات ابتکاري به ما برایگان بخشیده  اکتشافات سرسام به آن
یعنی: دانش امروز است، بلکه علم ما هنوز بیش از این به فرهنگ اسلامی بدهکار است! 

ما، در مقام کنونی خود، هنوزهم مدیون فرهنگ اسلامی است، زیرا... جهان قدیم اروپا... 
آن اثري از علم نبوده است، و علوم نجوم و ریاضیات  شود، در چنانکه ملاحظه می

هاي دیگر آورده بودند، و از  اي بوده است که از سرزمین یونانیان یک رشته علوم بیگانه
هاي دیگر فرا گرفته بودند، و این علوم در هیچ زمانی هرگز رنگ اقلیم یونان را به  ملت

 نیامیخته است.هم رخود نگرفته، و هرگز با فرهنگ یونانی د
بدیهی است که دانشمندان یونانی مذاهب علمی و فلسفی را تنظیم کرده و سازمان 

هاي  اما روش اند، کام آن را گسترش داده و نظریات را تأسیس کردهدامنه احو  اند، داده
هاي تحقیق توام با صبر و شکیبائی، و جمع و تأسیس معلومات ایجابی، و  کاوش و شیوه



 343 بشریت، گریزي از بازگشت به اسلام ندارد

هاي روزافزون تجربی  فصیلی براي علم، و بررسی دقیق دائمی و کاوشاي ته طرح برنامه
 همه و همه با مزاج یونانی بیگانه بوده.

نامیم حتماً در پرتو روح جدیدي از بحث و  (و اما آنچه که هم اکنون ما علم می
هاي تجربه، و بررسی و  هاي نوینی از کاوش در اروپا پدید آمده، یعنی از روش شیوه

رفت و تکامل ریاضیات تا آن حدي که یونانیان با آن آشنا  و در اثر پیش سنجش
  .)1(مسلمانان به اروپا آوردند) هاي علمی را .. آن را و این برنامهاند. نبوده

گوید: دانشمندان  کائی در کتابش به نام (نزاع علم و دین) چنین مییایبر امرو نیز در 
اسلوب عقلی نظري انسان را همیشه به ترقی و مسلمان این حقیقت را درك کردند که 

حقیقت به مشاهده خود یافتن به  ، و لازم است که امید دستکند میرفت رهبري ن پیش
نان در بحث و تحقیق خود ه باشد، و بهمین جهت شعار مسلمادرخوحوادث پیوند 

 .)2(کاربردن اسلوب تجربی بوده استهمیشه ب
شیوه تجربی و روش آزمایشگاهی  و بدیهی است که تمسک مسلمانان به

گر عملی تعالیم قرآنکریم بوده است، نتیجه واقعی و نمایان (لابراتواري) در بحث و تحقیق
هاي عالم وجود به  تا در دستگاه آفرینش و شگفتی ،قرآن بوده است که آنان را واداشته

و از قرارگرفتن  جستجو و تدبر بپردازند، و پیوسته در محیط حقایق و واقعیات قدم بزنند،
 زیرفشار تأثیر نظریات ناشی از خیال احتراز کنند!!.

نظیر در دنیاي علم و واقعیات زندگی، روزي  این انقلاب عظیم و این جهش بی
نصیب دانشمندان اسلامی شد که تصور و عقیده آنان در باره خدا استقامت یافت، و این 

نظر کمیت و چه خصوص چه از رفت علمی و این برتري فرهنگی موضوعی است م پیش
 از نظر نوع هنوزهم تاریخ را حیران و سرگردان گذاشته است!!.
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ج و در طول قرون مسافت ف کرد که ملت مسلمان به تدریااما متأسفانه باید اعتر
برنامه آئین خدا فاصله گرفت و در ظلمات تراکم جاهلیت به طوفان افتاد، به  زادرازي را 

گونه گرفتار گردید که عاقبت عقیده را از شریعت جدا ساخت، و دین را به عنوان یک 
زندگی را به دینی قع زندگی به حساب آورد، و حاکمیت واقع ارابطه وجدانی جدا از و

 سپرد که غیر دین خداست.
ت که چنین ملتی در چنین شرایطی دیگر ملت مسلمان نیست، اگرچه و بدیهی اس

خواند و گاهی هم  هنوز نام مسلمانی را براي خود انحصار کرده است، گاهی نماز می
 ، و...!.گیرد میروزه 

نظیر و آن  و در اثر همین جدائی و همین فاصله است که این ملت دیگر آن تمدن بی
کی که محیط تنگ و تاری خود را از دست داده است، و درسابقه  قدرت ابتکار علمی بی

تی و است، و در آن انزوا به سستی و پس نزوا نشستهخود براي خود ساخته است به ا
زبونی تن داده، و به این ترتیب از روح اسلام دور افتاده است! و بهمین جهت است که 

گفتار و گردارش صدق اخلاق و روحیاتش به فساد کشیده است، به طوري که دیگر در 
برد، و در معاملاتش صحت و استقامت منظور ندارد، و در  و اخلاص به کار نمی

دهد، و باز بهمین جهت است که  اجتماعش روابط شایسته به مقام انسان را گسترش نمی
در منجلاب شهوات جنسی فرو رفته، و در دام مکر و نیرنگ یهود اسیر شده است! و به 

 ه از حریم اسلام بیرون افتاده است!!.این ترتیب یکبار
 و پربدیهی است که اسلام از چنین مردمی بیزار است!.

اسلام یک برنامه جاوید آسمانی است که بر پیامبر هوشمند اسلام محمد ابن عبداالله 
گردد،  ایست که هرگز به انحرافات بشریت منحرف نمی نازل شده است: برنامه ص

به هر کیفیت که اجرا گردد سازنده انقلاب انسانیت است، و ایست که در هرجا و  برنامه
 باعث رستاخیز بشریت!!.
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آورد و از طاغوت  اسلام همان برنامه درخشانی است که مردم را از ظلمات به نور می
ایست که راه نجات و خلاصی مردم از این جاهلیت  سازد، برنامه سازنده به خدا متوجه می

تم است، همان جاهلیتی که دمار از روزگار آدمی چموش و جهان خراب قرن بیس
 !!.کند میه ویرانی تهدید آورد و جهان را ب درمی

کنیم جز به وسیله  تردید همه انحرافاتی که ما در جاهلیت قرن بیستم تماشا می بی
 پذیر نیست!. اسلام اصلاح

بپذیرد، سلوك و اي که تصور بشر به آن ترتیب که بیان کردیم، استقامت  در آن لحظه
ي خدا ورفتار انسان نیز به استقامت خواهد رفت، در آن لحظه که این بشریت گمراه به س

باز گردد، زندگیش نیز در خط سیر مستقیم جریان خواهد یافت، در سیاست، اجتماع، 
اقتصاد، اخلاق، روابط جنسی، هنر و در همه چیز روي خط سیر انسانیت صحیح قرار 

 خواهد گرفت!.
خیمی است که میان بشریت و برنامه ی است که جاهلیت قرن بیستم حجاب ضیهبد

 خدا آویخته شده است.
 و آن حجاب تطور است!.

گوید: تطور است که بشریت را تا این اندازه دور از دین  بلی، این جاهلیت فاش می
 سال پیش به دردآن چیزهائی که در هزار و چهار صدگوید:  و باز میپیش برده است! 
 د.روخ خورد، دیگر امروز به درد نمی زندگی مردم می
 م دائم در حال تطورند، مرتب در حال جهش و دگرگونی هستند.درزیرا امروز م

هاي  بلی، تطور همان فساد روزافزون در تصور و سلوك انسان است که در بخش
اي از جوانب  سوزي است که هیچ جنبه همان فساد شرفگذشته از آن سخن گفتیم! 

نساخته  اي از روان پاك انسانیت را بدون انحراف رها گی بشریت را و هیچ گوشهدزن
 است!!.
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پرتگاه سقوط کشانده، و به عامل ویرانگري است که بشریت را بر لب  تطور همان 
طوفان فنا گرفتار ساخته است، و عجب این است که هنوزهم پیروان تطور، و طرفداران 

 پندارند!!. هدایت میاین بلا خود را در خط سیر 

هۡتَدُونَ ﴿ و به قول قرآن: �َّهُم مُّ
َ
و آنان چنان « ]٣٠الأعراف: [ ﴾٣٠وََ�حۡسَبوُنَ �

، اما برنامه خدا به همان ترتیب که در نخستین ساعت »پندارند که در خط هدایتند می
تنها راه نجات از هلاکت و دمار بوده، امروز نیز وسیله راه نجات از جاهلیت و  نزول خود

 و دمار است!!. تنجات از جاهلیت و تنها وسیله نجات از هلاک
در آن روز در آن روز که مردم با برنامه خدا آشنا گردند و از هدایت او پیروي کنند، 

د، و هیچ روز که خدا را به شایستگی بپرستن که حقیقتاً به خدا ایمان بیاورند... در آن
اي  کردن آئین خدا، و چسبیدن به آئین بشر ساختهبارهاتی را شریک او قرار ندهند، طاغو

در برابر خدا چموشی و سرپیچی نکنند، و حق حاکمیت مخصوص خداي خود را از 
ها از  روي غصب به خود اختصاص ندهند، در آن روز همه انحرافات و همه نابسامانی

و عبادت بین خواهد رفت، و آن همه بدبختی و عذاب که در اثر انحراف از عقیده 
و این  ،ي خداپرستیاصحیح، و غصب حق حاکمیت خدا و انتخاب بشرپرستی به ج

پذیر از خدا،  گذار، از خود، و دیگري قانون شدن مردم به دو طبقه یکی قانون قسمت
هد واو جهان بشریت با نور هدایت الهی یکباره روشن خیکباره از میان خواهد رفت!! 

 شد!!.
ند شرایط در اسلام فراهم است، چون اسلام هنوزهم مانو بدیهی است که همه این 

کننده انحرافات بشریت، و تنها عامل هدایت بشر به  نخستین روز نزولش یگانه تصحیح
ستقیم است، و هنوزهم مانند چهارده قرن پیش تنها فارق میان حق و باطل است، صراط م

فات و طغیان است، و هردم که گذار انسانیت عالی، و تنها عامل پاکسازي از انحرا و پایه
 قانه به اسلام بگروند، زندگانی آنان استقامت خواهد یافت...دمردم جهان صا
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بدیهی است که این مختصر نامه گنجایش بررسی و نمایش تفصیلی همه مفاهم اسلام 
هـاي مربـوط بـه     را در سیاست، اجتماع، اخلاق، روابط مرد و زن، هنر و در سایر برنامـه 

تـوانیم ایـن مفـاهیم را بـه عنـوان       ندارد، اما در همین نامه مختصر نیز به خوبی میانسان 
رئوس مطالـب و بـه نحـو خلاصـه بررسـی کنـیم و نمـایش بـدهیم، و کلیـد هریـک از           

هاي گذشته این برنامـه همـه    را در اختیار اهل تحقیق بگذاریم، در بخشها  آن هاي دریچه
کلی و اجمالاً بیان کردیم، و جز به همان  د به طوراین موارانحرافات جاهلیت را در همه 

نظمـی راهنمـائی کنـد در ایـن      مرکز اصلی انحراف و کانون فساد و بـی  اندازه که ما را به
ي اسلام سیاسی) از اسـتاد مـودودي و    کتاب (نظریه، چون به تفصیل سخن نگفتیمموارد 

اسلام) از اسـتاد عبـدالقادر    کتاب (اسلام و اوضاع سیاسی ما) و (سیاست مال و حکم در
و در این زمینه مودودي و سید قطب کتابهاي دارند که منهج اقتصـادي اسـلامی را    عوده،

 .)1(سازد واضح می

مــنهج التربيــة «و  »دراســات فــی الــنفس الإنســانية«و  »التطــور والثبــات«هــاي  و کتــاب

ربـوي و فنـی را از   هاي اجتماعی، نفسـی، ت  موضوع »منهج الفن الإسـلامی«و  »الإسلامية

 دهند. دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار می
جا در بررسی برنامه خدا نسبت به این امور جز بـه همـان انـدازه کـه راه     نیو نیز در ا 

پاکسازي و تصحیح انحرافات را در پـیش روي مـا روشـن سـازد بـه تفصـیل نخـواهیم        
 پرداخت.

یگانه خود دعوت کرده، و آنان را به و خدا آن دم که مردم را به عبادت ذات واحد و 
انحصار خود در الوهیت و حاکمیت فرا خوانده، منظورش دعوت مردم به کرامت و عزت 

همتا امکان ندارد،  نظیري است که جز در پرستش خداي واحد بی است، و همان آزادي بی
نیازي و جز در خداپرستی در جاي دیگر تحقق نپذیرد!! زیرا هرگز خدا به عبادت مردم 

                                      
ملکیت «و » سود«، »هاي اقتصاد اسلامی پایه«در این خصوص مودودي سه کتاب خیلی مهم دارد:  -1

 را تألیف نموده است. »عی در اسلامعدالت اجتما«و سید قطب نیز کتاب » زمین در اسلام
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ٓ ﴿ اي: دارد، و چه اعلام قاطعانه ندراد! چنانکه خود او در بیان همین حقیقت اعلام می  مَا
ن ُ�طۡعِمُونِ 

َ
رِ�دُ أ

ُ
رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
من هرگز از آنان رزق و « ]٥٧الذاريات: [ ﴾٥٧أ

 .»خواهم که مرا طعام دهند م، و هرگز نمیخواه روزي نمی
و بدیهی است که این مردم وظیفه دارند که خالق و رازق و مالک امر زندگی و مرگ 

پایان خود بر خلق  و لکن خداي رحمان به مقتضاي رحمت و تقضل بیخود را بپرستند، 
نیاز  خود خیر و صلاح آنان را در این وظیفه قرار داده است، و هرگز براي ذات پاك و بی

 وَمَن﴿ ته است، قرآنکریم در این باره چه زیبا بیانی دارد:خود خیر و صلاحی درنظر نگرف
مَا يَُ�هِٰدُ ِ�فَۡسِهِ  َ ٱإنَِّ  ۦٓۚ َ�هَٰدَ فإَِ�َّ هرآنکس که « ]٦العنكبوت: [ ﴾٦ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱلغََِ�ٌّ عَنِ  �َّ

نیاز است از همه  جهاد و تلاش کند فقط به نفع خویشتن جهاد کرده است، زیرا خدا بی
 .»ها! عالم

پس بنابراین، آنجا که خدا از مردم خواسته است که او را به خدائی و الوهیت و 
نحراف از شریعت خود برحذر اپیامبرش را از حاکمیت اختصاص بدهند، و آنجا که 

نزَلَ  حۡذَرهُۡمۡ ٱوَ ﴿ دهد: و هشیارباش می کند میدارد، و اعلام  می
َ
ٓ أ ن َ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ َ�عۡضِ مَا

َ
أ

ُ ٱ چه از بعضی از آنتو را  کن از آنان که و با حذر باش و احتراز« ]٤٩: ةالمائد[ ﴾إَِ�ۡكَ  �َّ
منظورش این بوده که مردم را از پرستش و بندگی  .»خدا نازلش کرده فریب ندهند

برهاند: همان بردگی آمدهاي شوم این بندگی شوم  یکدیگر نجات بدهد، و از وبال و پی
اهلیت قرن بیستم و در همه در این ج نهاي رسواگرانه آ شومی که هم اکنون نمونه

 هاي جهان از دورنمایان است!!. جاهلیت
منظور از این دعوت تأمین آبرو و تضمین شرافت انسان است، همان آبرو و شرافتی 

پذیرد و  و برابري همه مردم در عبودیت واقعی خداي یگانه تحقق می در مساواتکه 
 بس.

ست که ممکن نیست طاغوتی از میان خود مردم برخیزد و ا صورتاین  زیرا فقط در
چون و چراي این مردمم، منم که  گذار این مردمم، من سلطان بی اعلام کند: من قانون
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دگی مردم را با اراده و دلخواه خود نززبون اراده خود میسازم، منم که  مردم را خوار و
 کنم!!!. اداره می

ت براي مردم است، همان عزتی که تحققش در منظور از این دعوت تأمین عز
گذار به قدر  صورتی ممکن است که هریک از افراد احساس کند که ارتباطش با قانون

و بداند که این ارتباط براي هریک از افراد به اندازه  ،اي از ارتباط دیگران کمتر نیست ذره
 اندازه ثروت و قدرت او!.گذار میسر است، نه به  به قانونتلاش و کوشش او در تقرب 

إنَِّ ﴿ یوار بشریت نصب کرده است:مجید در این باره چه شعار زیبائی به دقرآن 
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 

َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
ارترین گترین شما نزد خدا پرهیز ید گرامىترد بى« ﴾�

 .»شماست
حقیقی، شرافت و  دم در سایه آن عزت حقیقی، احترامنظیري که مر در این نظام بی

، اجتماع همین مردم سرپرستی از خود کنند میحقیقی، و آزادي حقیقی را احساس آبروي 
، و کنند میزاد و با بیعت آزاد مردم او را به سرپرستی انتخاب آتخاب مردم دارد که با ان

سپارند، اما این سرپرست هرگز مالک رقاب  زمام امور اجتماع خود را به دست او می
نیست، و هرگز حق ندارد که به نفع خود به دلخواه خود قانونی تصویب بکند، و مردم 

گذار مردم  مردم را در برابر خود رام و زبون بسازد، و تنها صلاحیتی که دارد او خدمت
را اجرا  ینحکومت و خدمت کند، و همه جا قانوبه مقتضاي قانون خدا  داست که بای

و منفعت و مصلحت هیچ گروهی به  ،کند که جز خدا کسی آن را وضع نکرده است
خصوص در آن منظور نگشته است، بلکه همه افراد مردم در آن برابر و برادرند، و این 

 لا...ن را در جامعه یکسان اجرا کند، وإگذار باید آ خدمت
ه معینی نیست، و ونماینده گرو این سرپرست هم فردي است مانند سایر افراد مردم، 

، کند میاي اعمال نفوذ ن ، و در انتخاب او کسی و یا طبقهکند میطبقه معین او را انتخاب ن
شدن بتواند به  تخابنزیرا هیچ طبقه و یا گروهی در انتخاب و بیعت سرپرستی که پس از ا
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دست آورد،  نفع و صلاح آن طبقه و یا آن گروه قانون تصویب کند و امتیازاتی را به
 اصراري نخواهد داشت.

اي  مردم فرد ناشایسته که در اثر ضعف بشري و ضعف تشخیص البته این ممکن است
را اهل صلاح و تقوي تشخیص بدهند، و او را به سرپرستی خود انتخاب کنند، و پس از 

به اشتباه خود ببرند، و بدیهی است که در این فرض خود مردم  انتخاب و بیعت پی
عمل و گرفتار اشتباه خود هستند، زیرا خود آن مردم با آزادي و اختیاري که  مسئول

و لکن در این چنین شرایط بازهم اختیار ابتکار عمل در دست  اند، داشتند او را برگزیده
به این سرپرست اخطار کنند که تو لایق این توانند به صراحت  و می خود مردم است،

تو شایسته تحمل بار این مسئولیت نیستی، و تاب و توان این وظیفه سنگین  مقام نیستی،
اي را به جاي تو به  سازیم، و فرد شایسته معزول میتو را  را نداري، و چون چنین است ما

 کنیم!!. سرپرستی خود انتخاب می
و به این ترتیب آزادي واقعی و عزت و احترام حقیقی در عالم واقع و حقیقت نه در 

 .گیرد میآید و در مقام حقیقت قرار  الم خیال و نظریات براي همه مردم به دست میع
افتد که سرپرست منتخب مردم و یا خود مردم به اموري  بلی، گاهی این اتفاق می

که نص صریح مربوط به آن مورد به خصوص را در شریعت خدا  کنند میبرخورد 
هم شریعت خدا هرگز دست مردم را نبسته یابند، و بدیهی است که در چنین موردي  نمی

است، بلکه باب اجتهاد را براي یافتن حکم مناسبی از اصول کلی شریعت بروي مردم 
 گشوده است!.

تذکر شدن نظام سیاسی برنامه الهی به طور خلاصه  در خاتمه در اینجا براي روشن
 چند نکته لازم است:

قدرت و دیکتاتوري به نفع خود اي وجود ندارد که صاحب  در این نظام طبقه -1
 باشد و بر مردم حکومت کند.
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دهند، هرگز تابع  سرپرستی که مردم آزادانه و با اختیار خود با او دست بیعت می -2
طبقه و یا گروهی از مردم نیست که بتواند به نفع آن طبقه و یا گروه معین قانون 

 تصویب بکند.

رت و دبس، و جز آن ققانون خداست و  مجري سرپرست منتخب مردم فقط -3
 قدرت و اقتداري ندارد. کند میاقتداري که از این مقام اجرائی کسب 

یابد، حق  سرپرست منتخب مردم در مواردي که نص صریح از شریعت خدا نمی -4
ندارد که به پیروي از هوا و هوس شخصی خود در آن حکم کند، بلکه مجبور 

که عاقبت این حکم او را در خط است که از قوانین و مقرراتی ثابت پیروي کند 
 سیر دین خدا و در حدود قانون خدا قرار خواهد داد.
تنها عاملی است که  مه خداو این مقررات کلی و اصول همگانی سیاست مطابق برنا
، و مردم را پیوسته از کند میآزادي حقیقی مردم را تأمین و عزت و احترام آنان را تضمین 

 دارد. یخطر سلطه طاغوت در امان م
ها به  و همین مقررات کلی با توجه به واقعیت تلخ و وضع ناگواري که همه جاهلیت

که  کند میآورند، براي ما به خوبی بیان  خصوص جاهلیت قرن بیستم را به وجود نمی
چرا باید حاکمیت مطلق مخصوص به خدا باشد، و جز خدا کسی و یا طبقه و گروهی 

 حق تصویب قانون نداشته باشد!؟.
زیرفشار بدمستی نخوت و غرور خود چنین  لی، و این جاهلیت احمق قرن بیستمب

 نیاز شده است. هدایت و سرپرستی خدا بی پنداشته است که انسان قرن بیستم از
شناختن حاکمیت خدا شانه خالی ساخته، و حاکمیت او  ت از به رسمیتو از این جه

 و را به نفع خود غصب کرده است! و در اثر همین پندار غلط و به فشار همین نخوت
غرور است که سرانجام کارش به چموشی و طغیان کشیده است که آثارش هم اکنون در 

م در زیرفشار کابوس درذلت و زبونی متوري پرولیتاریا و داري و دیکتا دیکتاتوري سرمایه
 دورنمایان است. هردو دیکتاتوري از
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هاي  و بدیهی است که تنها چیزي که باعث نجات مردم از سلطه این دیکتاتوري
شناختن حاکمیت مطلق خداست و بس که همه جا امور  به رسمیت چموش است، فقط

سپارد!. و بنابراین، اگر حاکم  مردم را در سایه قانون الهی به دست خود مردم می
آمدهاي ناگوار آن  دیکتاتوري و یا طاغوت جباري برگرده ملت سوار شود مسئولیت پی

کردن آن نیز در گرو اراده و همت خود آن  به عهده خود ملت است، چنانکه سرنگون
 ملت است!.

پندارند،  یزیرا در این نظام این دیکتاتور همانطوریکه هواداران فلسفه مادي تاریخ م
شود  ن جهت سوار میآشود، بلکه از  یو حتمیت پوك برگرده مردم سوار نمبه حکم جبر 

که خود مردم در بازگرداندن او به قانون و  کند میو از طغیان و خودکامگی خود استفاده 
 ورزند!!. شریعت خدا سستی می

بازگردانند، اگرچه ا توانند که او را به شریعت خد و در هرحال مردم حق دارند و می
 زم فداکاري و جهاد و شهادت و استقبال از خطرها باشد!.لتاین کار مس

فداکارانه به مراتب از خطر تحمل ذلت و خواري  یرا بدیهی است که خطر این اقدامز
 تر است. تر و بلکه کم حکومت این دیکتاتور آسان

روابط جنسی، و هنر  هم اکنون که ما در بررسی و نمایش اقتصاد، اجتماع، اخلاق،
ي ارزم است که دیگر شریعت خدا با اجلا نیز کنیم، بیان و توضیح این نکته بحث می

برنامه خدا در زندگی مردم حکومت خواهد کرد، و این براي بشریت عدل یکسان و خیر 
 محض است.
سازیم که تا بشر در نخستین  ما در درجه اول این حقیقت اساسی را آشکار میو لکن 

اي که در شرایط حکومت به  گذاري ممنوع نگردد، و آن نفوذ و سلطه مرحله از حق قانون
نگردد، مردم هرگز به آزادي  باز او سل دا به دست آورده و یا خواهد آوردغیر قانون خ

که شرع خدا آنجا که بشر را از  دشو پس بنابراین، معلوم میقانونی خود نخواهد رسید. 
گذاري براي خود ممنوع ساخته منظورش کاهش احترام و شخصیت بشر نبوده،  حق قانون
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ه منظور کلنداشته است، بو قصد جلوگیري از تکامل و ترقی و رشد عقلی و فکري او را 
این شرع از ممنوعیت این بوده است که تنها وسیله آزادي حقیقی بشر را در اختیارش 

 وز و طغیان در امان نگهدارد!!.قرار بدهد، و او را از هرگونه طوفان تجا
این حقیقت روشن در ذهن ما جاي گرفت، سخن خود را به برسی  و اکنون که

هائی از این شریعت و برنامه خدا راجع به شئون اقتصاد، اجتماع، اخلاق و روابط  نمونه
 کنم. دهیم، و بحث خود را به این ترتیب آغاز می اختصاص میمرد و زن، و هنر... 

هاي اقتصادي دو چیز است، یکی  طغیان و منبع تجاوز جاهلیت در برنامهسرچشمه 
و دیگري حکومت طبقه مالک در اجتماع، و برنامه الهی  ،شیوه مالکیت و کسب ثروت

 دهد. این دو چیز را به نفع اجتماع و بنا به مصلحت افراد اجتماع مورد اصلاح قرار می
شناختن حق حاکمیت به خدا فقط و منع مردم  زیرا اولاً از طریق تأسیس و به رسمیت

ر داشته باشد از تسلط و نفوذ اي را که قصد استعمار و استثما از حاکمیت، هر طبقه
 داشته است.باز

و ثانیاً در مسئله مالکیت اصل عدالت همگانی را بنا نهاده است در صورتی که 
 بدون حد و مرز آزادشرط و  یت فردي را بدون قید وکلداري ما  جاهلیت سرمایه

 دهد. گذارد، و سرانجام غیر مالکان را بنده و اسیر مالکان قرار می می
، و سرانجام نیز کند میو در صورتی که جاهلیت کمونیزم مالکیت فردي را یکباره لغو 

دهد، اسلام  غیر مالکان را: یعنی توده مردم را بنده و اسیر مالکان یعنی طبقه حاکم قرار می
حد  بی و قید و شرط ، و نه بیکند میردو جاهلیت مالکیت را نه از بیخ و بن بربرخلاف ه
اساس ها بر بشر چیره گردد، اسلام هرگز  ها و اسارت گذارد که این بندگی می و مرز آزاد

مردم را مایحتاج روزانه  ، چون الغاء اصل مالکیت اختیارکند میمالکیت فردي را الغاء ن
لقمه نانی  رافراد مردم را در براب و در نتیجه همهدهد،  در دست دولت قرار میدربست 
 سازد!. ر دولت مییبنده و اس
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ین پایه تشکیل یافته است که مردم ااسلام بر  ی، و اجتماعديو نظام سیاسی، اقتصا
همه جا و همه وقت بر سرپرست خود نظارت داشته باشند، و همیشه اعمال و رفتار او را 

اجراي قوانین الهی زیرنظارت خود قرار بدهند، تا هرجا و در هر زمان که در انجام در 
گردانند، و رباش بزنند و به صراط مستقیم بازوظیفه به خطا و یا اشتباه برود، او را هشیا

از مسند نوا گردند و او را..  اگر روزي از حدود و قوانین خدا تجاوز کند همه باهم، هم
 د!.حکومت پائین بکشن

 دارد: یتراجع به این حقیقت چه زیبا اشار جلیلوه! قرآن 

ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِّنُ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ آل [ ﴾لمُۡنكَرِ

و باید از میان شما ملت امتی باشند که پیوسته مردم را به خیر دعوت « ]١٠٤عمران: 
 .»کنند، و امر به معروف کنند و نهی از منکر نمایند

از شما ملت «ین مطلب نیکو بیانی دارد: مز در تأکید هیشمند اسلام نوو پیامبر ه
هرکس که منکري ببیند باید آن را با دست خود تغییر بدهد، اگر با دست نتواند با زبان 

با قلب خود آن را از اثر  آمیز دگرگونش سازد، و اگر با زبان هم نتواند نرم و حکمت
 (متفق علیه). .»ترین مرحله ایمان است اندازد، و این ضعیف

تا آنگاه که از االله متعال اطاعت نمودم از من اطاعت نمائید، و اگر از دستور االله و «
 .)1(»رسول سرپیچی کردم اطاعت من بر شما لازم نیست

نهی از منکر که قرآن بر عهده و بدیهی است که انجام این وظیفه امر به معروف و 
ر هرگز میس ،نانی به دولت محتاج است هممردم گذاشته براي آن جمعیتی که در برابر لق

 نخواهد شد...
در اینجا این نکته لازم به تذکر است که اسلام یک نظام عملی و واقعی است، و روي 

یاء معصوم، بلکه خواهد که همه فرشته باشند، و یا انب همین حساب هرگز از مردم نمی
دارد، ضعف و  پیوسته در معامله با نفس بشري توجه خود را به واقع بشریت معطوف می

                                      
 ي راشد ابوبکر صدیق رضی االله عنه. ي خلیفه بخشی از خطبه -1
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، و بهمین لحاظ دائم نظامات خود را گیرد مینظر ، و هبوط و صعود آن را پیوسته درقوت
در ها  آن ایت ضعفع، و مردم را همیشه با رکند میبراساس این واقع بشري تأسیس 

 دهد. هاي جابرانه مورد مساعدت قرار می و سلطه هاي زور مقابل قدرت
منتی و منبع  برد، تا منبع درآمد بی و از این لحاظ تلاش و کوشش قاطعانه به کار می

دولت ها براي مردم تأمین کند، تا آنجا که دیگر  روزي مستقلی و دور از تحکم دولت
 تزاق آنان نباشد.وسیله منحصر به فرد ار

بینی خود آن ظلم و طغیانی را که از الغاء  دیگر اسلام در محیط واقعاز لحاظ اما 
اي به سایر طبقات وارد شود، هرگز از نظر دور  مالکیت فردي ممکن است از طبقه

که از تراکم مال و  کند میرار ک رشته حدود و قیود ثابتی را برقدارد، و بهمین لحاظ ی نمی
یت را با کل، به طوریکه وسائل ماکند میانباشتن ثروت در دست اقلیتی از مردم جلوگیري 

سازد، و از طریق قانون ارث ثروتی را که در  یک رشته وسائل حلال و پاکیزه محدود می
، و در سر هرسال قمري مقداري از کند میسل به نسل تقسیم ناختیار یک نفر قرار گرفته 

، و ربا و احتکار را غیرقانونی گیرد میثروت و درآمد را به عنوان مالیات از مردم 
 شناسد. می

دهد که هروقت وضع اقتصادي به طوفان  چنانکه به سرپرست اجتماع اسلام اختیار می
انحراف گرفتار شد، در اصلاح آن وضع بکوشد، به طوري که مخالف با اصول اسلامی 

 اسلامی را پایمال نکند، و منابع روزي و درآمد مستقل مردم را کهنباشد، و مبانی حیات 
 نگرداند!. دور از اختیارات دولت است آشفته

داري است که این نظام شوم و  بدیهی است که ربا و احتکار دو اصل اساسی سرمایه
را  برده، و مردم هاي عمومی را بیغما می گر با استفاده از این دو اصل به تدریج ثروتطغیان

ها محروم ساخته، و کبر و نخوت و طغیان و تجاوز  از حقوق قانونی خود در آن ثروت
 و محرومیت بر اکثریت مردم تحمیل کرده است. توام با مصیبت و فقر داران را سرمایه
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و اگر اثبات این معنا که شریعت اسلام از جانب خدا آمده احتیاج به دلیلی داشته 
دلیل  داري بر سر بشریت آمده در این باره راه اقتصاد سرمایهباشد، همین مصائب که از 

داران گرفته، تا ذلت و  ها از طغیان و فساد سرمایه  تببس روشن است، زیرا این مصی
هاي بشري  هاي ملت آور گرفته تا استثمار ثروت زبونی مردم و از استعمار زشت و چندش

اسلام براي بشریت روشن و آشکار نبوده و هیچیک در هنگام نزول قرآن، و قیام انقلاب 
داري  کرده است که این نظام شوم سرمایه یمبینی هم ن و حتی پیش ،دانسته کسی نمی

 براساس ربا و سپس براساس احتکار استوار خواهد شد.
نیت این اقم براي ما بس است که به تنهائی حفرمان تحریم ربا و احتکار در اسلا

گواه و شهادت داشته  یاج بهتو مدلل سازد، و اگر این حقیقت احبرنامه آسمانی را ثابت 
ین مورد در دادگاه اترین شاهد در  دلانهترین گواه و عا به عنوان قوي مانرباشد، این ف

 وجدان حضور یابد!!.
گردد،  ار تدوین میره شد، این نامه که با رعایت اختصو همانطور که قبل از این اشا

راجع به اقتصاد اسلامی را ندارد، جاي این بحث مفصل در گنجایش این بحث مفصل 
اي  به اقتصاد است، اما بازهم ما در این کتاب بحث فشرده و خلاصه صوهاي مخص کتاب

هاي اقتصاد و مباحث اساسی برنامه اقتصاد اسلامی عنوان  ان کلید رمز دریچهبه عنو
 بینیم: خواهیم کرد، به این ترتیب که می

ین اصل استوار است که خدا نوع بر ا اسلامی همیشهباره اقتصاد  نظریه عمومی در
ان را در روي زمین خلیفه خود آفریده است، و مال و ثروت موجود در زمین مال انس

خداست، و همه افراد بشر در تصرف و در تدبیر مال و ثروت خلیفه و نماینده خدا 
تري به  قسمت کم کلی، و اصولها  آن هستند که طبق یک رشته شروطی که قسمت اعظم

در شریعت خدا بیان شده است، آن مال و ثروت را  ،صورت قوانین جزئی تفصیلی است
دهد، و هریک از همین افراد در مقابل تلاش و کوششی که انجام  مورد استفاده قرار می

شود، مشروط بر اینکه در مالکیت و در  دهد مقداري از این مال و ثروت را مالک می می
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خود طوري رفتار کند که هم براي خودش و هم براي اجتماعش که خود او نیز ملک 
مان شروطی که خدا ند، البته در محدوده هاي تحصیل ک جزئی از آنست خیري و فائده

 کار نیست.هم خیري در و قطعاً خارج از آن ،کرده است معین
و در استفاده از حق مشروع خود خطا رفت در نظام  احمقانه کار کردپس اگر فردي 
گردد که خود مالک  شود، و این حق به اجتماع برمی او جلوگیري میاسلامی از تصرف 

 اصلی آنست، و آن را از خلافت خدا کسب کرده است.
که تنها پایه  کند میاین انتقال هیچگونه نارسائی در قانون مالکیت فردي ایجاد ن و

 هاي اسلامی است. نظام اقتصادي بلکه اساس همه نظامات و برنامه
در مالکیت را  فسازد که دائم حسن تصر بلکه قانون تصرف را مقید به قیودي می

 .کند میتضمین 
شناسد، حقوق اجتماع را نیز مانند زکات در  و با اینکه مالکیت افراد را به رسمیت می

 .کند میاموال فرد مراعات 
اشارات روشنی دارد که مال و ثروت از  ن شدهایو قرآنکریم در باره این حقایق ب

 :گیرد میم قرار درجانب خدا در اختیار م

الِ ﴿ ِ ٱوَءَاتوُهُم مِّن مَّ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  ٰ و به آنان بدهید از مالی که خدا « ]٣٣النور: [ ﴾ُ�مۚۡ ءَاتٮَ
 .»در اختیارتان گذاشته است

ْ  وََ� ﴿ فَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُا مَۡ�لَُٰ�مُ  لسُّ
َ
ُ ٱجَعَلَ  لَِّ� ٱأ و به سفیهان « ]٥النساء: [ ﴾لَُ�مۡ قَِ�مٰٗا �َّ

بینیم که در  می ،»داده است ا قوام زندگی شما قراررها  آن ندهید اموال خودتان را که خدا
 اجتماعی مال مورد توجه است. آیه جنبه

و  ،براي توزیع ثروت تأسیس کرده استسپس اسلام یک قاعده کلی و همگانی 

َ�ۡ ﴿وانین توزیع ثروت براي این است که رز روشنی بیان داشته که قطقرآنکریم آن را به 
غۡنيَِاءِٓ ٱَ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ 

َ
ثروت در دست ثروتمندان شما مال « ]٧الحشر: [ ﴾مِنُ�مۚۡ  ۡ�
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منظور از این توزیع این است که  :یعنی ،»ردیگاي را به بازي ب که عده دبازي نباشوسیله 
 قدرت در طبقه توانگر دست به دست نگردد.

و بنابراین، قاعده روشن هرگز جایز نیست که تحت هیچ عنوانی توانگران مال را در 
 احتکار خود قرار بدهند.

، مالکیت مال در کند میبلکه واجب است که تحت شرایطی خاصی که اسلام معین 
 ن جریان به طوریاهمیشه در گردش و جریان باشد، و  قرار بگیرد و دست همه افراد

 مه شرایط و مراتب باشد.طبیعی در دست همه مردم با حفظ ه
باید آن را به  ه اجتماعقیر و محروم وجود دارد کو در این میان حقوقی هم از طبقه ف

هم در این مورد عنوان حق واجب از توانگران دریافت کند و به نیازمندان بپردازد، باز

آ�لِِ وَ  وَِ�ٓ ﴿ قرآن زیبا بیانی دارد: مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ لّلِسَّ
َ
و در « ]١٩الذاريات: [ ﴾١٩ لمَۡحۡرُومِ ٱأ

 .»اموال آنان حقی است براي سائل و محروم
هاي اجتماعی  کاتست، و ثانیاً همه هزینهق که در اینجا بیان شده اولا حق زاین ح

حوادث به مناسبت یپدایش نیازهاي روزانه و به نسبت احتیاج است که در تحولات و 
 گردد. ملی از اموال توانگران دریافت می

در اموال وضع کرده. و بنابر  سپس اسلام قوانینی براي کسب مال و تجارت و تصرف
یا  اي که باعث زیان فرد و تجارت و تصرف در اموال به گونه قوانین کسب مال و همین

 ایز نیست.اجتماع باشد ج
و نظر بهمین قوانین حکیمانه است که اسلام، غصب، غارت، دزدي، غل و غش، 

ه دترین وسیله است به شدت قدغن کر احتکار را حرام ساخته است، و ربا را که زشت
است، و آن را اعلان جنگ با خدا به حساب آورده است، و اینک قرآن از این اعلان 

هَا﴿: جنگ گذارش زیبائی دارد ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ مَا بَِ�َ مِنَ  �َّ ْ ٱوَذَرُوا ا إنِ  لرَِّ�وٰٓ

ؤۡمِنَِ�  اي آنانکه ایمان آورده اید! خدا را در مقابل حوادث « ]٢٧٨: ةالبقر[ ﴾٢٧٨كُنتُم مُّ
و رها کنید آنچه از ربا باقی مانده است، اگر شما  تقوي پیشه کنید ،ناگوار سپر قرار بدهید
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د پس چه منتظرید اعلان جنگ یناگر ربا را رها نک )غیر این صورت و در(مؤمنان هستید، 
 .»خدا لو آماده به جنگ باشید از جانب خدا و رسو ،بدهید با خدا و با رسول خدا

ر کرده و سپس شرایط ایمان بینیم در این آیه اول خدا مؤمنان را به تقوي ام چنانکه می
گی براي جنگ با خدا و را رهاکردن بقیه ربا قرار داده و پس از آن نافرمان را به آماد

را خوانده است، و این شدیدترین تهدیدي است که در باره نافرمانی در فرسول خدا 
 قرآنکریم آمده است.

، و اینک کند میداران دعوت  اسلام توانگران را به یاري و همدردي با قرضسپس 

�ٖ�  �ن﴿ را در اجتماع اعلام کرده است: رشعاقرآنکریم این  �ٖ َ�نَظِرَةٌ إَِ�ٰ مَيَۡ�َ َ�نَ ذُو عُۡ�َ
قوُاْ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ن تصََدَّ

َ
داري زیرفشار  و اگر قرض« ]٢٨٠: ةالبقر[ ﴾٢٨٠وَأ

تا روزي که از فشار بیرون آید و به زندگی دادن است  تهی دستی باشد، حکم او مهلت
د و قرض را ینشار بپردازد، و اگر آن را آزاد کآسانی برسد که بتواند قرض خود را بدون ف

 .»براي شما خیر است اگر شما بدانید ،دیببخشبه او 
داران زیرفشار را امر  اول توانگران را در باره قرض کنیم، جا ملاحظه مینیچنانکه در ا

سازد که اگر از حق خود بگذرند و  ی، و سپس خاطر نشان مکند میدادن  صبر و مهلتبه 
آن را به عنوان صدقه بدون اینکه به او بگویند ببخشند براي خودشان بهتر است، زیرا هم 

و هم یک فرد پریشان فکر و  اند، ی شیرینی را چشیدهنجداوو لذت اند  دلی را شاد کرده
اي  و او را یک عضو فعال و سازندهاند  ندهگرداره به اجتماع بازاي را دوبا از کارمانده

و اجتماعی که خود نیز عضوي از آن هستند، و این است پاکسازي اجتماع!  اند، ساخته
د اسلامی، و این قواعد آنچه که تاکنون بیان شد، قواعد کلی و عمومی بود راجع به اقتصا

هیچگونه مانعی جز آنچه  نکه اقتصاد اسلامی در آنجا بدو گیرد میدربر را  کلی محیطی
 رود. و پیش می کند میرشد  کند میکه از انحراف جلوگیري 
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اي است که برنامه اسلام با آن مشکلات اقتصادي را در همه اطوار  و این همان شیوه
میدارد، یوه اصلاحی مردم را از تجاوز باز، و با همین شکند میو در همه اشکالش اصلاح 

 سازد. گري آزاد می ردگی هر طغیانو از ب
م که از امتیازات برنامه اسلام راجع است که ما حقیقت مهم دیگري را ه اما چه بهتر

ن این است که تصور اسلامی به این قواعد کلی اضافه کنیم، و آبه اقتصاد اسلام است 
دهد، خواه  قرار نمی ها ها و جبرها و حتمیت هرگز انسان را بنده و آلت دست ضرورت

حتمیت ماده باشد و خواه حتمیت اقتصاد، و یا حتمیت تاریخ، چون در فلسفه و نظام 
، کنند میریزي  را تشکیل و اقتصاد خود را برنامهاسلامی این مردم هستند که اجتماع خود 

و در این نظام هیچگونه جبري و حتمیتی وجود ندارد که شکل معینی را در زندگی مردم 
اي را بر طبقه دیگر با استفاده از سلطه و قدرتی که به بهانه حتمیت  پدید آورد، و طبقه

 آورد بر طبقه دیگر مسلط گرداند. اقتصادي به دست می
اجتماع جاهلانه  و اینگونه سلطه فقط در محیط جاهلیت، و در اینگونه حتمیت

محیطی که برنامه خدا اجرا  اما در سایه آئین خدا و درآید!  منحرف از آئین خدا پدید می
 ها در امان هستند. پرستند و بس، و از پرستش حتمیت شود مردم فقط خدا را می می

حراف جزئی مردم از آن نیم که آئین و برنامه الهی با وجود انبی می همین لحاظو ب
وع و گسترش نظام فئودالیزم در کشورهاي اسلامی به آن قیافه زشت و یبازهم از ش

که در اروپا شایع و رایج است جلوگیري کرده است، و رژیم فئودالیزم هرگز  آور چندش
 فرصت نیافته که قیافه حتمی خود را در زندگی مسلمانان برخ مردم بکشد!!.

نیروي سازنده و متصرف انسان است، و در فلسفه اسلام و در تصور اسلامی تنها 
ها و نیروهایش در تسخیر و در فرمان انسان است، و اینک  گی عالم آفرینش با آن ویژه

رَ ﴿ قرآن مجید در بیان این حقیقت نیکو بیانی دارد: ا ِ�  وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مَّ وَمَا ِ�  لسَّ
�ضِ ٱ

َ
ها و  و در تسخیر شما قرار داد هرآنچه که در آسمان« ]١٣: ثيةالجا[ ﴾َ�يِعٗا مِّنۡهُ  ۡ�
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ها و فرمانده  بینیم که انسان سلطان آسمان پس با این بیان می .»تهرآنچه در زمین اس
 است. زمین

پس بنابراین، بهمین لحاظ و با استفاده از همین قدرت و استعداد انسان اقتصاد خود 
ریزي  اي که خدا به او عطا کرده پی را براساس اعتقاد و تصور خود، و بیاري نیروي اراده

شود که او را  هاي به اصطلاح حتمی اقتصادي نمی اسیر دگرگونیرگز بنده و ، و هکند می
در بند استعمار و استثمار خود گرفتار سازند، فشارهاي اجباري خود را بر او تحمیل 

 نمایند.
سازندگی  و بدیهی است که این برنامه و این آئین الهی که چنین اختیاري و چنین

دارد، و در عالم  گرامی می اتصور هم او ربخشد، در عالم  می مثبتی به انسان برایگان
گرداند، و به این ترتیب اجتماع انسانی انسان را از  سلوك و رفتار نیز او را استوار می

 آئین الهیمیدارد، و بازهم این برنامه و این  گزند ظلم و فساد و انحراف پاك و پاکیزه نگه
سازد، و سپس علاقه و رابطه  ار میاولاً توازن و همآهنگی در میان فرد و اجتماع را استو

 .)1(کند میاي تنظیم  ترین شیوه مرد و زن را در این اجتماع به دقیق
و نیستند، و هرگز جایز نیست که این دردر نظر اسلام فرد و اجتماع دو جبهه رو

ان داده است فرد و اجتماع هردو را یکسان زیرا آن خلافتی را که خدا به انس چنین باشند،
 شود و هم شامل اجتماع. ، و انسان هم شامل فرد میگیرد میفرا 

دشمنی بر سر غلبه و سلطه  و با این حساب میان فرد و اجتماع هیچگونه عداوت و
ت یک دشمن رودادن اجتماع به ص بر دیگري معنا ندارد، و از اینجا معلوم است نمایش

دن فرد به صورت دشمن بدخواه اجتماع جز در اد جو از فرد، یا نمایش انتقام و پرخاشگر

                                      
منظور ما در اینجا روابط جنسی نیست، بلکه روابط اجتماعی است، اگر چه روابط جنسی نیز  -)1(

ن شکلی مخصوص دارد، و ما هم راجع به آن بخشی آجزوي از روابط اجتماعی است و لکن 
 جداگاه خواهیم داشت.
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دور است، و هیچگونه جدائی و قطع ارتباط میان آن ه موارد انحراف و جنون از حقیقت ب
 پذیر نیست!!. دو امکان

رد سرکش، گر، یک فبلی، تنها در موارد انحراف و جنون است که یک فرد طغیان
که روابط  کنند میگیرند، و درك  ن میجاها  این طمع، و امثال ریفاسد، تبهکار، حریص، اس

انحرافی خود که  هاي منظم اجتماع آنان را از اجراي مقاصد شوم و محکم و پیوند
 دارد. گرفتارش هستند بازمی

گمارند،  ت میکردن پیوندهاي آن هم و سست اجتماع از این جهت به گسستن روابط
 .کنند میو یا به مقتضاي نوع انحراف خود براي تسلط و غلبه بر آن تلاش 

اجتماعی سرکش، ر، گ و نیز در همین موارد انحراف و جنون است که اجتماعی طغیان
شود،  اجتماعی چموش و منحرف از راه راست، و دور از راه خیر و صلاح پیدا می

دیدن فرد را ندارد، یا تاب و طاقت دعوت فرد را شود که تاب و توان  یاجتماعی پیدا م
گمارد که او را بکوبد و  بیند، از این جهت همت می براي صلاح و استقامت در خود نمی

 از میان بردارد!!.
دریغ یک نوع همآهنگی  بی دال و استقامت صحیح فرد و اجتماعاما در حالت اعت

افکار و مشاعر هردو را در یک خط د که اهداف و وبیان آن دو برقرار خواهد فطري م
نوع مخصوصی ارتباط و الفت در میان آن دو ایجاد اندازد، و یک سیر متعادل به جریان می

 آید. پذیر پدید می یافته و مسالمت یک هستی متعادل و کمالها  آن جموعد که از مکن می
در فرد و  کوشد تا اعتدال و استقامت را همو بهمین لحاظ است که اسلام پیوسته می

 هم در اجتماع استوار گرداند.
و انحراف و جنون را هم از فرد و هم از اجتماع دور کند، و به این ترتیب در نهاد 

 سازي نهادي انجام بدهد!!. هردو پاك
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دادن شخصیت و هستی  برد تا هم با نشان دار خود را به کار می اسلام کوشش دامنه
فرد و اجتماع را باهم دادن هستی و شخصیت اجتماع همآهنگ،  و هم با نشان ،مستقل فرد

 در یک حالت توازن قرار بدهد.
سازد، و حقوقی را به  بهمین لحاظ است که اسلام فرد را به طور مستقیم مخاطب می

بت شخصیت و گذارد که عاق هائی را نیز به عهده او می بخشد، و مسئولیت می او
 ز و مشخص گردد.موجودیت او ممتا

هائی را  بخشد، و مسئولیت حقوقی را نیز به آن می و سازد و نیز اجتماع را مخاطب می
و  ،فشرده خود را دریابد که سرانجام آن هستی همآهنگ و شخصیت کند میبه آن واگذار 

 مشخص گردد که آن هم داراي هستی ممتاز است!.
ن طه و به عنواواس مستقیم و بیو روي این اساس است که فرد در اسلام به طور 

و روي نیاز و  ،سازد شخصیتی داراي هستی ممتاز و معین با خداي خود ارتباط برقرار می
پرستد، و به آستان او تقرب میجوید و  و فقط او را می آورد عرض نیایش به درگاه او می

 بس.
اره او به اسلام در همه حالات پیوسته و مداوم رعایت و عنایت کامل خدا را در ب

که خدا  کند میدارد، و بهمین لحاظ براي او بیان  عنوان یک فرد با شخصیت اعلام می
ر اثر برخورد و آمیزش پدر و مادر بنابر تقدیري حکیم و رحیم است که د یدگارهمان آفر

نه در باره کسی دیگر جاري شده او را به صورت یک فرد داراي  ،او که فقط در باره
استقلال آفریده است، او هم مانند همه عوامل خلقت و همه نیروهاي آفرینش در رساندن 
این روزي شرکت دارد، اما در هرحال این روزي براي او معین شده است، و در حساب 

 سهیم نیست!.شخصی واریز گردیده است، و کسی دیگر در آن شریک و 
که خداي او همان پروردگار سمیع و بصیر است  کند میسپس اسلام براي فرد بیان 

دهد، و حاجت او را اگر به صلاحش باشد  شنود و جواب مثبت می که دعاي او را می
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بیند در آخرت براي او پاداش  آورد، و اگر به صلاح او نباشد براي فشاري که می برمی
 !!.کند میدارد، اما در هرحال دعاي او به عنوان یک فرد مستقل اجابت  نیکو منظور می

که این فرد مستقل در پایان کار به تنهائی در  کند میو سپس اسلام به روشنی اعلام 
و اعمال ، و جز در باره خود، گیرد میخداي خویش در معرض حساب قرار پیشگاه 

 هاي زیبائی دارد: اینک قرآن چه اشاره ،گیرد میاخذه قرار نؤفردي خود مورد سئوال و م

و همه آنان روز رستاخیز تنها، « ]٩٥مريم: [ ﴾٩٥فرَۡدًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوَُ�ُّهُمۡ ءَا�يِهِ يوَۡمَ ﴿ -1
 .»تنها در پیشگاه خدا حاضر خواهند شد

هر نفسی در گرو اعمال و کردار « ]٣٨المدثر: [ ﴾٣٨ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبتَۡ رهَيِنَةٌ ﴿ -2
 .»خویشتن است

خۡرَىٰۚ ﴿ -3
ُ
ٞ وزِۡرَ أ ی بار دیگري را به هیچ بارکش« ]١٦٤الأنعام: [ ﴾وََ� تزَرُِ وَازرَِة

 .»کشد دوش نمی
ش اساس شعوري و احساس یوراه ارتباط مستقیم فرد با خداي خاز  بیو به این ترت

 پذیرد!!. ذاتی مستقل فرد تحقق می
هاي فردي مخصوصی بر عهده فرد  و آنگاه اسلام یک رشته تکالیف و مسئولیت

سازد، به ترتیبی که هریک از افراد را  گذارد که استقلال و شخصیت او را نمایان می می
سازد که شعائر و قوانین خدا را زنده نگهدارد، و اجتماع را یعنی: سایر افراد را  مکلف می

قدرت و به  با تمامسازد که  نیز به رعایت این فرمان فرا خواند، و سپس فرد را مکلف می
نسبت ایمانی که دارد بر ضد منکرات اجتماع به مقاومت بپردازد، و مسائل عمومی 
اجتماعی را هم به عنوان مسائل خصوصی خود بپذیرد، و این مسائل عمومی در نظر 

 بینیم: به این ترتیب که می ،اسلام همان اجراي قانون الهی است

 اجتماع شایسته. سالم وپایدارساختن حکومت صالح و اقتصاد  -1

 هاي اخلاقی در اجتماع بدون وقفه. دادن ارزش رواج -2

 هاي فساد. سازي افراد اجتماع از آلودگی نظارت و پاسداري در پاك -3
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 نظارت و مراقبت در اعمال و تصرفات حاکم. -4

دادن حکومت در خط سیر قوانین الهی، یعنی: رعایت حق و  تقویت و سوق -5
 در همه حال.عدالت عمومی در همه جا و 

صه و به این ترتیب و از طریق تربیت روحی و اخلاقی و اجتماعی اسلام در واقع عر
ت یک شخصیت ایجابی و سازنده براي فرد ایجاد ایزندگی، نه در عالم خیال و نظر

 سازد. لت خطیر خود مأمور میاس، و او را براي انجام رکند می
فرد حق مالکیت فردي را نیز براي او و سپس اسلام با تأسیس این مبانی در زندگی 

سازد، و این مالکیتی را که  دهد، و از این جهت شخصیت او را بارور و آشکار می می
و خواه نپذیرد، در هرحال  پذیرداسلام در اختیار فرد قرار داده، خواه در خارج تحقق ب

حقی است ثابت و قائم به ذات، چنانکه استفاده و دفاع از این حق نیز در همه حالات 
 ثابت و قائم به ذات است.

سازد،  و این حق و این فرصت شخصیت مستقل فرد را همه جا پایدار و استوار می
ه وسیله آن دهد، و فرد ب زیرا از یک طرف مالکیت شخصی را به فرد اختصاص می

، و از طرف دیگر روزي خدا داده فرد را کند میموجودیت و شخصیت خود را احساس 
دهد تا آن را با اراده و قدرت خود به دست بگیرد،  در اختیار شخصیت فردي او قرار می

 .کند میو از این راه نیز فرد در نهاد خود احساس شخصیت و موجودیت 
دهد که با  فرصتی در اختیار فرد قرار می و سرانجام براي کسب روزي وسیله و

استفاده از آن بتواند در برابر طغیان حکومت و اجتماع پایداري کند، و با فسادهاي 
 اجتماعی به مبارزه برخیزد.

رغم وجود حق و فرصت  و با همه این اوصاف بازهم در مواردي که مالکیت علی
دهد که  نپذیرد، اسلام هرگز اجازه نمینظري در عالم واقع و خارج براي فرد اگر تحقق 

شخصیت فرد پایمال گردد و تباه شود، بلکه فرد را همیشه در حفاظت و کفالت دولت 
 دهد. قرار می
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و به کار  راي انجام کار همیشه آماده بسازدسازد که فرد را ب یعنی: دولت را ملکف می
، و یا فرد به علت پیري و بگمارد، و در صورتیکه دولت از انجام این وظیفه عاجز باشد

دارائی عمومی: ناتوانی قدرت کار نداشته باشد، دولت باید هزینه زندگی او را از صندوق 
با توجه به اینکه در همۀ این موارد فرد از حق  ،هاي اجتماعی تأمین کند صندوق بیمه

که براي او مقرر شده است، و از دست کسی احسانی  کند میثابت و معلوم خود استفاده 
ق دیگران، ازم مردم نه رزاق خود هستند و نه رسفه اسلا، زیرا بنابر فلکند میدریافت ن

خواران به فرمان خدا  و هریک از روزي ،بلکه همیشه کلید روزي همه در دست خداست
که این شیوه آخرین و ، و بدیهی است کنند میبهره خود را طبق قانون مقرر دریافت 

ترین مرحله کمال است که ممکن است براي اظهار شخصیت متعادل و مستقیم فرد  عالی
اي از تنظیمات و اصلاحاتی است که اسلام در  در این جهان تحقق یابد، و این خلاصه

 مقام ابراز شخصیت و احقاق حقوق فرد به رسمیت شناخته است.
وص به فرد و صم هرگز مخت از طرف اسلانظر گرفت که این عنایاما باید در

مخصوص به حقوق فردي نیست، بلکه این شریعت بهمین اندازه هم با حقایق حقوق 
همه  و آن را در همه جا و در ،ارزش قائل استاجتماع، و ابزار شخصیت اجتماعی 

 شناسد. حالات به رسمیت می
مکلف ساخته  خودراز شخصیت و موجودیت فردي بو همانطوریکه فرد را براي ا

ي اثبات شخصیت و موجودیت اجتماعی خود مسئول قرار داده اراست، اجتماع را هم ب
 اي از افراد است، به این معنا که اجتماع به عنوان یک هیئت و به عنوان یک مجموعه

و همیشه بر اجراي آن نظارت کند، و در واقع این  لف است که قانون خدا را اجرا کندمک
نظر بکند، و رفتار و کردار او را زیراجتماع است که باید سرپرست و زمامدار را انتخاب 

که در داشته باشد، و از تجاوز و انحراف او جلوگیري نماید، و باز این اجتماع است 
 اندازد.او را از مقام زمامداري بر تواند میصورت تخلف زمامدار 
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ةٞ  وَۡ�َُ�ن﴿ و اینک این قرآنست که در بیان این حقیقت شیرین بیانی دارد: مَّ
ُ
مِّنُ�مۡ أ

ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱيدَۡعُونَ إَِ�  مُرُونَ ب
ۡ
� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ و باید از « .]١٠٤آل عمران: [ ﴾لمُۡنكَرِ

خیر فرا خوانند، و امر به معروف  م گروهی باشند که آنان پیوسته همه را به سويدرشما م
 .»کنند و نهی از منکر

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿ و بازهم اشاره زیبا:
َ
در میان خود و کار آنان « ]٣٨الشوری: [ ﴾وَأ

  .»و مشورت است به شورا
مۡرِ� ٱوشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ و بازهم به پیامبر اسلام دستور میدهد که

َ
در « ]١٥٩آل عمران: [ ﴾ۡ�

 .»)و در کار اداره امور با مردم مشورت کن(مشورت بپردازد: با مردم به کارها 
گوي وحی  سخنها  آن شود که در با برسی آیات قرآنکریم موارد بسیاري دیده می

هَا﴿ اجتماع مسلمانان را با نداي ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ  هاي ، و مسئولیتکند میسرافراز  ﴾ءَامَنُوٓا

هَا﴿ هائی از این جمله است: ، و این نمونهدزسا به آنان محول می ماعی راخطیر اجت ُّ�
َ
�ٰٓ�َ 

ِينَ ٱ اي کسانیکه ایمان آورده « .]١٧٨: ةالبقر[ ﴾لۡقَتَۡ�� ٱِ�  لۡقصَِاصُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ
 .»ه استدان عدل ثابت گردیشدگان حق قصاص در دیو ره کشتهاید! براي شما در با

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ لۡمِ ٱِ�  دۡخُلوُا  .]٢٠٨: ةالبقر[ ﴾كَآفَّةٗ  لسِّ

 .»همگی در حوزه صلح و صفا داخل شوید اي کسانی که ایمان آورده اید!«

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ مَۡ�لَُٰ�م بيَۡنَُ�م ب

َ
ُ�لُوٓاْ أ

ۡ
 .]٢٩النساء: [ ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱءَامَنُواْ َ� تأَ

 .»کسانی که ایمان آورده اید! اموال خودتان را در میان خود به باطل نخورید اي«

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَُ�مۡ فَ  �َّ وِ  نفرُِوا

َ
ْ ٱُ�بَاتٍ أ  .]٧١النساء:[﴾٧١َ�يِعٗا  نفرُِوا

که  آماده باشیدی خود را بردارید و کسانی که ایمان آورده اید! وسائل دفاعاي «
سرانجام گروه گروه به حرکت درآئید و با دشمن روبرو شوید، و یا با بسیج عمومی 

 .»یورش آغاز نمائید
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ مَا  �َّ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱءَامَنُوٓاْ إِ�َّ

َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
يَۡ�نِٰ ٱرجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ۡ�  لشَّ

 .]٩٠: ةالمائد[ ﴾٩٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ 
آور و قمار و  اي کسانی که ایمان آورده اید! همانا یقین بدانید که شراب مستی«

ها را تعیین  و سرنوشت(زنند  ها به آن قرعه می ها، و آن چیزهائی که در بتکده بت
 .»اجتناب کنیدها  آن ، همه پلیدند و از عمل شیطان هستند. پس بنابراین، از)کنند می

تا آنان به اجراي  کند میقرآنکریم با هریک از این نداها قانونی براي مسلمانان وضع 
کشد که تا خود و فرزندان و  خط هدایتی براي آنان میها  آن آن قیام کنند، و در هریک از

آنان هائی را بر عهده  افراد اجتماع خود را در همان خط به راه اندازد، و مسئولیت
ها است که چه  گذارد تا همه باهم به انجام آن قیام کنند، و قرآن براي تأکید این وظیفه می

ْ ٱوَ ﴿ چنین بیان جاذبی دارد: ِ ٱِ�بَۡلِ  ۡ�تَصِمُوا َّ�  ْۚ قوُا و « ]١٠٣آل عمران: [ ﴾َ�يِعٗا وََ� َ�فَرَّ
و نه از نظر  افراد، نه از نظر »و متفرق نگردیدشما همگی به حبل متین خدا چنگ بزنید 

 اندیشه!. اجتماع، نه در عمل و نه در نیت و
ْ َ�َ ﴿ و بازهم بیانی دیگر: ِ ٱوََ�عَاوَنوُا ْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ ثمِۡ ٱوََ� َ�عَاوَنوُا  ﴾لعُۡدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ

و شما اي مؤمنان بر نیکواندیشی و نیکوگفتاري و نیکوکرداري و بر تقوي « ]٢: ةالمائد[
و به خیر همکاري کنید، و هرگز به گناه و  )خدا را در مقابل حوادث سپر قرار بدهید(

 .»عداوت همکاري ننمائید
ها مستلزم وجود  دادن این مسئولیت و بدیهی است که قیام به این وظایف و انجام

 و ناظر بر جریان حوادث. پیوند، و ناظر بر جریان امور همآهنگ و هم جماعتی است
ها اجتماع خود را از افراد  این نکته هم مخفی نماند که اسلام هم مانند همه نظام

دهد، و روي این حساب این اجتماع مؤمن و مسلمانی که هدف این نداها قرار  تشکیل می
واگذار اش   ها به عهده و این مسئولیت شود، ها مخاطب می ین خطاب، و با اگیرد می
شود که هریک از افرادش به  گردد، از یک عده افرادي مؤمن و مسلمان تشکیل می می
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طور مستقل مؤمن و مسلمان است، و به طور جداگانه و به عنوان یک فرد مستقل با 
 خداي خود ارتباط دارد.

اما اسلام هم به این اجتماع پاك که از این افراد مؤمن تشکیل یافته است، شخصیتی 
برد، و آن  ، و آن را به موازات استقلال شخصیت فرد پیش میکند میمستقل و ممتاز عطا 

سازد که با استفاده از این سلطه رفتار افرادش را که اندیشه  بر فرد مسلط می يرا به طور
 و قصد انحراف از راه راست داشته باشند به شدت کنترل کند. خودسري در سر دارند

پس بنابراین، اجتماع از نظر اسلام راهنما و سرپرست فرد خودش است، و لکن با 
این وصف بازهم اسلام اجتماع را از تجاوز و طغیان و سوء استفاده از این سلطه 

مه حال باید مجري سازد که در همه جا و در ه و آن را مکلف می کند میجلوگیري 
 قانونی الهی باشد و از هواپرستی احتراز کند.

و بدیهی است که قانون الهی براي تأمین سعادت بشر و حفظ حقوق انسان آمده 
 است، خواه فرد باشد و خواه اجتماع!!.

و  استقلالیو اجتماع علاوه بر این وظیفه که بر عهده دارد از جهت آن شخصیت 
پیوندخورده و همآهنگ خود مؤظف است که از وطن اسلامی خود دفاع کند، و از 
شریعت و ملت اسلام حمایت نماید، چنانکه از جهت نظري مالک اصلی و صاحب 

بخشد،  میاختیار اولی مال و ثروت، اجتماع است که همه جا حق تصرف در آن را به فرد 
فردي را بگیرد که لیاقت تصرف و و از جهت عملی حق دارد که این حق تصرف از 

 شایستگی اداره ثروت را ندارد، و اینک قرآنکریم هم چه نیکو فرمانی دارد:

ْ  وََ� ﴿ فَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُا مَۡ�لَُٰ�مُ  لسُّ
َ
ُ ٱجَعَلَ  لَِّ� ٱأ  ۡ�سُوهُمۡ ٱ�يِهَا وَ  رۡزُقوُهُمۡ ٱلَُ�مۡ قَِ�مٰٗا وَ  �َّ

عۡرُوفٗا   .]٥النساء: [ ﴾٥وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡٗ� مَّ
را خدا براي شما سرمایه ها  آن تان را ندهید: اموالی که سفیهان اموالشما به دست  و«

و  د،زندگی قرار داده است، و روزي و هزینه زندگی آنان که در آن اموال هست بپردازی
 .»براي آنان سخنان نرم و نیکو بگوئید
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و نیز اجتماع از نظر قوانین و نظام اسلامی پیش از دولت که مرجع و پناه مردم به 
و سرانجام در  ،هاي محلی و سپس در حدود جمعیت شمار است، اولاً در حدود خانواده

خود نوا را زیربال حمایت و کفالت  ظف است که افراد ناتوان و بیؤاسلامی م متحدود ا
 و هزینه زندگی آنان را آبرومندانه تأمین کند. ،بگیرد

آید، و سپس شخصیت فرد  و به این ترتیب در نظام اسلام شخصیت اجتماع پدید می
و همآهنگ  دخورن و شخصیت اجتماع براساس استقامت و توازن باهم پیوند می

 گردند!. می
آسانی که ما بلی، صحیح است که این امر در واقع زندگی مردم در اجتماع به این 

دهد، این است که فرد در  ع و حقیقت رخ میقاگوئیم نیست، زیرا آنچه که در و می
باره فرد طغیان  در بسیاري از موارد در باره اجتماع، و اجتماع هم در بسیاري از موارد

دارد، و لکن این یک حقیقتی است که مربوط به خود مردم است، و  و ستم روا می کند می
قوانین و نظام اسلام ندارد، زیرا این خود مردم هستند که به نسبت استعداد هیچ ربطی به 

شوند، و بدیهی  فطري خود براي پذیرش انحراف و استقامت منحرف و یا مستقیم می
است که خواه از جهت نظري و خواه از جهت عملی هرآن موردي که انحراف ناشی از 

از خود نظام است فرق فاحش دارد، در سوء اختیار مردم باشد، با آن موردي که ناشی 
شود، و در  اینجا جز از راه تغییر و تبدیل نظام اصلاح و جلوگیري از انحراف ممکن نمی

 آنجا با نظارت و رعایت حقوق آسان است!.
داري فرد طغیانگر به مقتضاي طبیعت خود آن نظام طغیان  و اما در نظریه سرمایه

ین طغیان نیستند، ابا برانداختن آن قادر به جلوگیري از  و مردم جز با تغییر و جز، کند می
جاي خود بنشانند،  توانند افراد چموش و طغیانگر را سر و در غیر این صورت هرگز نمی

، کند میاع به حکم طبیعت آن رژیم طغیان و همانطور هم در نظریه رژیم کمونیستی اجتم
ي که در سر ندارد، و هر فرد اي هاي سنگین آن چاره شدن در لاي چرخ و فرد جزله

را و یا بهتر بگوئیم: سوداي نافرمانی پیشواي مقدس را و  سوداي مخالفت آن رژیم
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مخالفت با دیکتاتوري آن دیکتاتور پرولیتاریا را داشته باشد، سزایش یا مرگ است و یا 
 هاي کار است!!. بدتر از مرگ، حبس و تبعید دائمی در ارودگاه

هرگز به حکم طبیعت این نظام طغیانی از فرد و یا از اجتماع سر اما در نظام اسلام 
زند، و اگر طغیانی هم سر بزند ناشی از انحراف فرد و یا اجتماع است، و در این  نمی

عهده خود مردم است و جریمه را  آمدها و مسئولیت این انحراف هم بر صورت پی
که به تصحیح انحراف خود قیام کنند،  دظف هستنشان باید بپردازند، و خود مردم مؤخود

 و به قانون خدا و آئین پیامبر خدا برگردند، و اینک قرآنکریم نیز چه زیبا بیانی دارد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
ءٖ  ۡ� مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ

ِ ٱفَرُدُّوهُ إَِ�  ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ اي مردمیکه « .]٥٩النساء: [ ﴾�خِرِ
طاعت کنید و از سرپرست و أولی ایمان آورده اید! از خدا فرمان ببرید و از پیامبر خدا ا

زه اجتماع خود که از خود شما است، پس اگر در چیزي به اختلاف افتادید و ستیمر الأ
اگر به راستی شما ایمان به خدا و به روز  ،و به پیامبر خدا کردید آن را به خدا برگردانید

 .»جزا دارید
در اینجا تذکر این نکته لازم است که در نظام اسلام آن سلطه قانونی که باید در همه 

و پیامبر خداست، و  آن رجوع شود، و به طور مستقیم از آن الهام گرفته شود خداامور به 
 ،مر از متعلقات اطاعت خدا و پیامبر خداستپرست و اولی الأروي از سریپاما اطاعت و 

ْ ﴿ بینیم که در آیه: و بهمین جهت است می طِيعُوا
َ
َ ٱأ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
�ۡ 

ْ ﴿ جمله ﴾مِنُ�مۡۖ  طِيعُوا
َ
عت از اولی ااطپیامبر خدا تکرار شده و در باره در باره خدا و  ﴾أ

مر جزء اطاعت از خدا و به این است که اطاعت از اولی الأ و آن اشاره ،مر تکرار نشدهالأ
 و خود ذاتاً داراي استقلال نیست. ،پیامبر است

اختلاف میان مسلمانان فقط خدا و پیامبر پس بنابراین، یگانه مرجع در حال به روز 
گیرند، و  مر هم در خط خدا و پیامبر خدا هستند که مرجع قرار میو اولی الأ ،خداست
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این تعبیر زیبا هم اشاره بهمین نکته لطیف است که اصل منحصر در قوانین اسلامی خدا 
 و پیامبر خدا است!!.

گز فرد و اجتماع به صورت دو جبهه بلی، در پرتو این نظام و در سایه این تصور هر
د، بلکه به حکم واقع و حقیقت گیرن روي هم قرار نمی در مخالف و دو نیروي متقابل رو

یار هستند که سرانجام یک نیروي سازنده را  آهنگ و همدو نیروي همکار و هم خود
افکار م در اهداف و احساس و به حکم این پیوند فشرده هردو باهدهند، و  تشکیل می
خیزد، و هیچ وقت  گردند، و هرگز مبارزه و مخالفتی در میان آن دو بر نمی متحد می

 زند!!. تجاوزي و طغیانی از یکی بر دیگري سر نمی
 اما افراد اجتماعی یعنی: زنان و مردان و کودکان، اسلام در باره همه آنان عنایت کامل

دهد تا آنان را طوري تربیت کند  میبرد، و کوششی به جا انجام  تلاش گسترده به کار می
که از انحرافات عصر جاهلیت در امان باشند، و از بدبختی و عذاب سرگردانی و پریشانی 

 آمد حتمی هر انحراف است همه را محفوظ نگهدارد. که پی
اولاً یک رشته وظایف و اعمال اختصاصی  ي تأمین همین منظور است که اسلامو برا

هاي مربوط به  ، به طوریکه فعالیتکند میبندي  و فراگیر دستهرا طی یک نقشه عمومی 
گذارد، و تولید  هاي اقتصادي و وظایف سیاسی را بر عهده مرد می تولید مادي و مسئولیت

آمدهاي آن را مانند سرپرستی خانه و خانواده و پرورش فرزندان را به طور  بشري و پی
 .کند میاي بر عهده زن واگذار  شایسته
کودکان را با سرپرستی و تربیت در کانون خانواده که آشیانه طبیعی هر کودکی و 

 دهد!. است نوازش می
از تکلیف و زحمت به دور است، و از سوي دیگر  و این تقسیم عادلانه از یک سو

استعدادهاي اصیل و طبیعی  هرگز جازم و قاطع نیست، بلکه فطرت زن و فطرت مرد و
شدن و رزیرا زن از نظر استعداد فطري (بیولوژي) خود براي باردا ،گیرد میهردو را درنظر 

زائیدن و شیردادن داراي ترکیب روانی مخصوص است که دائم جنبه عاطفی او را 
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تر  سازد، و دائم عاطفه بر سراسر زندگی و شخصیت او حاکم تر می نیرومندتر و حساس
 است.

زن هیچگونه صلاحیت و آمادگی  البته بدیهی است که این سخن به آن معنا نیست که
بیرون از حوزه وظیفه فطري  :تر براي کار در خارج از مرز خانه ندارد، و به عبارت روشن

 خود نباید کار کند.
از آن طبیب اطریشی را دیدیم، و دیدیم که زن  قبل از این گذارش کوتاهی و لکن ما

با مرد چه بلائی بر سر  آوردن مساوات کامل غربی در اثر تلاش و کوشش براي به دست
جا جنبه روانی او را زیرفشار خود قرار   خود آورده، و چگونه این تلاش و کوشش بی

و داده است، تا آنجا که اعضا و دستگاه عاطفی و عواطف او را رو به تباهی برده است! 
 کرده به صورت مرد در اثر این تحول کاذب نه به صورت زن مانده، و نه چنانکه آرزو می

غیر از  تبدیل به جنس سومیناك و ویرانگر  بلکه در خط سیر وحشتدرآمده است! 
سر و سامان، جنسی آشفته  جنس مرد و زن قرار گرفته است، جنسی سرگردان، جنسی بی

 تر از حیوان!!. و بلکه پست ،جنسی نه انسان و نه حیوان وو پریشان 
ناپذیر فطرت  حتمی و اجتنابو بدیهی است که این وضع ویرانگر کیفر و انتقام 

است! کیفري است که هیچ نیروئی را یاراي مقابله با آن نیست! همان فطرتی که هرگز 
نیست، زیرا که این فطرت ساخته ها  آن هاي خام تابع اوهام و هوس ها، و تابع جاهلیت

 دست خداي اکبر است، خدائی که همه چیز را او آفریده است.
را به خط فطرت لایزال خود هدایت کرده است، و از این ها  آن و پس از آفرینش

و یا مرد از زبان  رانه که زن امروز به زبان میراندهاي ریاکا جهت همه آن ادعاها و خواسته
گوید، و با این گفته او را براي کامیابی ارزان از خرمن ناموس او به خروج از  او می

ن یک حماقتی است آ یزان فطرت، در مکند میانسانیت و سنگر فطري خود تحریک 
زیرا فطرت هرگز از اینکه نوع سفاهتی است بیرون از هرگونه ارزش! بسیار پست، و یک

گردد خبري ندارد،  ها دیگر به عقب برنمی رفته، و یا همان عقربه هاي ساعت جلو عقربه
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هاي  هاي ساعت ندارد، چون همین عقربه اي هم به عقربه بلکه این فطرت هیچگونه علاقه
نیز  فایده به جلو برود، خود زن و بهم بخورد، و با سرعت بیها  آن ساعت آندم که توازن

خود مرد و کودکان را به همراه خود در راه پریشانی و سرگردانی پیش میراند! و از همان 
زار سرگردان گردید کار لحظه که زن از سنگر فطري خود بیرون جست و در کوچه و با

نت) گفت یکسره به پریشانی همگانی و سرگردانی همه ارچنانکه (ول دیواجتماع هم 
ه و ن ،و نه از خانواده نشانی باقی مانده گشته است!! دیگر نه از خانه اثريجائی مبدل 

 .!جاست!!آرام و قراري پا بر
هاي جاهلانه  ها و هوس اسلام شریعتی نیست که از حماقت و این هم بدیهی است:

ی سوم داند که به صورت جنس و هرگز این شریعت براي زن جایز نمی ،پیروي بکند
همان جنس سومی که در نتیجه انحراف جاهلیت قرن  ،سرگردان و پریشان و تباه درآید

بیستم از مدار فطرت خدا داده پدید آمده، و از این انحراف جز بدبختی و سرگردانی 
 یافته است!.و هرگز به آرامش و آسایش دست نسودي نبرده است! 

و بهمین لحاظ اسلام همیشه و در همه جا زن را در خط سیر فطرت خود قرار داده 
است، و پیوسته مسئول وظیفه فطري خود ساخته است، و براي انجام این وظیفه فطري او 

 را همه جا و همه وقت مراعات و حفاظت کرده است!!.
بکار کند، هزینه زندگی او را این شریعت آسمانی بدون آنکه زن را به اجبار محتاج 

تأمین کرده و احترام انسانیتش را تضمین نموده، و از بهدررفتن نیرو و فعالیتش در میان 
شدن اخلاقش با دقت کامل کار درون خانه و بیرون خانه جلوگیري نموده، و از فاسد

و رسوائی بند و بار به طوفان گمراهی  ر اجتماعی مختلط و بیپاسداري کرده است، تا او د
گرفتار نگردد، و باعث گمراهی و رسوائی دیگران هم نشود، و تا دشمنان بشریت و 
یغماگران ناموس انسانیت فرصت نیابند که او را وسیله ویرانی بنیان سعادت بشریت قرار 

 بدهند!!.



 375 بشریت، گریزي از بازگشت به اسلام ندارد

تا همسرداري و از  ت آسمانی در تمام مراحل زندگی او از خواستگاريو این شریع
دهد، و زن به  ه او قرار مینیرا مسئول تأمین هزتربیت افراد خانواده مرد داري تا  خانه

هراندازه هم که ثروتمند باشد، جز به طیب خاطر و میل شخصی و هیچگونه مسئولیتی از 
جهت هزینه زندگی بر عهده ندارد، و به حکم احکام و مقررات این شریعت همه حقوق 

 وت خود براي زن محفوظ است.مالکیت و همه حقوق تصرف در املاك و ثر
هم پس از  و حال آنکه همین حقوق در جاهلیت قرن بیستم جز در این اواخر قرن آن

 شخصیت و اخلاق خود دادن جنسیت و مبارزات سخت و طولانی و به قیمت از دست
هنوزهم او در این اجتماع جاهلانه قرن بیستم از همه این  در اختیار زن قرار نگرفته، و

 مند نشده است!. بهرهحقوق 
الهی همه شئون احترامات انسانی را براي او تأمین و تضمین نموده و این شریعت 

 است!.
مرد و زن را  تصرف مستقیم و اینک این قرآن است که در بیان حق مالکیت و در بیان

ا ﴿ دارد: و چنین اعلام می ،یکسان حساب کرده ْۖ ٱلّلِرجَِّالِ نصَِيبٞ مِّمَّ وَللِنّسَِاءِٓ  ۡ�تَسَبُوا
ا  ۚ ٱنصَِيبٞ مِّمَّ نصیبی است، اند  براي مردان از هرآنچه کسب کرده« ]٣٢النساء: [ ﴾ۡ�تسََۡ�َ

 .»نصیبی است!اند  و براي زنان نیز از هرآنچه کسب کرده
هَا ﴿ و سپس در باره تجاوز به حقوق زن این چنین زیبا اخطار کرده است: ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

 ْ ن ترَثِوُا
َ
ْ َ� َ�لُِّ لَُ�مۡ أ ٓ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ  لنّسَِاءَٓ ٱءَامَنُوا ْ ببَِعۡضِ مَا ۖ وََ� َ�عۡضُلوُهُنَّ ِ�َذۡهَبُوا  ﴾كَرۡهٗا

حلال نیست که از روي اکراه اي مردمی که ایمان آورده اید! براي شما « ]١٩النساء: [
آنان  اي که به ندهید که قسمتی از مهریه ارث زنان باشید، و هرگز آنان را در فشار قرارو

 .»پرداخته اید برایگان ببرید
باره مساوات در انسانیت نیز اسلام این حق را براي زن تأمین کرده است، و و در 

 اینک هم اعلان قرآن و چه زیبا است: 
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نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
ۖ وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ  ۥمَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ

حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
 .]٩٧النحل: [ ﴾٩٧أ

و حال آنکه او مؤمن  ،هرکس از شما مردم چه مرد و چه زن عمل نیکو انجام بدهد«
  .»است پس ما او را با زندگانی پاکیزه و گوارا زنده خواهیم داشت

ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مِّن ذكََرٍ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ دیگر:و بازهم اعلان 
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ�  نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
جواب  نسرانجام پروردگارتان به آنا« ]١٩٥آل عمران: [ ﴾أ

هم ز مرد و زن از شما تباه نخواهم ساخت، امثبت داد که من هرگز عمل هیچ عاملی را 
 .»شما پاره تن یک دیگرید و از یک قماشید!!

ه نیز اسلام براي تأمین و تضمین حق احترام و دو در باره احترام زن در داخل خانوا

وهُنَّ ﴿ کوشش به سزائی بکار برده است، و اینک این هم بیان قرآن در این باره: وََ�ِ�ُ
 ِ  .﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱب

رغبتی مرد به ایجاد دوستی در دل و تحریک عاطفه  میلی و بی حتی اسلام در حال بی
 مرد نسبت به زن کوشش کرده است، و این هم بیان قرآنکریم که در این مورد آمده:

ن تَۡ�رَهُواْ شَۡ�  فإَنِ كَرهِۡتُمُوهُنَّ ﴿
َ
ُ ٱا وََ�جۡعَلَ  ٔٗ َ�عََ�ٰٓ أ � كَثِٗ��  �َّ  ]١٩النساء: [ ﴾١٩�يِهِ خَۡ�ٗ

آنان (از زنان) کراهت احساس کنید، اي بسا شما چیزي را مکروه بدارید سرانجام اگر از «
 .»که خدا در آن خیر فراوانی قرار داده باشد

احساس و کار و اقتصاد و  در همه مراحل عاطفه و یمانه اسلامو به این ترتیب حک
زن را در پوشش محکمی از حمایت خود قرار داده است، تا با خیال آزاد و  اجتماع

 برساند،و شخصیت فطري خود را به حقیقت  شاد به وظیفه اصلی خود قیام کند ريظاه
 همان شخصیتی که جاهلیت قرن بیستم در سراب مساوات آن را تباه ساخته است.

بندي راجع به کار در  چنانکه پیش از این هم اشاره شد، این تقسیم و با این وصف
باره زن حتمی و قطعی نیست، زیرا اسلام هرگز کارکردن زن را حرام نساخته است، اما 
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این دین آسمانی کارکردن او را در بیرون از مرز خانه جز در هنگام ضرورت فردي و یا 
 اجتماعی دوست ندارد.

قتصادي، سیاسی، زندگانی اجتماعی، ا هاي زندگانی بشر، ریزي همه برنامه و اما پی
فکري، روحی، اخلاقی، و هنري بر اصل کارکردن زن در بیرون از مرز خانه، این یک 

شدن  گري است که هم اکنون ما آثار شوم آن را در تبدیلحماقت جاهلانه و سفاهت ویران
هاي جنون عقلی، روانی،  زن کارگر به جنس سومی که گرفتار انواع گوناگون بیماري

 کنیم. اخلاقی، و سرانجام جنسی است، به عیان تماشا میعاطفی، وجدانی، 
گرماي عاطفه و از آغوش گرم مادر  و همچنین در پیدایش نسلی از کودکان که از

ها   ها و شیرخوارگاه و به سرپرستی خدمتکاران مصنوعی در پرورشگاهمحروم شده، 
اجتماع آینده را تشکیل پرورش یافته، و با داشتن انواع گوناگون جنون زنان و مردان 

 کنیم!. دهند، تماشا می می
اي جز این معنا ندارد که ما به این بهانه  و بدیهی است پیروي از چنین نظام جاهلانه

، و حال میساز سازمان سعادت بشریت را در مقابل مقداري افزایش تولید مادي ویران می
 برابر چنین خسارت جبران ناپذیري بازهم در فزایش تولید به هراندازه که برسدآنکه این ا

ارزش است که هیچ  نظیر انسانیت انسان بسیار ناچیز و بی یعنی: در برابر باختن سرمایه بی
ر الکترونی پیک هاي غول ، به خصوص در عصري که ماشینکند میعاقلی آن را قبول ن

لید را بدون احتیاج به وکه این تاند  ه روزافزونی را پیش گرفتهعامروز راه ترقی و توس
 .کنند میکارکردن زن در بیرون از خانه براي زندگی فرداي بشریت تأمین 

، بلکه همیشه کند میهاي جاهلیت پیروي ن ها و هوسبازي بلی، اسلام هرگز از حماقت
مرد و زن و کودك را در مقام و موقعیت شایسته خود قرار میدهد، مرد از نظر این نظام 

تولیدي هاي  ه کار تولید مادي و سیاست اقتصادي که براي اداره برنامهمحکم حکیمانه ب
پردازد، و زن هم وظیفه تولید بشري و پرورش مردان و زنان آینده را به  لازم است می

، و کودکان هم در مسکن و مأواي طبیعی خود که هیچ مسکن و مأوائی گیرد میعهده 
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خانوادة که مادري با دلی پر از عشق و خاطري ، در آغوش گرم کند میجاي آن را پر ن
 شوند. دار شده است، با آرامش وجدانی و عاطفی بزرگ می آرام اداره آن را عهده

و همانطور که قبل از این هم گفتیم، این نظام هرگز مانع از آن نیست که زن در 
شرط هاي تولیدي کار و کوشش بکند، به  هنگام ضرورت و اقتضاء مصلحت در برنامه

مشغول کند و عاطفه او را اینکه این کار براي زن یک وظیفه دائمی نباشد که فکر او را 
 و نیروي او را بهدر بدهد، و سرانجام اخلاقش را فاسد و تباه سازد!. بسوزاند

هاي سازنده و پاك  توانند براي رسیدن به هدف و به مقتضاي همین نظام مرد و زن می
ط اجتماع با آئین عفت با یحخانواده به طور مستقیم، و در م هو مفید اجتماعی در محدود

یکدیگر برخورد کنند، اما هرگز حق ندارند که براي لهو و لعب و خوشگذرانی حیوانی و 
مرد و زن براي آن کامرانی شهوانی باهم برخورد کنند و عالمی را به رسوائی بکشانند! 

ها و دور  م انسانیت و آراسته از همه زشتیکه اجتماعی شایسته به مقا کنند میباهم آمیزش 
 هاي انسانیت تشکیل بدهند. از همه فتنه

او در  ،دهد و آن مادري که فرزندان خود را با اخلاق و با اهداف اسلامی پرورش می
 کوشد. و در تأمین همین منظور می کند میخط اسلام حرکت 

او نیز براي تأمین  ،کند میو آن پدري که در نوبه خود با چنین نیت پاك حرکت 
 .کند میهمین منظور و در خط اسلام تلاش 

ها و  و بدیهی است که چنین مرد و زنی هیچگونه نیازي به اینگونه آمیزش
هائی که جز برانگیختن طوفان فتنه  آمیز و رسواگرانه ندارند، معاشرت هاي جنون معاشرت

مردان و زنان و دختران و پسران را در هائی که نیروهاي سازنده  هدفی ندارند، معاشرت
 دهند!. طوفان فساد بهدر می
جاهلیت رویم، و از خود این  اکنون به سراغ جاهلیت قرن بیستم می و بنابراین، ما هم

پرسیم: چه قدر از نیروهاي مرد و زن را و چه مبلغ گزافی از مال و ثروت اجتماع را  می
 اي!؟. ها بهدر داده ها و عیاشی محافل هوسبازيها و در  ها و در رقاصخانه در کاباره
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رانی حیوانی و جز  جز شهوات گردادن این چنین اندوخته بز یا در برابر از دستآ
 .اي!؟ سودي بردهفساد اخلاقی و جز رسوائی... 

و اجتماع بشر هم در این میان جز فساد جنبه روحی زن و جز فساد اخلاق فرد و جز 
 خانواده... سودي تاکنون برده است!؟.ویرانی سازمان 

 و جز ورشکستگی انسان و انسانیت عایدي نیز پس از این خواهد داشت!؟.
هائی است که اجتماع در روابط  قواعد و نظم اي از آن از نظر اسلام اندوخته اما اخلاق

 .کند میها حرکت  و داد و ستدهاي خود روي خط سیر همین قواعد و همین نظام
 دهد، تا آن تحولات و برنامه اخلاق را نیز دربست در اختیار مردم قرار نمیاسلام 

گیرند اخلاق حساب شوند، و آن  هاي زندگی گریبان مردم را می انحرافاتی که در بحران
 را فاسده و تباه نگردانند!.

و با آن قوانین که براي نظم زندگی  ،اخلاق نیز از نظر اسلام جزئی از آئین الهی است
یگانگی  ره پیوسته بیدمقرر گشته کوچکترین فرقی ندارد، و چنانکه اسلام در مرحله عق

، در موضوع اخلاق نیز جز خدا و کند میخدا در مقام خدائی و حاکمیت خدا تکیه 
 شناسد. قوانین خدا هیچ مرجعی را به رسمیت نمی

دهند، و چنانکه  آخرین مرحله یک قضیه را تشکیل میها در  زیرا همه این برنامه
هاي  جاهلیت در هنگام انحراف از عقیده توحید، و حاکمیت مطلق خدا، به اختلال

، و نیز در هنگام انحراف از قواعد و سیاسی، اقتصادي، و اجتماعی گرفتار شده است
اخلاقی گرفتار گشته هاي  ل هاي اخلاق که از جانب خدا تنظیم شده است با اختلا نظم

دهند، چون بدیهی است که  ها سرانجام یک قضیه را تشکیل می است، زیرا همه این برنامه
هاي سیاست، اقتصاد، و اجتماع طاغوت بر  در وقت انحراف مردم از آئین خدا در برنامه

هاي اخلاقی را  ، آن همان طاغوت است که در حال انحراف برنامهکند میآنان حکومت 
 .کند میگزاري  دهد، و قواعد سلوك آنان را پایه ت تأثیر حکومت خود قرار میهم تح
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ق چیست!؟ فلسفه مادي تاریخ در پس هم اکنون ما برگردیم بنگریم، تا ببینیم اخلا
گوید: اخلاق موضوعی است دائم در حال تطور و دگرگونی، و  ن و تفسیر اخلاق میایب

همین فلسفه مادي تابع اطوار و  ناپذیر است! زیرا بنابر این تطور یک امري مادي و اجتناب
 آید. اشکال اقتصادي است که به طور حتم و اجبار در زندگی بشر پذیر می

اي بیش نیست، اما تنها از یک  این تفسیر گرچه در اصل یک ادعاي باطل و بیهوده
نه منحرف جهت صحیح است، زیرا این یک حقیقتی است ثابت که اخلاق در نظام جاهلا

 گردد!. هم متطور می و طور اقتصادي است، و با تطورهاي اقتصادي آن لتابع شک
اما نه از آن جهت که این تبعیت یک امر حتمی و اجباري است، چنانکه تفسیر 

پندارد، بلکه از آن جهت است که آن طاغوتی که قوانین اقتصادي را  جاهلانه تاریخ می
تصویب کرده است، آن همان طاغوت است که قوانین براي سود و صلاح طبقه معینی 

 اخلاق را نیز براي سود و صلاح همان طبقه تصویب کرده است!.
آید که ارتباط میان اقتصاد و اخلاق ارتباط علت معلول  و از این جهت چنین نظر می

 نخلاف این است، چون ارتباط میان آو سبب و نتیجه است، و حال آنکه حقیقت امر بر
آیند، و آن همان منشاء و  منبع بیرون می دت منشاء و منبع است که هردو از آندو وح

 منبع طاغوت است!.
، اما این ارتباط دو در آئین خدا هم سیاست، اقتصاد، و اجتماع با اخلاق ارتباط دارن

ط علت و معلول و سبب و نتیجه نیست، ابپندارد، ارت چنانکه تفسیر جاهلانه تاریخ می
آیند، و آن منشاء  شاء و در منبع واحدي است که هردو از آن بیرون میدر من بلکه ارتباط

 واحد خداي اکبر است!!.
و جریان امور در زندگی بشر همیشه به این ترتیب بوده و تا ابد هم بهمین ترتیب 

 خواهد بود!.
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است که همه جوانب زندگی مردم را چه سیاست،  و در هرحال یک خلاق سازنده
چه اقتصاد، چه اجتماع، چه اخلاق و سرانجام چه روابط جنسی مرد و زن همه را یکسان 

 و یا طاغوت است. ، و آن خلاق سازنده یا خداستنقش زده و نمایان ساخته است
آئین  در جاهلیت قرن بیستم اروپائی وقتی ارتباط اخلاق از سرچشمه خود که همان

خداست قطع گردید، به تدریج انحراف در آن جریان گرفت، این جریان بکندي و خیلی 
گرفت، چون اخلاق مربوط به نهاد و اعماق نفس بشري است،  آهسته و آرام صورت می

داشدن امواج پرخروش در سطح هاي پرفشار و پی و این نهاد بشري جز در پیدایش طوفان
شود، اما در هر صورت همین جریان کند و  هرگز گرفتار آشوب تشویش نمی ظاهري

دهد،  حرکت تدریجی سرانجام داراي اثري قاطع و حتمی است که کار خود را انجام می
اول سیاست، و پشت سر آن اقتصاد، و سپس روابط جنسی مردم از  در این جاهلیت شوم

ی و سودجوئی و خودپرستی و اخلاق جدا شد، و سرانجام اخلاق به رنگ تجارت
ساختمان همین اخلاق تجارتی سودپرستی و  سودپرستی درآمد، و سپس در آخر کار

خودپرستی با دست همین نسل جوان اروپائی به تدریج رو به ویرانی نهاد و ویران 
 گردید!!.

که در هیچ زمانی و در هیچ ایم  هاي گذشته نیز این حقیقت را بیان کرده ما در بخش
کباره ویران کن نیست که مبانی و اصول اخلاقی ینی و تحت هیچگونه شرطی مممکا

 گردد!.
هرگز  چون این نفس بشري که داراي طبیعت دوگونه مرکب از خیر و شر است،

کباره تحت تأثیر و تسخیر عامل شر و فساد قرار بگیرد، بلکه ممکن نیست که یکسره و ی
 میدارد!!.اي از خیر را در نهاد خود نگه ندهگپراکرده و  هاي رسوب در هرحال بازهم نمونه

همچنان رو به ، این است که شر و فساد کند میو لکن خطري که دائم آن را تهدید 
شدن  تا سرانجام چیره گردد، و در این هنگام دیگر ویران افزایش و گسترش است

 ساختمان خیر و سعادت حتمی است!!.
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دهد، و در مرز حق  در وضع طبیعی جریان می و اما اسلام در باره اخلاق هم آن را
خود ثابت نگهمیدارد، و مقرر میدارد که اخلاق هم مانند سایر موضوعات در زندگی بشر 

 داراي منبع و منشاء منحصر و یگانه است، و آن هم عبارتست از آئین خدا و بس!.
همان  و با این شیوه حکیمانه همیشه اخلاق را از گزند طاغوت دور نگهمیدارد!

کردن مردم آن را در زیرپوشش تطور  طاغوتی که هواداران تفسیر مادي تاریخ براي گمراه
ه همه جا گرانه دامنه فساد را در درون نفس بشریت ب و با این شیوه حیله اند، پوشانده

 دهند!!. گسترش داده و هنوزهم می
نارساي بشر نیست، اخلاق در نظام اسلام چون یک شیوه ربانی است، و ساخته فکر 

 و هیچ وقت از قواعد محکم و مبانیشود!  و هوس هواسبازان نمی اهرگز اسیر دست هو
 گردد که سرانجام به صورت آلت دست و وسیله خدمت طبقه متین خود منحرف نمی

ها راه  رانی ها و شهوت هاي هوسبازي معین و یا گروه معین از مردم گردد، و در بحران
اي به  یرد و سرانجام ویران شود، و مانند مدهاي روز هرروز چهره تازهپیش بگفساد را در

 خود بگیرد!!.
چون یک شیوه ربانی و انسانی است، به این معنا که  و نیز اخلاق در نظام اسلام

هرگز در برخورد انسان با انسان تحت تأثیر مصلحت نژادي، یا منفعت وطنی، و یا 
شود، چنانکه اخلاق  هاي انحرافی واقع نمی عصبیت قومی و دینی، و یا هر رنگی از رنگ

 غربی دور از آئین خدا واقع شده است!!.
و دور از تفاوت  ،با انسان فقط و فقط براساس انسانیت استبرخورد اخلاق اسلامی 

در رنگ و نژاد و طبقه و عقیده است! براساس انسانیتی است که در اصل مشتق از نفس 
سر اي که خدا آن را آفریده است، و از جنس او نیز براي او هم واحده است، نفس واحداه

زنان بسیاري را در این جهان  و از آن دو جفت مردان بسیار و ه است!دیو همدمی آفر
 نش نوشته است:یاین شعار ابدي را قرآن بر در و دیوار آفر و !نده ساخته استپراگ

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ يِٱرَ�َُّ�مُ  �َّقُوا خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَ�َثَّ  �َّ
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 ۚ ابل حوادث در مق(اي مردم! پروردگار خود را « ]١النساء: [ ﴾مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ
که همه شما را از یک  پروردگاري ،)ور باشیددها به  تا از آلودگی ناگوار سپر قرار بدهید

ردان و اي آفرید که از آن دو م و از جنس همان نفس براي او جفت شایسته ،نفس آفرید
 .»نده ساخت!گزنان فراوانی در جهان پرا

و نیز در تأئید همین حقیقت این شعار حکیمانه را بر سر در ایوان آفرینش نصب 

هَا﴿ کرده است: ُّ�
َ
� نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

ُ
إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ْۚ إنَِّ أ ِ ٱِ�عََارَفُوٓا ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
هان اي مردم جهان! ما شما « ]١٣الحجرات: [ ﴾�

دیم، تا با و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دا را از یک مرد و یک زن آفریدیم،
ترین شما در پیشگاه خدا با تقواترین شما  یکدیگر به خوبی آشنا شوید، الحق که گرامی

 .»!است
آري، در نظام اسلام قواعد و مبانی اخلاق همیشه ثابت و استوار است، و هرگز تحت 

دهد، زیرا این قواعد از یک قضیه  تأثیر تطور اقتصادي و سیاسی تغییر شک و قیافه نمی
، از مساوات مردم در انسانیت تس، و آن عبارتگیرد میثابت در زندگی بشیرت سرچشمه 
از تجاوز و طغیان غارتگران ها  آن فظ آبرو و حقوقو احترام متقابل افراد و وجود ح

از خود به  بارز و آثار درخشانی در تاریخ اخلاقهاي  ساز نمونه بشریت!! این نظام اخلاق
میان این دو نظام یعنی نظام ها فرق آشکار  یادگار نهاده است که با بررسی آن نمونه

 .)1(گردد سوز غرب آشکار می ساز اسلام و نظام اخلاق قاخلا
شود که آن براساس انسانیت استوار است، و این براساس سودپرستی و  و معلوم می

ا به کجا!! و در بحران جنگ کجا است ت د که تفاوت ره ازگرد و آشکار می ،خودپرستی
ساختن مسلمانان و برانداختن نهال جوان عقیده  اي که یهودیان براي متزلزل گرانه حیله

ه نیرو و مآنان، و هتک عرض و ناموس مردان و زنان مسلمان به راه انداختند، و با ه
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اي  ناشرا فتمندانه سلاح خود به مبارزه و پیکار پرداخته بودند، و در گرماگرم چنین جنگ
شکنی، نشر  که جنگاوران آن از هیچگونه تهمت، افترا، دروغ، مکر و حیله، و پیمان

ظن در میان مسلمانان  جیف و اکاذیب، ایجاد آشوب و بلوا، و ایجاد رعب و سوءارا
گناهی مورد تجاوز  کردند، بازهم اسلام جایز ندانست که فردي یهودي بی کوتاهی نمی
و دامنش به تهمت گناهی که از وي سر نزده بود آلوده گردد، و براي تبرئه و قرار بگیرد، 

گناهی او، و سرزنش ماجراجویانی که  ات بیبراي اثب گناهی آیاتی پشت سر هم اظهار بی
 بینیم: به او تهمت زده بودند، به این ترتیب نازل شد که می

﴿ ٓ ا ٓ إَِ�ۡكَ  إِ�َّ نزَۡ�اَ
َ
ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ رَٮكَٰ  �َّاسِ ٱِ�حَُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ٓ أ ۚ ٱبمَِا ُ وََ� تَُ�ن  �َّ

ۖ ٱ سۡتَغۡفِرِ ٱوَ  ١٠٥لّلِۡخَآ�نَِِ� خَصِيمٗا  َ َ ٱإنَِّ  �َّ ِينَ ٱتَُ�دِٰلۡ عَنِ  وََ�  ١٠٦َ�نَ َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  �َّ َّ� 
نفُسَهُمۡۚ إنَِّ 

َ
َ ٱَ�ۡتَانوُنَ أ �يِمٗا َ� ُ�بُِّ مَن َ�نَ خَ  �َّ

َ
اناً أ وََ�  �َّاسِ ٱمِنَ  �سَۡتَخۡفُونَ  ١٠٧وَّ

ِ ٱ�سَۡتَخۡفُونَ مِنَ  ُ ٱوََ�نَ  لۡقَوۡلِ� ٱوَهُوَ مَعَهُمۡ إذِۡ يبُيَّتُِونَ مَا َ� يرََۡ�ٰ مِنَ  �َّ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ ُ�يِطًا  �َّ
نتُمۡ  ١٠٨

َ
أ ؤَُ�ءِٓ َ�دَٰۡ�مُۡ َ�نۡهُمۡ ِ�  َ�ٰٓ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�ٰٓ َ ٱَ�مَن يَُ�دِٰلُ  �ُّ ن  لۡقَِ�مَٰةِ ٱَ�نۡهُمۡ يوَۡمَ  �َّ م مَّ

َ
أ

وۡ َ�ظۡلمِۡ َ�فۡسَهُ  وَمَن ١٠٩يَُ�ونُ عَليَۡهِمۡ وَ�يِٗ� 
َ
َ ٱُ�مَّ �سَۡتغَۡفِرِ  ۥَ�عۡمَلۡ سُوءًٓا أ َ ٱَ�ِدِ  �َّ َ�فُورٗ�  �َّ

ٰ َ�فۡسِهِ  ۥمَا يَۡ�سِبُهُ يَۡ�سِبۡ إثِمۡٗا فإَِ�َّ  وَمَن ١١٠رَّحِيمٗا  ُ ٱوََ�نَ  ۚۦ َ�َ  وَمَن ١١١عَليِمًا حَكِيمٗا  �َّ
وۡ إثِمۡٗا ُ�مَّ يرَۡمِ بهِِ  َٔ يَۡ�سِبۡ خَطِٓ� 

َ
بيِنٗا  حۡتَمَلَ ٱا َ�قَدِ  ٔٗ برَِٓ�  ۦةً أ فَضۡلُ  وَلوََۡ�  ١١٢ُ�هَۡ�نٰٗا �ثمۡٗا مُّ

ِ ٱ ونكََ لهََمَّت طَّ  ۥعَليَۡكَ وَرَۡ�َتُهُ  �َّ نفُسَهُمۡۖ وَمَا يَُ�ُّ
َ
ٓ أ ن يضُِلُّوكَ وَمَا يضُِلُّونَ إِ�َّ

َ
آ�فَِةٞ مِّنۡهُمۡ أ

نزَلَ 
َ
� وَأ ءٖ ُ ٱمِن َ�ۡ ِ ٱفَضۡلُ  نَ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تَُ�ن َ�عۡلَمُۚ وََ�  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱعَليَۡكَ  �َّ َّ� 

 .]١١٣ -١٠٥النساء: [ ﴾١١٣عَليَۡكَ عَظِيمٗا 
تو این کتاب را به حق نازل کردیم، تا در میان مردم حکم  ما بر )پیامبر عزیز ما!(«
کاران دشمن دیگران مباش، و از  به آن حکم که خدا نشانت داده و تو به نفع خیانت ،کنی

نکن از کسانی که  ن که خدا غفور و رحیم است، و دفاعخداي خود آمرزش طلب ک
کار و  ، چون خدا هرگز دوست ندارد کسی را که خیانتکنند میپیوسته بر خود خیانت 

ترسند، و  در حال ترس و هراسند، و هرگز از خدا نمیاز مردم کار است، آنان پیوسته  اهگن
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به گفتار  کنند میآندم که همین خائنان بیتونه  ،میشه با آنان استحال آنکه خدا ه
دهند  هرگز به آن راضی نیست، و خدا به هرآنچه که آنان انجام می اي که خدا گرانه توطئه

ارزش دنیا از آنان دفاع کردید، پس  بی یگشما هستید که در این زند محیط است، هان این
و  ؟بودو یا کی وکیل آنان خواهد  ؟ت چه کسی از آنان دفاع خواهد کرددر روز قیام

و یا بر خود ستم روا دارد، سپس از خدا آمرزش طلب  هرکس که کار بدي انجام بدهد
حتماً خدا را غفور و رحیم خواهد یافت، و هرکس که کسب گناهی کند او فقط به  ،کند

است، و هرکس که خطائی و یا زیان خود گناه کسب کرده است، و خدا علیم و حکیم 
ت بزند، الحق که گناهی بیاندازد و به او تهم کسب کند پس آن را به گردن بی گناهی

خود هموار ساخته است، و اگر نبود فضل و  بهتانی بزرگ و گناهی بس آشکاري بر
کار تلاش  پایان خدا بر تو به طور یقین گروهی از آنان از مردم خیانت رحمت بی

توانند گمراه کنند، مگر خودشان را، و  گمراه کنند، و حال آنکه نمیتو را  کردند که می
بر تو زیانی برسانند، و خدا بر تو این کتاب و این حکمت را نازل کرده،  تواند میهرگز ن

 .»پایان است و فضل خدا بر تو بس بزرگ و بی ،دانستی و تعلیمت داده آنچه را که نمی
گناهی فرد  گانه تاکیدات فراوانی را دربر دارد، براي تبرئه و اظهار بی این آیات نه

گناهی مورد تهمت و افتراء واقع شده است، و  عین بیگناهی نازل شده که در  یهودي بی
چنانکه از دور پیداست این آیات این چنین معناي انسانیتی را، و این چنین احساس 

ریزي کرده است که جز در تاریخ عدالت اسلامی هرگز نظیرش را  عواطف همگانی را پی
 .)1(نتوان یافت!!

اسلامی، در مقام تعصب دینی و هم اکنون ندگی اخلاق شاي است از درخ و این نمونه
 کنیم: اي از این اخلاق را در سیاست خارجی تماشا می نمونه

و چنین اتفاق افتاد که ابوعبیده فرمانده سپاه پیروز اسلام در منطقه شام در پیمانی که 
هرگاه ما  :با یکی از شهرهاي همجوار حیره بسته بود، در آن فرمان چنین نوشته بود که
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ه (مالیات بر پاسداري) گرفتن جزیهجوم رومیان حمایت کردیم، ما حق  را در برابر شما
ته باشیم، و در غیر این صورت ما حقی بر گردن شما نداریم، و سپس چون از شما داش

این فرمانده عرب از بسیج عمومی هرقل براي حمله به آرتش اسلام آگاه شد، باستانداران 
م شام نامه نوشت، و در آن نامه فرمان داد که هرچه از مردشده  و شهرداران شهرهاي فتح

به آنان پس بدهند، و نیز به مردم آن دیار نامه نوشت که اند  به عنوان جزیه دریافت کرده
دهیم، زیرا خبر  ا پس میمشاین عنوان به ما پرداخت کرده اید به ما آنچه را که در 

و شما با ما پیمانه دسته بودید که اگر آرتش  که ارتش روم قصد حمله بر ما دارد،ایم  یافته
روم به شما حمله کرد ما از حریم شما دفاع کنیم، و ما هم اکنون قادر بر انجام این شرط 

دهیم، و سپس اگر خدا  پس می را که از شما دریافت کرده بودیم دفاعی نیستیم، پس آنچه
 .)1(!و وفا خواهیم کرد تیممان خود هسما را بر آنان پیروز گرداند، بازهم بر سر پی

، و هیچگونه عامل گیرد میو به این ترتیب سیاست در چهارچوب اخلاق قرار 
دن سیاست از دایره اخلاق پدید بر مجوزي که (مکیاولی) دستاویز کرده براي بیرون

 آید. نمی
جاهلیت قرن بیستم چنین پنداشته که موضوع اقتصاد هیچ ربط با اخلاق  و اما اقتصاد

، و این کند میندارد! بلکه اقتصاد قوانین حتمی خاصی دارد که پیوسته بر آن حکومت 
گیرند و نه عنوان شر، نه  به خود میندارد، نه عنوان خیر قوانین هیچگونه رنگ و بوئی 

 پوشند. الت میلباس فضیلت به تن دارند و نه لباس رذ
هاي معین و  اقتصاد داراي دوران قاموس و اصطلاح جاهلیت قرن بیستمو اما در 

اي که رژیمی و نظامی در دوران مخصوص خود و  مراحل مشخص است، و تا هرلحظه
و چون این دوران سپري شد  ،آن پسندیده است جریان داشته باشددر مرحله معین خود 
گردد! و لکن این صفات پسندیده  چیز پسندیده ناپسند می ، همانو این مرحله گذشت

 هیچگونه ربطی با اخلاق ندارند!.
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فئودالیزم در دوران و مرحله خود مناسب و پسندیده بوده، اما چون دوران و  : ًمثلا

امروز ناپسند و  ،داري به جاي آن نشسته مرحله حتمی مخصوص آن پایان یافته و سرمایه
مطرود شده است! اما نه براي اینکه آن برخلاف حق و عدل ازلی بوده است، بلکه براي 

 !.خورد! آمده است و دیگر به درد نمی داینکه پس از گذشت دوران مخصوص آن پدی
ها که در آن هست تا  ها و جنایت همه خیانت داري با آن و همچنین نظام سرمایه

مرحله مخصوص خود در جریان است صحیح است، و چون این هرلحظه که در دور و 
 گردد. وضع آن نیز دگرگون می ،دوران به پایان برسد و این مرحله بگذرد

ها هریک در مرحله و دور مخصوص خود نیکو  و بهمین نسبت هستند سایر نظام
ي در است، و در بیرون از این دایره نکوهیده است!. و بنابراین، پس میزان سنجش هرچیز

 !.شود! نهاد خود آن چیز است، و با میزان دیگري مانند میزان اخلاق سنجیده نمی
ز قبول و باور ندارد که اسلام این دین خدا، این شریعت برگزیده الهی هرگ او ام

اي با اخلاق نداشته  و یا غیر اقتصاد، ارتباط و علاقه دگی مردم اقتصاد باشدنزچیزي در 
است که این شریعت آسمانی با اینکه ربا را از نظر اقتصادي  ! و روي این حسابباشد!

 از نظر اخلاقی نیز تحریم کرده است!. ،تحریم کرده
صاد و اخلاقی هیچگونه زیرا از نظر اسلام در اصل تشریع و واقع زندگی میان اقت

 .فرقی نیست!
بکار و این حقیقت در خلال اشارت و تذکرات اخلاقی قرآن که در آیات تحریم ربا 

 رفته از دور آشکار است!.

هَا﴿ :کند میقرآن این اشارت روشن را چنین اعلام  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ قُوا َ ٱ �َّ وَذَرُواْ  �َّ

ْ ٱمَا بَِ�َ مِنَ  ا ؤۡمِنَِ�  لرَِّ�وٰٓ ْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ  فإَنِ ٢٧٨إنِ كُنتُم مُّ ذَنوُا
ۡ
ْ فَأ ِ ٱلَّمۡ َ�فۡعَلوُا �ن  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ
مَۡ�لُِٰ�مۡ َ� َ�ظۡلمُِونَ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ 

َ
�ٖ َ�نَظِرَةٌ إَِ�ٰ  �ن ٢٧٩تبُۡتُمۡ فلََُ�مۡ رءُُوسُ أ َ�نَ ذوُ عُۡ�َ

ْ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  قوُا ن تصََدَّ
َ
�ٖ� وَأ ْ ٱوَ  ٢٨٠مَيَۡ�َ قُوا ِۖ ٱَ� يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ �يِهِ إِ  �َّ ُ�مَّ  �َّ

ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ  ٰ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ  ﴾٢٨١توَُ�َّ
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  .]٢٨١ -٢٧٨ :ةالبقر[
اي مردمی که ایمان آورده اید! خدا را در برابر سیل حوادث سپر قرار دهید، و خود «

یعنی تقوا پیشه کنید، و رها کنید آنچه را که از ربا باقی مانده  ،را در پناه او محفوظ بدارید
اي در کاسه ربا باقی است که قابل اعتنا نیست)  مانده (چه اشاره زیبائی گویا که ته ،است

آماده به  )پس چرا معطلید(رها نکردید  )مانده را این ته(و اگر اگر شما مؤمن هستید! 
(بازهم چه اشاره لطیفی اعلان جنگ از جانب  ،خداجانب خدا و پیامبر جنگ باشید از 

قدر نابرابر خود اعلان جنگ با خداست، اما آن خدا و رسول خدا یعنی با اینکه این عمل
دهد که آن هم حسابش پاك  و در مقابل خدا اعلان جنگ می ،است که قابل اعتنا نیست

تان از  د که اصل سرمایهگر شما توبه کردیو ا ،است و از اول غالب و مغلوب معلوم است)
هی دار داراي فشار ت شوید و نه مظلوم، و اگر انسان قرض آن شما است که نه ظالم می

تا از فشار بدرآید و قرض خود را  دادن است دستی است پس وظیفه طبیعی مهلت
د، و اگر شما صادقانه از وام خود بگذرید این گذشت براي شما بهتر است اگر سود بپرداز
شر روزي که در آن به سوي از  ،بدانید، و شما تقوا پیشه کنید و در پناه خدا در آئیدآن را 

سپس هر نفسی در آن روز آنچه کسب کرده است به پاداش  ،شوید گردانده میخدا باز
 .»شوند و آنان هرگز مظلوم نمی رسد میخود 

و اخلاق با سیاست و با اقتصاد به طور تفکیک  و به این کیفیت هدایت با تشریع
شود، یکی  گردد، و ربا هم از دو جهت تحریم می ناپذیري درهم آمیخته و باهم فشرده می

اینکه ظلمی است اقتصادي و اجتماعی، و دیگري اینکه آن یک شیوه رسواگرانه اخلاقی 
 است!.

و بهمین و اجتماعی نیست، اثرتر از عامل اقتصادي و در این تحریم عامل اخلاقی کم 
طرف براي جلب توجه قلوب و ایجاد پذیرش در نفوس، لحاظ در این تحریم از یک 

عامل اخلاقی با تحریک مردم به تقوا و ثواب الهی و بازگشت به سوي خدا در روز 
به تشریعی و کیفري با تذکر ، و از طرف دیگر جنگیرد میرستاخیز مورد استفاده قرار 
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گ با دولت ، یعنی: جنگیرد میشدن به جنگ با خدا و پیامبر خدا مورد استفاده قرار  آماده
بینیم در این مبارزه  اسلام با همه تجهیزات سیاسی، اداري و قضائی آن!! و چنانکه می

سلاح اخلاقی کم اثرتر از سلاح تشریعی و کیفري نیست، بلکه این دو عامل قابل تجزیه 
 ستند!.و تفکیک نی
ریزي کرده است،  ی است که انحراف از آن اخلاقی که آئین خدا آن را پیو بدیه

هاي فئودالیزم و وحشت  گري همان عامل است که امروز اقتصاد غربی را گرفتار وحشی
 هاي زشت و نارواي کمونیزم ساخته است!. داري و توطئه سرمایه

هنوز به هوش  اند، بیدار نگشتهپرستان هنوز از خواب جاهلیت خود  اما این جاهلیت
ها  بختیو دریابند فشار این بد اند، شیدههائی را که تاکنون چ یخلتا بفهمند این تاند  مدهاین

هائی را که از کابوس این  ها و طغیان و بچشند لذت این ستم اند، را که تا این لحظه کشیده
بعد از این هم خواهند کرد،  واند  ل کردهبه اصطلاح اقتصادي تا امروز تحم هاي نظام

هاي اخلاقی و تفکیک اقتصاد از اخلاق  انحراف از شیوهها  آن علت اساسی و سبب اصلی
این نکته غلط است که اقتصاد قوانین حتمی مخصوصی دارد که هرگز  است، و تصور

 ربطی با اخلاق ندارد!!.
لاقی خود در عالم م که در دوران نمونه اخیاین آئین درخشان الهی، دید اما اسلام

اقتصاد از نظافت اخلاقی مخصوصی برخوردار بود که نظیرش را در سراسر تاریخ جهان 
 نصار دو جناح یاران وفادار اسلامنتوان یافت!! و در این دوران نمونه بود که مهاجرین و ا

بدون فرمان و دخالت دولت در میان خود مشترك  و با عشق پاك مال را با طیب خاطر
داشتند!! و در این دوران  دادند، و بلکه گروهی گروه دیگر را بر خود مقدم می یقرار م

فشار فرمان و بدون درخواست دولت و فقط براي تقرب به  نمونه بود که مسلمانان بدون
هاي اجتماعی در  در پرداختن ذکات که مالیاتی است براي تشکیل تعاونی درگاه الهی

کات قانونی فتند، بلکه هرگز انفاق را در حد زگر حوزه اسلامی بر یکدیگر سبقت می
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کردند، و بسیاري از مردم در بسیاري از موارد نیمی از ثروت خود را و بعضی  محدود نمی
 کردند!!. از مردم در بعضی موارد همه ثروت خود را در راه خدا انفاق می

کشور  زمامدار :یعنی ابوبکر صدیق  دوران نمونه بود که خلیفه مسلمیندر این 
کرد که هزینه زندگی او را تأمین کند، و چون مردم  جو میتلی جساسلامی براي خود شغ

فرسائی است  به او گفتند: اشتغال به کار با تصدي پست خلافت که خودکار طاقت
پس ه زندگی من از کجا باید تأمین شود، نیار نیست، او گفت: در این صورت هزسازگ

المال حقوق مقرر ساختند! ینه زندگی او ماهانه چند درهمی از بیت بناچار براي تأمین هز
و قبل از وفاتش همه کرد،  ها را به عنوان وام از صندوق دارائی حساب می و او این درهم

 یکجا به صندوق پرداخت کرد!. آن مبلغ را
جوئی از مبلغ  با صرفه ، عمر فاروق و در همین دوران نمونه بود که زمامدار وقت

غنی خریده بود، و چون فقر ور مختصري که براي امرار معاش در اختیارش بود کوزه و
خورد و دیگران نتوانند، از این لحاظ ب صودید جایز ندید که او از غذاي مخصمردم را 

 آن روغن را به فقرا تقسیم کرد!!.
آن زمامدار نمونه جهانی انبان نان   طالب دوران نمونه بود که علی ابن ابی و در این

گفت: این کار را براي آن کرده ام که غذاي  زد، و می خشک جوین خود را مهر می
 راه ندهم!. خود ونرده اي را ب ناشناخته

زمینی را که بنی مروان به او بخشیده بودند   که عمر بن عبدالعزیز و در این دوران
گرداند. و هر آنچه که بنی امیه از مردم غصب کرده بودند  را دوباره به صاحبان آن بر می

 .گرداند را به آنان بر می
ته انحرافات جزئی رغم یک رش علی هاي نمونه نیز و پس از گذشتن این دوران

گیر مسلمانان گردید، اقتصاد اسلامی هرگز اجازه نداد که فئودالیزم به  بسیاري که دامن
انسانی خود در عالم اسلامی پا گیرد، آور غیر حتمی با آن قیافه زشت و چندشاصطلاح 

رغم این انحرافات هرگز از قیام به وظیفه خود در پایدارساختن اقتصاد  زیرا اسلام علی
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ادوار و  سردر سرا پرست هاي جاهلیت نکه نظامبراساس اخلاق کوتاهی نکرد، و حال آ
اطوار اقتصادي خود از دوران نمونه آن نیز تاکنون هرگز طعم نظافت اخلاقی را نچشیده 

 است! و حتی براي یکبار هم که شده رنگ انسانیت را به خود ندیده است!!.
حماسه  دل آن با شور و یباختگان ب و دل چاك ظام کمونیستی که عاشقان سینهو در ن

سران حزب کمونیست در همه آن کشورهائی که به  :گویند مخصوص در باره او سخن می
هنوز براي خود حقوق استثنائی قائل هستند، و در غذا و  اند، مذهب مارکسیسم گرویده

ها  و حتی در معالجه بیماري اند، مسکن و لباس هم امتیازاتی براي خود اختصاص داده
شوند استفاده  اختصاصی وارد کشور می شداروهاي خارجی که با ارزاین سران نیز از 

همان داروهائی است که در داخل عموم ، در صورتیکه داروهاي مورد استفاده کنند می
 شود، خواه اثر مطلوب داشته باشد و یا نداشته باشد!. کشور تولید می

اقتصاد را به کلی از ها  و این وضع ناپسند نتیجه حتمی این معنا است که این نظام
بلکه فقط به فلسفه دانند، و هرگز به سازندگی اقتصاد ایمان ندارند!!  اخلاق جدا می

همان فلسفه لااخلاقی که توسل به  اند، جاهلانه و سراسر انحرافی (مکیاولی) ایمان آورده
از  اعمبراي رسیدن به هدف  ،اخلاقی و انسانی باشد و یا نباشدوسیله را اعم از اینکه  هر

 سنجد!!. داند، و هرگز هدف را با مقیاس اخلاق نمی مشروع و نامشروع جایز می
زدن به  و بدیهی است که تنها راه نجات از این فساد ویرانگر توسل به اسلام و چنگ

آئین خداست، همان آئین درخشانی که نظام اقتصادي خود را همه جا بر پایه اخلاقی و 
شیوة انسانی استوار ساخت، و از این طریق از گسترش ظلم و ستم در جهان و از تحکم 

 .کند میو زورگوئی هر طاغوتی جلوگیري 
و  شناسد، سمیت میاما آن اخلاقی که جاهلیت قرن بیستم آن را در محیط اجتماع به ر

از قبیل صدق، امانت، اخلاص در عمل، و صحت در  باقی مانده یک رشته فضائلی را
بدیهی این هم پرکشد،  خورد برخ مردم می معامله با مردم در این جاهلیت به چشم می

را در اثر ها  آن ، و اروپا بسیاري ازگیرد مینیز از اسلام سرچشمه ها  آن است که حقیقت
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برخورد با جهان اسلام از مسلمانان فرا گرفت، (اگرچه کسانی که خود را مسلمان معرفی 
دهیم  اما ما قاطعانه تذکر می ،اند) ها را پشت سر انداختههنوزهم این اندوخته گرانب کنند می

مانند اخلاق در اروپا هرگز در دایره سودپرستی و خودپرستی  که آئین اخلاق در اسلام
هم نخواهد بود، چون این آئین درخشان در اسلام از متن آئین  و تا ابدمحدود نبوده 

، و این آئین براساس دشمنی با خودپرستی بنا شده گیرد میآسمانی اسلامی سرچشمه 
 است!!.

نظام اسلامی همه جا آئین اخلاق را در سطح عالی جهانی و افق گسترده انسانی و 
هاي نژادي به رسمیت  وطنی، و عصبیتهاي قومی،  ها به مصلحت دور از آلودگی

قواعد و که  گیرد مید از برنامه الهی آسمانی سرچشمه شناسد، زیرا نظام اسلامی خو می
 ، و همه مردم در آن یکسان هستند.کند میهاي آن را براي همه مردم تنظیم  نظام

ببندند، پس بنابراین، آن روز که مردم جهان آئین خدا را در متن زندگی خود به کار 
م مغرب درکشورهاي غربی باقی مانده است، م از همین اخلاق که امروز قسمتی از آن در

تري از آن برخوردار خواهند شد، در آن روز هم  تر و افق روشن زمین در سطح عالی
همه و همه هاي زندگانی مردم از سیاست تا اقتصاد، و از اجتماع تا روابط جنسی،...  برنامه

 قرار خواهد داشت، و دیگر رنگ زیباي انسانی به خود خواهد گرفت. در حوزه اخلاق
زیرا اخلاق عبارتست از همان قواعد و قوانین همگانی سلوك و رفتار و زندگی 

 ي زندگی ندارد!!.اه مردم، و هرگز اختصاص به برنامه مخصوصی از برنامه
آن داراي فنون  و داستان جنس نیز داستانی است که سر دراز دارد، و بحث در باره

بسیار است، و منظور ما هم در اینجا این نیست که آن را تنها از یک زاویه محدودي که 
 عادتاً نامش اخلاق است، مورد بحث و بررسی قرار بدهیم.

آید، فوراً ذهن مردم متوجه  بلی، معمولاً وقتی که سخن از اخلاق به میان می
شود، اما لازم است که بگوئیم: اخلاق در  می هاي اخلاقی جنسی و روابط مرد و زن برنامه

 !.اند! تر از آن معنا است که مردم براي آن تصور کرده تر و گسترده نظر اسلام بسیار وسیع
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اخلاق در نظر اسلام شامل همه ابعاد زندگی و همه ابعاد شخصیت انسان است، و 
با پروردگار خود با مردم و با نفس خود، همه و همه در حوزه اخلاق انجام  وابط انسانر

 .گیرد می
هاي جنسی فقط و یا معامله و رفتار با مردم تنها  اخلاق در نظر اسلام فراگیرنده برنامه

، بلکه حتی آن احساسات درونی باریکی که انسان آن را از مردم نیز پنهان کند همه نیست
اخلاق استوار بگردد، زیرا که  و باید همه بر اصول و قواعد لاق است،و همه در حوزه اخ

َّ ٱَ�عۡلَمُ ﴿ خدا خَۡ�  لّ�ِ
َ
، »سر تر از باریک هم از سر آگاه است، و هم از« .]٧طه: [ ﴾٧وَأ

ۡ�ُ�ِ ٱَ�عۡلَمُ خَآ�نَِةَ ﴿ او بازهم خد
َ
دُورُ ٱوَمَا ُ�ِۡ�  ۡ� ها را  چشم دزدك« ]١٩مؤمن: [ ﴾١٩ لصُّ

، و وظیفه »پوشاند را میها  آن ها مرتب خبر است که سینهاي نهان باداند، و از آن رازه می
ریا  داند پاك و پاکیزه و بی نجوائی را که خدا از او می و آدمی هم این است که همه سر

 ارد،گونه اخلاق وجود ند و بهمین لحاظ است که در نظام اسلام دوتحویل او بدهد! 
 یکی مربوط به خود شخصت، و دیگر مخصوص به رفتار منافقانه با مردم خود!!.

پس بنابراین، اخلاق در نظر پاك اسلام دامنه بسیار وسیعی دارد و محدود به حدود 
جهت نیست که مردم از ایام قدیم میان  اصطلاح بسیاري از مردم نیست، اما با این حال بی

 اند، ابطه بسیار محکم و پیوند بسیار لطیفی برقرار کردهها روابط جنسی ر اخلاق و برنامه
اي که نهاد تصورشان این چنین گنجیده که مراد از اخلاق همان اخلاق جنسی  بگونه

 مخصوص است!.
بلی، اخلاق ایجاد چنین ارتباط محکم و چنین پیوند لطیفی است، اگرچه آنان در 

اما این اشتباه  اند، تنگ و تاریک اشتباه کرده همنحصرساختن مفهوم اخلاق در این محدود
که اخلاق به معناي کلی و اند  هاي طولانی درك کرده علت نیست، زیرا مردم با تجربه بی

هاي غریزه جنسی هرگز پایدار و  در صورت انحراف مردم در برنامه اش  مفهوم گسترده
بحرانی گرفتار فساد و انحراف گردد، ند: کسیکه در این مرحله ا و درك کردهماند!  آباد نمی

 مند شود!. از اخلاق سالم و پایدار بهره تواند میدیگر ن
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جاهلیت قرن بیستم در اینجا مجادله بسیار سختی آغاز کرده است، تا ثابت کند که 
و مردم همه جا و همیشه هاي غریزه جنسی ندارد!  اخلاق کوچکترین ارتباط با برنامه

اخلاق خود را نیز از  هاي جنسی در برنامهبند و باري  قیدي و بی یتوانند با وجود ب می
گزند فساد محفوظ بدارند، و ما قبل از این هنگام بحث در باره جاهلیت گفتیم، و آراء و 

هنگام  و بیان کردیم که سنت لایزال خدا عقاید هواداران این فلسفه غلط را بیان کردیم،
 یابد!!. انحراف و سقوط مردم در طوفان امواج ویرانگر شهوات چگونه جریان می

بحث  و اما در این بخش ما در باره اسلام که درست نقطه مقابل جاهلیت است
منظور ما آن نیست در  کنیم، و هاي جنسی را از این جهت بررسی می رنامهکنیم، و ب می

 کنند مینظر محدودي که مردم معمولاً لفظ اخلاق را بر آن اطلاق   این مورد از نقطه
 گفتگو کنیم.

به مفهوم  ،هاي مربوط به غریزه جنسی است منظور ما در این بخش بررسی برنامه
اخلاقی شامل و کامل و گسترده اسلامی: همان مفهوم شاملی که با همه ابعاد زندگی و 

انسان را از سایر موجودات زنده به خصوص ابعاد شخصیت انسان رابطه دارد، و این 
 سازد. حیوان جدا می

که آن مخالف با قواعد  کند میاسلام رسوائی و فضاحت جنسی را براي آن تحریم ن
اخلاقی به معناي محدود آنست، بلکه این رسوائی و این فضاحت را براي آن تحریم کرده 

آورد، و این رسوائی  که انسان را از سطح عالی و مقام برجسته انسان پائین می کند میو 
 جنسی از این جهت با اخلاق به مفهوم کلی و معناي فراگیر آن مخالف است!.

انسان این خلیفه االله که بار امانت را به تنهائی به دوش کشید، آن هم روزي که 
باز زدند، و  از تحمل این بار سنگین سرهاي سر به فلک  ها و زمین و این کوه آسمان

دار به عمران و آبادي زمین، و پایدارساختن خلافت  نتاماهمان روز از طرف خدا این 
انداختن اقتصاد سالم و یا  راهه ب خدا در جهان، با پایدارساختن حق و عدل ازلی، و با

تشکیل اجتماع سند مأموریت یافته، و براي انجام این وظایف سنگین و اجراي این 
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ناپذیر  ظف است که در اینگونه موارد اجتنابمؤ و جهادي مأمورهاي مهم او به  مأموریت
 است!.

این امین خدا، این خلیفه االله هنگام سقوط در منجلاب  پس این انسان، بنابراین،
ضعی به خود خواهد گرفت!؟ و چگونه به انجام وو چه رسوائی جنسی چه حالتی 

جهاد را به  و چگونه بار مشکلات این کرد!؟ دي مهم این خلافت قیام خواهها برنامه
انسان با این همه  اینانسان است!!  با خودا ه عهده خواهد گرفت!؟ جواب این سئوال

در نیست خود را از ا، او که قمیان خود و جانوران فرق بگذارد!؟ تواند میچگونه  آلودگی
سیاه چال زندان حیوانیت نجات بدهد، و در سطح عالی انسانیت که خدایش برایگان به 

 او داده بنشاند!؟.
دنبال دیوشهوت آیا براي انسان دیگر اخلاقی باقی میماند، او که شتابان شتابان به 

دود، و نیروي انسانی خود را در یک جنبه تاریک از جوانب  وار می جسمانی خود دیوانه
سازد، و حدود  زندگی، و در یک سطح پائین که جز براي حیوان شایسته نیست تباه می

کوبد، و کار  اراده خود را که خدا فقط از میان همه موجودات به او معین کرده درهم می
قبت به جائی میرساند که حتی ضوابط و حدود فطرت خود را از دست میدهد، خود را عا

 .مند است!؟ در صورتیکه حیوان همیشه از آن بهره
گداشت انسان، ربدیهی است که منظور اسلام از تحریم فحشاء و رسوائی همه جا بز

را فقط ست به سطح عالی و مقام شایسته خلافت الهی!! اسلام هرگز فحشاء و بالابردن او
زیرا رفتار خدا با ! کند میبه علت شهوت تحریم، و یا براي سختگیري بر مردم تحریم ن

 انسان هرگز چنین نبوده و تا ابد هم چنین نخواهد بود!!.
 پس بگذار در این باره سخن از زبان قرآن بشنویم:

 .]٧٨الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  جۡتَبٮَُٰ�مۡ ٱهُوَ ﴿
 .»او شما را برگزیده و براي شما در این دین حرجی و فشاري قرار نداده است!«
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ُ ٱمَا يرُِ�دُ ﴿  ۥيرُِ�دُ ِ�ُطَهِّرَُ�مۡ وَِ�تُمَِّ نعِۡمَتَهُ  ِ�نِ�َجۡعَلَ عَليَُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�ٰ  �َّ
 .]٦: ةالمائد[ ﴾٦عَليَُۡ�مۡ لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ 

خواهد که شما  بدهد، اما پیوسته می خواهد که براي شما حرجی قرار نمی خدا هرگز«
 .»و نعمت خود را بر شما تمام کند، و شاید که شما سپاسگذار باشید! را پاکیزه گرداند

ُ ٱوَ ﴿ ن َ�تُوبَ عَليَُۡ�مۡ وَ�ُرِ�دُ  �َّ
َ
ِينَ ٱيرُِ�دُ أ هََ�تِٰ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ْ مَيًۡ� عَظِيمٗا  لشَّ ن تمَِيلوُا

َ
أ

ُ ٱ يرُِ�دُ  ٢٧ ن ُ�َفّفَِ عَنُ�مۡۚ وخَُلقَِ  �َّ
َ
�َ�ٰنُ ٱأ  .]٢٨ -٢٧النساء: [ ﴾٢٨ضَعيِفٗا  ۡ�ِ

که براي شما توبه کند، (چه اشاره لطیفی خدا توبه  کند میو خدا پیوسته اراده «
و  ،اگر انسان توبه کند به کمال بازگشته است ،، نه انسان چون توبه کمال استکند می

کسانی که دائم  کند میدهد!!) و پیوسته اراده  بازگشت به کمال را خدا به خود نسبت می
هم به طور عاشقانه  آن ،گرفتار شوید یگدوند که شما به انحراف برد به دنبال شهوات می

د، و حال آنکه تان برگیر دوشخواهد که بار سنگین شما را از  و تماشائی! خدا همیشه می
 .»ه شده است!!دیانسان ناتوان آفر

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ َّ�  ۚ  .]٢٨٦: ةالبقر[ ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا
 .»!کند میز به اندازه وسع و قدرت او تکلیف نجهرگز خدا بر نفسی «

ا﴿ ُ ٱَ�فۡعَلُ  مَّ ُ ٱبعَِذَابُِ�مۡ إنِ شَكَرُۡ�مۡ وَءَامَنتُمۡۚ وََ�نَ  �َّ  ﴾١٤٧شَاكرًِا عَليِمٗا  �َّ
 .]١٤٧النساء:[

وحال  ،اگر شما سپار بگذارید و مؤمن باشید ،خدا را با عذاب شما چه کار است«
 .»آنکه خدا شاکر دانائی است! (وه چه ارشاد زیبائی خدا شاکر است نه انسان)

خدا فحشا را نه براي اینکه بر بندگان خود سخت بگیرد حرام کرده  حاشا، حاشا
ی انسانیت و مقام ساختن آنان و براي بالابردن آنان به سطح عال است، بلکه براي پاك

ارجمند انسان حرام کرده است، همان انسانی که خدا او را گرامی داشته و بر بسیاري از 
 است که سخن از زبان قرآن بشنویم:بازهم چه زیبا آفریدگان خود فضیلت بخشیده است! 

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَرَّ يَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ ٰ  لطَّ لَۡ�هُٰمۡ َ�َ وَفَضَّ
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نۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِيٗ�  فرزندان آدم را مکرم داشتیم، و الحق که ما « ]٧٠الإسراء: [ ﴾٧٠كَثِ�ٖ مِّمَّ
شان  هاي پاك و گوارا روزي و آنان را در دریا و صحرا به مرکب نشاندیم، و از روزي

 .»کردیم، و آنان را بر بسیاري از مخلوق خود برتري دادیم!
این همان انسان است که در شیوه تکوین و کیفیت آفرینش خود تنها و ممتاز است! و 

 إذِۡ ﴿ گوید: سخن می نظیر بی ازیتنویم از قرآن که از این امس بشپنظیر است!  مخلوقی بی
� مِّن طِٖ�  ۡ�تهُُ  فإَذَِا ٧١قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ وِ� َ�قَعُواْ  ۥسَوَّ وََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن رُّ

گفت: من خالق آندم که پروردگارت به فرشتگان « ]٧٢ -٧١ص: [ ﴾٧٢َ�ٰجِدِينَ  ۥَ�ُ 
و از روح خود در او  براین، چون پیکر او را من آراستمبشري از خاك گلی هستم. بنا

 .»شما فوراً در برابر عظمتش به سجده درآئید! ،دمیدم
ترکیبه و آمیخته از خاك و روح که در نهاد وجود طبیعت زیباي دو و به خاطر همین

آید، و  نمی لجام در صورت شهوت بیانسان بکار رفته، هرگز در حال اعتدال خود به 
گردد، و این طبیعت  هرگز به نیروي چموش جسمانی تا آمیخته با تابش روح تبدیل نمی

هاي جنسی او سازنده و  ترکیبه در همه اعمال و کردار او، و از آن جمله در برنامهدو
هاي  برنامهان در همه اعمال حتی در سند شد، و اخلاقی که اسلام براي انمودار خواه

ترکیبه است که هرگز در حال رفته از همان قانون این طبیعت دوجنسی (هم در نظر گ
آید، و هیچ وقت به نیروي چموش  و چموش درنمیلجام  اعتدال به صورت شهوت بی

 گردد!. جسمانی ناآمیخته از تابش روح تبدیل نمی
نیست که با فشار جبر و اخلاق در اسلام قانونی قائم به ذات و جدا از طبیعت انسان 

 ضرورت از خارج بر او تحمیل گردیده باشد.
بلکه قانون طبیعی سالم و آئین فطرت ناآلوده خود انسان است که از طبیعت 

بیعت موجودي دیگر. اخلاق مخصوص و ممتاز او سرچشمه گرفته است، نه از ط
اگر بکاربردن این کلمه به طور مجاز در باره فرشته و حیوان  فرشتگان و اخلاق حیوان
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اي از  هر مخلوقی نمونه جایز باشد، چیزي دیگري غیر از اخلاق انسان است، زیرا اخلاق
 بیرون نیست. و اخلاق انسان هم از این قانونطبیعت همان مخلوق است، 

ندارد، و اخلاقش هم که ي از خود ا وقی است که هیچگونه تمایل و ارادهفرشته مخل
گوي عالم  نمونه طبیعت اوست داراي استقلال نیست، و چه خوش که قرآن این سخن

َ ٱ�َّ َ�عۡصُونَ ﴿ آفرینش از آن سخن بگوید: مَرَهُمۡ وََ�فۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ  �َّ
َ
ٓ أ  ﴾٦مَا

کرده است، و ه که امرشان خدا را در آنچ کنند میهرگز آنان سرپیچی ن« ]٦التحريم: [
 .»اند دهند آنچه را که مأمور شده یانجام م

 گو: و بازهم سخنی دیگر از همین سخن

لَۡ ٱ �سَُبّحُِونَ ﴿ ونَ  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ مرتب شبانه روز خدا را تسبیح « ]٢٠الأنبياء: [ ﴾٢٠َ� َ�فُۡ�ُ
 .»شوند! ، و هرگز در این کار خسته نمیکنند می

شعور و داراي تمایلات سرکش و  اراده و بی بی و اما حیوان آن موجودي است
شعوري ندارد، و اخلاقش هم  چموش و حدود و ضوابطی هم جز همان ضوابط فطري بی

در حدود  به این تمایلات بدون تفکر و شعور،دادن  نمونه طبیعت آنست در جوابکه 
 همان ظوابط فطري حیوان است!.

ت ارادي و ضوابط شعوري داراي تمایلایگانه مخلوقی است که  و اما انسان، او
همان طبیعتی که از مشتی خاك تیره و از دمی روح  ترکیبه او است،جاري از طبیعت دو

همآهنگ با طبیعت خود او  زمه اخلاقش هم که در حال اعتدالالهی سر زده است، و لا
از این است که از احکام شهوات جسمانی آمیخته با تابش روح خدا پیروي نماید، و 

هاي خود در حدود تعیین شده و در اندازه ممتاز خود اجابت نماید، همان  خواسته
دوترکیبه او هاي معینی که به توسط ضوابط فطري ارادي نهفته در طبیعت  خواسته

 گیري شده است!!. اندازه
و روي همین حساب اعمال انسان هرگز بدون ضابطه، بدون کنترل، بدون هدف 

، اخلاق انسان در گیرد میایل پرفشاري مانند اعمال حیوان انجام نمعینی، و به صورت تم
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هاي غریزه جنسی، پذیرفتن نداي تمایلات فطري  همه اعمال و کردارش حتی در برنامه
 کنترل شده، و همراه با هدف شعوري و تابش روح آمیخته با خاك است.

سیاسی،  ،اخلاقی هاي در عالم انسان مانند آئین و بهمین لحاظ آئین اخلاقی جنسی
اخلاقی موجود در زندگی انسان عبارتست از هاي  اقتصادي، اجتماعی، و سایر آئین

وت، بلکه در سطح عاطفه هدادن بنداي تمایلات جنسی، اما نه در سطح ش جواب مثبت
 انسانیت!.

و غریزه جنسی در زندگی انسان هدفی نیست که در اصل تلاش و کوشش و 
به خود اختصاص بدهد و در خود تباه سازد، بلکه خود آن نیروهاي سازنده او را 

دیگر، چنانکه بدون ضبط و کنترل هم نیست مانند  فداي است براي رسیدن به ه وسیله
اختن فرد و س وانینی حاکم است که آن را از تباهحیوان، بلکه در آن ضوابط و ق

 دارد. میفاسدساختن اجتماع باز
هاي زندگی انسان هم از  یر ابعاد و جوانب برنامههاي اخلاقی مربوط به سا و آئین

هاي اخلاقی مربوط به  هاي اخلاقی خوراك و پوشاك و مسکن و مالکیت تا آئین آئین
 و بهمین ترتیب است!!. ،.. درست پیرو همین قانون ثابت استجنگ و ستیز و دفاع.

هاي اخلاقی است که انسان در مقام عالی انسانیت پرواز  و به وسیله همین آئین
تر  راهتر و گم از حیوان هم پست تصور نشیند، و در غیر این فراز آن می و بر کند می
 گردد، پس چه بهتر گوش فرا دهیم تا قرآن سخن بگوید: می

ونَ ﴿ ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�بِۡ�ُ
َ
بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ �َّ �سَۡمَعُونَ بهَِاۚٓ لهَُمۡ قلُوُبٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ بهَِا وَلهَُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ كَ 
ُ
نَۡ�مِٰ ٱأ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�

ُ
ۚ أ ضَلُّ

َ
 .]١٧٩الأعراف: [ ﴾١٧٩لَۡ�فٰلِوُنَ ٱبلَۡ هُمۡ أ

هائی هستند  ، داراي چشمکنند میها درك ن هائی هستند که با آن قلب آنان داراي قلب«
شنوند، آنان  ها نمی هائی هستند که با آن گوش اي گوشداربینند، و  ها نمی که با آن چشم

 .»دانند که چرا)! زدگانند، (و نمی تر، آنان همان غفلت مانند چارپایانند و بلکه گمراه
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و با تکیه بهمین اصل کلی و نظام عمومی که هرگز براي غریزه جنسی قوانینی 
نیز تابع قوانین مربوط به ن را اس، و این زاویه از زندگی انکند میمخصوص تصویب ن

ي غریزه جنسی را با تدبیر و ها دهد، اسلام برنامه هاي فعالیت او قرار می سایر زاویه
 دهد!!. ، و انسان را به مقتضاي آن پرورش میگیرد میاندیشی حکیمانه زیرنظر  چاره

اسلام از نظر اصول خود موضوع فعالیت غریزه جنسی را هرگز مانند کیش هندو و 
دانستن  انحرافی که سرکوبی غرائز و ناپاكآئین مسیحیت کلیساپرست، و سایر مذاهب 

، بلکه آن را نیز کند میحرام ن دهند س قرار میمایلات جسمانی را عامل پاکسازي نفت
 داند. نمی ها و نشاط زندگی دربست مباح و فعالیت هاي فطري مانند سایر خواسته

است که آن را پاك و  این تنها کار اسلام در باره این فعالیت و این نشاط جنسی
ها نگهمیدارد، و براي تنظیم آن حتی در آن دایره مباح  سازد، و دور از آلودگی لطیف می

کردن یک خط  دانستن و منع سازد! چون مباح هم ضوابط و قواعدي براي آن برقرار می
هاي  ، و لکن آئینکند میایست که فقط از افتادن در مهلکه جلوگیري  ظاهري و گسترده

اخلاقی جنسی برازنده انسان هرگز منحصر در این گسترده نیست، بلکه در همه خطوط 
 عنوي!.چه ظاهري و چه م ،است

 .هاي اخلاقی نیز بهمین ترتیب است! و سایر آئین
بینیم که درست  کنیم، می هاي اخلاقی طعام را به دقت بررسی می وقتی ما آئینمثلاً: 
مردار، گوشت خوك، و قربانی  : خونمثلاً هاي اخلاقی غریزه جنسی است! مانند آئین

زیرا طعام  ه انواع طعام هم به طور دربست و مطلق مباح نیست!یها حرام است، اما بق بت
باید از مال دزدي، غصب، غارت، نباشد و به شیوه اسراف صرف  پس از این مرحله

 نگردد!.

ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا ﴿ گوي وحی بشنویم: و چه بهتر که ما این پاکسازي را از سخن ُ�وُا
اي که ما  هاي گوارا و پاکیزه بخورید از نعمت )شما مردم(« .]١٦٠الأعراف: [ ﴾رَزَقَۡ�ُٰ�مۚۡ 

 .»ایم تان ساخته روزي
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ْ ٱوَُ�وُاْ وَ ﴿ �وُا ْۚ إنَِّهُ  ۡ�َ  .]٣١الأعراف: [ ﴾٣١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱَ� ُ�بُِّ  ۥوََ� �ُۡ�فُِوآ
 .»)!کاران برادران شیاطینند و بخورید و بیاشامید و اسراف نورزید! (چون اسراف«

همانگونه پیامبر  ،و نیز سزاوار است که براي طعام آداب و رسومی وجود داشته باشد
 .)1(اشته نکردبنبدتر از شکم خود را ا هیچ ظرفیاسلام بیان کرده است: آدمی 
ن امت او را سرپا نگهدارد، بازهم اباي که ق ند لقمهزاده چ و بس است براي آدمی

 که از دمیدن در ظرف غذا پرهیز باید کرد. کند میاز پیامبر گرامی بازگو  بعباس 
گردد، و به  خشونت حیوانی بالاتر می طعام از خشونت حس، و ازو به این ترتیب، 

صورت یک نشاط سازنده و یک عمل حیاتی همآهنگ و متناسب با مقام انسان خود را 
دهد، و جسم و جان آدمی هردو باهم در یک حال و یک آن در آن شرکت  مینشان 

 .کنند می
 و موضوع جنس نیز از این قانون مستثنی نیست.

هم مواردي هست که حرام است، و چه نیکو که این موارد را از زبان در جنس 
 قرآنکریم بشنویم:

تُُٰ�مۡ وََ�َٰ�تُُٰ�مۡ وََ�نَاتُ  حُرّمَِتۡ ﴿ خََ�تُُٰ�مۡ وعََ�َّ
َ
َ�تُُٰ�مۡ وََ�نَاتُُ�مۡ وَأ مَّ

ُ
خِ ٱعَليَُۡ�مۡ أ

َ
�ۡ 

خۡتِ ٱوََ�نَاتُ 
ُ
َ�تُُٰ�مُ  ۡ� مَّ

ُ
ِٰ�ٓ ٱوَأ خََ�تُُٰ�م مِّنَ  �َّ

َ
�ضَعۡنَُ�مۡ وَأ

َ
َ�عَٰةِ ٱأ َ�تُٰ �سَِآ�ُِ�مۡ  لرَّ مَّ

ُ
وَأ

�بُُِ�مُ  ِٰ� ٱوَرََ�ٰٓ ِٰ� ٱِ� حُجُورُِ�م مِّن �سَِّآ�ُِ�مُ  �َّ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فإَنِ لَّمۡ تَُ�ونوُاْ دَخَلۡتُم بهِِنَّ  �َّ
ۡ�نَآ�ُِ�مُ 

َ
ِينَ ٱ فََ� جُنَاحَ عَليَُۡ�مۡ وحَََ�ٰٓ�لُِ � ن َ�ۡمَعُواْ َ�ۡ�َ  �َّ

َ
صَۡ�بُِٰ�مۡ وَأ

َ
خۡتَۡ�ِ ٱمِنۡ أ

ُ
إِ�َّ مَا  ۡ�

َ ٱ نَّ قَدۡ سَلفََۗ إِ   .]٢٤ -٢٣النساء: [ ﴾...لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱ۞وَ  ٢٣َ�نَ َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  �َّ
هایتان و دختران  هایتان و خاله ] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه [نکاح«

اند، و خواهران رضاعیتان و  برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که شما را شیر داده
اند، از آن زنانتان که  مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان که در کنار شما پرورش یافته

                                      
 اند. روایت نموده حاکم ابن ماجه و ،ترمذى، أحمد این حدیث را امام -1
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آمیزش جنسى نکرده باشید، گناهى بر شما ها  آن و اگر با -اید آمیزش جنسى کردهها  آن با
و همسران آن پسرانتان که از صلب خودتان هستند و آنکه بین دو خواهر جمع  -نیست

کنید، بر شما حرام گردیده است. مگر آنچه گذشته است، که خداوند آمرزنده مهربان 
 .»رام شده است]بر شما ح و زنان شوهردار [نیز * است

و  نیست! بلکه در این موارد ارشادهااما موارد مباح هم مباح مطلق و دربست 
سازند و همه جا آن  انب اسلام رسیده است که آن را پاك و پاکیزه میجی از هائ راهنمائی

دهند، و  هاي حیوانی قرار می اي و برتر از خواسته را در سطحی بالاتر از نیروي غریزه
 قرآن شنیدن بهتر است:ها را از زبان  پاکسازيهمین 

ذٗى  لمَۡحِيضِ� ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ ،ن به پیامبر پاکساز انسان استروي سخ
َ
قلُۡ هُوَ أ

ْ ٱفَ  توُهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ  لمَۡحِيضِ ٱِ�  لنّسَِاءَٓ ٱ ۡ�َ�لِوُا
ۡ
رۡنَ فَ� ٰ َ�طۡهُرۡنَۖ فإَذَِا َ�طَهَّ وََ� َ�قۡرَ�وُهُنَّ حَ�َّ

مَرَُ�مُ 
َ
ۚ ٱأ ُ َ ٱإنَِّ  �َّ ٰ�ِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ  :پرسند و از تو می« ]٢٢٢: ةالبقر[ ﴾٢٢٢ لمُۡتَطَهِّرِ�نَ ٱوَ�ُحِبُّ  �َّ�َّ

آزار است، پس شما در حال حیض زنان از ایام و از حال حیض زنان، بگو: آن براي زنان 
را رها سازید و با آنان نزدیک نشوید تا پاك شوند، و آندم که پاك شدند آنگاه شما 

کاران را دوست  کاران و پاکیزه آنگونه که خدا امر کرده به آنان درآئید که خدا توبه
 .»دارد! می

غریزه آدمیان را ن از بهیمیت و خشونت ددا سپس اسلام براي تلطیف حس و کاهش
کین، و حرکات مهیج قبل از آغاز ام راز و نیاز و گفتگوي نرم و نمبه مبادله ناز، و انج

زند که در این عمل براي  ، و سپس به انسان هوشیارباش میکند میبرنامه جنسی سفارش 
 هدف نیست.نظور است بس عالی، و آن عمل خود او هدفی م

حَرۡثٞ  �سَِاؤُُٓ�مۡ ﴿ دیوار آفرینش ثبت کرده است:و این هم شعاري است که قرآن به 
زن تعاره لطیفی! ئی و چه استشبیه زیبا چه، وه »زار شما هستند زنان شما کشت« ﴾لَُّ�مۡ 
کشاورز باید به عمران و آبادي و پاکسازي  ،زم داردلازار کشاورز  زار است، کشت گشت
افشاندن لازم دارد، آبیاري و بذل لازم دارد، بذر زار بپردازد، بذر لازم دارد تهیه کشت
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اندوختن دانه  جداکردن دانه از کاه و کردن و برباددادن، و پاسداري و دورکردن و خرمن
ار و شخصیت ز است که به وقروو پس از همه این مراحل این کشا ،هم لازم است

 گردد. برومند و سرفراز میآو  رسد می
که خود آبرو و  رسد میاین نیز کشاورز است که سرانجام به مقام پدري و مادري 

دهد، و این در عرش  ي خود جاي میاپانسانیت است که آن بهشت را زیرشخصیت 
 گشاید!!. اعلاي انسانیت پر و بال می

 و این است وقار و شخصیت انسان!!!.
چون که یک علاقۀ جسمانی  کرد مباح غریزه جنسی از دیدگاه اسلاماین عمل سپس
آید، و حالا بشنویم از  روحی و روابط وجدانی به شمار میهاي  یف علاقهدراست در 

زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓاْ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ گوید: قرآن که چه زیبا می
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

 ۚ ةٗ وَرَۡ�َةً وَدَّ ست که براي شما از جنس و از آیات او« ]٢١الروم: [ ﴾إَِ�ۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَُ�م مَّ
خود شما همسرانی آفرید، تا شما براي آرامش به سوي آنان بشتابید، و در میان شما 

 .»قرار داد تا یکدیگر را گرم در آغوش دوستانه بگیرید!رحمت  دریائی از مودت و
فحشاء در  عالی از شخصیت و پاکیزگی انسانی و بدیهی است که در چنین سطح

ن، و رسواگرانه، عملی عملی است پست، زبو زان سنجش با همه معیارهاي انسانیمی
تابش روح آمیخته با شود، نه از آن  یک از صفات انسان در آن دیده نمی  است که هیچ

هاي جسم در آن اثري هست، و نه از فطرت بر ضبط و کنترل شهوات خبري، و  خواسته
 هاي اعمال را تخمین ها و نتیجه نه از اندیشه بیدار و بینش آگاه بوئی که حساب هدف

صلاحیت و در حد و وظیفه مقام والاي آن خلافتی که  بزند، و روابط اجتماع را در حد و
 عهده انسان نهاده است سر و سامان بدهد!.خدا به 

گیري در فشار  اما نه براي اینکه انسان را با سخت ،کند میاسلام فحشا را تحریم 
م انسان، آبروي انسان، و شخصیت والاي انسان را از اقبلکه فقط براي اینکه م بگذارد،
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عمل رسواگرانه  آلودگی محفوظ بدارد! زیرا انسان خلیفۀ االله است، و آلودگی به چنین
 هرگز شایسته مقام خلیفه االله نیست!!.

شدن  همه آن عواملی را که عامل آسان ن اسلام براي همین منظور حکیمانهچنیو هم
به ارتکاب آن دعوت و فحشا شود، یا فحشا را در نظر مردم آرایش بدهد، و همه را 

و باري زن و مرد را، و بند  ضروري را و بیهاي غیر ، و آمیزشکند میحرام  تشویق نماید
سازد، و  دادن آرایش زنان بنا محرمان را حرام می هاي بیهوده زنان را، و نشان آرائیخود

داند، و جان سخن  انگیز را نیز حرام و ناروا می آلود، و سخن شهوت هاي شهوت حتی نگاه
این که براي اشباع دیو چموش جنسی یگانه راه صحیح و لطیف آن را به رسمیت 

 شناسد. می
 یعنی: فقط ازدواج را و بس!!.

رفته و همیشه در   گویند: این کار در شرایط زندگی پیش پرستان می بعضی از افراط
 م ناممکن است!.تسحال تطور قرن بی

بلی، البته بدیهی است که چنین کاري در این چنین جاهلیتی که بشر قرن بیستم در آن 
در سطح والاي مقام  اگر همین مردم گرفتارون شک، اما ورست ناممکن است بد غوطه

پذیر است، و بلکه خودبخود  یشه و همه جا و در همه حال امکانانسان قرار گیرند هم
 آویزهاي ناجوانمردانه هائی شیطانی و همه آن دست همه آن بهانه زندگی است، و برنامه

اندازي است که  همه و همه سفسطه و غلطهاي اقتصادي، اجتماعی، و...  مانند ضرورت
را در نظر مردم این عصر آرایش داده و به تماشا گذاشته است، ها  آن جاهلیت قرن بیستم

هاي ویرانگر حیوانی به بازي بگیرد، و  هاي کاذب جسمانی، و با شهوت تا آنان را با لذت
دست و پاي انسان زده است سوزي را که به  از توجه و دیدن آن همه قید و بند شرافت

 دارد!!.باز
هاي جنسی ضرورت اقتصادي و  بند و باري و این بی ها رانی و دلیل اینکه این شهوت

ه زندگی اجتماعی نیست، این است که در کشور اتحاد جماهیر شوروي مثلاً با اینکه ادار
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از خوراك و پوشاك و مسکن و لباس تا زناشوئی همه و همه  و تأمین کفالت امور مردم
وسیله  تواند میبا اینکه ختیار هیئت حاکمه است، این دولت در دست دولت و در ا

، و سالها کند میاج افراد را در آغاز جوانی فراهم سازد بازهم از این کار خودداري ازدو
دن فرو روند، و با سازد، تا در منجلاب شهوت تا گر جوانان را به حال خود رها می

است که این چنین آلودگی در این  هاي گوناگون جنسی آلوده گردند، و بدیهی رسوائی
 هاي اقتصادي ندارد!!. کشور هیچگونه ربطی با این ضرورت
 گر است که همه جا درهايو همان دیو طغیان بلی، این همان جاهلیت چموش

د، تا آنان را از احساس سنگینی بار و احساس راگذ میشهوت حیوانی را به روي مردم باز
 غافل سازد!!. دفشار زنجیرهاي بندگی خو

 ،دهد اما اسلام در همان حال هم که موانعی بر سر راه انحرافات جنسی قرار می
را  برداري صحیح و پاکیزه دهد، راه بهره چنانکه بر سر راه همه انحرافات فطري قرار می

اکیزه سطحی عالی، و در مقام پ در ، تا در محیطی پاك وکند مینیز به روي مردم باز
 هاي فطري انسان جواب مثبت بدهند!!. به خواسته انسانی

سازد، و جوانان را همه جا از جهت  اسلام همه جا شرایط زناشوئی را آسان می
، و این عمل را یک عبادت کند میاقتصادي، اجتماعی، فکري و روحی به ازدواج تشویق 

 جوید!!. می بشایسته قرار میدهد که انسان از این راه به درگاه خدا تقر

 زند: اسلام با یک تیر چندین نشانه می ،و به این ترتیب

، به این معنا که کند میآسایش وجدان و آرامش اعصاب مردم را تأمین و تضمین  -1
اي هرگز  اب مردم را با مقاومت در برابر تمایلات شدید فطري و غریزهاعص

و در همان حال که در پاکسازي و نظافت اجتماع از  ،سازد خسته و ناآرام نمی
اي را  ، وسیله اجراي تمایلات غریزهکند میانگیز تلاش  عوامل فریبنده و شهوت

 آورد!!. نیز در شرایطی پاك و لطیف فراهم می
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از این از زبان  پیش ، در صورتیکهکند میعوامل ثبات و استقرار مردم را تأمین  -2
او گفت: (ویل دیورانت) شنیدیم که راجع به جاهلیت قرن بیستم او چه گفت! 

وار و با پریشانی فکر و حواس افسارگسیخته و  روزي که مردم با شتاب دیوانه
گردند، چگونه استقرار و عصبی روحی  مست به دنبال شهوت جنسی روان می

 دهند!!. خود را از دست می

 !.کند میار خانواده را تأمین و تضمین رآرامش و استق -3
و حال آنکه ما اندکی قبل از این از زبان (ویل دورانت) شنیدم که وقتی این نیروي 

و گسیخته سر به رسوائی بزند، هم مرد و هم زن هرد چموش جنسی خودسرانه و عنان
چگونه مانند، و  هاي خروشان غریزه جنسی سرگردان و حیران می باهم در میان طوفان

 د!!.لسگ هاي پیوندهاي روابط خانواده از هم می رشته

کودکان را نیز در آغوش خانواده و در محیطی سرشار از مهر و محبت و عاطفه  -4
هاي  دهد، و احساسات پاك و لطیف آنان را همه جا از گزند جنون پرورش می

 میدارد!!.اي در امان نگه جنسی و انحرافات غریزه
هاي انسان را در همان  م با این تدبیر حکیمانه همه نیازلاو جان سخن این که اس

 سازد!!. لحظه که او را به مقام والاي انسانی میرساند برآورده می
ما  ،و هنر نیز بر همین میزان است، و باید مطابق آئین خدا و برنامه شریعت خدا باشد

آنان که ارتباط هنر را با هاي  گوئی وهسلامی) به یابه نام (منهج الفن الإدر کتاب دیگري 
و نقل مطالب آن کتاب هم در این چند صفحه  ،آئین خدا منکرند پاسخ مفصل داده ایم
که هدف ما در این بخش این نیست که بحث ایم  براي ما آسان نیست! اما قبل از این گفته

ما در کنیم، بلکه هدف آئین خدا در همه شئون زندگی باز مفصلی را در بارة آئین و برنامه
گشائی در اختیار دوستان این کتاب  براي هریک از این شئون کلید راه اینجا این است که

پیروي از همین شیوه به  ی پیش پاي آنان را روشن سازیم، و باغبگذاریم، و با نور چرا
آن  ر یکنوع فعالیت سازنده بشري است که انسانگوئیم، بدون تردید هن سرایان می این یاوه
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م از سیاست اع هاي بشري دهد، و در صورتیکه همۀ فعالیت دگی انجام مینزرا در عرصه 
اع و اقتصاد و اخلاق و هنر...... داخل در محدوده آئین خداست، و این آئین همۀ و اجتم
، و به سطحی زنده به مقام انسان بالا میبرد، پس چه مانعی کند میهاي آن را تنظیم  برنامه

هاي دیگر بشري، با آئین خدا پیوند  که خود فعالیتی است مانند فعالیتهست که هنر هم 
اي وجود داشته باشد  هاي آموزنده و سازنده شتر برنامهیو در این آئین خدا ب داشته باشد!؟

 که هنر را تنظیم کند، و آن را تا سطح برازنده به مقام انسان بالا ببرد!؟.
م که امري بس طبیعی را همه جا با دیده گوئی سپس بار دیگر با این گروه سخن می

بستگی و پیوستگی هنر با آئین و با  گوئیم که هم نگرند، و آرام آرام به آنان می انکار می
، و کند میبرنامه آئین خدا هرگز آن را به پند و اندرز دینی، و سخنرانی منبري تبدیل ن

گرانه و در قیافۀ ناموزون و  سازد که در سیماي کاذب و حیله هرگز هنر را وادار نمی
 خیالی پاکی و پاکیزگی انسان را نمایش بدهد. در دریاي یعیطبغیر

اي خبط و خطا است، و در هنگام تصور هنر در  بدیهی است که این چنین اندیشه
! زیرا آئین و کند میپرستان خطور ن ذهن جاهل جاهلیته بستگی با آئین خدا جز ب مقام هم

ز با سایر جوانب و شئون زندگی هم طرا هنر را تا آخر حد ممکن ملاهنري اس برنامۀ
آئین و سازد!!  تر و فراگیرتر می گذارد، بلکه آزادي هنر را از این نیز گسترده ن آزاد میاسان

و مراحل هستی و بدون م نیز دوش به دوش و قدم به قدم همه مراتب لاشیوه هنري اس
گاه  و زندگی و انسان همه و همه میدان باز و جلوه یعنی: هستیگذارد!  استثناء زیرپا می

گاه اسلامی عرصه و فعالیت و و همۀ این موضوعات از دیدگسترده هنر اسلامی است!! 
 هاي گوناگونش هاي مختلف و در شکل پایان هنر است!! زیرا هنر در صورت گاه بی جولان

عبارتست از کوشش بشر براي تصویر زیبا و نمایش نقش و نگار زیبا، و الهام بخش 
 .گیرد میکه از حقایق عالم وجود سرچشمه ه تأثیرات سازند

پس بنابراین، علاقۀ انسان به خدا، علاقۀ انسان به جهان آفرینش، و علاقۀ انسان به 
زندگی، و علاقه انسان به خویشتن، و سرانجام علاقۀ انسان به دیگران، همه و همه میدان 
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و خواه در برنامه و آئین  اسلامی باشد و عرصۀ نمایش هنري او است! خواه در برنامۀ نبیا
 دیگري!.

بستگی و  که هنر همن دو برنامه باهم دارند، این است وقتی فرقی که ایو تنها 
 ها از دیدگاه اسلامی وستگی با آئین خدا و با برنامۀ اسلامی داشته باشد، همۀ این علاقهیپ

!! و این یک حقیقتی است گیرد میو از لابلاي مشاعر و احساسات اسلامی شکل و رنگ 
مسلم، و یک موضوعی است بدیهی! زیرا بدیهی است هر هنرمندي از احساسات و 

، و کند میرا از عوامل محیط خود دریافت ها  آن که خود کند میتأثراتی تعبیر و بیان 
 بدون تردید!!. کند میهنرمند مسلمان نیز احساسات و تأثرات اسلامی خود را تغییر 

، همان علاقه کند میاحساسات و تأثراتی را که یک هنرمند مسلمان دریافت  نو آ
محبت به خدا و تضرع و خضوع در برابر خدا، و علاقه محبت و همکاري سازنده با 
جهان آفرینش، و علاقه محبت به مردم، و علاقه خودنمائی و اظهار شخصیت، و علاقه 

ها، و توام با درك حقیقت است  ك هدفمندانه توام با درمحبت نسبت به زندگی سعادت
انسان  دزندگی نیز مانند خو :که زندگی عبارتست از زندگی دنیا و آخرت باهم! یعنی

یافتن دنیا زندگی پایان  و با پایان ،سرش آخرت سرش دنیا و یک یک ،دوترکیبه است
جدادانستن پس بنابراین، بدیهی است که ، و پایان دنیا نیمی از زندگی است. گیرد مین

 دهد!!. زندگی دنیا از زندگی آخرت قیافه آن را تیره و تار جلوه می
شخصیت در مبارزه که در میان انواع  بلی، ممکن است علاقه خودنمائی و اظهار

هاي دیگر متناسب نباشد، اما  ها با علاقه ها که شمردیم در نظر بعضی ها و محبت علاقه
مه علمی است، آئین و اک آئین واقعی و یک برنقت امر چنین نیست، زیرا اسلام یحقی

سازندگی هم دوترکیبه است، جذبی و دفعی، اي است سازنده، و بدیهی است که  برنامه
 دریافتی و پرداختی، درست مانند خود انسان!!.
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ِ ٱوَلوََۡ� دَۡ�عُ ﴿ بگوید:وي این جهاد سازندگی از آن سخن گ پس بگذار سخن  �َّاسَ ٱ �َّ
�ضُ ٱَ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ لَّفَسَدَتِ 

َ
و اگر نبود که خدا بعضی از مردم را با « ]٢٥١: ةالبقر[ ﴾ۡ�

  »!شد ، به طور یقین این زمین تباه میکند میبعضی دیگر دفع 
هَا﴿ و بازهم سخن از قرآن بشنویم: ُّ�

َ
� �َ�ٰنُ ٱ َ�ٰٓ إنَِّكَ َ�دحٌِ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ  ۡ�ِ

تو به زحمت و سختی به  )هنوز ناشناخته! اي موجود(اي انسان! « ]٦الإنشقاق: [ ﴾٦
 )نئی که هنوز خود از آن آگاه(ت مخصوصی که مهم زح ی آنئپو  سوي پروردگارت راه

بپائی و در پاي میزان حساب پاي  (بنابراین، باید خود را. »اي سرانجام با او ملاقات کننده
 در گل نمانی).

پس بنابراین، اسلام هرگز براي انسان در روي همین زمین بهشت خیالی تصویر 
هاي این دنیا را  همیشه و همه جا نعمت تو :گوید که زند، و هرگز به انسان نمی نمی
مبارزه است، گوید: زندگی  بلکه قاطعانه میدست و پاي خود آماده خواهی یافت!! زیر

 زندگی تلاش و کوشش است.
زندگی تنازع بقاء است! زندگی سازندگی است! و سازندگی هم دریافت و پرداخت 

 است!!...
عی است! و روي این حساب قاسلام راجع به خود انسان همه واو نیز آئین و برنامه 

آلایشی، و  اي، منزهی، مجردي، پاك از هر گوید که تو فرشته هرگز اسلام به انسان نمی
دائم ران اولوالعزمند! بلکه بم همه پیامدروید: مگ استوار بر صراط مستقیمی!! و هرگز نمی

وخَُلقَِ ﴿ گوید: گویان رسمی خود قرآن می هم با زبان سخن آن کند میقاطعانه اعلام 
�َ�ٰنُ ٱ  .»انسان ناتوان آفریده شده!« ﴾٢٨ضَعيِفٗا  ۡ�ِ

پس  .)1(»خطآء آدم كل ب�« .فرزندان آدم خطاکارند همهگوید:  و پیامبر اسلام هم می 

بسته و پیوسته به آئین خدا  شن به خوبی پیدا است، هنري که همبه این حقایق رو هجبا تو

                                      
 ي آن را روایت نموده است.ذترم -1
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گرانه و کاذب و  هرگز زندگی را و انسان را در یک سیماي حیله ،و برنامه اسلام است
ی و رؤیائی و بنشسته در لاوقت او را در قیافه خی دهد، و هیچ ساختگی نمایش نمی

مگر به این صورت که خود آن سیما پرتوي دهد!  هاي خیالی و رؤیائی نمایش نمی کاخ
 باشد از خیال انسانی!.

هاي  و مشکلات و نوسان نر مبارزه مردم را در صحنه زندگیو بلکه این چنین ه
در یک سیماي حقیقی و در یک  طون خیر و شر و صعود و سقپیچیده زندگی را در میا
 دهد!!. نقشی واقعی نمایش می

به دقت بنگر کدام عاملی است که هنرهاي اسلامی را از هنرهاي  !پس اي انسان
 .سازد!؟ جاهلانه جدا و ممتاز می

ثرند، نخستین وکار و مفراوانی در این جداسازي دست اندرکه عوامل  بدیهی است
هنر به مفهوم گسترده اسلامی هنر، از آن نوع مفهوم  عامل جداسازي این است که واقعیت

دهد نیست،  تنگ و تاریک و محدودي که هنرهاي جاهلیت قرن بیستم آن را نشان می
، اما گیرد میزیرا واقعیت هنر جاهلانه این قرن از همان تفسیر حیوانی انسان سرچشمه 

، طواین تفسیر صعود و سق تراود! و واقعیت هنر اسلامی از همان تفسیر انسانی بیرون می
 دهد!!. خیر و شر، و مشتی از خاك و دمی از روح خدا را باهم در یک حال نمایش می

 عامل پاکسازي دوم اختلاف در پایگاه و در مرکز اتکاء است.
زند،  بدیهی است که هنر اسلامی نیز در آن سیمائی که براي زندگی بشریت نقش می

دهد،  که در متن زندگی وجود دارند هردو را باهم نشان میه را همانطور اجنبه سفید و سی
 سیاه یا سفید پایگاه هنر و مرکز اتکاء هنر است!؟. باید دید کدام یک از این دو جنبهاما 

دانند، و  هنرهاي جاهلیت قرن بیستم که انسان را براساس تفسیر حیوانی انسان می
و  ،دهند مرکز و پایگاه خود قرار میهمچنین سایر تفسیرهاي جاهلانه آن جنبه سیاه را 

ند امه مخفی نگی جز همین جنبه سیاه نیست!! البتدنزد که گوئی نهد اي نشان می بگونه
محدود و اصطلاحی اخلاقی  ظور ما از جنبه سیاه در وجود انسان آن جنبه تاریک ونم
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دیدگاه آئین و که قبل از این اشاره شد، از نمیشه امور را چناه ما همه جا و هکلنیست، ب
برنامه اسلامی بررسی میکنیم. پس بنابراین، وقتی که انسان به صورت موجودي نشان داده 

ها  بر و اسیر قدرت قاهره ضرورت که همیشه و در همه جا خوار و زبون و فرمان دشو
د، و هرگز خیال چنین پیروزي را در سر هم بر آن پیروز شو تواند میاست، و هرگز ن

 روراند، این خود همان جنبه سیاه انسان است و بس!!.بپ تواند مین
سیر دست ودي نشان داده شود که دائم ذلیل و اجان به قیافه یک موو نیز وقتی که انس

است، و هرگز از این زندان آزاد شدنی نیست، و  جبرهاي اقتصادي و اجتماعی و تاریخی
در مقابل آن جبرها کوچکترین جنبه ایجابی و یا کوچکترین تاب مقاومت ندارد، و به 

را تغییر ها  آن سلطه و نفوذ جبرها را متوقف سازد، و یا خط سیر تواند میهیچ وجهی ن
 بدهد، این خود همان جنبه سیاه و تاریک انسان است.

قتی که انسان در سیماي موجودي سرگردان و حیران در عرصه زندگی ازهم وب و
و دائم در  ،نشان داده شود که هیچگونه معنا و هدفی و حقیقتی براي زندگی نشناسد

برد که از آن حال بیرون  بیابان حیرت و سرگردانی سر به گریبان است، و ره به جائی نمی
 آید.

ن خود همان جنبه سیاه و تاریک آرامش، ایو نه دلش با  نه چشمش با نور آشنا است
 ن است!!.اسان

و بازهم وقتی که انسان در آن لحظه پرفشار طغیان شهوت چموش و سرکش که 
سخت گریبانش را گرفته و تاب و توانش را سلب کرده نشان داده شود که مانند اسیري 

 انسان است!!. براي خود مقامی را نتواند انتخاب کند، این همان جنبه سیاه و تاریک
ي در اصل زندگی انسان وجود ندارد، بلکه ا کنیم که چنین جنبه البته ما هرگز ادعا نمی

دارد، اما این جنبه نسبت به انسان، نسبت به اصل طبیعت انسان، نسبت به حقیقت 
هاي فراوان انسان هرگز پایه و اساس دائمی  نیروهاي انسان، و نسبت به حقیقت هدف

 ست!!.شخصیت انسان نی
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آن را از آئین و برنامه  که بینی خودمان ا بهمین لحاظ است که در عین واقعو م
یم، و بنا به پیروي از زن می ه داریم نقشدییریم، این حقیقت را آنگونه که عقگ اسلامی می
که از درك حقیقت انسان در پرتو آئین خدا سرچشمه  ننی اسلامی خودمایب همین واقع

سازیم که فقط روي جنبه  درخشان را در صحنه زندگی آنچنان رها می، این انوار گیرد می
 و فقط براي نمایش این جنبه تاریک نباشد. ،سیاه انسان نتابد

زنیم، نه به عنوان یک  ما این جنبه سیاه را به عنوان یک واقعیت انحراف نقش می
 عیار!. مانسان واقعی تما

انسان پس از پایان آن لحظه به خود زنیم که این  به عنوان یک لحظه ضعفی نقش می
، این یک لحظه ضعفی است که از کند میآید و به سطح والاي انسانیت خود پرواز  می

تنفر و انزجار ما را  اگر ، بلکهکند میدور نظرهاي تعجب بار را به سوي خود جلب ن
 انحراف انسان ن و راجع به سقوط واساقل تاسف ما را راجع به اننیانگیزد، حدبر

برانگیخته خواهد ساخت! پس چه بهتر که بگذاریم سخنگوي وحی و رسالت در این باره 
 سخن بگوید و ما بشنویم:

ةً ﴿ � ٱَ�َ  َ�حَٰۡ�َ �يِهِم مِّن رَّسُولٍ إِ�َّ َ�نوُاْ بهِِ  لۡعبَِادِ
ۡ
 .]٣٠يس: [ ﴾٣٠�سَۡتَهۡزءُِونَ  ۦمَا يأَ

 ،هیچیک از رسولان به سوي آنان نیامدپایان این بندگان را فرا گیر،  اي حسرت بی«
 .»طی را براي استهزاء بسیج کردندیحرا به استهزاء گرفتند و م ر آنکه همه باهم آنگم

هاي هنر  شود که آئین و برنامه دیگر روشن میتوجه به این حقیقت درخشان  با
گاه قهرمانی  قرن بیستم هرگز ضعف بشري را جلوهبرخلاف هنرهاي جاهلیت  اسلامی

 !.!کند میبشر حساب ن
و این همان دو راهی افتراق است که راه هنر اسلامی را از راه هنرهاي جاهلانه جدا 

 !!.کند می
و همه جا از انحرافات جاهلانه به  هشهاي هنري اسلام همی و همچنین آئین و برنامه

 .دور است!
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زشت و از آن نزاع  هزهنرمندان مسلمان هرگز از آن مباردر سازمان احساس 
 همی هیچگونلاثار هنري اسآدر آور میان خدا و انسان اثري نیست، و بهمین لحاظ  چندش

و اگر چنین اثري را یک هنرمند مسلمان به عنوان  ندارد! زه زشت وجودررنگی از این مبا
دادن  نین هنرمندي نمایشور چ، منظنمایش واقعیتی در ذهن انسان منحرفی منعکس سازد

 زدن یک انحراف است!!. نقشو 
و یکی دیگر از موارد اختلاف میان هنر اسلامی و هنرهاي جاهلانه این است که در 

نیازي در قیافه معبود واله  همتا و بی برنامه هنري اسلام هیچ موجودي جز خداي واحد بی
و سرشار از نقش  زیبا و خواستنیبدیهی است که طبیعت بسیار  شود، و نمایش داده نمی

ها و عجایب فراوانی از آن  تشکیلات حس بشریت شگفتی ر زیبا و دلپذیر است، واو نگ
 .کند میدریافت 

منحرف است و اگر انسان به جاي سپاس کفران کند، این نمونه بارزي از یک واقع 
دهد، و هنر اسلامی همه جا آن را به  ن رخ میان از خود انسکه گاهی در زندگی انسا

 !.دهد! اي از انحراف نشان می عنوان نمونه
ها هرگز معبود نیستند، و جایز هم نیست که این چنین  و همچنین جبرها و ضرورت

مذاهب تفسیر مادي تاریخ  باشند!؟ چنانکه در آداب و رسوم و در هنرهاي جاهلانه و در
اسیر خود  ها انسان را ذلیل و و هرگز جایز نیست که این ضرورت ،کنند میتصور 
 سازند!!.

اراي جولانگه بس وسیع و داراي عرصه بسیار دهنر اسلام در میان این مذاهب 
هاي زندگی از اختیار  شه از گوشهوگچ ثار خود، و هیایست براي تعبیر و تفسیر آ تردهگس

 آن بیرون نیست.
طول تاریخ هنر در  ترین میدانی است که تاکنون در ترین و گسترده عیسبلکه این جا و

بطی که واش، زندگی، انسان، و آن رنار گرفته است، چون خدا، جهان، آفریاختیار هنر قر
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برقرار است، همه و همه میدان فعالیت و صحنه نمایش هنرهاي اسلامی ها  آن در میان
 است.

 اما برنامۀ هنري اسلام
زن و پاکی و پاکیزگی اراي تواآن هم مانند سایر موضوعات در آئین و برنامه الهی د

 هی!.لال خلیفۀدارد، یعنی: سطح شایسته ترین سطحی قرار  و در عالی است
بازهم انحراف انسان را از خلافت خدا  ،و با این همه مزایا که در این پاکیزگی هست

هاي زندگی همه جا و همیشه در نظر دارد، و نیز ضعف فطري انسان را که  در بحران
 .گیرد میرفتن انسان از مدار انسان نیست نادیده ن هرگز باعث بیرون

بلی، به این ترتیب آئین خدا همه نواحی و همه ابعاد زندگی انسان را از سیاست، 
 دهد. اقتصاد، اجتماع، اخلاق، روابط مرد و زن تا هنر مورد توجه و مورد اصلاح قرار می

وقت آن  گزیند، و هیچ نمیم هرگز این طبیعت را به خدائی براما سازمان هنري اسلا
دیدگاه هنر  از ، و همچنین هرگز انسانکند میرا به عنوان معبود حق ستایش و پرستش ن

 اسلامی خود اله و معبود نیست، و جایز هم نیست که این چنین باشد.
 اما همهعظمت! ایست بس با هاي گستردهورراي نیالبته بدیهی است که این انسان دا

و وظیفه انسان  ،موهبتی گرانبهائی نسبت به انسان از طرف خداستمخلوق خدا و ها  آن
هم در ازاء این مواهب سپاسگذاري و تواضع و قدردانی در پیشگاه آفریدگار بخشنده و 

 مهربان است!.
ت منحرف و اگر انسان به جاي سپاس کفران کند، این یک نمونه بارزي از یک واقعی

دهد، و هنر اسلامی نیز آن را به عنوان  ن رخ میاسن از اناساست که گاهی در زندگی ان
 دهد!!. اي از انحراف نمایش می نمونه

برخلاف سازمان هنري رومانتیک که براي فرار از خداي کلیسا همه جا در جستجوي 
 هیعنی: رجال کلیسانشین آن را قبل دور از سلطه رجال دینمعبودي دربست بود که 
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ریق این طبیعت در این سازمان به عنوان معبود حق عبادت خود قرار بدهد، و از این ط
 انتخاب شده است!!.

و همچنین انسان از دیدگاه هنر اسلامی هرگز معبود نیست، و جایز نیست که انسان 
 این چنین باشد!.

و لکن همه  عظمتی است،گسترده و بابلی، البته بدیهی است که انسان داراي نیروهاي 
و موهبتی از جانب خداست نسبت به انسان! و وظیفه انسان هم  این نیروها مخلوق خدا

 ها سپاسگذاري و قدردانی در پیشگاه آفریدگار مهربان است!. در برابر این موهبت
، و کند میو حتی کوچکترین موضوعی را از موضوعات زندگی انسان فراموش ن

 دارد!. ا از نظر دور نمیهرگز آن ر
اك الهی همه جا و همیشه تنها برنامه و آئینی است که و جان سخن این که این آئین پ

هاي دیگر هرچه که هست  از هرگونه نارسائی و انحراف به دور است، و برنامه و آئین
 یکسره جاهلیت است و جاهلیت!!.

 که در گذشته نزدیک ما به تفصیل در بارهاند  به آن انحرافاتی آلودهها  آن زیرا همه
ابی را در سرگردانی و عذ بیان کردیم که چه شر و فسادي، و چهسخن گفتیم، و ها  آن

 است!!. هصحنۀ زندگی مردم به راه انداخت
دیگر جاي تردید نیست که زندگی روي  این حقیقت نظرگرفتن پس بنابراین، با در

هاي آئین  و اجراي برنامه ،خوشی نخواهد دید، جز با بازگشت به راه خدا و ایمان به خدا
 امی مراحل زندگی انسان!!.خدا در تم

ه خداي خویش، پس بگذاریم و سر و سامان نخواهد یافت جز با بازگشت انسان ب

هۡلَ  وَلوَۡ ﴿ قرآن در این باره سخن بگوید که شفاي دردها در آنست:
َ
نَّ أ

َ
ءَامَنُواْ  لۡقُرَىٰٓ ٱأ

ْ ٱوَ  قَوۡا مَاءِٓ ٱلفََتَحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰٖ مِّنَ  �َّ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
خَذَۡ�هُٰم بمَِا َ�نوُاْ  ۡ�

َ
ْ فأَ بوُا وََ�ِٰ�ن كَذَّ

هاي جهان ایمان بیاورند و  این دهکده لهو اگر واقعاً ا« ]٩٦الأعراف: [ ﴾٩٦يَۡ�سِبُونَ 
گشائیم و فرو  هائی را از آسمان و زمین می تقوا پیشه کنند ما حتماً به روي آنان برکت
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کردند، به خاطر آن اعمال بدي  چیزهائی که آنان کسب میریزیم، اما آنان به علت آن  می
 .»مؤاخذه نمودیم دادند! که مرتب انجام می

ندارند  به هرحال فاش باید گفت: مردم جز یکی از این دو راه را در پیش روي خود
سپر گردند و تقوا پیشه سازند و خدا را در مقابل حوادث ناگوار یا باید به آئین خدا باز

 کند.وي آنان بازردرهاي برکات آسمان و زمین را به قرار بدهند، تا او 
یفر ي تکذیب و عناد و لجاجت خود ادامه بدهند تا خدا آنان را به ک و یا باید به شیوه

و از هیچکس و  ،بگیرد و گرفتار کند و بکوبد و ویران بسازد ،اعمال و کردارشان برساند
 هیچ چیز نهراسد!.

گانه  هاي سه ه همانطوري که در بخشیضاین صراحت و روشنی در این ق وجودو با 
شده در امواج ظلمات، بازهم این سرگردان  ن شد، بازهم این جاهلیت غرقایگذشته ب

بیابان سوزان غفلت و غرور، بازهم این بیچاره و جاهل و گرفتار، حتی براي یک لحظه 
زهم از این سرگردانی و بدبختی هنو آید، و کوتاه هم از این جهل و عناد بیرون نمی

گردد که شاید بتواند قاطعانه و به طور جدي و از روي بصیرت و هوشیاري و  نمیبر
بینائی در کار خود به اندیشه فرو رود، تا عمق این فساد ویرانگري را که هم اکنون به آن 

یع این درد از و مؤثر و سر به علاج قاطعانهگرفتار است دریابد، و شدت احتیاج خود را 
 را خودش انجام بدهد. وإلا.... شاید که علاج قبل از وقوع واقعه ،نزدیک احساس بکند

این  اهلیت نه تنها اسلامبلکه کار این جاهلیت از این هم زارتر است، زیرا در این ج
آئین الهی از واقع زندگی مردم به دور است، بلکه همین مردم گرفتار با این همه گرفتاري 

هم ساخته است، همه جا اسلام اهائی که این جاهلیت براي آنان فر این همه مصیبت و با
زدگان از  عانه از آن بیزارند!! چرا جاهلیتدارند، و قاط بینند و دشمن می را دشمن می

 اسلام بیزارند!؟.



 
 
 

 و چرا آن را دشمن دارند

 تازي که از هر عیب و نقصی بیرون است!. و این برنامه پیش یافته این آئین کمال
دهد، و در هر مشکلی داور حق  این آئینی که به هر مسئله مشکل جواب صحیح می

 است!!.
رساند! و براي  هاي نفس انسانی را به سر و سامان می آن برنامه و آئینی که نابسامانی

سازد که سرانجام آن را از سرگردانی و سرشکستگی میان  هدف واحدي معین می آن
 دارد!!.ینگهم نهاي گوناگون در اما هاي گوناگون و فعالیت هدف

آن برنامه و آئینی که جز آن براي بشر از این رنج و عذاب و از این پریشانی و 
 سرگردانی که هم اکنون به آن گرفتار است راه نجاتی نیست!!.

 .آور نیست که این مردم از آن هنوزهم بیزارند!؟ آیا این شگفت
باز  آور نیست که این گرفتاران بلا هنوزهم از پذیرفتن آن سر آیا این شگفت

 .زنند!؟ می
تر  آور نیست که هنوزهم هرچه این بلادیدگان را به پیروي از آن بیش آیا این شگفت

 .!کنند میتر فرار  خوانند، آنان نیز بیش می
بگوئیم برخلاف همه  هیچگونه جاي شگفتی نیست! و بهتر حاشا و حاشا! در این کار

ها در طول  زا، آن یک امري است کاملاً طبیعی!! زیرا همه جاهلیت ها طوفان این شگفتی
و این دشمنی از اول  دارند! و هنوزهم دشمن میاند  اسلام را دشمن داشته تاریخ جهان

متوجه ذات و طبیعت اسلام بوده و هنوزهم هست!! و شدت و ضعف این دشمنی به 
 اندازه چموشی و طغیان هر جاهلیت و به نسبت دوري آن از خداي اکبر است!!.

ترین  ترین و جاهل ترین و سرکش و چون این جاهلیت قرن بیستم چموش
تر از  تر است که آن نیز با اسلام دشمن یهاي تاریخ است، از این جهت طبیع جاهلیت

 جاهلیتی باشد!!.
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دشمنی جاهلیت با اسلام هرگز از آن جهت نیست که در حقیقت عیار حق و مقدار 
شناسد، و یا باطلی را که خود هم اکنون در آن  خیري را که در نهاد اسلام هست نمی

 داند. تر از اسلام می تر و شایسته خورد، صالح غوطه می
اینکه  در آن هست، و با یقین بهاسلام حق است و این خیر هم بلکه با علم به اینکه 

هنوزهم اسلام است، بازهم آن را از صمیم ت زندگی انسان تنها وسیله تصحیح انحرافا
آز، و همان علاقه  و  امل این دشمنی دیرین هم همان حرصو عدارد!!  دل دشمن می
 !!.به این انحراف و ادامه این وضع منحرف ،جاهلیت است

وجود است در میان جاهلیت و اسلام! و عامل این دشمنی دیرین آن تنافر و تناقض م
 ن اسلام است.ن جاهلیت است، و آیا بگو: براي آنست که ای

 گوید: این باره سخن بگوید که زیبا میپس بگذار گوش بدهیم که گوینده وحی در 

ا﴿ مَّ
َ
ْ ٱَ�مُودُ َ�هَدَيَۡ�هُٰمۡ فَ  وَأ  و اما ملت ثمود که ما« ]١٧فصلت: [ ﴾لهُۡدَىٰ ٱَ�َ  لۡعََ�ٰ ٱ سۡتَحَبُّوا
کوردلی را بر این هدایت ترجیح دادند! ها  آن کردیم که سرانجاما هدایت را به سزها  آن

 .»یعنی ما راه حق را نشان دادیم و آنان راه جاهلیت را برگزیدند!!
و چموشی که در اینجا از ملت ثمود بازگو شده، بیان حال و بیان این سرسختی 

ها در طول تاریخ است، چنانکه این سرختی و این چموشی  خلاصه داستان همه جاهلیت
 درزده نیز در موا هاي جاهلیت که در اینجا از ملت ثمود حکایت شده از سایر ملت

 تعبیرهاي مانند هم بازگو شده است.هاي نزدیک به هم و  بسیاري از قرآن با عبارت

رسَۡلۡنَا نوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهِ  لقََدۡ ﴿ د قرآن سخن بگوید:دهیم که خو پس گوش می -1
َ
َ�قَالَ  ۦأ

ْ ٱَ�قَٰوۡمِ  َ ٱ ۡ�بُدُوا خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ�   ٓۥمَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
َ
ٓ أ إِّ�ِ

بِٖ�  ۦٓ مِن قَوۡمِهِ  لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٥٩ ٮكَٰ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ و ما « ]٦٠ -٥٩الأعراف: [ ﴾٦٠إنَِّا لََ�َ
و گفت: اي ملت من!  )که او آمد(به سوي ملتش به رسالت فرستادیم نوح را 

شما خدا را بپرستید که براي شما جز او معبودي به حق نیست که من در غیر این 
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عظمت، آن هیئت حاکم و بام از عذاب یک روزي بزرگ ترس صورت بر شما می
 .»بینیم! در یک ضلالت آشکار میتو را  از قوم او گفت: ما واقعاً که

خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ﴿ -2
َ
ْ ٱ۞�َ�ٰ َ�دٍ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا فََ�  ٓۥۚ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ

َ
أ

ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٦٥َ�تَّقُونَ  ٮكَٰ ِ� سَفَاهَةٖ �نَّا َ�ظَُنُّكَ مِنَ  ۦٓ َ�فَرُواْ مِن قَوۡمِهِ  �َّ إنَِّا لََ�َ
و ما به سوي عاد برادرشان هود را « ]٦٦ -٦٥الأعراف: [ ﴾٦٦ لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱ

فرستادیم، او آمد و گفت: اي ملت من! شما خدا را بپرستید که جز او براي شما 
نیست!. پس بنابراین، آیا شما او را در برابر حوادث سپر قرار  یمعبود حق

فََ� َ�تَّقُونَ ﴿ دهید، نمی
َ
از قوم او گفتند: ما  ،آن هیئت حاکم که کافر بودند ﴾٦٥أ

از جمله دروغ گویان تو را  و ما بینیم در کمال سفاهت میتو را  واقعاً که
 .»!پنداریم می

ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ -3 خَاهُمۡ َ�لٰحِٗا
َ
ْ ٱَ�مُودَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا قدَۡ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ

 ِ ّ�ُِ�مۡۖ َ�ذِٰه ِ ٱناَقةَُ  ۦجَاءَٓتُۡ�م بيَّنَِةٞ مِّن رَّ �ضِ  �َّ
َ
ُ�لۡ ِ�ٓ أ

ۡ
ِۖ ٱلَُ�مۡ ءَايةَٗۖ فذََرُوهَا تأَ َّ� 

وهَا �سُِ  ِ�مٞ َ�يَ  وءٖٓ وََ� َ�مَسُّ
َ
خُذَُ�مۡ عَذَابٌ أ

ۡ
ْ ٱوَ  ٧٣أ إذِۡ جَعَلَُ�مۡ خُلفََاءَٓ مِنۢ َ�عۡدِ  ذۡكُرُوٓا

ُ�مۡ ِ� 
َ
�ضِ ٱَ�دٖ وََ�وَّأ

َ
بَالَ ٱَ�تَّخِذُونَ مِن سُهُولهَِا قُصُورٗ� وََ�نۡحِتُونَ  ۡ� ُ�يوُتٗاۖ  ۡ�ِ

ْ ٱفَ  ِ ٱءَاَ�ءَٓ  ذۡكُرُوٓا �ضِ ٱوََ� َ�عۡثَوۡاْ ِ�  �َّ
َ
ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٧٤سِدِينَ مُفۡ  ۡ� ْ ٱ �َّ وا مِن  سۡتَكَۡ�ُ

ِينَ  ۦقَوۡمِهِ  ْ ٱلِ�َّ ّ�هِِ  سۡتُضۡعِفُوا رۡسَلٞ مِّن رَّ نَّ َ�لٰحِٗا مُّ
َ
َ�عۡلَمُونَ أ

َ
قاَلوُٓاْ  ۚۦ لمَِنۡ ءَامَنَ مِنۡهُمۡ �

رسِۡلَ بهِِ 
ُ
ٓ أ ِينَ ٱ قاَلَ  ٧٥مُؤۡمِنُونَ  ۦإنَِّا بمَِا ْ ٱ �َّ وٓا ِ  سۡتَكَۡ�ُ ِيٓ ٱإنَِّا ب َ�فِٰرُونَ  ۦءَامَنتُم بهِِ  �َّ

  .]٧٦ -٧٣الأعراف: [ ﴾٧٦
و به سوى (قوم) ثمود، برادرشان صالح را (فرستادیم) گفت: اى قوم من! (تنها) خدا «

پروردگارتان براى را بپرستید، که جز او، معبودى براى شما نیست! دلیل روشنى از طرف 
اى است او را به حال خود واگذارید که در  الهى براى شما معجزه »هناق«شما آمده: این 

زمین خدا (از علفهاى بیابان) بخورد! و آن را آزار نرسانید، که عذاب دردناکى شما را 
قرار داد، و در زمین  »عاد«بیاورید که شما را جانشینان قوم و به خاطر * خواهد گرفت! 
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ها، براى خود  کنید و در کوه اى خود بنا مىمستقر ساخت، که در دشتهایش، قصرها بر
ها مى تراشید! بنا بر این، نعمتهاى خدا را متذکر شوید! و در زمین، به فساد نکوشید!  خانه
ولى) اشراف متکبر قوم او، به مستضعفانى که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا (براستى) * (

گفتند: ما به ها  آن شده است؟! شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده
متکبران گفتند: (ولى) ما به آنچه شما به * ایم.  آنچه او بدان مأموریت یافته، ایمان آورده

 .»اید، کافریم! آن ایمان آورده

توُنَ  ۦٓ إذِۡ قاَلَ لقَِوۡمِهِ  وَلوُطًا﴿ -4
ۡ
تَ�

َ
حَدٖ مِّنَ  لَۡ�حِٰشَةَ ٱ�

َ
 ٨٠ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱمَا سَبَقَُ�م بهَِا مِنۡ أ

توُنَ  إنَُِّ�مۡ 
ۡ
� ٱشَهۡوَةٗ مِّن دُونِ  لرجَِّالَ ٱَ�َ� ۡ�فِوُنَ  لنّسَِاءِٓ نتُمۡ قوَۡمٞ مُّ

َ
َ�نَ  وَمَا ٨١بلَۡ أ

رُونَ  ۦٓ جَوَابَ قوَۡمِهِ  ناَسٞ َ�تَطَهَّ
ُ
خۡرجُِوهُم مِّن قَرۡ�تَُِ�مۡۖ إِ�َّهُمۡ �

َ
ْ أ ن قاَلوُٓا

َ
ٓ أ  ﴾٨٢إِ�َّ

  .]٨٢ -٨٠الأعراف: [
دهید  ه قوم خود گفت: آیا شما کار زشت را انجام مییاد آر لوط را آندم که بو به «

آیا شما از  کسی از مردم جهان در آن بر شما سبقت نگرفته است!؟ که پیش از این هیچ
گري هستید  اسرافکنید!؟ بلکه شما ملت  روي شهوت به جاي زنان با مردان آمیزش می

مگر اینکه گفتند: اي  ،؟ و ملت او جوانی نداشتندد!یرو که از حدود انسانیت بیرون می
 .»آنان را از دهکده خود بیرون برانید که آنان ملت پاکیزگی طلب هستند!! !مردم

ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ -5 خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا
َ
ْ ٱمَدَۡ�نَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا قدَۡ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ

وۡفوُاْ 
َ
ّ�ُِ�مۡۖ فأَ شۡيَاءَٓهُمۡ وََ�  �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَيۡلَ ٱجَاءَٓتُۡ�م بيَّنَِةٞ مِّن رَّ

َ
أ

 �ِ ْ  ٱُ�فۡسِدُوا
َ
ؤۡمِنَِ� ۡ� ۚ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُم مُّ  وََ�  ٨٥�ضِ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَا

ْ بُِ�لِّ صِ  ونَ عَن سَبيِلِ َ�قۡعُدُوا ِ ٱَ�طٰٖ توُعِدُونَ وَتصَُدُّ وََ�بۡغُوَ�هَا  ۦمَنۡ ءَامَنَ بهِِ  �َّ
ْ ٱعِوجَٗاۚ وَ  ُ�مۡۖ وَ  ذۡكُرُوٓا َ ْ ٱإذِۡ كُنتُمۡ قلَيِٗ� فَكَ�َّ  �ن ٨٦ لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  نظُرُوا

 ِ  ب
ْ ِيٓ ٱَ�نَ طَآ�فَِةٞ مِّنُ�مۡ ءَامَنُوا رسِۡلۡتُ بهِِ  �َّ

ُ
ْ فَ  ۦأ ْ ٱوَطَآ�فَِةٞ لَّمۡ يؤُۡمِنُوا وا ٰ  صِۡ�ُ حَ�َّ

ُ ٱَ�ُۡ�مَ  ۚ وهَُوَ خَۡ�ُ  �َّ يِنَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ۞قاَلَ  ٨٧ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱبيَۡنَنَا ْ ٱ �َّ وا  ۦمِن قَوۡمِهِ  سۡتكََۡ�ُ
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ِينَ ٱَ�خُۡرجَِنَّكَ َ�شُٰعَيۡبُ وَ  ۚ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡ�َتنَِ  �َّ وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِا
َ
الأعراف: [ ﴾آ أ

٨٨ -٨٥[.  
و به سوي شهر مدین برادرشان شعیب را به رسالت فرستادیم، او آمد و گفت: اي «

حاکم و آن هیئت  .... ملت من! شما خدا را بپرستید که جز او براي شما معبودي نیست
 و پیروانتو را  ! مااز ملت او گفتند: اي شعیب ،بین بودند رگمدارانی که خود بزآن سرد

ما به دین و آئین  کنیم، یا اینکه شما صادقانه به ملت ي بیرون میاز این دیار به خوارتو را 
 .»گردید، یعنی: توبه کنید و امان دریابید!!اجتماع ما باز

بینیم، داستان جاهلیت جز یک  ها می به ترتیبی که در داستان سرگذشت این ملت
، یک هدگوناگون تاریخ به نمایش گذاشته شهاي  نواختی نیست که در صحنه داستان یک
نواخت مکرر است که همه جارو در روي دین خدا قرار گرفته است، و  داستان یک

 اسلام هم همه جا و همیشه با آن به مبارزه پرداخته است!.
نان را به هدایت سخنگوي اسلام که سرانجام ما آ بیروه! چه تعبیر زیبائی است تع

و عاقبت آنان کوردلی را بر این هدایت ترجیح دادند، یعنی: ما اسلام را به آن  ،خواندیم
 نشان دادیم، و آنان جاهلیت را برگزیدند!!.

بلی، مخالفت جاهلیت قرن بیستم با اسلام جاي هیچگونه شگفتی نیست! چون شیوه 
داشته و  در طول تاریخ همین است که همیشه اسلام را دشمن میدیرین هر جاهلیتی 

کنندگان آن گریزان بوده است که در  هرگز تاب دیدنش را نداشته، و در همه جا از دعوت
آمیز با آنان  زیستی مسالمت کرده، و حتی از هم همه جا بر تبعید و بر کشتن آنان تلاش می

 داشته است!!.ه و آزادي فکر عار به قانون آزادي عقید
پس چه بهتر که تصویر این عداوت دیرین را از زبان خود قرآن بشنویم که خوش 

ۚ قاَلَ َ�قَٰومِۡ  �َ�ٰ ﴿ گوید: می خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا
َ
ْ ٱمَدَۡ�نَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا قَدۡ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ

 ْ وۡفوُا
َ
ّ�ُِ�مۡۖ فأَ شۡيَاءَٓهُمۡ وََ� ُ�فۡسِدُواْ  �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَيۡلَ ٱ جَاءَٓتُۡ�م بيَّنَِةٞ مِّن رَّ

َ
أ

 ٱِ� 
َ
ؤۡمِنَِ� ۡ� َ�قۡعُدُواْ بُِ�لِّ صَِ�طٰٖ  وََ�  ٨٥�ضِ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَاۚ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُم مُّ
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ونَ عَن سَبيِلِ  ِ ٱتوُعِدُونَ وَتصَُدُّ ۚ وَ  ۦمَنۡ ءَامَنَ بهِِ  �َّ ْ ٱوََ�بۡغُوَ�هَا عِوجَٗا إذِۡ كُنتُمۡ قلَيِٗ�  ذۡكُرُوٓا
ُ�مۡۖ وَ  َ ْ ٱفَكَ�َّ ِ  �ن ٨٦ لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  نظُرُوا  ب

ْ يِٓ ٱَ�نَ طَآ�فَِةٞ مِّنُ�مۡ ءَامَنُوا َّ� 
رسِۡلۡتُ بهِِ 

ُ
ْ فَ  ۦأ ْ صِۡ�ُ ٱوَطَآ�فَِةٞ لَّمۡ يؤُۡمنِوُا ٰ َ�ُۡ�مَ  وا ُ ٱحَ�َّ ۚ وَهُوَ خَۡ�ُ  �َّ  ٨٧ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱبيَۡنَنَا

ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ۞قاَلَ  ْ ٱ �َّ وا ِينَ ٱَ�خُۡرجَِنَّكَ َ�شُٰعَيۡبُ وَ  ۦمِن قَوۡمِهِ  سۡتَكَۡ�ُ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قرََۡ�تنِآَ  �َّ
وَلوَۡ كُ 

َ
وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِاۚ قاَلَ أ

َ
  ]٨٨ -٨٥الأعراف: [ ﴾٨٨نَّا َ�رٰهَِِ� أ

و ما به سوي دیار مدین برادرشان شعیب را به رسالت فرستادیم، او آمد و گفت: اي «
را بپرستید که جز او براي شما معبودي نیست، الحق که براي شما از  شما خداملت من! 

مکیل و میزان را جانب پروردگارتان دلیل و بینه روشنی آمده. پس بنابراین، شما باید 
مراعات کنید و کاملاً آن را به صورت صحیح بپردازید، و هرگز چیزهائی را که به مردم 

زیان نزنید، و در روي همین زمین پس از آنکه اصلاح پذیرفته فسادي راه  ندهید به آنا می
نیندازید، این شیوه براي شما بهتر است اگر مؤمن باشید، و هرگز در سر هر راهی در 

ها وحشت ایجاد کنید، و هر فرد مؤمن را از  شینید که مردم را بترسانید و در دلنین نکم
دارید، و آن را راه کج انتخاب بکنید، و به یاد آورید آن وقتی را که شما اندك باز راه خدا

نید و ببینید که عاقبت فسادگران و فسادکاران یفگبودید که او شما را زیاد کرد، و نظر ب
اگر گروهی از شما مردم ایمان آوردند به آن چیزي که من براي او فرستاده چه شد!؟ و 

پس بنابراین، شما صبر کنید تا خدا میان ما به  اند. شده ام، گروهی هنوزهم ایمان نیاورده
مداران و آنان که هیئت حاکمه هترین داوران است، از ملت او سردحق داوري کند، و او ب

 و پیروانتو را  ما !گفتند: اي شعیب ،کردند ا بزرگ حساب میدادند و خود ر را تشکیل می
اینکه شما به ملت و  که با تو هستند قاطعانه از دیار خود بیرون خواهیم کرد، مگرتو را 

 .»گردیدملیت ما باز
گستري که دائم  جو، و با مردم اصلاح پرستان حتی با مردم صلح بلی، همیشه جاهلیت

آمیز را دارند، و اختلافات خود را با آنان به  نرمی و آرامی تقاضاي زندگی مسالمت با
 آمیز را ندارند. ، هرگز تاب صبر و توان سازش مسالمتکنند میداوري خدا واگذار 
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و بدیهی است که هرگز این وضع و این موقعیت به طور تصادف و بیهوده پیش 
 آورد!. یش خود را نیز همراه خود میآید، بلکه همه جا اسباب و علل پیدا نمی

گردد، این انحراف  وقتی که انحراف از آئین خدا و عقیده به خالق یکتا آغاز می
معمولاً در مرحله اول بسیار سبک و توام با شرم و حیا، و در خفا و دور از دید جمعیت 

پیروز مؤمن به خدا پدید میآید، چون در آن هنگام این جماعت نیروي غالب و قوه 
اجتماع است، و دین خدا حاکم و فرمانروا در شئون اجتماع است، و این انحراف هم 

، و ها است تضعف از تحمل مسئولی ت، و عامل آن همگاهی با حسن نیت توام اس
و گاهی هم با آئین و به آن ماندن در صراط مستقیم است! ناتوانی از استقامت و استوار
ز ترس قدرت و شوکت آن دوروئی و ریاکاري پیش گرفته عقیده هنوز ایمان ندارند، و ا

تا بیناد آئین و سازمان عقیده را ویران  اند، و در انتظار فرصتی مناسب در کمین نشسته
ریشه است، و هنوز جرئت  ل هنوز این انحراف سبک و خیلی کمکنند، اما در هرحا

 خودنمائی ندارد!.
رود، و دامن  تدریج رو به افزایش میسپس فاصله جدائی مردم از آئین خدا به 

پوشاند، و  ها را می ئینه دل، و قشري از رسوب انحرافات آگیرد میانحرافات گسترش 
هاي ظلمت نورانیت عقیده و  گردد، و پرده ها و عقیده به خدا حایل می سرانجام میان دل

ه ک گیرد میچنان فرا ، آنگیرد میپذیر باشند فرا  هاي مردمی را که باید عقیده نیت دلارنو
 مانند. دیگر حتی از احساس روشنائی هم ناتوان می

شود، و طاغوت براي طغیان و تجاوز  در این دم است که فساد در اجتماع آغاز می
 بندد!. کمر همت می

تر  ، و مردم براي فساد بیشتر آمادهگیرد میو سپس این فاصله بازهم گسترش بیشتري 
گردند، و در این چنین شرایطی است که همین مردم از مدار  تر می تر و جري و حریص

شوند، و سرانجام طاغوت زمان زمام امور  حمایت و حکومت آئین خدا خارج می
 .گیرد میحکومت را در دست 
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بلکه ! کند میحق و داعی هدایت اعتنا ن و در این دم است که جاهلیت دیگر به هاتف
ت هم با تمام قوا و با تمام و عاقبخیزد!  اد برمیدر مقابل آن به چموشی و لجبازي و عن

اندازد، در تبعید و یا نابودي آن با جان  گی بسیار سخت در برابر حق به راه میسلاح جن
کوشد، و به هراندازه که این داعی حق در دعوت خود اصرار بکند، این جاهلیت  و دل می

 !!.کند میهم بهمین اندازه در شدت چموشی و عناد خود اصرار 
سازد، و  در این مرحله از انحراف هرگز حسن نیت مردم را از عقیده به خدا دور نمی

گردد،  اطلاعی از دین خدا باعث عناد و لجبازي مردم نمی نیز جهل به اصل آئین و بی
ه به خدا، این است که دجستن از عقی حقیقی این عناد و باعث این دوري بلکه عامل

جاهلیت در مقابل طلوع و گسترش نور جدید همه جا بر موجودیت خود و بر مصالح و 
داند که تا  چون جاهلیت بهتر میمنافع خود، و بر شهوات و انحرافات خود نگران است! 

و چه مقدار از هوا و هوس پیروي کرده است، و  ،از حق دور شده است کجا و چه اندازه
 ل دیوشهوات خود تا چه حدي تسلیم شده است!.در مقاب

که اگر عقیده صحیح حاکم بر اجتماع باشد،  کند میو نیز جاهلیت به خوبی درك 
چگونه آن را از این منافع و مصالج و شهوات که در غیاب نور هدایت اختلاس کرده 

 .؟سازد محروم می
است، و در همه جا در پس روي این حساب است که همیشه جاهلیت از اسلام بیزار 

 پردازد. مقابل آن به مبارزه و عناد و چموشی می
تضعفان دوشادوش هم شرکت و در این مبارزه ناجوانمردانه و عناد طاغوتان و مس

ون هریک از این گروه در جاهلیت مصالح و منافع و شهواتی دارند که در ، چکنند می
آن مزایا را از  پیروزي آئین خدا ارند که در صورتحفظ آن میکوشند، و هرگز دوست ند

گردد و حق سد  دست بدهند، و هرگز دوست ندارند که مصالح و منافع فاسد آنان تباه
 راه شهوات آنان گردد.



 425 دشمن دارندو چرا آن را 

توانیم موقعیت جاهلیت قرن بیستم را در مقابل  پس با توجه به این حقیقت روشن می
 اسلام به خوبی درك کنیم!.

در شرق و هم در غرب و هم در  هم رن بیستماست که موقعیت جاهلیت قبدیهی 
، جز موقعیت عناد و جنگ کنند میهائی که هنوزهم خود را بلاد اسلامی حساب رکشو

 نیست!!.
و هم فرزند نامشروع آن امریکا،  بی،هم اروپاي غر ،هم اروپاي شرقی اما اروپا،

 موقعیتش از دور معلوم است!!.
و از اعتقاد به خدا و  ،بطور کلی از هرگونه دینی بیزار است چون این قسمت از جهان

با حفظ سمت از اسلام تنفري تسلط عقیده بر زندگی گریزان است، اما علاوه بر این و 
 و انزجاري روزافزون دارد. مخصوص

زاتی را فراهم هیو همیشه براي جنگ و پیکار با آئین آسمانی نیروئی بسیج داده و تج
 گنجد!!. تصور کسی نمی کرده است که در

اي از علل و  هاي گذشته به پاره و در باره بیزاري اروپا و امریکا از دین، ما در بخش
قسطنطین به فرمان  ه دیانت مسیحی در ایام امپراطورياسباب آن اشاره کردیم، و گفتیم ک

قسطنطین بر مردم اروپا تحمیل شد، و دین آسمانی حضرت مسیح براي تألیف قلوب و 
پرستان، و تشویق آنان براي پذیرفتن مسیحیت با خرافات و با   بت لب عواطفج

و چون از آمیزش این دو آئین معجونی به وجود  ،پرستی موجود آن ایام درهم آمیخت بت
آمده بود که درك و هضم آن براي مردم آسان نبود، سازمان کلیسا از این فرصت 

برداري کرد، و مدعی شد که دین داراي اسرار مخصوصی است که کشف آن اسرار  بهره
شدن بدون   شدن بدون قید و شرط، و رام  و سپس تسلیماز امتیازات کلیسا است و بس! 

و دلالی کلیسا را در  ر را شرط ایمان به خدا قرار داد،بحث و درك در برابر این اسرا
 حساب کرد!. ارتباط مردم با خدا ضروري و حتمی
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نگهی کلیسا از این طریق قدرت روحی بس عظیمی براي خود اندوخته ساخت و وا
ها، افکار، مشاعر، و احساسات مردم گسترش داد،  همه جا حاکمیت مطلق خود را بر دل

و این داستان تا آنجا که مردم را همه جا به رهبانیتی مخالف با فطرت انسان سوق داد! 
 ادامه یافت.

خورده به تدریج پس از گذشت زمانی دراز آگاه شدند  که همین مردم فریبتا روزي 
اخلاص عبادت  سازي روح و ها که براي ریاضت و پاك که در داخل خود دیرها و کلیسا

عمال، و رسواترین ترین ا زشت ،رنج همین مردم بنا شده است در پیشگاه خدا با دست
مردانی زاهد، هم با دست همین رجال دین، و مردان کلیسا!!  ، آنگیرد میگناهان انجام 

 عابد، و پاك و منزه، و دست از دنیا شسته!!.
بندي  هاي آمرزش جیره و فروش بهشت و توزیع کارت گناه سپس نوبت بازار تجارت

اي که  بهشت رسید، و همه جا کار دین را به باد مسخره و استهزاء و خنده گرفت، بگونه
وجدان انسانی داراي کوچکترین ارزش و احترام نبود، و بدون  و یرمضدیگر در دادگاه و 

 محاکمه محکوم و شرمنده بود!!.
فرساي مقاومت کلیسا در  ناك و مصیبت توانتوحشو بعد از آن نوبت به نمایش 

علم و مقابل سپاه علم رسید، و در این باره کلیسا به نام خدا و به عنوان دین خدا علیه 
علیه دانشمندان قیام کرد، و گروهی از دانشمندان را به جرم پیروي از عقل و به جرم 

 وجهی سوزاند!!.ترین  و بنا جوانمردانه ،انتشار علم و دانش در آتش انداخت
این تاریخ کلیساي چموش بذر اختلاف و تخم دشمنی را در میان علم و دین و  و از

پا با دست ناپاك خود پاشید، و به این ترتیب اروپا از دین این وررزمین ازندگی در س
کلیساي چموش و خودپرست بیزار گشت! و به تدریج در راه نجات و در فکر آزادي از 

و  ،ته فاصله روزافزونی میان ملت و کلیسا پدید آمدد قدم برداشت، و رفته رفناین قید و ب
داري که در پرتو اقتباس از  جانبه و دامنه ضتی همهت اروپا نهدر اینجا بود که عصر نهض

در سرزمین اروپا پدید آمد، و در محیطی دور از  مدن و فرهنگ اسلامی آغاز شده بودت
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سازمان گرفت و آغاز بکار دین و بلکه در محیطی سرشار از عداوت و دشمنی با دین 
 کرد!!.

بدیهی است که اروپا در مبارزه خود با کلیساي چموش خود معذور است! اما عذرش 
 در مبارزه با اصل دین و با مفهوم مطلق دین چیست!؟.

و به هرحال آن امر واقعی که در اروپا پدید آمد، این بود که اروپا قاطعانه از کلیسا و 
آورتر این است که در باره اسلام هم که تمدن و  یزار بود، و شگفتاز دین کلیسا متنفر و ب

فرهنگ و دانش و معرفت، و راه نجات از ظلمات، و راه رسیدن به نور را در مکتب آن 
تر از خود به روز داد!! و بدیهی است  تنفري شدیدتر و انزجاري ناجوانمردانه ،آموخته بود

خود بتواند عذري بتراشد، در باره دشمنی با اسلام  که اگر اروپا در باره دشمنی با کلیساي
 و اگر آنجا عذري داشته اینجا دیگر عذري ندارد!!. ،بتراشد تواند میهیچگونه عذري را ن

رغم آنکه  پس در حقیقت عامل این دشمنی همان روح صلیبی است که اروپا را علی
اسلام بنا نهاد، همه جا به شده از   تمدن و فرهنگ خود را براساس همین مزایاي اقتباس

و هنوزهم دادن حقیقت اسلام برانگیخت!  م وادار ساخت، و به وارونه نشانمبارزه با اسلا
 این مبارزه ادامه دارد!!.

ملل) با آنکه خود الگري جهانی (صهیونیزم بین  و در این میان از یک طرف یهودي
از  ،از هدایت خدا پیروي نکردهپیمان خود را با خداي خود هنوز محترم نشمرده، و هنوز 

و گیرانه از اثر اندازد، ایام قدیم در کمین هر دعوت اصلاحی نشسته است که آن را غافل
اري و هنگام قیام این نهضت ضد کلیسائی اروپا و به ی از این لحاظ در عصر نهضت اروپا

سیار که فرصتی ب باه مآبانه خود به آسانی دریافتآن هوش مخصوصی و آن زکاوت رو
کردن مسیحیت دست داده است، مسیحیتی که یک عمر آن  ن و ویرانمناسب براي کوبید

گري گرفتار ساخته بود، از این جهت  آزار و تحقیر، و در طوفان شکنجه و ویران در بندرا 
گیر و  این فاصله و در افزایش اختلاف میان مردم با کلیساي خود تلاش پی در گسترش

دار بود که وقتی داروین به میدان آمد،  کرد، و در پی همین تلاش دامنهداري را آغاز  دامنه
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ري جهانی گ و با اظهار نظریات شخصی خود بر کلیساي گرفتار یورش آورد، این یهودي
 روسیاه خود، مارکس، فروید، درکیمدست این سه نفر یهودي  )1(ملل) بال(صهیونیزم بین ا

تعالیم و مفاهیم دین همت گماشت، و سپس همزمان کردن باقی مانده  به کوبیدن و ویران
ظه که سلطه حلدر همان  شرق و غرب عالم به مآبانه خود در با فعالیت شدید سیاسی رو

گسترد، و از طرف دیگر مذهب هنوز  داري جهانی می طرف بر سر سرمایه خود را از یک
 تشز از راه انتشار انواع گوناگون ،گرفت پدر مارکسیسم را زیربال حمایت خود می بی

ترساختن  نظیر نداشت، به عمیق که از جهت گسترش در طول تاریخ هنرفساد اخلاقی 
 کشید قیام کرد!!. دره جهنمی که مرتب مسیحیت را از جهت عقیده به کام خود فرو می

و سپس این عداوت دوترکیبه صلیبی صهیونی با تمام قوا و با شدت وحدت، و با 
درندگی وحشیانه رو به اسلام یورش برد! و هنوزهم در حال یورش است!! در این خوي 

گري جهانی (صهیونیزم بین الملل) با اموال و ثروت  لحظه اروپاي صلیبی که این یهودي
 کوشید. داد، و همه جا در یاري و همکاریش می خود آن را پرورش می

سلطه و نفوذ خود در میان اقوام  به استعمارکردن عالم اسلام قیام کرد، و به گسترش
ت به هاي بشار و ملل مسلمان همت گماشت، و تصمیم قاطعانه گرفت، به وسیله هیئت

دادن سیماي اسلام در نفوس مسلمانان و به فسادکشیدن  اصطلاح مسیحی و با زشت نشان
و دشمنان اسلام، و  جوانان مسلمان، و خلاصه با به بارآوردن نسلی از بردگان غرب

و فاسدي اسلام را ه کشورهاي اسلامی به دست چنین نسل ناتوان و اسیر سپردن کلیه ادار
 .)2(یکباره ویران کند و از بیخ و بن برکند!!

یش بسط سخن در باره جنگ صلیبی بر ضد جاچون این کتاب حاضر فرصت و گن و
رود، و شرح آن  ین باره بکار میهائی که در ا ها و کوشش اسلام را ندارد، و شرح تلاش

 ،برد از رسالت این کتاب بیرون است هائی را که در این جنگ به کار می یلهو حها  نیرنگ

                                      
 کوچکی است از همین نویسنده و با همین ترجمه بسیار جالب.کتاب  -1

 .»عوامل محليه«فصل:  »هل نحن مسلمون«کتاب  نگا: -2
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(ولفرد کانتول سمیث) اشاره  به اعتراف این مرد خاورشناس عصر پس چه بهتر که ما
(اسلام در  Islam in History Modrenرا بس: او در کتابش  و آن در اینجا ما ،کنیم

، امروز جهان غرب همه کند میچنین اعتراف  113 – 104در صفحات  تاریخ معاصر)
فکري، اجتماعی، اقتصادي، و هنري خود را در میدان مبارزه با  ،علمی هاي جنگی،  حسلا

اسرائیل هم در قلب جهان اسلامی جزئی برد، و ایجاد دولت (نامشروع)  اسلام به کار می
که براي این پیکار پیاده شده است!! و این بود نمودار مختصري از  از این برنامه است

 وضع اروپا نسبت به اسلام که در این کتاب بیان شد.
شوند اندکی با این  ضع و حال کشورهائی که هنوزهم جهان اسلامی نامیده میو اما و

که در هر خورد، همانطوري  وضع فرق دارد، اما عاقبت کار به همان وضع اروپا پیوند می
وند یاي از مراحل تاریخ جاهلیت با جاهلیت پ اي از نقاط زمین، و در هر مرحله نقطه
خورد، گرچه شکل و قیافه و اسباب و علل آن دو اندکی باهم فرق داشته باشند، بازهم  می

 در هرحال جاهلیت است!!.
است، یار  جهان اسلامی در میان مردم هنوز غریب است، و هنوز بی اسلام در این

کس بود، و علاوه  العرب غریب و بی ةغاز ظهور خود در جاهلیت جزیرآهمانطور که در 
فور است!! و ما در این بخش قدم نبر این غریبی در نظر بسیاري از مردم هنوز مکروه و م

نان را با اسلام شناسائی و رویم، تا عامل تنفر آ به قدم با طبقات گوناگون مردم پیش می
 معرفی کنیم!!.

بدیهی است که هر فرعون خودسري، و هر طاغوت طغیانگري در داخل جهان 
پرده به اسلام هجوم ببرد، و خواه آنکه عداوت خود را در پرده ریا  اسلامی، خواه آنکه بی

و تزویر بپوشاند، و ریاکارانه خود را حامی اسلام نشان بدهد، هرگز ممکن نیست که تاب 
هم  اي دارد، و آن باشد، و این داستان یک علت بسیار سادهو توان تحمل اسلام را داشته 

این است که اسلام همه جا و همیشه دوستی و اطاعت مردم را فقط به خدا اختصاص 
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دهد، در صورتیکه فرد خودسر و طاغوت مردم و دوستی و اطاعت مردم را فقط براي  می
 خواهد!!. خود می

طاغوتان خودکامه در عالم اسلامی هرگز قائم به و به علاوه این افراد خودسر و این 
ذات و قائم به اراده خود نیستند، بلکه استعمار دوترکیبه صلیبی صهیونی همیشه آنان را به 

کوبیدن و  برنامهبه نیابت از این استعمار ها  آن دارد و همه جا پشتیبان آنان است، تا پا می
 ن را اجرا کند!!.کردن مردم مسلما کردن اسلام و پایمال ویران

هاي مختلفی  و اما مردم این دیار در دشمنی راجع به اسلام طبقات گوناگون و گروه
هاي آئین دوترکیبه  خوانده و فارغ التحصیلان مکتب سهستند، بیشتر طبقه روشنفکر و در

صلیبی و صهیونی هستند که این آئین آنان را براي نابودي اسلام پرورش داده است، چون 
ین افراد کسانی هستند که استعمار آنان را در مدارس حکومتی تربیت کرده که آن اغلب ا

کرده است، سیاستی که  براي اجراي سیاست معین خود تاسیسمدارس را زیرنظر خود 
رشته شبهاتی که در اطراف  هائی است که از اسلام جز یک کردن انسان برنامه آن تربیت

 .)1(دانند بذهن و اندیشه آنان انداخته شده چیزي نمی این دین
و انحطاط و ماندگی  هائی که به آنان تلقین شده است که دین چیزي جز عقب نسل

ت و نادانی و ناتوانی بوده و لنیست، دین فقط براي ایام جها جز جمود فکري و ارتجاع
و این دین  ،و این مأموریت نیز به پایان آمده ،دیگر امروز جهالت از جهان رفته است

رهاکردن دین و دورساختن آن  رفت جز کهنه گشته است... و امروز تنها راه ترقی و پیش
گی سیاسی، اقتصادي، داز عرصه زندگی نیست، و جز بریدن دست آن از همه مفاهیم زن

                                      
هاي  ترجمه شده به نام اسلام و نابسامانی »شبهات حول الإسلام«کتابی است نفیس به نام  -1

 به قلم مترجم. ،1شماره روشنفکران. 
) بدست www.aqeedeh.comسایت عقیده ( کتابخانه را ازتوانند این کتاب  خوانندگان محترم می

 بیاورند.

http://www.aqeedeh.com/
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رفتن مفاهیم اروپائی اجتماعی و حتی اخلاقی و هنري نیست، و تنها راه نجات از آن فراگ
 است، یعنی همان مفاهیم دوبافته صلیبی و صهیونی!!.

ها  هائی که مرتب به آنان تلقین گردیده است که دین همه جا مانع از ترقی ملت نسل
کردن دین  رت را به دنبال دارد ویراندو تنها راه ترقی که نیرو و تمدن و علم و ق ،است

 است!!.
کرده در  اغلب افراد طبقه روشنفکر و تحصیل در اثر این همه تبلیغات ویرانگر و

مها با از  آمدند، و تشنگانی بودند که بی گرد ساران زهرآگین جاهلیت غربی اطراف چشمه
کشیدند، بدون آنکه بدانند این  کردند و سر می ساران جام خود را پر می این چشمه

بدون آنکه تمیز بدهند که آن شربت خوشگوار علم زهرکشنده است، و یا آب حیات!! 
و بدون اینکه آنان میان  ضروریات زندگی است، و یا جام مسموم مرگبار اجتماعی است!!

و اخلاقی منحرف از آئین  تصادي، و اجتماعی،یم دین، و مفاهیم فکري، سیاسی، اقمفاه
فرقی قائل  دهد ویرانی سوق میرام به سوي سته سرزمین اصلی آنان را آرام آالهی که پیو

 شوند!!.
دارند، و با  اغلب افراد این گروه در یک بلاهتی آمیخته با غرور اسلام را دشمن می

کردن اسلام در  هائی که این استعمار دوتابه صلیبی و صهیونی براي ویران همه آن سلاح
 شان مسلمان است!!!. متر که هنوز نا این عجیبجنگند!! و  اختیارشان قرار داده با اسلام می

ا، ه ریزان رادیوها، تلویزیون سرایان، و برنامه ستانو اما نویسندگان، هنرمندان، و دا
 دارند. ترها، بدیهی است که اکثر آنان از اسلام بیزارند، و آن را دشمن میسینماها، و تأ

هنوز از آن و اینان نیز از اسلام بیزارند که آن تجارتی که هم اکنون با آن سرگرمند، و 
پخش فحشا در عرصه اجتماع و  برند، آن همان تجارت فساد اخلاق، و سود سرشار می

رانی و رسوائی در هر کوي  بند و باري و شهوات پسران و دختران بولگردي و بی قتشوی
دانند که حرام است، و  این تجارتی است حرام، و اینان هم خوب میزن است! و و بر

 در اجتماع حکومت کند، دیگر چنین روزي مفاهیم اسلامیدانند که اگر  خوب می
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خورند براي آنان باقی  هاي آن روزي می لاي پلیدياي را که آنان از لاب منجلاب گندیده
 نخواهد گذاشت!!.

برند، درست مانند تجارت ناموس، و  اینگونه تجارت که این گروه از آن سود می
حقیقت آن کاملاً آگاهند، و در پیشگاه قاضی تجارت مواد مخدر است، و اینان نیز از 

دانند که فقط جاهلیت است که  وجدان و ضمیر خود به آن اعتراف دارند، و خوب می
سود سرشاري و جواز زندگانی چنین اجازه چنین فعالیتی، و اجازه اندوختن چنین 

با آن نظافت م لادانند که اس که خوب مین، و چناکند میرآسایش و پرآرامشی به آنان عطا پ
دهد، هرگز  میاخلاقی و به آن تربیت پاك و منزهی که دائم پیروان خود را با آن پرورش 

چنین تجارتی، و جواز اندوختن چنین سود سرشاري، و جواز آراستن چنین  جواز
دهد، و روي این حساب است که اینان از اسلام  زندگانی سرشار از آرایش به آنان نمی

 دارند!!. آن را دشمن میبیزارند، و همیشه 
ي فساد از هرطرف و اما جوانان، یعنی: پسران و دختران که همه جا و همیشه درها

هاي متراکم مفاسد اخلاقی سراسر زندگی آنان را فرا گرفته،  شده، و موجبه روي آنان باز
انگیز، و یا رقصی  سوز، یا با داستانی شهوت شان با آهنگی غیرت نیاو تاروپود زندگ

 ،هیجان، و یا با آمیزش جنسی آشکار و نهان بافته شده است، اینان هم از اسلام بیزارندپر
 دارند!. و آن را دشمن می

برند، و  ر به تاراج میگیآن سرمایه ناموسی را که از یکد دانند که اینان هم خوب می
باهم به د، و آن خرمن حیائی را که همه نیربا آن اندوخته عفتی را که از دست یکدیگر می

گیرند، آن ثمره غیاب دین خدا و  کشند، و آن کام دلی را که از یکدیگر می آتش می
دورماندن از دیده پاسدار آئین خداست، و دین خدا با آن نظافت و پاکیزگی که از 

برند براي  خصوصیات آنست، هرگز چنین آلودگی رسواگرانه را که امروز در آن به سر می
در صورتیکه اینان این آلودگی رسواگرانه را دوست دارند، و پیوسته دادند،  آنان جایز نمی

هاي  اعتنا هستند که این آلودگی بر سر ملت مندند، و بیه به گسترش و ادامه آن علاق
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عصر حاضر را چگونه تباه ساخته هاي  تگذشته چه بلائی آورده و زندگی بعضی مل
 .؟است

ها و بلاهائی که هم اکنون زندگی اجتماعی خود آنان  بلی، این گروه به چنین مصیبت
اعتنا هستند! زیرا آن نیروهاي ویرانگر جهانی که همه جا برنامه  بی کند میرا تهدید 

 هاي ها و خواسته ، و همه جا آنان را در خط سیر هدفکنند میفاسدساختن آنان را طرح 
 را از کار انداخته و به خوابشان  رانند، و چنان عقل و درك صلیبی و صهیونی پیش می

ده است که دیگر از بیداري و هشیاري رپرستی فرو ب رستی و غفلتپ غفلت سنگین شهوت
کننده آنان ردارند، و بدیهی است که اسلام تنها بیدا بیزارند، و بیدارکننده را دشمن می

 است!!.
و داستان  اي دارد، و اما زن، (زن آزاد) با اسلام عداوت خاصی و دشمنی جداگانه

 هائی است که استعمار نمسلمان) یکی از خطرناکترین داستاساختگی آزادي زن، (زن 
همه نیروهاي خود را براي آن بسیج  مصلیبی و صهیونی در ظرف یک قرن تما دوتابه

 کرده است!!.
در کتابی به نام یورش بر عالم اسلامی که قبل از پنجاه سال به عنوان شماره 

عالم اسلامی چاپ پاریس ارگان هیئت نظارت بر تبشیر و تبلیغ آئین مخصوصی از مجله 
از ترجمه عربی آن چنین آمده است:  48ه حمسیحیت در جهان اسلامی منتشر شد، در صف

دختران، و  کردن، اندکی از پسران و  هاي این (مبشرین) مسیحی (و نخستین نتیجه کوشش
به اقتباس تدریجی افکار مسیحیت بوده  دادن مسلمانان ها عادت دومین نتیجه این کوشش

 است).
رین (و مبلغین چنین آمده است: و شایسته است که مبش 47و قبل از این در صفحه 

بودن تبشیر و تبلیغ خود در میان مسلمانان از تلاش خود  ثمره مسیحی از ضعف و کم
آزادساختن ناامید نشوند، زیرا این مطلب محقق است که عشق شدید به علوم اروپائی و 

گزارشی به این ترتیب  89 – 88و در صفحات  ،زن در دل مسلمانان رو به افزایش است)
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ري مسیحی لکنهو و قاهره ثبت شده است، و راجع به یاز اعمال و تصمیمات کنگره تبش
بیان شده که این کنگره این مطالب را در برنامه  ،تشکیل یافته 1911این کنگره که در سال 

 است.خود گنجانده 
گماشتن همت و برانگیختن اراده براي گسترش دنباله  -2بررسی اوضاع کنونی  -1

هاي کنگره قاهره که در سال  اما انجمن ادامه فعالیت ،تعلیمات مبشرین و (تعلیمات زنان)
ه است این لاي شامل چند ماده طرح کرده که از آن جم تشکیل یافته، آن نیز برنامه 1906
 ماده:

 بالابردن سطح اجتماعی و روحی زنان مسلمان)!.(ماده هفتم 
 هاي مبشرین آغاز گردیده است!. و به این ترتیب آزادي زن مسلمان در کنگره

بلی، این مبلغین مسیحی و این مبشرین صلیبی هستند که براي آزادي زن مسلمان 
 !!.کنند میدعوت و تلاش 

م به این ترتیب جواب ممکن است کسی بپرسد: علت این امر چیست!؟ و اینک ما ه
عصر حاضر در دي امریکائی نویسنده یهو )Morroe Berger( برگر دهیم: مورو می

ترین و خطیرترین  که از دقیق )The Arab world Today(رب کتابش دنیاي معاصر ع
: کند میه با عالم عربی منتشر شده چنین اظهار طهائی است که در این اواخر در راب کتاب

کرده دورترین افراد اجتماع از تعالیم دین و تواناترین فرد  مسلمان تحصیل(بدون شک زن 
 اجتماع براي دورساختن اجتماع از دین است)!!.

پس بنابراین، در صورتیکه هدف نهائی از تعلیم زنان در مدارس تبشیري بیگانگان 
اجتماع از دین) چنانکه مورد تأئید و تحسین این نویسنده یهودي قرار گرفته، (دورساختن 

هاي بشارت و تبلیغات مسیحی براي (گماشتن همت و  باشد، دعوت مبشرین و کنگره
 برانگیختن اراده مبشرین براي گسترش تعلیم زنان) امري است کاملاً طبیعی!!.

ماند، با سواد بود و  جاي شبهه نیست که اگر زن مسلمان در مسلمانی خود پایدار می
هاي صلیبی بر  هاي تبشیري و یورش نداشت که همه فعالیتسواد، هرگز امکان  یا بی
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و طراح زندگانی کودك در  گذار زیرا پایهربخش شود!! مثبخش و  عقیده اسلامی نتیجه
سواد  ترین مراحل و سنین حساس زندگی مادر است، و مادر مسلمان اگر چه بی حساس

ها و در  عقیده را در دلهاي اول به طور خودکار بذرهاي  هم باشد، بازهم در همان سال
نشاند، و این فرزندان به هراندازه هم که زیرفشار عامل فساد  نهادهاي فرزندان خود می

ان را از آلودگی به فساد کامل آن ازهم این بذرهاي دست نشانده مادرخارجی قرار گیرند، ب
 د!!.گردان مییقت بازدارد، و پس از مدت کمی آنان را به رشد و درك حق امان میدر 

دوترکیبه صلیبی و هاي  فاسد نگشته همه تلاشاش   و بنابراین، مادام که مادر و عقیده
 ماند. ثمر و عقیم می کردن عقیده نسل جوان مسلمان بی کن  صهیونی در ریشه

اي جز فاسدساختن  و در این صورت سازمان استعمار و بافته صلیبی و صهیونی چاره
کردن فروغ عقیده در اجتماع  شونداشت، و براي خامدر ن عقیده ماساخت مادر و تباه

ناچار  :تر ناگزیر بود که این فروغ را در دل مادران خاموش گرداند، و به عبارت روشن
 بیت کند که کوچکترین آشنائی با اسلام نداشته باشد!!.ود که نسلی را از زنان جوانان ترب

زیش در مدارس وگسترش آم نامردانه رسیدن به این هدف و بدیهی است که راه
تبشیري و تبلیغی است، یعنی: گسترش آموزش استعماري مخصوصی است که پیش از 
این آن را راجع به مرد آزمایش کرده است، و لکن نتیجه و ثمرات آن بسیار اندك و 

همیشه قلوب و نهاد فرزندان خود را از نفوذ  سوادي محدود بوده، زیرا مادر در عین بی
 دارد!!. در امان میکامل فساد 
هاي آزادي  شبا همکاري جنب ر صلیبی و صهیونیاهمین اصل دوبافته، استعم و بنابر

دوترکیبه مصر و هند (پیش از پیدایش پاکستان) و اندونزي و افریقا کوشش خود را براي 
گماشتن همت و برانگیختن اراده مبشرین مسیحی براي گسترش تعلیم زنان طبق 

خبر از اسلام،  کردن زنان مسلمانی بی استعماري به خاطر تربیت ،بینی شده هاي پیش برنامه
 و بلکه دشمن اسلام آغاز کرد.
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مرد و زن مسلمان واجب  و بدیهی است که اسلام: اسلامی که مطلب علم را بر هر
هرگز سد راه تعلیم زن  کرد کرده، اگر احکام و قوانین آن به زندگی مردم حکومت می

داد که هیچ مسلمانی چه مرد و چه زن با  ن در عین حال هرگز اجازه نمیشد، و لک نمی
به  ، و به جاي فراگرفتن دانش سازندههاي انحرافی به کسب علم و دانش بپردازد برنامه

 کسب خرافات بپردازد که نتیجه اش دورماندن از خدا، و بیزارگشتن از آئین خدا باشد!!.
هرطرف استعمار دوتابه صلیبی و صهیونی اجرا شده و اي که از  برنامه و بدیهی است
ماندن او نیست،  دادن زن مسلمان، مسلمان تعلیم شود، هدفش هرگز از هنوزهم اجرا می

آزادکردن زن  :تر قید و شرط اوست، و به عبارت دقیق بلکه فقط هدفش آزادکردن بی
از شرافت انسانیت و رهاساختن او مسلمان از آئین و اجتماع و اخلاق اسلام است!! 

 است!.
یعنی: قدمی  ت در این اولین قدمفقیاین استعمار دوتابه از صلیب و صهیون پس از مو

کردن زن برداشته بود، ناچار بود که قدمی دیگر هم براي  که در راه تعلیم یا مسلمان
تاختن چنین زنی که آموزش غیراسلامی  مقصود خود بردارد، و براي بیرون رسیدن به

دن اجتماع، اوضاع یي برنامه و انجام نقش خود در به فسادکشاراست تا براي اجیده د
 ایجاد کند!!.ی نو، و فکري نو، و اخلاقی نو، در عالم اسلامی عاجتما

و براي اینکه این چنین زنی نقش به فسادکشیدن اجتماع را خوب بازي کند اول لازم 
مار نسلی را از پسران و دختران بود که خود فاسد گردد!! از این لحاظ سازمان استع

هاي نویسندگان  ها و دسیسه پرورش داد و آماده ساخت، تا در بحران وسوسه
نگاران، گردانندگان سینما، طراحان  سرایان، هنرمندان، هنرپیشگان، روزنامه داستان
 ها، دختران در اردوگاه ها، و مدیران زندگی مختلط پسران و هاي رادیو و تلویزیون برنامه

ها همه و همه و در همه جا فاسد و تباه گردد، و  ها، و خیابان ها، اداره ها، کارخانه پیکنیک
در این بحران از فساد موجود سهم زیادتري ببرد  به خصوص دقت دقیق به کار برد تا زن

 و در فسادکردن و فاسدشدن به مقام اول نایل گردد!!.
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اسلامی پاي به میدان زندگی نهاده  و بدون تردیدي این نسل که هم اکنون در عالم
است، آخرین هدف و آخرین آرزوي این استعمار دوبافته است!! زیرا همین نسل 

هاي عقیده  ترین ریشه خواهند که آخرین و عمیق نامشروع است که همه جا و همیشه می
ده اسلامی را از بیخ و بن برکنند! و مخصوصاً زن در این نسل که بنا به گفته آن نویسن

تواناترین فرد اجتماع است، در دورساختن همه اجتماع از دین خدا، و در انجام این  یهود
 بازي کند!!. تواند میتري را  رسالت شیطانی نقش مهم

برآن، برنامه استعماري و در بلی، زن آزاد یا به اصطلاح آزاد زن تحصیل کرده. بنا
و هرگز در زندگیش حسابی براي  تبشیري صلیبی که خود ایمان به عقیده ندارد، مدارس

آن باز نکرده است، بلکه همیشه از عقیده بیزار و گریزان است، هرگز بنشاندن نهال عقیده 
 در باغ وجدان و نهاد فرزندان خود قیام نخواهد کرد!.

و از اینجا است که دیگر این جهان دوتابه صلیبی و صهیونی از آن زحمت و تلاش 
و قرن تحمل کرده آسوده خواهد شد، و دیگر احتیاجی به بسیج اي که در طول د فرساینده

زیرا زنی که در آموزش و قوا و آرایش جنگی براي پیکار با مسلمانان نخواهد دید! 
ایمان باردار نخواهد شد، و هرگز یده، دیگر هرگز به فرزندي باپرورشش تاکنون کوش

 فرزند معتقدي نخواهد زائید!!.
ی از ناحیه زن آزاد به دست به شیطاناکه این سیاست دوت اما با آن همه اطمینانی

بازهم ناچار است که احتیاط را مراعات کند، تا زن از آن خط سیري که براي او  آورده،
کشیده شده منحرف نگردد! ناگزیر است که همه عوامل کینه و عناد را راجع به اسلام در 

 نهادش همیشه گرم و فروزان نگهدارد!.
بیند که براي زن در مقابل اسلام داستانی  نتیجه نمی همین، احتیاط هرگز بی و بنابر

بسازد، داستان مبارزه براي رسیدن به حقوق مساوي با مرد، تا این آتش افروخته همیشه 
 افروخته بماند!!.



 جاهلیت قرن بیستم   438

اي که در ظاهر  داستانی که جز از طریق نابودکردن آشکار دین اسلام، و یا به وسیله
آسان است و در حقیقت بسیار خطرناك و مؤثر است در نابودي اسلام به بسیار خفیف و 

تا این  کند می، یعنی: دائم سستی و تزلزل در سازمان مفاهیم اسلامی ایجاد رسد میپایان ن
 داستان را در زندگی زن پیاده کند!!.

و به دنبال همین طبقات همه از اسلام بیزار و در مبارزه با آن همه باهم کوشا و 
هائی از مردم هستند که از نظر عقیده با اسلام دشمنی ندارند، اما هرگز  توده ،پایدارند

 اجراي احکامش را در متن زندگی خود دوست ندارند!.
اکثر به عنوان وان عقیده نهفته در قلب، و یا حدبه عنهائی که اسلام را فقط  همین توده

اما در سایر مراحل زندگی آن را بارگران خواهند، و  اي نمودار در نماز و روزه می عقیده
خواهند که  اي ندارد!! اینان همیشه می پندارند که جز سنگینی و خستگی نتیجه اضافی می

خواهند که دائم براي تماشاي سینماي  میقید و بند باشند!  و بیدر زندگی آزاد و آسوده 
ه تماشاي نیز ب سوز، صف بکشند، و بار و شرف هاي شهوت سوز، فیلم رسوا و غیرت

 هاي رسواگرانه آن سرگرم گردند!. هاي ویرانگر در تلویزیون و به شنیدن آهنگ قصر
چینی بکنند، و همیشه پیرو هوا  خواهند دروغ بگویند، غیبت و جاسوسی و سخن می

هاي شیطانی خود باشند، و هرگز سخنی در باره حلال و حرام نشوند! و  و هوس
کوچه و خیابان و در مجالس و محافل و در همه جا از  خواهند که در شان می مردان

خواهند  میشان  زنانند! و رازه و دلربائی زنان بهره سرشار بردطنازي و دلبازي، و از غم
دادن عاشقان  انداختن مردان و فریب جا قدرت و نیروي خود را در بدام که همیشه و همه

خود را دامی  اسدر آرایش تن و پوشیدن لب طآزمایش کنند! و بدون قید و شرخود 
 براي شکار تشنگان شهوت و اسیران هوا و هوس!!. ،بسازند

خواهند تحت عنوان حسن نیت (دل صاف  زاد زنان همیشه میو این آزاد مردان و آ
 باشد) هرگز خود را خطاکار احساس نکنند!!.
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اي نهفته در دل یا  عقیدهپس بنابراین، در نظر اینان بهتر آنست که اسلام به عنوان 
م به صورت برنامه زندگی لاو اما اینکه اساي نمودار نماز و روزه بماند!  قیدهحداکثر ع

واقعی درآید، و در زندگی مردم حکومت کند، و در همه شئون زندگی: در لباس شرعی، 
هرگز و هرگز  قضاوت شرعی، مأموریتی داشته باشد.در غذاي شرعی، و در حکومت و 

 چنین اسلامی نه لازم است و نه ضرورت دارد!!.
گرچه به ظاهر مانند طبقه تحصیل کرده (روشنفکر) کینه و تفاوت  هاي بی و این توده

و بیزار!! و همین  ، اما در حقیقت از اسلام بیزارنددشمنی مخصوصی با اسلام ندارند
شکست بر پیکر مسلمانان  تفاوت هستند که شکست پشت سر هاي پرغفلت و بی توده

 !.اند! دلالش اینان بوده تا به حال هر بلائی آمدهسازند! و  وارد می
اي بود از موقف و موقعیت طبقات مختلف مردم در مقابل اسلام که به  و این خلاصه

طور اختصار بیان گردید، و از بررسی مجموع این اوصاف و احوال این نتیجه به دست 
ها و شهوات همه این  راه همه مصالح و منافع، و همه هوا و هوسمیآید که در پایان 

هم نقطه بیزاري از اسلام است! و همه این  رسند، و آن طبقات در یک نقطه بهم می
در این نقطه بیزاري از  ان گرفته تا بینوانان و مستضعفانکشان و قدرتمند طبقات از گردن

ز این طبقات مختلف در رسیدن به مصالح و ! زیرا هریک ادین همه باهم برابرند و برادر!
کوشا هستند، و ها  آن هاي خود حریص و در نهگداشتن ها و خواهش منافع، و شهوت

 .را از چیزي محروم بسازد!ها  آن هرگز دوست ندارند که دین
با جاهلیت فراگیر جهانی باهم  جاهلیت در داخل عالم اسلامیو به این ترتیب 

 کشند!!. و یکدیگر را تنگ در آغوش می کنند میبرخورد 
 سوز!!. و مسلمانان از آن غفلت کامل دارند، و چه بلاي خانمان

اندکی... غیرت،  ،اندکی فکر... ماند!؟ در این صورت از مسلمانان چه به یادگار می
 اندکی... انسانیت!!!.
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نقاط مختلف عالم اي در  ندهت که از مسلمانان تنها افراد پراگبلی، حقیقت امر این اس
و آن را از جان و دل  شناسند مانند که حقیقت اسلام را خوب می اسلامی به یادگار می

دانند که  دانند، و خوب می دوست دارند، و چنانکه شایسته قدردانی است قدرش را می
دانند که تنها راه نجات از همه  و خوب می ،تنها دین حق و تنها برنامه حق همین است

 هاي بشریت نیز همین است و بس!. و همه گرفتاري ها مصیبت
دانند که راه دین مملو از خار است، سرشار از زحمت است،  و همچنین خوب می

سرشار از عرق جبین است، سرشار از خون دل است، و سرشار از خونابه دیدگان 
 است!!....

پرخطر با جان  از فرمان خدا در چنین راه پرشکنجه و و با وجود این بازهم به پیروي
از پاي  و سردارند  شور فراوان و فراوان قدم برمی دل با عشق سوزان و گدازان، با و

د! و همه جا از پیراهن زندگی کفن گلگون به تن دارند!! و اینان ویرانگران کاخ نشناس نمی
 و انتظار پاداشی هم جز از خداي خویش ندارند!!!. ستمکارانند، اینان کوبنده شیطانند...

قدرت  اما این افراد پراکنده ممکن است در این قرن و در این نسل فرصت کافی و
کاري به دست نیاورند، زیرا از هرجهت چشم حوادث مرتب نگران آنان است! و موانع 

 بسیاري همیشه بر سر راه آنان است!!! و بازهم آنان در تلاش!!.
 ت!.ما در این میان فقط یک نکته باریکتر از موي درکار اس

و آن این است هرگز اختیار و سرپرستی دین خدا در دست بشر نیست! بلکه در 
 او پاسدار این دین است!!. دست خداست! و

، گوش بدهیم تا او لب به سخن وش بدهیمگگوي اسلام  پس چه بهتر که به سخن
 کند و عالمی را مات و مبهوت بگرداند.باز
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�ۡ  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب هَا  إنِ ١٣٢وَ�يًِ�  �َّ ُّ�

َ
 يذُۡهبُِۡ�مۡ �

ۡ
�شََأ

تِ � �َّاسُ ٱ
ۡ
ُ ٱخَرِ�نَۚ وََ�نَ وََ�أ ٰ َ�لٰكَِ قدَِيرٗ�  �َّ  .]١٣٣ -١٣١النساء:[﴾١٣٣َ�َ

ها و زمین است، و ما به حق سفارش  و مخصوص خدا است هرآنچه در آسمان«
کردیم آنان را که قبل از شما کتاب به دست آنان رسیده بود، و شما را نیز سفارش کردیم 
که خدا را در مقابل طوفان حوادث سپر قرار بدهید، یعنی: تقوا را پیشه خود سازید، و 

ر ه باك، چون مخصوص خداست هرآنچه در شما مردم همه کافر گردید، پس چاگ
کالت و سرپرستی بس است!! اگر او بخواهد ها و زمین است، و خدا در مقام و آسمان

نشاند، و خدا بر همه  و به جاي شما دیگران را میبرد، اي مردم!  همه شما را یکباره می
 .»این کارها قادر است و توانا است!!

ا باز ی که به طور یقین به سوي خددر این میان در سراسر جهان هست نسل ،آري
ت رسوا خواهد گشت!! مانند چشمه خروشان و جوشان باز خواهد گشت!! و این جاهلی

 هد ساخت، و جهانی را ازان و طرفدارانش خاموش خورا حبابوار جلو چشم هوادارا
 روز حتمی و یقین. هد ساخت!! به امید آنجهنم به گلستان تبدیل خوا

 و اینک این هم آغاز بازگشت.....



 
 
 

 سوي خداه بازگشت انسان ب

تاکنون چنین پنداشته است که  د به همه طاغوتانشجاهلیت قرن بیستم با تکیه و استنا
 دین خدا را از میان خواهد برد! و یا از میان برده است!!.

که نقشه جهانی را براي اولین زیرا هرکس  و این جاهلیت حق دارد که چنین پندارد!
هاي جاهلیت در سراسر جهان در اهتزاز  بیند پرچم مطالعه کند، حتماً از اینکه نمی بار

 شود!. زده می ست، سراسیمه و وحشتا
اما همانطور که در پایان بخش گذشته اشاره کردیم، هرگز اختیار و سرپرستی دین 

ُ ٱوَ ﴿ !خدا در دست مردم نیست َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ٰٓ أ ۡ�َ�َ  ۦَ�لبٌِ َ�َ

َ
 ﴾٢١َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

غالب و پیروز است، اما اکثر مردم این حقیقت  دو خدا همیشه بر کار خو« ]٢١يوسف: [
نیست که جاهلیت در سنگر عداوت و جنگ و عناد با و این اولین بار  .»دانند را نمی

ر و لکن بازهم با این حال هرگز بشر ب ت.این شیوه دیرین آنس اسلام نشسته است، بلکه
 ه این خود خدا است که در همه جا و همیشه بنا بهکلدین خدا حاکم نبوده است، ب

هاي زودگذر جاهلیت  ، و با قطع نظر از این حبابکند میمشیت حکیمانه خود حکومت 
به کرسی عمل  ارآیند، او اراده خود  هاي آسمانی پدید می که همیشه بر سر راه دعوت

 نشاند!. می
بلی، همیشه اختیار حکومت آفرینش به دست خداست، و هم اوست که همه 

دارد، و یا همه را به اسلام  از میان برمی گیرند ها را که بر سر راه بشر قرار می جاهلیت
بدهیم، و سخن از هاتف اسلام گوش فرا ه این، چه بهتر که ب. پس بنابرکند میهدایت 

رسَۡلۡنَا نوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهِ  لقََدۡ ﴿ زبان قرآن بشنویم:
َ
ْ ٱَ�قَالَ َ�قَٰوۡمِ  ۦأ َ ٱ ۡ�بُدُوا مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ  �َّ

خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ�   ٓۥَ�ۡ�ُهُ 
َ
ٓ أ ٮكَٰ ِ� ضََ�لٰٖ  ۦٓ مِن قَوۡمِهِ  لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٥٩إِّ�ِ إنَِّا لََ�َ

بِٖ�  بلَّغُُِ�مۡ  ٦١ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱَ�قَٰوۡمِ لَيۡسَ ِ� ضََ�لٰةَٞ وََ�كِّٰ�ِ رسَُولٞ مِّن رَّبِّ  قاَلَ  ٦٠مُّ
ُ
رَِ�َٰ�تِٰ  �
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عۡلَمُ مِنَ 
َ
نصَحُ لَُ�مۡ وَأ

َ
ِ ٱرَّ�ِ وَأ وعََجِبۡتُمۡ  ٦٢مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

َ
ن جَاءَُٓ�مۡ ذِ  أ

َ
ّ�ُِ�مۡ أ كۡرٞ مِّن رَّ

ْ وَلعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  ٰ رجَُلٖ مّنُِ�مۡ ِ�نُذِرَُ�مۡ وَِ�تََّقُوا بوُهُ  ٦٣َ�َ �يََۡ�هُٰ وَ  فَكَذَّ
َ
ِينَ ٱفأَ ِ�  ۥمَعَهُ  �َّ

غۡرَۡ�نَا  لۡفُلۡكِ ٱ
َ
ِينَ ٱوَأ بوُاْ � �َّ ْ قَوۡمًا عَمَِ� كَذَّ هُمۡ َ�نوُا ٓۚ إِ�َّ خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ قاَلَ ۞ ٦٤َ�تٰنَِا

َ
�َ�ٰ َ�دٍ أ

ْ ٱَ�قَٰوۡمِ  َ ٱ ۡ�بُدُوا فََ� َ�تَّقُونَ  ٓۥۚ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
َ
ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٦٥أ ْ مِن  �َّ َ�فَرُوا

ٮكَٰ ِ� سَفَاهَةٖ �نَّا َ�ظَُنُّكَ مِنَ  ۦٓ قَوۡمِهِ  َ�قَٰوۡمِ ليَۡسَ ِ� سَفَاهَةٞ وََ�كِّٰ�ِ  قَالَ  ٦٦ لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱإنَِّا لََ�َ
بلَّغُُِ�مۡ  ٦٧ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرسَُولٞ مِّن رَّبِّ 

ُ
مٌِ�  �

َ
۠ لَُ�مۡ ناَصِحٌ أ ناَ

َ
وعََجِبۡتُمۡ  ٦٨رَِ�َٰ�تِٰ رَّ�ِ وَ�

َ
ن  أ

َ
أ

ٰ رجَُلٖ مِّنُ�مۡ ِ�نُذِرَُ�مۡۚ وَ  ّ�ُِ�مۡ َ�َ ْ ٱجَاءَُٓ�مۡ ذكِۡرٞ مِّن رَّ ذۡ جَعَلَُ�مۡ خُلَفَاءَٓ مِنۢ َ�عۡدِ إِ  ذۡكُرُوٓا
ۖ فَ  ۡ�َلقِۡ ٱقَوۡمِ نوُحٖ وَزَادَُ�مۡ ِ�  طَةٗ ْ ٱبصَۜۡ ِ ٱءَاَ�ءَٓ  ذۡكُرُوٓا ْ  ٦٩لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ جِئۡتنََا  قاَلوُٓا

َ
أ

َ ٱِ�عَۡبُدَ  تنَِا بمَِا تعَِدُنآَ إنِ كُنتَ مِنَ  ۥوحَۡدَهُ  �َّ
ۡ
دِٰ�ِ�َ ٱوَنذََرَ مَا َ�نَ َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ فَأ  قاَلَ  ٧٠ ل�َّ

نتُمۡ 
َ
ٓ أ يۡتُمُوهَا سۡمَاءٖٓ سَمَّ

َ
تَُ�دِٰلوُنَِ� ِ�ٓ أ

َ
ّ�ُِ�مۡ رجِۡسٞ وغََضَبٌۖ � قَدۡ وََ�عَ عَليَُۡ�م مِّن رَّ

لَ  ا نزََّ ُ ٱوَءَاباَؤُُٓ�م مَّ ْ ٱبهَِا مِن سُلَۡ�نٰٖ� فَ  �َّ �يََۡ�هُٰ  ٧١ لمُۡنتَظِرِ�نَ ٱإِّ�ِ مَعَُ�م مِّنَ  نتَظِرُوٓا
َ
 فَأ

ِينَ ٱوَ  ِينَ ٱبرَِۡ�َةٖ مِّنَّا وََ�طَعۡنَا دَابرَِ  ۥمَعَهُ  �َّ َّ� � ْ بوُا ْ مُؤۡمِنَِ� كَذَّ ۖ وَمَا َ�نوُا َ�مُودَ  �َ�ٰ  ٧٢َ�تٰنَِا
خَاهُمۡ َ�لٰحِٗاۚ قَ 

َ
ْ ٱالَ َ�قَٰوۡمِ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا ّ�ُِ�مۡۖ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ قدَۡ جَاءَٓتُۡ�م بيَّنَِةٞ مِّن رَّ

 ِ ِ ٱناَقةَُ  ۦَ�ذِٰه �ضِ  �َّ
َ
ُ�لۡ ِ�ٓ أ

ۡ
ۖ فَذَرُوهَا تأَ ِۖ ٱلَُ�مۡ ءَايةَٗ وهَا �سُِ  �َّ خُذَُ�مۡ  وءٖٓ وََ� َ�مَسُّ

ۡ
َ�يَأ

ِ�مٞ 
َ
ْ ٱوَ  ٧٣عَذَابٌ أ ُ�مۡ ِ�  ذۡكُرُوٓا

َ
�ضِ ٱإذِۡ جَعَلَُ�مۡ خُلَفَاءَٓ مِنۢ َ�عۡدِ َ�دٖ وََ�وَّأ

َ
َ�تَّخِذُونَ مِن  ۡ�

باَلَ ٱسُهُولهَِا قُصُورٗ� وََ�نۡحِتُونَ  ْ ٱُ�يُوتٗاۖ فَ  ۡ�ِ ِ ٱءَاَ�ءَٓ  ذۡكُرُوٓا �ضِ ٱوََ� َ�عۡثَوۡاْ ِ�  �َّ
َ
 ٧٤مُفۡسِدِينَ  ۡ�

ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ْ ٱ �َّ وا ِينَ  ۦمِن قَوۡمِهِ  سۡتَكَۡ�ُ ْ ٱلِ�َّ نَّ َ�لٰحِٗا  سۡتُضۡعفُِوا
َ
َ�عۡلَمُونَ أ

َ
لمَِنۡ ءَامَنَ مِنۡهُمۡ �

ّ�هِِ  رۡسَلٞ مِّن رَّ رسِۡلَ بهِِ  ۚۦ مُّ
ُ
ٓ أ ْ إنَِّا بمَِا ِينَ ٱ قاَلَ  ٧٥مُؤۡمِنُونَ  ۦقاَلوُٓا ْ ٱ �َّ وٓا ِ  سۡتَكَۡ�ُ ِيٓ ٱإنَِّا ب  ءَامَنتُم �َّ

ْ  ٧٦َ�فِٰرُونَ  ۦبهِِ  مۡرِ رَّ�هِِمۡ وَقاَلوُاْ َ�َٰ�لٰحُِ  �َّاقةََ ٱ َ�عَقَرُوا
َ
بمَِا تعَِدُنآَ إنِ كُنتَ  ئتۡنِاَٱوََ�تَوۡاْ َ�نۡ أ

خَذَۡ�هُمُ  ٧٧ لمُۡرۡسَلِ�َ ٱمِنَ 
َ
صۡبَحُواْ ِ� دَارهِمِۡ َ�ثٰمَِِ�  لرَّجۡفَةُ ٱ فَأ

َ
ٰ  ٧٨فَأ َ�قَٰوۡمِ َ�نۡهُمۡ وَقاَلَ  َ�تَوَ�َّ

بلۡغَۡتُُ�مۡ رسَِالةََ رَّ�ِ وَنصََحۡتُ لَُ�مۡ وََ�ِٰ�ن �َّ ُ�بُِّونَ 
َ
صِٰحِ�َ ٱلقََدۡ � إذِۡ قاَلَ  وَلوُطًا ٧٩ ل�َّ
توُنَ  ۦٓ لقَِوۡمِهِ 

ۡ
تَ�

َ
حَدٖ مِّنَ  لَۡ�حِٰشَةَ ٱ�

َ
توُنَ  إنَُِّ�مۡ  ٨٠ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱمَا سَبَقَُ�م بهَِا مِنۡ أ

ۡ
 لرجَِّالَ ٱَ�َ�



 جاهلیت قرن بیستم   444

� ٱشَهۡوَةٗ مِّن دُونِ  ۡ�فِوُنَ  لنّسَِاءِٓ نتُمۡ قَوۡمٞ مُّ
َ
خۡرجُِوهُم  ۦٓ َ�نَ جَوَابَ قوَۡمِهِ  وَمَا ٨١بلَۡ أ

َ
ن قاَلوُٓاْ أ

َ
ٓ أ إِ�َّ

رُونَ  ناَسٞ َ�تَطَهَّ
ُ
هُمۡ � �يََۡ�هُٰ  ٨٢مِّن قرََۡ�تُِ�مۡۖ إِ�َّ

َ
هۡلهَُ  فَأ

َ
تهَُ ٱإِ�َّ   ٓۥوَأ

َ
 ٨٣ ِ�ِ�نَ لَۡ�ٰ ٱَ�نتَۡ مِنَ  ۥمۡرَ�

مۡطَرۡناَ
َ
طَرٗ�ۖ فَ  وَأ ۚ قاَلَ  �َ�ٰ  ٨٤ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبِةَُ  نظُرۡ ٱعَليَۡهِم مَّ خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا

َ
مَدَۡ�نَ أ

ْ ٱَ�قَٰوۡمِ  َ ٱ ۡ�بُدُوا وۡفُ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
َ
ّ�ُِ�مۡۖ فَأ ْ قدَۡ جَاءَٓتُۡ�م بيَّنَِةٞ مِّن رَّ  لكَۡيۡلَ ٱوا

ْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  ْ ِ�  �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُوا شۡيَاءَٓهُمۡ وََ� ُ�فۡسِدُوا
َ
 ٱأ

َ
ۚ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ ۡ� �ضِ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَا

ؤۡمنَِِ�  ونَ عَن سَبيِلِ  وََ�  ٨٥لَُّ�مۡ إنِ كُنتُم مُّ ِ ٱَ�قۡعُدُواْ بُِ�لِّ صَِ�طٰٖ توُعِدُونَ وَتصَُدُّ نۡ مَ  �َّ
ۚ وَ  ۦءَامَنَ بهِِ  ْ ٱوََ�بۡغُوَ�هَا عِوجَٗا ُ�مۡۖ وَ  ذۡكُرُوٓا َ ْ ٱإذِۡ كُنتُمۡ قلَيِٗ� فكََ�َّ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  نظُرُوا

ِ  �ن ٨٦ لمُۡفۡسِدِينَ ٱ ِيٓ ٱَ�نَ طَآ�فَِةٞ مِّنُ�مۡ ءَامَنُواْ ب رسِۡلتُۡ بهِِ  �َّ
ُ
ْ ٱوَطَآ�فَِةٞ لَّمۡ يؤُۡمِنُواْ فَ  ۦأ وا  صِۡ�ُ

ٰ َ�ُۡ�مَ  ُ ٱحَ�َّ ۚ وَهُوَ خَۡ�ُ  �َّ ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ۞قاَلَ  ٨٧ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱبيَۡنَنَا ْ ٱ �َّ وا  ۦمِن قوَۡمِهِ  سۡتَكَۡ�ُ
ِينَ ٱَ�خُۡرجَِنَّكَ َ�شُٰعَيۡبُ وَ  وَلوَۡ  �َّ

َ
ۚ قاَلَ أ وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِا

َ
ٓ أ ْ مَعَكَ مِن قرََۡ�تنَِا كُنَّا  ءَامَنُوا

ۡ�نَاٱ قَدِ  ٨٨َ�رٰهَِِ�  ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َ ُ ٱكَذِباً إنِۡ عُدۡناَ ِ� مِلَّتُِ�م َ�عۡدَ إذِۡ َ�َّٮنَٰا  �َّ ۚ وَمَا  �َّ مِنۡهَا
ن �شََاءَٓ 

َ
ٓ أ ن �َّعُودَ �يِهَآ إِ�َّ

َ
ُ ٱيَُ�ونُ َ�آَ أ ءٍ عِلۡمًاۚ َ�َ  �َّ ِ ٱرَ�ُّنَاۚ وسَِعَ رَ�ُّنَا ُ�َّ َ�ۡ َّ�  ۚ نۡاَ  رَ�َّنَا توََ�َّ

ِ  ۡ�تَحۡ ٱ نتَ خَۡ�ُ  ۡ�َقِّ ٱبيَۡنَنَا وَ�َۡ�َ قَوۡمِنَا ب
َ
ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ وَقاَلَ  ٨٩ لَۡ�تٰحِِ�َ ٱوَأ  ۦَ�فَرُواْ مِن قوَمۡهِِ  �َّ

بَعۡتُمۡ ٱلَ�نِِ  ونَ  �َّ خَذَۡ�هُمُ  ٩٠شُعَيۡبًا إنَُِّ�مۡ إذِٗا لََّ�ِٰ�ُ
َ
صۡبَحُواْ ِ� دَارهِمِۡ َ�ثٰمَِِ�  لرَّجۡفَةُ ٱفأَ

َ
 ٩١فَأ

ِينَ ٱ َّ�  ۚ ْ �يِهَا ن لَّمۡ َ�غۡنَوۡا
َ
ْ شُعَيۡبٗا كَأ بوُا ِينَ ٱكَذَّ ْ هُمُ  �َّ ْ شُعَيۡبٗا َ�نوُا بوُا ٰ  ٩٢ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱكَذَّ  َ�تَوَ�َّ

بلۡغَۡتُُ�مۡ رَِ�َٰ�تِٰ رَّ�ِ وَنصََحۡتُ 
َ
ٰ قوَۡ�ٖ  َ�نۡهُمۡ وَقاَلَ َ�قَٰوۡمِ لقََدۡ � لَُ�مۡۖ فكََيۡفَ ءَاَ�ٰ َ�َ

ٓ  ٩٣َ�فٰرِِ�نَ  ِ  وَمَا هۡلهََا ب
َ
خَذۡنآَ أ

َ
ٓ أ ِ�ٍّ إِ�َّ

رسَۡلۡنَا ِ� قَرَۡ�ةٖ مِّن نَّ
َ
سَاءِٓ ٱأ

ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ َّعُونَ  ل�َّ لعََلَّهُمۡ يَ�َّ

ۡ�اَ مََ�نَ  ُ�مَّ  ٩٤ يّئِةَِ ٱبدََّ ْ وَّ  ۡ�َسَنَةَ ٱ لسَّ ٰ َ�فَوا ْ قدَۡ مَسَّ ءَاباَءَٓناَ حَ�َّ اءُٓ ٱقاَلوُا َّ اءُٓ ٱوَ  ل�َّ َّ  ل�َّ
خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتَةٗ وَهُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 

َ
هۡلَ  وَلوَۡ  ٩٥فَأ

َ
نَّ أ

َ
ْ وَ  لۡقُرَىٰٓ ٱأ ْ ٱءَامَنُوا قَوۡا لفََتَحۡنَا عَليَۡهِم  �َّ

مَاءِٓ ٱبرَََ�تٰٖ مِّنَ  �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
خَ  ۡ�

َ
ْ فأَ بوُا ْ يَۡ�سِبُونَ وََ�ِٰ�ن كَذَّ مِنَ  ٩٦ذَۡ�هُٰم بمَِا َ�نوُا

َ
فَأ

َ
هۡلُ  أ

َ
أ

سُنَا بََ�تٰٗا وَهُمۡ نآَ�مُِونَ  لۡقُرَىٰٓ ٱ
ۡ
�يَِهُم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
وَ  ٩٧أ

َ
هۡلُ  أ

َ
مِنَ أ

َ
سُنَا ضُٗ� وهَُمۡ  لۡقُرَىٰٓ ٱأ

ۡ
�يَِهُم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
أ
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ْ  ٩٨يلَۡعَبُونَ  مِنُوا
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱمَكۡرَ  أ مَنُ مَكۡرَ  �َّ

ۡ
ِ ٱفََ� يأَ ونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ  -٥٩الأعراف: [ ﴾٩٩ لَۡ�ِٰ�ُ

٩٩[.  
فرستادیم، او آمد و گفت: اي ملت من!  لاتاسوي قومش به رسحق نوح را به ما به «

شما خدا را بپرستید که جز او براي شما معبودي نیست! زیرا در غیر این صورت من 
 عظمت!!.رسیدن عذاب یک روزي بس بزرگ و باترسم از  براي شما می

در ضلالت تو را  سردمداران قوم و هیئت حاکمه ملتش در جواب گفتند: واقعاً که ما
دهیم، اوگفت: اي ملت من! ضلالت در من  ي به گمراهی تو میأبینیم، ما ر آشکار می

رسانم، من  هاي پروردگارم را می نیست، اما من رسول پروردگار عالمینم، من مأموریت
دانید، آیا شما  دانم از جانب خدا آنچه را که شما نمی کنم، من می شما را نصیحت می

تعجب کردید از اینکه از جانب پروردگارتان مأموریتی به یک مردي از خود شما آمده 
است، تا شما را هشدارباش بگوید و از خطرها آگاه بسازد، و براي اینکه شما خدا را در 

، براي اینکه شاید شما د، یعنی: تقواپیشه باشیدیناگوار سپر قرار بده مقابل حوادث
مشمول رحمت باشید، پس سرانجام آنان او را تکذیب کردند، و پس از این تکذیب ما او 

کشتی نجات نشاندیم، و غرق را نجات دادیم، و پیروان او را نیز نجات دادیم، و در 
 را، چون آنان ملتی کوردل و کورفهم بودند. آنان را که تکذیب کردند آیات ما ساختیم

عاد برادرشان هود را به رسالت فرستادیم، او آمد و گفت: اي ملت  ملت و به سوي
من! شما خدا را بپرستید که جز او براي شما معبودي نیست، پس آیا شما خدا را در 

مداران قوم و سرد!؟ سازید دهید!؟ آیا تقوا را پیشه خود نمی مقابل حوادث سپر قرار نمی
 بینیم، در کمال سفاهت میتو را  اي که کافر شده بودند از ملت او گفتند: ما هیئت حاکمه

 کنیم!. از دروغگویان گمان میتو را  و ماکنیم!  به سفاهت محکوم میتو را  ما
او در جواب گفت: اي ملت من! هیچگونه سفاهتی در من نیست، اما من رسول 

ما ناصح امینم، آیا شرسانم، و من براي  هاي پروردگارم را می التپروردگار عالمینم، رس
کنید از اینکه مأموریتی از جانب پروردگارتان به یک مردي از خود شما  شما تعجب می
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و از خطرها آگاه بسازد، و شما به یاد آورید آندم  تا شما را پیوسته هشدارباش بزند آمده
هاي روي زمین ساخت، و از نظر خلقت شما را  که خدا شما را بعد از ملت نوح خلیفه

هاي خدا را به یاد آرید، شاید پیروز  افزایش و گسترش داد. پس بنابراین، شما حتماً نعمت
اي که ما فقط خدا را  آنان در جواب هود گفتند: آیا تو براي این آمدهو رستگار شوید! 

پس  پرستیدند! هرگز، هرگز. بپرستیم، و رها کنیم همه آن چیزهائی را که پدران ما می
دهی، اگر تو از  بنابراین، چه معطلی به یار آنچه را که مرتب به ما وعده می

گویانی!؟ او در جواب گفت: هان دیگر از جانب پروردگارتان بر شما یک پلیدي  راست
ه من هم با ا در انتظار باشید کشم ضب سوزان واقع گردید هم اکنون، پسفراگیر و یک غ

او را و کسانی را که شما از منتظران هستم که سرانجام پس از پایان انتظار و رسیدن بلا ما 
نجات دادیم، و دنباله آنان را که آیات ما را تکذیب  پایان خود با رحمت بی با او بودند

 .خواستند که ایمان بیاورند! کردند قطع کردیم، و آنان هرگز نمی می
گفت: اي  ثمود برادرشان صالح را به رسالت فرستادیم، او آمد و و ما به سوي ملت

ي شما جز او خدائی نیست، اي ملت! به حق که بر ت من! شما خدا را بپرستید که برامل
شما از جانب پروردگارتان بینه محکم و شاهدي آشکار آمد، اینکه این ناقه خداست آیتی 

نه بگذارید تا در این زمین خدا آزادا و آزاد براي شماست. بنابراین، شما آن را رها سازید
بدي رفتار نکنید که شما را عذابی بس دردناك بگیرد، و به یاد  و هرگز با آن با ،بچرد

آرید آندمی را که پس از قوم عاد شما را خلفاي روي زمین گردانید، و در این زمین شما 
هاي آن  سازید، و از کوه کاخها میهاي آن قصرها و  دي داد که به آسانی از همواريارا آز
هاي خدا را، و هرگز در این زمین  پس بنابراین، شما به یاد آرید نعمتتراشید.  ها می خانه

مداران قوم و هیئت حال فساد نباشید، در جواب او سردهاي فاسدانه نکنید، و در  حرکت
د: به کسانی که ناي که خود بزرگ بین بار آمده بودند از همان ملت خود او گفته حاکم

دانید که صالح  به آنان که از آن ملت ایمان آورده بودند، آیا شما می مستضعف شده بودند
از جانب پروردگارش رسول است!؟ آنان در جواب گفتند: بلی، ما به آنچه که او رسول 
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است مؤمنیم، گفتند آن مستکبران: ما به آنچه که شما ایمان دارید کافریم که سرانجام از 
روي عناد و لجبازي با صالح آن ناقه را کشتند، و از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند! 

اگر تو از  ،دهی و به صالح گفتند: هان اي صالح! بیار آنچه را که به ما مرتب وعده می
 .مرسلین هستی!؟

هایشان خشک گردیدند، و  ناگهان آنان را آن زلزله ویرانگر فرا گرفت که همه در خانه
من رسالت پروردگارم را به این جریان صالح از قوم دور شد و گفت: اي ملت من!  پس

شما رساندم، و شما را خوب نصیحت کردم، و اما شما که نصیحتگران را دوست 
 ندارید!!.

و به یاد آر که ما لوط را به سوي قومش به رسالت فرستادیم، او آمد و به ملت خود 
در این کار زشت تاکنون کسی بر شما  دهید!؟ نجام میگفت: آیا شما این کار زشت را ا

کنید، و از زنان دست  سبقت نگرفته است!؟ شما واقعاً که با مردها با شهوت آمیزش می
ود جواب قومش، بنگرائی هستید! و  گر و اسراف بلکه شما یک ملت اسراف دارید!؟ میبر

چه معطلید او را از دیار  به همدیگر همه باهم یکصدا گفتند: هان اي ملت!مگر اینکه 
سرانجام او را و  جو که باز و پاکیزه خود بیرون برانید، چون آنان مردمی هستند پاك

فسادگران و فسادگستران بود! و  خانواده او را جز همسرش نجات دادید که همسرش از
بت ده که عاقما بر سر آنان باران عذابی فرو ریختیم. پس بنابراین، تو نگاه کن و نظر ب

 و به کجا رسید!؟. بدکاران به کجا کشید
و ما به سوي اهل دیار مدین برادرشان شعیب را به رسالت فرستادیم، او آمد و گفت: 
اي ملت من! شما خدا را بپرستید که براي شما جز او معبودي نیست، به حق که از جانب 

میزان را به درستی و ي شما آمده. پس بنابراین، شما وزن اخدا بینه و برهان کاملی بر
و به مردم در انجام معاملات زیان نرسانید، و در روي زمین بعد از اصلاح آن  انجام بدهید

شینید که نراهی ن فساد نکنید، این براي شما بهتر است اگر شما مؤمن باشید، و در سر هر
دا ایمان دارید کسی را که به خدر دل مردم ایجاد رعب و ناامنی کنید، و از راه خدا باز ن
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ه، هرگز راه خدا را کج انتخاب نکنید، و به یاد آرید آندم را که شما اندك بودید که درآو
او بسیارتان کرد، و نگاه کنید و نظر بدهید که عاقبت سرنوشت فاسدان چه شد، و اگر 

ابلاغ آن مأمور شده ام، و هستند گروهی ه گروهی از شما ایمان دارند به آنچه که من ب
یمان ندارند به این مأموریت. پس بنابراین، صبر کنید تا خدا میان ما داوري کند هنوزهم ا

 که او سالار داوران است!.
ما  !ب گفتند: اي شعیبیعهیئت حاکم خود بزرگ بین از قوم شمداران و آن آن سرد

به  مااز دیار خود بیرون خواهیم راند، و یا شاند  و آنان را که با تو ایمان آوردهتو را  البته
ملت و آئین ملت ما بازگردید، او گفت: اگر ما براي این کار ناراضی هم باشیم بازهم شما 

بعد از  ،گردیماگر به ملت شما باز ،الحق که ما بر خدا افترا بسته ایم رانید!؟ را بیرون می ما
مگر آن که  ،گردیما هرگز حق نداریم به ملت شما بازآنکه خدا نجاتمان بخشنده بود، م

احاطه دارد،  خدا پروردگار ما بخواهد، و پروردگار ما از جهت علم به همه چیز وسعت و
میان ما و ملت ما به حق داوري کن، و فتح پیروزي  !ما بر خدا تکیه داریم، بار پروردگارا

را نصیب ما گردان که تو سالار پیروزانی، آن سردمداران و هیئت حاکم که کافر شده 
گفتند: اي مردم! اگر پیروان شعیب باشید حتماً بدانید که  ،ز همین ملت خود اوبودند ا

شما ورشکسته گانید! پس از این داستان آنان را آن زلزله ناگهانی فراگیر و ویرانگر 
 هاي خود خشک شدند و افتادند! آنان که شعیب را تکذیب کردند بگرفت که در خانه

هم  ري، آنان که شعیب را تکذیب کردندآ اند. ا نبودهآنچنان نابود شدند که گویا در آنج
آنان ورشکستگانند، پس از این جریان شعیب از آنان روگردان شد، و گفت: اي ملت من! 

پس بنابراین، هاي پروردگارم را رساندم، و براي شما نصیحت به سزا گفتم.  من رسالت
 دیگر چگونه تأسف بخورم بر ملتی که آنان کافرانند!؟.

اي هیچ پیغمبري را، مگر اینکه ساکنان آن را در  دهکده ما هرگز نفرستادیم در یکو 
آیند و از کردار که آنان به سوي خدا با تضرع باز شاید ،بحران فشار و ناراحتی قرار دادیم

 زشت توبه کنند.
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که آنان نتا ای دحالی را به خوشحالی مبدل ساختیمو سپس آن حالت فشار و ب
واقعاً  را ان ماردپ گرفتاري پدران را و با یکدیگر گفتند:اد آوردند روزگار و به ی ،گذشتند

که سرانجام پس از این دگانی بد فرا گرفته بود و ما مانند آنان نیستیم نزفشار ناراحتی و 
ان را ناگهانی گرفتیم و گرفتار ساختیم، و آنان هنوز این گرفتاري را درك غفلت ما آن

 .کنند مین
رهاي دها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، ما حتماً به روي آنان  همه دهکدهاگر اهل  و

ما را تکذیب کردند که سرانجام ما همه آنان کنیم، اما آنان  میبرکاتی از آسمان و زمین باز
 کردند گرفتیم و گرفتار ساختیم. را به خاطر همان اعمالی که کسب می

این در امان هستند که عذاب ما شبانه بر  هاي جهان از هپس آیا همه اهل این دهکد
یا همه اهل این ان آن عذاب را درك نکنند!؟ و یا آآنان بیاید و آنان در خواب باشند و آن

آنان در حال  د ویدر روز روشن بیا هان از این در امانند که عذاب ماهاي ج دهکده
و کیفر اعمال خود در امان کردن باشند و آن را احساس نکنند!؟ آیا اینان از مکر خدا  بازي

مگر آن ملت زیانکار و  ،داند هستند!؟ پس باید بدانند از مکر خدا خود را در امان نمی
 .»!؟ورشکسته!

که دیدیم همه  داستان و سرگذشت بشریت با خداي خویشو این نموداري است از 
شدند، و هاي یکنواخت و یکسان از جانب خدا روبرو  این بشر در عصر خود با مأموریت

و  ،اعتنائی به سرنوشت یکنواخت و یکسان گرفتار گردیدند عاقبت نیز در این غفلت و بی
 این سنت لایزال خداست.

 شنویم: هاي زیبائی دارد که می و قرآنکریم در این باره هشیارباش

ِينَ ٱَ�ۡسََ�َّ  َ� ﴿ �ضِ� ٱَ�فَرُواْ مُعۡجِزِ�نَ ِ�  �َّ
َ
 ]٥٧النور: [ ﴾ۡ�

 .»!آورند، هرگز، هرگز مپندار کسانی را که کافر گردیدند، آنان خدا را به ستوه میتو «

ُ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ٰٓ أ ۡ�َ�َ  ۦَ�لبٌِ َ�َ

َ
 ]٢١يوسف: [ ﴾٢١َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ
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و خدا همیشه بر کار خود غالب و پیروز است، و اما اکثر مردم این حقیقت را هنوز «
 .»!دانند نمی

 تواند میبازهم ن هراندازه هم که چموش و سرکش باشدو بدیهی است جاهلیت به 
نخواه بدون وقفه  مانع از اراده لایزال خداي اکبر گردد، و این سنت لایزال الهی خواه و

 جریان خواهد داشت!.
ها و  هاي ناراحتی سنت الهی بر این نکته جاري است که مردم را در بحران و

ند و با دل شکسته به تا آنان متوجه اعمال خود گردند، پشیمان شو ها قرار بدهد يگرفتار
پایان خود  و خدا توبه آنان را از روي رحمت و کرم بی ،آیند و توبه کنندسوي خدا باز

ها را  بپذیرد، اما اگر رو به سوي خدا نیایند و توبه را فراموش کنند، خدا نیز این گرفتاري
ها را  ها و خوشگذرانی خوشگذرانی مبدل خواهد ساخت، و درهاي لذت به خوشحالی و

شود که سرانجام خدا را فراموش کنند، و دین و آئین خدا را گبه روي آنان باز خواهد 
 ،ندندما نیز بهمین ترتیب زندگی را گذراارزش بشمارند، و بگویند: پدران  حقیر و بی

است، و ما نیز طبق همین  یطبیعی زندگگاهی سود و گاهی زیان دیدند، و این قانون 
گاهی در سود و گاهی در زیان و این ربطی به خدا  ،قانون طبیعی زندگی خواهیم داشت

اعتنائی است  ندارد، و پس از هر زیانی سودي خواهیم داشت، و در این حال غفلت و بی
 که خدا آنان را به طور ناگهانی به عذاب الیم گرفتار خواهد ساخت.

 اعتنائی است!. اعتنائی، بی سنت الهی است! یعنی: جواب بی ن همچون ای
و بشریت امروز در حال حاضر در جریان دخالت حتمی و قطعی اراده خداي خویش 
قرار گرفته است! و این اراده بناچار در یکی از سه خط سیر جریان خواهد یافت، یا به 

اند  را به دست جاهلیت سپردهصورت قاطعانه کافران روي زمین را که هم اکنون جهان 
 قلع و قمع خواهد ساخت!.

 و یا به صورت هدایت آنان را به آئین خدا هدایت خواهد کرد.
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و یا به صورت آفریدن نسلی رشید و هدایت یافته و متعهد که برخلاف نسل پیشین 
 و خدا را همه جا حاضر و ناظر خواهند دید!. ،خود دین خدا را محترم خواهند شمرد

یک از این سه کار بر خدا دشوار نیست، و بازهم چه نیکو  پرواضح است که هیچو 

ُ ٱوَ ﴿ است این شعار قرآن: َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ٰٓ أ ۡ�َ�َ  ۦَ�لبٌِ َ�َ

َ
 !!﴾٢١َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

را غرق در  کنیم، مانند بار اول بشریت لی، ما چون بار دیگر نقشه جهان را مطالعه میب
ها و  زمان بشارتهاي گوناگون  بینیم!! این بار در فاصله ظلمات متعفن جاهلیت نمی

نور تابناك و در نویدها، و پیش پرتوهائی از نور هدایت را نگرانیم، و من در پرتو همین 
من آن را در حالی  ،پرتو همین چراغ روشنگر آفاق فرداي آینده، این نامه را نوشته ام

 کردم!. که این نور تابناك را از گریبان این ظلمات متراکم تماشا می نوشته ام
است که کسی در آسمان و زمین از راز غیب آگاه نیست جز خداي بزرگ! و بدیهی 

ایم  حقیقت آگاه گشتهاما ما با دلیل استقراء و تحقیق تجربی در سنت لایزال خدا از این 
 است و جز آن هم راهی نیست!.ز بر سر یک دوراهی ایستاده ورکه بشریت ام

دادن  نابودي با ادامه دیگري راه فنا و یکی راه هدایت و بازگشت به سوي خدا، و
 همین خط سیر موجود که آخرش فنا است!.

ر فناي کامل و نابودي همگانی بشریت نیست. پس و چون بناي تقدیر الهی هرگز ب
و به سوي خدا باز خواهد گشت، و ما ن بشریت بلادیده به راه هدایت یا بنابراین، ناگزیر

هم همین راه هدایت و بازگشت به سوي خدا را براي بشریت امید و آرزو داریم، و از 
 بینیم! و به امید آن می دور آثار و علامات آن را در قلب تاریک ظلمات نمایان و تابان

 روز!!.
ر کش و همین رنج جگرسوزي که امروز بشریت در زیرفشا همین زجر آدم

 !.کند میاهلیت جهانگیر در سرتاسر عالم تحمل فرساي ج توان
سوزي که هم اکنون بر همه جوانب زندگی بشر سایه انداخته  همین عذاب انسان

 است!.
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همین آشوب و تشویشی که هم اکنون اعصاب مردم قرن بیستم را مرتب فرسوده 
 .سازد! می

لاق، روابط مرد و اجتماع، اخت، اقتصاد، خرابی که امروز سیاس و همین فساد جهان
 خره همه زوایاي زندگی را با ظلم و فساد آلوده ساخته است!!.زن و هنر و بالآ

براي بازگرداندن این انسان  ه خود جداگانه عاملی است بس مؤثربه نوب هریک
 بلادیده به سوي االله اکبر!.

بینیم هرگز  میسوزي که امروز  ذاب انسانزیرا این چنین زجرکشنده و این چنین ع
 قابل تحمل نیست.

با خدا، و به طمع کسب  دو جاهلیت قرن بیستم در عصر حاضر فقط به علت عنا
ودگذري که در اختیارش هست آن را تحمل برداري از شهوات ز منافع ناچیز و براي بهره

تا کی!؟ و این صبر تا کجا!؟ و سرانجام به پایان خواهد رسید و  ، اما این تحملکند می
 م خواهد شد!!.تما

و بشریت اي زندگی بشر نفوذ کرده است! ه زیرا دیگر این فساد رسوا تا اعماق ریشه
 را به سوي فنا و سقوط و نابودي رها ساخته است!!.

و عناد  کند میاین نسلی که هم اکنون با خداي خویش لجبازي  کشد و طولی نمی
 ردد!!.گ و تباه می رسد میورزد، به پرتگاه سقوط و تباهی  می

آید، نسلی  و دارد دوان دوان می هم اکنون در آن آفاق دور پیداست اما آن نسلی که
است که از سرگذشت رسواگرانه نسل پیشین خود عبرت به سزا خواهد گرفت، و شتابان 

 شتابان به سوي خداي خویشتن باز خواهد آمد!!.
افراد این نسل در  م وتسانگیز این است که مردم قرن بی جه و گشفتوموضوع جالب ت

 دارد!!. و هنوزهم ادامهاند  پرتو علم و دانش راه کفر را پیموده
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که علم ذتاً با ایمان خدا منافات اند  چون شیاطین قرن بیستم به آنان چنین وانمود کرده
بودن وجود خدا را که در قرن وسطی در سایه جهل بر ضمایر و  علم خرافیدارد، و این 

 ه بود ثابت کرده است!!.نهاد مردم چیره گشت
یعنی پیامبران این نسل از بشریت که آن را قاطعانه به سوي کفر  اما علماي قرن بیستم

و ما چند  اند، به تازگی و هم اکنون راه بازگشت به سوي خدا را پیش گرفتهاند  سوق داده
در  ،کردیمهاي پیشین این کتاب اشاره  ها و اعترافات آنان را که در بخش نمونه از گواهی

 کنیم. هاي دیگري را هم اضافه می اینجا گوشزد کردیم و نمونه
گوید: علم قدیم قاطعانه و  دان معروف می دان و ریاضی (جیمس جینز) دانشمند طبیعی

هرگز قادر نیست، جز یک راه در پیش بگیرد، و آن همان  تکرد که طبیع خالصانه بیان می
ده است، تا این طبیعت از ازل تا ابد زنجیروار و راهی است که از آغاز آفرینش کشیده ش

ناپذیر است  ردش درآید، و این نکته هم اجتنابمعلول در آن بگ علی الدوام میان علت و
دیگري معلول است،  ) حالت (ب) را به دنبال دارد، چون یکی علت وکه پیوسته حالت (أ

ادعا کند، این است که حالت (أ) احتمال دارد  تواند میاما علم جدید تنها چیزي که امروز 
شمار دیگر به دنبال داشته  (د) و یا چیزي دیگري از حالات بیکه حالت (ب) یا (ح) یا 

آمدن (ب) و (د) و (ح) و سایر حالات دیگر در آن یکسان  ق که احتمالباشد، به این فر
 و هرگز قطعی نیست که کدام یک بر دیگري مقدم است!. ،است

از احتمال به روز حالت (ب) و (ح) و (د) را نسبت  تواند میچنین علم جدید و هم
بگوید که کدام یکی از این  تواند میبه یکدیگر بسنجد و مشخص کند، اما قاطعانه ن

آید، یعنی: کدام یک علت و کدام یک معلول است، زیرا حوزه  حالات به دنبال دیگري می
کارش با ر قطعی و لازم الحدوث آن سروما امعلم همیشه احتمالات است و ابحث این 

 تقدیر است!.
ورت فکشناس در دانشگاه فران شناس و گیاه ز (راسل چارلز ارنست) استاد زیستو نی

گوید: براي تفسیر پیداشدن زندگی از عالم جماد نظریاتی چندي تاکنون بیان  المان می
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ز اکه زندگی از (پروتوژن) و یا اند  شده است، چنانکه بعضی از کاوشگران چنین پنداشته
هاي) بزرگ پروتوئینی پیدا شده است، و  شدن بعضی از (مولکول از فراهم (ویروس) و یا

که این نظریات فاصله میان عالم موجودات زنده و عالم اند  عده از مردم هم گمان کرده
ن است که همه جمادات را از بین برده است، اما واقعیتی که باید در برابرش تسلیم شد، ای

جان تاکنون به کار رفته  آوردن ماده جاندار از ماده بی هائی که در راه به دست آن کوشش
 همه با ناکامی فجیع و شگفتی رسواگرانه روبرو گشته است!!.

، هنوزهم قادر نیست که امکان کند میو به علاوه آنکس که وجود خدا را انکار 
هاي زنده تماشا  بهمین ترتیب که درس سلول پیدایش حیات و نگهداري و رهبري آن را

قاطعانه براي هیچ  دلیل محکمی با ها کنیم، از گردآمدن تصادفی ذرات و مولکول می
 گري ثابت کند!. دانشمند کاوش

براي پیدایش  را گونه تفسیرنالبته این هم بدیهی است که هرکسی آزاد است که ای
صی خود او است! اما چنین کسی با حیات بپذیرد، چون این پذیرش از خصوصیات شخ

و از نظر عقل دشوارتر از اعتقاد  فسیري در مقابل امري معجزه آساترپذیرفتن این چنین ت
 شود!!. چون و چرا تسلیم می به وجود خداي اکبر، خالق و مدبر موجودات و هستی، بی

اي است که  هاي زنده از جهت پیچیدگی به اندازه من معتقدم که هر سلولی از سلول
ده موجود نزهاي  اردها میلیارد از همین سلولبراي ما بسیار دشوار است، و میلیدرك آن 

ان آفرین هبر قدرت آن خداي ج قاطع و متکی بر فکر و منطق صحیح تیدر جهان شهاد
 دهند!!. هستی بخش می و

 ریا دارم!. و بهمین جهت است که من هم به وجود خدا ایمان راسخ و بی
از دانشگاه (ایوي) و متخصص در علوم  ورا(ارونیک ویلیام) داراي درجه دکتو نیز 

گوید: حتماً این علوم بشري  اه میشیگان، میگشاستاد علوم طبیعی در دان وراثت نباتات، و
براي ها  آن وانند براي ما تفسیر کنند که این ذرات بسیار کوچک که شمارشت هرگز نمی

 ؟اند! آید، چگونه پدید آمده به وجود میها  آن ندگی ازهمه موارد ز بشر ممکن نیست، و
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توانند براي ما بیان  همانطوري که این علوم با تکیه به نظریه قائل به تصادف هرگز نمی
 .زندگی را به وجود آورند!؟ اند، شمار اجتماع کرده بی کنند که چگونه این ذرات کوچک

در بارة موجودات زنده به پایان  تحصیلات خودم را در بحث و بررسی و من دوران
برده ام، و این مبحث از مراکز تاخت و تاز علمی بسیار وسیع و گسترده است که پیوسته 

، و بدیهی است که در میان همۀ مخلوقات خدا کند میاسرار زندگی را به دقت بررسی 
 انگیزتر از موجودات زنده این جهان وجود ندارد!!. تر و شگفت بلموجودي جا

وانید نظیر آن ت گیاه ضعیفی را که در کنار راه روئیده است به دقت بنگرید، آیا می آن
را از جهت جاذبه و جمال در میان همۀ مصنوعات زیبا و جالب بشري پیدا کنید!؟ این 

ساعات شبانه  رسست که پیوسته و بدون توقف در سراگیاه خود یک ماشین جانداري ا
دهد، و این فعالیت دائمی در این  ئی و طبیعی انجام میشیمیا و انفعال روز هزاران فعل

اي که در ساختمان  ، یعنی: در همان مادهگیرد میماشین تحت سلطه (پروتوپلاسم) انجام 
 همه موجودات زنده موجود است!!.

اکنون به دقت بنگریم تا شاید دریابیم که این ماشین دقیق و پرکار و پیچیده از کجا 
 پدید آمده است!؟.

ه را با این همه دبلی، به یقین قاطع این خداست که نه تنها این ماشین زنده و سازن
رت ه است، بلکه زندگی را هم آفریده است، و آن را با قددهایش آفری مزایا و ویژگی

هاي  مرار از نسلی به نسلی دیگر با حفظ همۀ خصوصیات و ویژگینگهداري نفس و است
خته است، و اسمجهز  کنند میدي گیاهان یاري و راهنمائی بن که ما را در شناسائی و گروه

ده نزو افزایش انواع در عالم موجودات هاي راجع به تنوع  جاي تردیدي نیست که بررسی
دگی است! و پیش از هرچیزي قدرت لایزال خدا را هاي علم زن یترین بررس از جالب

 سازد!!. آشکار می
کنیم، و یادآوري این نکته  نمونه قناعت میو ما در این بخش به یادآوري همین چند 

 چند نمونه فقط از یک کتاب نقل شده در صورتی که دانیم که این را هم ضروري می
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مردم را ها  آن اي از آراء و نظریات روشنی است که همه وعههمین یک کتاب شامل مجم
 .)1(خواند به سوي خدا می

شود که علماء  صریح به خوبی دیده میهاي روشن و اعترافات  و با توجه به این دلیل
کشیدند،  ي کفر میوسنی) که این نسل حاضر را مرتب به یعنی: همان (پیامبرا قرن بیستم

 خوانند!!. هم اکنون همین دانشمندان همین نسل را مرتب به بازگشت به سوي خدا می
علم در گرداند، و لکن این  میجدید این نسل را به سوي خدا باز ، علمپس بنابراین

 این کار تنها نیست، بلکه یک رشته عوامل دیگري هم در آن مؤثر است!.
بلی، هاي موجود جهان در عصر حاضر!!  رفتن نظام ه است رو به ویرانیلو از آن جم
 هاي طاغوتی رو به ورشستگی است!. همه این نظامی

نوان و نیاز به توضیح نیست که در قسمت عظیمی از جهان ع داري اما نظام سرمایه
و عقیده خود را از دست داده است! اگرچه هنوز در آمریکا در  ختهاشخصیت خود را ب

گی و خونخواري خود را به ظاهر حفظ کرده است، اما سرانجام سرنوشت حتمی آن دزن
 جهان با آن روبرو گردیده است. دیگر همان سرنوشتی است که در کشورهاي

ز بدیهی است یو ن فنا و نابودي نیست، ت جز رسوائی وو بدیهی است که آن سرنوش
با  ینه ربطداري در انتظارش هست هیچگو که این نابودي حتمی که هم اکنون سرمایه

جبر و ضرورت اقتصادي یا مادي و یا تاریخی ندارد، بلکه مربوط به سنت لایزال خداي 
اکبر است، زیرا این نظام شوم و ستمکار در گسترش فساد و طغیان همه جا راه افراط را 

 پیماید. پیموده است و هنوزهم می
جهنم و بدیهی است که این راه به سوي فنا و سقوط نابودي است! و به سوي آن 

 که تماشایش کنیم!!. زو، و با امید آن رسوزان است
ترین  و اما نظام کمونیستی نظام جدیدي که هنوز به عنوان یک نظام شاخص و تازه

 شود. ابتکار جاهلیت به رسمیت شناخته می

                                      
 .ترجمۀ دکتور دمرداش عبد المجید سرحان »االله يتجلى فى عصر العلم« کتاب -1
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هم به سرعت در سرازیري سقوط  م در راه فنا و نابودي نهاده است، آنآن هم قد
 غلطد!!. ارد میافتاده است و به سرعت د

تصریح کرد که ناچاریم که  1964اینک خروشچف رهبر پیشین شوروي در مارس 
فکر تساوي مطلق کارمزد را از بین ببریم، و نیز ناچاریم که براي افزایش تولید از عامل 

و این سخنی است  ،تر است فردي استفاده کنیم، زیرا مزارع تعاونی و اجتماعی کم حاصل
 ن!.شوبسیار ر اراي دلالتیر صریح، و دبسیا

و بدیهی است که اینگونه تصریح کفر کاملی است به مارکسیسم و لنینیسم که نظام 
 کمونیزم بر آن بنیان گرفته است!!.

است که علم آن فقط نزد خدا است، این دو  این تصریح بازگشت به نظامی دیگر
هستند که بر جاهلیت قرن  نظامیداري و نظام کمونیستی همان دو  نظام یعنی نظام سرمایه

، و بدیهی است که وقتی که این دو نظام حاکم رو به ویرانی و کنند میم حکومت تسبی
ن برخوردار است حیثیت و نیروي سیاسی کنونی که از آ زوال بروند، و با قطع نظر از این

 بنشیند.ارزش اعتقادي خود را اگر از دست ندهد، بناچار باید نظام دیگري به جاي آن 
زیرا بدیهی است که نیروي سیاسی به تنهائی هرگز براي اداره زندگی مردم کافی 

نیروي اي لازم است که پشتوانه و پشتیبان  نیست، بلکه براي تأمین این هدف عقیده
 سیاسی باشد، و همیشه آن را در خط سیر پیروزي در میدان مبارزه زندگی راهنمائی کند.

و این خلاء را پر  ،ردیگند چنین مسئولیتی را به عهده باکه بتوو بدون تردید آن نظامی 
 کند همان نظام اسلام است و بس.

داري و نظام کمونیستی که در دو طرف  زیرا در شرایط کنون پس از نظام سرمایه
ش را خدا آن را اسلام نامیده و پیروانجز یک نظام معتدلی که  ،افراط و تفریط قرار دارند

 ده نظام دیگري وجود ندارد!!.مسلمانان خوان
گذاري نظام چه بیان  گوي اسلام در مراسم نام کنیم که ببینیم سخن و حالا گوش می

ٮُٰ�مُ ﴿ زیبائی دارد: شَهيِدًا عَليَُۡ�مۡ  لرَّسُولُ ٱمِن َ�بۡلُ وَِ� َ�ذَٰا ِ�َكُونَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱهُوَ سَمَّ
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 ْ او قبل از این شما را مسلمان نامید و در این « ]٧٨الحج: [ ﴾�َّاسِ� ٱَ�َ  شُهَدَاءَٓ  وَتَُ�ونوُا
شما ناظر و گواه باشد، و شما هم ناظر و گواه بر مردم  نظام هم، تا این رسول گرامی بر

 .»باشید
ْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ َكُونوُا ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ

ُ
عَليَُۡ�مۡ  لرَّسُولُ ٱوَ�َُ�ونَ  �َّاسِ ٱجَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

 .]١٤٣: ةالبقر[ ﴾شَهِيدٗ�ۗ 
و بهمین ترتیب ما شما را امت وسط قرار دادیم، تا شما بر مردم گواه و ناظر باشید، «

 .»و این پیامبر عظیم الشأن هم گواه و ناظر بر شما باشد
هاي روشنی است براي بازگشت انسان به سوي خداي  ها و دلالت بشارتها  این همه

 خویشتن.
ها  همۀ این بشارت از اکنون یک پدیده تاریخی در این باره پیدا شده است که اما هم

 تر و رساتر است!!. ها روشن و دلالت
خدا نسبت به این  نارزش شمرد به طور حتم امروز بارزترین مظهر استهزاء و بی

جاهلیت قرن بیستم که در سراسر جهان دام مکر زور و زر و تزویر در برابر دین خدا 
ده است، این است که در خود امریکا که پرچمدار افتخاري جاهلیت قرن بیستم گستر

ین قواي خود را در مبارزه با اسلام در قاره آسیا و آفریقا بسیج رگتراست، و هم اکنون بز
نموده است، و همه جا  ها را براي این مبارزه فراهم کرده است، و خطرناکترین سلاح

را براي نابودي اسلام متحد ساخته است، به خوبی به یبی و صهیونی خود نیروهاي صل
 خورد. چشم می

بلادیده و  به آري، هم اکنون در دل همین آمریکاي کافر و از میان مردم خود این قاره
یک نهضت جوان اسلامی و نیرومندي به حرکت درآمده است که همه جا  زده جاهلیت

اي در همین سرزمین  می سازندهمردم امریکا و جهان را براي تشکیل یک حکومت اسلا
 !!.کند میدعوت 
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و بدیهی است که براي این بداندیشان و بدخواهان و دشمنان دین خدا و انسانیت 
تر از این متصور نیست که آتشی در دل آن هم اکنون روشن  گتر و سوزندهراستهزائی بز
 و هرآن رو به افزایش و گسترش است!!. ،شده است
پرچمداران و اسیران عصبیت صلیبی و صهیونی در مبارزه با اسلام در داخل  نانزیرا آ

خدا کوشش و تلاش  نیده ساختن هر نهضت و هر دعوتی ب عالم اسلامی و خاموش
این دین در مرکز اصلی و  کردن که با سرکوباند  و چنین پنداشته اند، فراوانی بکار برده

ز بیداري آن در آینده نزدیک و یا دور وطن دائمی آن از چنین دشمنی خطرناك که ا
و از این جهت در صورتی که خدا و دین خدا را به باد  اند، نگران بودند نجات یافته

هاي امنیت و آرامش  بر کرسی ،داشتندو لبخند شادي و پیروزي بر لب  اند، استهزاء گرفته
اي بسیار  و حادثه اكآنان بود که واقعه بسیار هولن ما در همین بحران شادياتکیه زدند، 

زائی در دل کشور و در درون خانه خود آنان رخ داد، و آنان را به مصیبتی آن  وحشت
دانند، و تا ابد  نمی را اي گرفتار ساخت که هنوزهم راه نجات از آن چنان عظیم و گسترده
 هم نخواهند دانست!!.

مصیبت و مرگبارترین گترین راین حادثه فراگیر مرگبار که در نظر مردم آن منطقه بز
شود، همان اسلام است که آنان را در برابر نفوذ خود آشفته و سرگردان  بلا حساب می
آورند، و با قتل و شکنجه  و با تمام آن بلاهائی که مرتب بر سر مسلمانان میساخته است! 

براي دارند، و با آن همه تبلیغات ناروائی که  تبعیدي که در باره آنان روا می و زندان و
ندازند، بازهم این مصیبت عظمی و این خطر ا انزجار از عقیده آنان به راه می ایجاد تنفر و

ایست از همان مکر  و این نمونهگردد!!  تر می یابد و گسترده عظیم روز به روز گسترش می
، و غفلت ربودگان را کند میگران و مکاران را تهدید  دین وسیله حیلهخدا که ب

 زند!!. هشدارباش می
 :کند میو اعلان 

﴿ ْ ۖ ٱوَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]٥٤آل عمران: [ ﴾٥٤ لَۡ�كِٰرِ�نَ ٱخَۡ�ُ  �َّ
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 .»آنان مکر کردند، و خدا هم مکر کرد، و خدا بهترین مکرکنندگان است«

﴿  ْ مِنُوا
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱمَكۡرَ  أ مَنُ مَكۡرَ  �َّ

ۡ
ِ ٱفََ� يأَ ونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ  .]٩٩الأعراف: [ ﴾٩٩ لَۡ�ِٰ�ُ

] از مکر خدا ایمن  اند؟ پس جز گروه زیانکاران [کسى آیا از مکر خدا ایمن شده«
 .»شود! نمى

اي از یک رشته حوادثی  اي که هم اکنون در امریکا رخ داده، نمونه و همین حادثه
بیستم است که ممکن است در سراسر جهان بشریت رخ بدهد!! اگرچه جاهلیت قرن 

چنین پنداشته است که هرگونه سایه و هرگونه اثري از آثار دین را از این جهان پاك کرده 
اي دور  است! و این وسائل دوزخی آن حتی فقط تفکر در باره دین را به صورت اندیشه

 از ذهن بشریت درآورده است!.
و این  ،اما بازهم جاي شک نیست که مردم هرگز اختیاردار دین خدا نخواهند بود

هنمائی خدا در باره ارپیدا شده خود نمونه درخشانی از  وضعی که هم اکنون در امریکا
که در دل نی، و با وجود اکنند میگروهی از بشر است که آنان در دل جاهلیت زندگی 

سازند، و  اي واژگون می سابقه جاهلیت را مرتب به طور بیجام مسموم  ،جاهلیت هستند
آورند، و  پردازند، و صادقانه و خالصانه به سوي او روي می میمرتب به جستجوي خدا 

تحولی و خواهان این چنین  شکی نیست که همه بشریت فرداي نزدیک در راه چنین
 خویش خواهند بود!. هاي همواري به سوي خدا و پویاي راهوسائل گوناگونی 

آن را در وضع و این کار هم براي خدا بسیار آسان است، چنانکه هم اکنون نمونه 
خوانیم، و از  کنیم، و اخبار آن را هرروز در جراید دنیا می موجود آمریکا تماشا می

 شنویم!!. هاي جهان می خبرگذاري
بسیار  برد هاي شیطانی که جاهلیت قرن بیستم به کار می رغم آن نیرنگ و این کار علی

تدبیرهاي حکیمانه خدا براي ر آن هاي شیطانی در براب گزیرا همه این نیرنآسان است! 
ن از فظ دین خود در این جهان پرآشوب حبابی در طوفانی بیش نیستند!! بازهم سخح

ُ ٱوَ ﴿ گوید: شنویم که خوب می زبان قرآن می َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ٰٓ أ ۡ�َ�َ  ۦَ�لبٌِ َ�َ

َ
َ�  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ



 461 بازگشت انسان به سوي خدا

غالب است، ولى بیشتر مردم و خدا بر کار خود چیره و « ]٢١يوسف: [ ﴾٢١َ�عۡلَمُونَ 
 .»دانند نمى

، در برابر خداي کنند میهائی که در کشورهائی به نام عالم اسلامی زندگی  اما مسلمان
 خویش بار سنگین و مسئولیت کمرشکنی بر دوش دارند.

یک اجتماع پاك و  نشستن از تأسیس و ناتوان امور دین مسئولیت سهل انگاري در
بودن و مسئولیت  رو کاروان جاهلیت پایدار و پاکیزه و خداپسند، بلکه مسئولیت دنباله

هاي پاك زندگی، و  داشتن دشمنان خدا و دشمنان خود در درك مفاهیم و هدف دوست
بلکه مسئولیت پذیرفتن نصیحت این دشمنان خدا و خلق خدا در امور اسلام!! بار گناهی 

ین و کمرشکن، و مسئولیتی است بس عظیم و خطیر که دیگر هیچگونه است بس سنگ
 راه نجاتی از عذاب سوزان و گذران خدا براي آنان باقی نگذاشته است!!.

گردد که این مسلمانان  سنگینی و عظمت این مسئولیت عظیم هنگامی پرفشارتر می
در  انگاري اعتنائی و سهل تفاوتی و بی تقلیدي زندگانی خود را به غفلت و حیرت و بی

هائی از پستی و زبونی و خواري و نادانی و ناتوانی بگذرانند، و حال آنکه  میان کوه
سازد! و فرداست که  ل از دین خدا آماده میاباستق بشریت امروز خود را براي فردا، براي

اري و این دین به پا خواهد ساخت، در حالی که اینان هنوز در میان پستی و زبونی و خو
اعتنائی خود سرنگون و حیران و سرگردان و گرفتار  نادانی و ناتوانی و غفلت و بی

 خواهند بود!!.
مگر آنکه خود آن ملت در نهاد خود  ،دهد زیرا خدا وضع هیچ ملتی را تغییر نمی

 و این همان حقیقتی است که قرآن شعارروحانیت و اخلاق و رفتار خود را تغییر بدهند! 
سرایوان جهان نوشته است، و مرتب با صداي بلند به گوش جهان و جهانیان گونه بر 

 خواند: می

َ ٱإنَِّ ﴿ نفُسِهِمۡۗ  �َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  .]١١الرعد: [ ﴾َ� ُ�غَّ�ِ
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دهد مگر آنکه آنان آنچه را در  خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتى) را تغییر نمى«
 .»است تغییر دهند!خودشان 

و بدیهی است که خدا هرگز دین خود را به سرپرستی قومی این چنین زبون و به 
و دائم به خواري و زبونی اند  عهده ملتی آن چنین ناتوان که همیشه به پستی تن داده

 قرار نخواهد داد!!.اند  تسلیم شده
ه سنگین ام این وظیفبراي انج بخواهد و هرلحظه که او اراده کندبلکه هروقت که او 

ملتی را پدید خواهد آورد که قدرت درك حقیقت دین و تاب  و اداي این رسالت آسمانی
 و توان تحمل مسئولیت سنگین آن را داشته باشند!!.

و این نیز همان حقیقتی است که قرآن شعاروار بر در و دیوار ایوان آفرینش نوشته 
 نوازد: شریت میو مرتب با صداي رسا و زیبا به گوش ب ،است

هَا  إنِ﴿ ُّ�
َ
 يذُۡهبُِۡ�مۡ �

ۡ
تِ � �َّاسُ ٱ�شََأ

ۡ
ُ ٱخَرِ�نَۚ وََ�نَ وََ�أ ٰ َ�لٰكَِ قدَِيرٗ�  �َّ النساء: [ ﴾١٣٣َ�َ

١٣٣[. 
آورد،  دارد و ملت دیگري را می اگر خدا بخواهد اي مردم شما را از این زمین برمی«

 .»و خدا بر همه چیز توانا است!!
اي را  پربدیهی است که خدا براي اداي این رسالت سنگین ملتی لایق و شایستهبلی، 

 مبعوث خواهد کرد.
هاي دیگر پرچم دین  و فرد است که این مسلمانان تقلیدي تماشا خواهند کرد که ملت

 اند. خدا را به دوش گرفته
سنگین و و غبار عاري  اند، و اینان در همان پستی و زبونی و خواري خود باقی مانده

 خود احساس خواهند کرد!!. اي در دل و جان ه ننگی رسواگرانهدتو
نده و گاهند بود، و اینان شرمسار و سرافآور خو آنان در آن روز سرافراز و بخت

و این عجب است که تو بکاري و میوه را دیگران بچینند و تو تر خواهند شد!!!  ن  زبو
 .!!!...حسرت بخوري
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ناپذیر خداي اکبر است که بدون شک و تردیدي تحقق  و این همان وعده تخلف
هدایت پذیرفت! خواه این مسلمانان تقلیدي از این خوابگران غفلت و ذلت بیدار بشوند، 
و خواه تا ابدالدهر در این خواب رذیلانه باقی بمانند!! و خواه این دشمنان دین خدا 

ه بر فشار کینه و مکر خود دست از این کینه و مکر شیطانی خود بردارند، و خوا
 افزایند!!. بی

 تقدرآن  ارخواهد گشت، زی پس در هرحال انسان به سوي خداي خویش باز
هاي طاغوت برابر  عذاب مردم و تاریکی و و رنج وغ نور هدایت آینده با کفر کنونیپرفر

 و پیروز خواهد بود!!.
هاي متراکم  در دل تاریکیتازان این سپاه نور هم اکنون از دور و  ها و پیش و بشارت

بر سراسر این جهان  اردا انوار خود نمایان است، و فردا است که خورشید تابان دین خ
بگستراند!! خواه ما در این عمر کوتاه خود آن را ببینیم، و یا توفیق دیدن آن نصیب نسل 

 آینده ما باشد!.
 یا زود. گشت، دیروي خداي خویش باز خواهد در هرحال بدون تردید انسان به س

اي استوار، و دلی سرشار از نور  خواهد گشت، با ایمانی راسخ، و عقیده آري، باز
، و در جهانی پر از خیر و برکت!! و این هم شعار آن روز آینده که از زبان قرآن به هدایت

 ، مرتب و مکرر:رسد میگوش جهان 

ُ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ  .]٨الصف: [ ﴾٨ لَۡ�فٰرُِونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  ۦمُتمُِّ نوُرهِ
 .»خوش ندارنده نور خود است و هر چند کافران و خداوند کامل کنند«

 . المتعاليرصدق االله الكب

 :گوید می مترجم
ها انجام بدهـد   ایست که باید آن را در زندگی خود در اجتماع انسان هرکسی را وظیفه

وظیفه خود را انجـام ندهـد نـه     تا پس از مرگ هم در آن اجتماع باقی بماند، و اگر کسی
ها بیرون است، زیـرا انسـانیت هرگـز     تنها در حیات بلکه پس از مرگ هم از جامعه انسان
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میرد، و براي انسان مـرگ و زنـدگی یکـی اسـت، و بلکـه آن دنیـا زیبـاتر را از ایـن          نمی
اگرچه مـدتی  بنابراین، براي ما نیز وظیفه بود که مأموریت خود را انجام بدهیم، دنیاست. 

مربوط به اشتباهاتی است که ها  آن بنا به عللی از انجام این وظیفه زیبا بازماندیم، بعضی از
ب شده ام، و از خداي خویش مسئلت دارم که از تقصیرم بگذرد که او غفـور  کخودم مرت

هم مربوط به جو اجتمـاعی موجـود بـود کـه از حـدود      ها  آن زاو رحیم است، و بعضی 
 رج بود.امکان من خا

متم را انجام بدهم، و آنچه را که در عهده کرد که من هم خد به هرحال وظیفه ایجاب
و بـا   ،برم ها را در زیر نام می دارم تقدیم اجتماع خود کنم، و براي همین منظور این کتاب

هـا نیـز مـورد     چاپ و منتشر کردم، و خـدا را شـکر کتـاب    ،دست ناتوانم ترجمه کرده ام
وان قرار گرفت و تا حدي مأموریت خود را انجام دادند، و اینک به شرح استقبال نسل ج

 پردازیم که شاید در این خدمت بیشتر به کار آید. میها  آن مختصري از محتواي
نظیـر محمـد قطـب اسـت، و      کم شناس و نقاد هاي استاد جامعه ها از نوشته این کتاب

چـون  هاي روشنفکران نامیده شده و چه نـام زیبـائی!    به نام اسلام و نابسامانیها  آن سري
هائی است که بـه دشـمنان اسـلام کـه خـود را روشـنفکران جامعـه         جوابها  آن محتواي

به آن شـبهاتی کـه از زبـان ایـن     ها  دانند داده شده، در شماره یک این کتاب مسلمانان می
انـد:   اسـت، آنـان گفتـه   اي آمده و به این ترتیب عنوان شده پاسـخ گفتـه    رشنفکران حرفه

امـا در   ،مأموریت دین با آمدن قرن بیستم پایان یافته است، چون دین براي بشر لازم بـود 
عصر جهل و نادانی، و قرن بیستم قرن علم است که دیگر نبایـد ارمغـان جاهلیـت در آن    
 باشد، و بهمین ترتیب شبهه شرکت زن در اجتماع و پیدایش بردگی در اسلام را از زبـان 

و عنوان کرده و پاسخ به سزا داده است که خود کتاب گویاي آن است، مین روشنفکران ه
 بـا زبـان  اي  و در فصـل گسـترده  و کمونیستی ایسـتاده  داري  بعد از آن رو به روي سرمایه

خواهان  طا است، و سرانجام با آزاديده و روشن کرده است که هردو به خقاطع جواب دا
ن او در آخر سر از بازگشـت انس ـ  ،آنان را به سزا داده استاي روبرو شده و جواب  حرفه
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خود به سـوي خـدا    تبا راهنمائی فطردهد که انسان  به سوي خداي خویش گذارش می
 و این بازگشت هم اکنون آغاز گردیده است!. ،باز خواهد گشت

اي است که همه جا را پر از تطور  و در کتاب دوم باز روي سخن با روشنفکران حرفه
حتی اصول و مفـاهیم   ،و هیچ چیزي در نظر آنان ثابت نیست ،بینند می و جهش جنبشو 

آنـان بـه طـوري قاطعانـه داده      این کتاب جواب انسانیت، و حتی خداي جهان آفرین، در
که ما اصولی داریم ثابت  کند میشده که خواننده را به تحسین وامیدارد، و سرانجام ثابت 

دانیـد در سـیماها اسـت نـه در      ول مـی ح ـو آنچه را که شما ت ،و سیماهائی داریم متحول
 بینید!. شما آن را در اصول و سیما می اصره است که به خطاو این دید شما اشتباه ب ،اصول

شناسـی  زاویـه روانشناسـی بررسـی شـده و روان     وم همـین مسـائل از  و در کتاب س ـ
روشـنفکران  شناسی شرق و غرب مقایسه کرده، و با شیوه خود جواب قرآنکریم را با روان

هـایش خبـر از بازگشـت انسـان بـه       و سرانجام در آخر همه کتاب ،اي را داده است حرفه
 دهد که این بازگشت هم اکنون آغاز شده است. و نوید می ،دهد سوي خداي خویش می
 و چه زیبا نویدي!.





 
 
 

 اسلام

 و

 هاي نابسامانی 

 روشنفکران

 .کند میو کتاب چهارم نیز همین است که خود را معرفی 
، و ثابت کند میجاهلیت را آنطور که هست معرفی  ،این نویسنده توانا در این کتاب

تکرار نگردد، بلکه اي از زمان نیست که بگذرد و دیگر  که جاهلیت یک قطعه کند می
جاهلیت یک حالت نفسانی و روانی است در مقابل حکومت االله، و هر حکومتی که 
برخلاف حکومت االله باشد آن حکومت جاهلیت است، و هر حاکمی غیر از خدا طاغوت 

پرست، و حکومت  است، پس انسان در زندگی بناچار یا خداپرست است و یا طاغوت
رو یا به اصطلاح روز حکومت لیبرال، آنچه  حکومت میانه :سومی وجود ندارد که بگوئیم

و باطل و باطل همان جاهلیت و طاغوت است، و هر  ،در قاموس آفرینش آمده حق است
در اقتصاد و اجتماع انسان، و در آداب و  ،فسادي که در تصور انسان، در سلوك انسان

ی از ا شود آن ناشرسوم زندگی انسان، و خلاصه در هرگوشه از زندگی انسان پید
وت است اگرچه آن طاغوت خود انسان باشد، و فاش حکومت جاهلیت و پیروي از طاغ

همه این فسادها برخلاف فطرت انسان است، و فطرت انسان سرانجام انسان  :گوید که می
، و سرانجام هم همین انسان با راهنمائی این کند میرا به سوي خداي خویش هدایت 

ها و آثار این بازگشت از لابلاي  از خواهد گشت، و هم اکنون نمونهفطرت به سوي خدا ب
 ،و به زودي از راه خواهد رسید و زود هم خواهد رسید ،ها از دور پیداست این تاریکی

 به امید آن روز که برسد.





 
 
 

 اسلام

 و

 يها نابسامانی

 روشنفکران

بسیار نفیس به نام تصویر فنی در قرآن نوشته سید قطب و پنجمین کتاب کتابی است 
هاي موزون موسیقی قرآن با انواع گونـاگون و بـا    صاحب تفسیر قرآن در این کتاب آهنگ

هاي  هها و واقع ها و حادثه هاي قصه ها مخصوص به قرآن تنظیم شده، و نمایشگاه زیر و بم
شده نن مخصوص شاید تا این عصر به این صورت تنظیم فو این  ،قرآن نمایش داده شده

سـلمان  ها است که در این کتاب انجام شده است، هر م بود، و این یکی از بهترین خدمت
هاي  هاي حادثه دیدگاه تواند میشنا باشد به آسانی با مطالعه آن با ذوقی که اندکی با قرآن آ

اول تا آخـر و  هاي کیهانی را از  انقلابقرآن را تصویر بزند و خود تماشا کند، و همچنین 
تک تک تصویر بزند و تماشا کند، و بـا هنـر    ودات راجهاي موجود در خلقت مو انقلاب

به اعجاز قرآن پـی ببـرد، و بـا    ها  آن ویرزدن درصتصویر قرآن آشنا شود، و با خواندن و ت
و  ،به خصوص با شخصیت والاي خاتم انبیـا آشـنا گـردد    ‡ شخصیت انبیا و مرسلین

بداند که چرا وحی در اینجا به پایان رسیده و بشریت دیگـر احتیـاجی بـه وحـی جدیـد      
داریم که با  وانان شیفته معرفت به قرآن انتظارندارد، از مسلمانان متعهد به خصوص از ج

ندان برادران اهل مها از دانش کتابها ما را یاري دهند، چون نویسنده این  عه این کتابلمطا
کـه اغلـب   اند  و نشان داده اند، بان قرآن سخن گفتهز سنت و از متفکران آنان هستند که با

یـق  رزمه اختلافات دیگر به اجتمـاع مـا ت  ها از شیاطین شرق و غرب مانند ه این اختلاف
نشین هدیه  ناطق سنیها را به م و از برادران مسلمان انتظار داریم که این کتاب .شده است

ند، به امید بفرستند که شاید از این راه برادري خود را به برادران مظلوم خود تحکیم بخش
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گرائی از میان ما برداشته گردد، و مسلمانان جهان همه  ه بندي و گرو آن روز که دیگر گروه
اسـلام عزیـز   باهم دست اتحاد و اتفاق به سوي مستضعفان جهان دراز کرده و آنان را بـا  

 آشنا سازند و ریشه ظلم و ستم را براندازند.
 و آن روز خیلی نزدیک است. ،به امید آن روز

ليَۡسَ ﴿
َ
بۡحُ ٱ�  ﴾٨١ بٖ بقَِرِ� لصُّ
 .»آیا صبح نزدیک نیست؟«

 برادر شما محمد علی عابدي
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